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    بود مهربان که ديبا ،ديورز عشق که بايد

 دلید کس که با داد و روشن آن هر

 

 از آمیزش یکدگر مگسلید

 اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد 

% زمان بیداری 07ارتباط، فرایند مبادلۀ اطلّاعات، حقایق، تمایلات و احساسات است.  

نیاز به دیگری، نیازی ) .شود ای( می صرف ارتباط )ارتباط انسانی و ارتباط رسانه

نشان قوّت است نه ضعف؛ بلوغ، نه نیاز  ،ی است. میل به صمیمیّتمادرزاد و جهان

نبودِ  ،گفت. اینسخنی وارونه می ب گفت )دوزخ، دیگرانند.(می أ وقتی سارتر (0عصبی.

آورد. انسانها آن قدر نیازمند ارتباط دیگران است که برای انسان جهنمّ به بار می

های روانی کشهمنشینی با آدم ،اط جهاناجتماعی هستند که زندانیان تقریباً در همۀ نق

 2ت دهند.هایی طولانی مدّت ترجیح میرا به تنهایی

                                                

  Sartre أ 

 .L’enfer, c’est les autres ب‌

 ت گریز از بد و از نیک همنیس ت 
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مبادا روی از هم یکدیگر.  پشتیبانی، و به یکدیگر پیوستن و به هم بخشیدنبر شما باد )

 توان یزگاریآم به)بد هم(  مردم گزند از( حتّيٰ که ) أ (.بگردانید و پیوند هم بگسلانید

 ب .سترَ

 تنها زیستن برای یک مدّت نیاز است. تنهایی هم یکی از احتیاجات آدمی است.تّه[ الب]

( استقلال، خود، یک نوع )تنهایی( ت گزینی شیوۀ صالحان و شایستگان است. )خلوت

رسد که  ( میییبه )تنها یوقت انساناست. تنهایی با مفهوم وجودی )من( توأم است. 

ما از تنهایی وحشت داریم؛ خودمان اقلیم  .ستین عتیجنسش از جنس طب ابدی درمی

  1دیگران چیزی نیستیم. مستقلی نیستیم؛ همیشه باید در دیگران غرق شویم، زیرا بی

]امّا[ )تنهایی( ]که[ بشر امروز ]به آن گرفتار است[ نتیجۀ تضعیف نقش مذهب، ملیّّت، 

ک  لذّت و منفعت ها به سرعت در لا قبیله و خانواده در به هم پیوستن انسان است. آدم

                                                

 .التقّاطعَُ  التدّابرَُ و التبّاذُلِ و إیاّکمُ و و علیکم بالتوّاصُلِ و أ 

 .غوَائِلِهم مِن أمن   أخلاقِهِم یف الناسِ  ةُ مُقارَبَ  ب‌

لحَاء. دَأبُ مُلازمََةُ الخلوة  ت‌  الصُّ
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رسند و در فردیتّ  شوند و به تنهایی می خزند و از هم دور می و مصلحت خود می

 شوند. خویش زندانی می

گیر و تنهایند: آنان که خیلی بزرگ و پیشتر از زمان  کناره ،دو گروه از جامعه

بین هستند و بر افکار و فرهنگ متزلزل  اند؛ و آنان که خیلی کوچک و کوته خویش

اند، از  گریز ]نیز[ با این تصورّ که آدمها خطرناک  . افراد جامعهاند یشینیان پشت زدهپ

 گریزند. جمع می

زیربناء و اساس وحدت بشری از میان بردن من و واداشتن اوست برای حل شدن در 

)به جماعت بپیوندید و افتد. حج، دعوت به وحدت است.  ما و این اتفّاق در حج می

 و تنهایی )از ...( شوید همداستان همگان با) أ ف دوری بگزینید.(از جدایی و اختلا

                                                

 الَزمِوا الجَماعَةَ و اجتنَِبوا الفُرقَةَ. أ‌



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

9 

 سهم) وگرنه( جویان )از حق (گیری کناره و جدایی از یدبپرهیز) أ بپرهیزید( جدایی

  ب است.( گرگ سهم گله، از جدا گوسفند که گونه همان بود دخواهی شیطان

بودن در حقی که آن را  که همراه جماعت) ت نروید.( و نگویید وحدت خلاف )...

راکندگی به خاطر باطلی که آن را دوست پانگارید بهتر است از  خوش نمی

  ث .(دارید می

این نعمت بزرگ  و نروید متفرّق راههای به زده، چنگ خدا دین رشتۀ به همگی و)

 مهربانی و الفت شما دلهای در خدا ؛بودید دشمن هم با شما که آرید یاد بهخدا را 

 پرتگاه در که صورتی در شدید یکدیگر دینی برادر همه خداوند لطف به و انداخت

                                                

 .قِ التَّفَرُّ  ایِِّاکم و أ‌

وادَ الأعظمََ فانَّ یَدَ اللهِ  و ب‌ / عن أهل الحقّ( مِن الناّسِ )فانَّ الشّاذَّ  ةَ الفُرقَ  إیّاکمُ و وة. الجَماعَ  علی  ألزمَوا السَّ

ئبِ  یطانِ کما أنَّ الشّاذَّ مِن الغَنمَِ لِلذِّ  .لِلشَّ

 (301تفرّقوا. )آل عمران،  و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا  ت‌

 ةً بِفُرقَ و إنّ اللهَ سُبحانهَُ لم یعُطِ أحَداً  .فیما تحُِبوّنَ مِن الباطلِ  ة  فیما تَکرَهونَ مِن الحقِّ خیر  مِن فُرقَ  ة  جَماعَ  فإنَّ  ث‌

ن مَضی   ن بقَی   لا و خیراً مِمَّ  .مِمَّ
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 دارد می بیان شما برای را آیاتش ،چنین خداوند .داد نجات را شما خدا بودید آتش

  أ شوید.( هدایت سعادت مقام به که باشد

 

  

                                                

عداءً فالفَّ بینَ قلوبِکم فاصبحَتمُ کنتمُ ا و اعتصَِموا بِحَبلِ الله جمیعاً و لا تفََرّقوا و اذکرُوا نعِمَتَ الله علیکم إذ   أ‌

)آل شَفا حُفرةَ  مِن النّار فاَنقَذَکم مِنها کذلک یبَُیّنُ اللهُ لکم آیاتهِ لعََلّکم تَهتَدونَ.  بِنِعمَتِه اخِواناً و کنتمُ علی  

 (371عمران، 
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 آسايش دو گیتی تفسیر اين دو حرف است
 ت، با دشمنان مدارابا دوستان مروّ

مدارا: رفتار  ؛.: ..)آسایش دو گیتی در گرو دانستن این دو کلمه است 

 شایسته و بجا(

تقریباً  –های کوچک  مطالعۀ رفتار اجتماعی حیوانات برتر نشان داده است که گروه

از بهترین شرایط زندگی، هم برای حیوان و هم برای گروه  –حیوان  07تا  37بین 

نیست و گویا چنین ساختار  مستثنيٰ هستند. انسان نیز از این قاعده  برخوردار

که افزون  -اجتماعی موجب سلامت روان، وضع مناسب جسمانی و کارایی فرهنگی 

 4گردد. می -های حیوانی است  بر فعّالیتّ

  0شود. همدردی و همدلی و غیرنگری سبب تقویت لوازم بهداشت روحی فرد می

بخش در هر سطحی برای بهداشت روحی و جسمی فرد  یتارتباطات خوب و رضا

سودمند است و رابطۀ خوب دلالت بر شخصیّت سالم }با{ )هوش احساسی بالا( دارد 

ها از آن کسانی بوده است که روابط  ترین موفّقیّت بزرگ 6و نشانۀ امنیّت خاطر است.

 اند. دوستشان داشته ،اند و دیگران بهتری با دیگران داشته

)هشتاد و پنج درصد( به مدد روابط انسانی خوب حاصل ما ین شادکامی بیشتر

های  های سخت نظیر ناراحتی شود. همچنین امید زندگی و احتمال ابتلاء به بیماری می
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پذیرند. و  های اجتماعی تأثیر می قلبی، سرطان، و ذات الریه همگی به شدّت از ویژگی

 یاز روشهااجتماعی  اعطای مسؤولیّتو  ها  سرانجام این که گسترش روابط و دوستی

 .هستندایجاد رفتار مطلوب 

-خونی، همپیوندهای همهای انسانی ] تنها در صورت پذیرش رنج و ارتباط ،روح

تواند همانند آینه شود و  [ می(ازدواجکیشی، همسری )خانگی، دوستی، همسایگی، هم

  7های الهی در آن بازتاب یابند. قدرت

م خود دارند، احساس حمایت حِاجتماعی قوی، خصوصاً با رَکسانی که روابط 

 ترند. اجتماعی دارند و در مقابلِ اضطراب و مشکلات مقاوم

گویی و رشد روابط اجتماعی، ارتباط نزدیکی با هم دارد و صورتی دو  رشد سخن

ارتباط ) ترین وسیلۀ ارتباطات متقابل اجتماعی است. جانبه دارند. زبان در واقع مهم

می یکی از راههای غلبه بر اضطراب و تخلیۀ هیجانی است. از سوی دیگر، آدمهای کلا

 (8توانند روابط خوبی داشته باشند. مضطرب، خشمگین، افسرده و دلمرده هرگز نمی

کمتر }نیز{ اند  هایی که به خوبی در جامعه ادغام شده احتمال خودکشی افراد و گروه)

 گیرد. می شکل مؤثّر و شاد ارتباطهای سایۀ در هم خلّاقیّت (9از دیگران است.
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ورزد  کسی که اعتماد به نفسش پایین باشد برای رسیدن به احساسی خوب، عشق می

ورزد زیرا احساس خوبی  در حالی که یک شخص با اعتماد به نفس بالا عشق می

 00نسبت به خود دارد.

 33أ اشخاص منزوی، مشکلات سازگاری بیشتری از اشخاص اجتماعی دارند.

 بسیار با احساسات بروز و بسیار ۀگری است: آقایان از کمتر تبه دو علّ ها خانم ۀسکت

 32.زدن حرف

 ب )پر نزدیک مشو که دور گردی و بسیار دور مرو که خوار شوی.(

                                                

هایی که به تنهایی پرورش یافته بودند، به میزان زیادی  طی یک بررسی میمون أ‌

سال، حالتی  های بزرگ دادند. در رویارویی با میمون رفتاری نشان میآشفتگی 

پرهیختند. منزوی بودند و  بیمناک یا خصمانه داشتند و از کنش متقابل می

هایی که به طور مصنوعی بارور  های دیگر جفت شوند. ماده توانستند با میمون نمی

 دادند. نمی هایشان نشان شدند، چندان توجهّی یا هیچ توجهّی به بچهّ

 لا تقَتََب  فتکونَ أبعدَ لک و لا تَبعُد  فتُهانَ.  ب‌
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 ،به  - کسانی که در ثروت، هوش، مذهب، جذّابیتّ، تحصیلات و قد مشابهند

اشخاصی که از  تمایل دارند که با هم دوست شوند. -وابط پایدارویژه در ر

نظرهای مشابه هستند سرانجام  اند و دارای نقطه نظر روحی به یكدیگر نزدیک

پیوندهای معمول  أ آورند. یابند و گروه جدیدی را به وجود می یكدیگر را می

از  هایی که مانند خویشاوندی و منافع مشترک، جای خود را به همبستگی

دهد. آدمها به یاری پیوندهای ناخودآگاه با یكدیگر  شوند می )خود( ناشی می

 31شوند. همساز و موافق می

 .همیشه ارباب رجوع،  کسی که مورد نیاز بود، خود به خود آقا نیز هست

گیرد و شخص  ، در مقام درخواست و استضعاف قرار میمبتلی  متقاضی، 

کار و متخصصّ در مقام دستور و  یرور و تعم مرجع اعم از اداری و پیشه

 استكبار.

                                                

 ]المرءُ مع من أحبّ.[ أ‌
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 ).أ )یكدیگر را در راه خدا ببینید و در راه خدا با هم بنشینید  

  که غالباً به خواهشهای جنسی نابه –زمانهایی که ناخودگاه بیشتر فعّال است-

 34به دیدار کسی نروید مگر آن که قصد دیگری داشته باشید! –برد جا ره می

 نسانی، یا پاسخی است به محبتّ و یا فریادی برای کمک.( )هر نوع ارتباط ا

 (00)به هر کس با شما رابطه دارد، امید و دلگرمی بدهید.

  از لوازم حسن معاشرت، آن است که آزار خویش از دیگران باز دارید و بر

 ب زحمت و آزار ایشان شكیبا باشید.

 ( عاشران، فراخ نمینگریست و هرگز پا جلوی م برابر می ت ،به این و آنپیامبر-

  ث (گذاشت.

                                                

و طبق  ) زوروا فی الله و جالسوا فی الله. واصِلوا مَن توُاصِلونهَ في الله و اهجُروا مَن تَهجُرونهَ في الله سبحانه. أ‌

 هنجارها و مبانی و اصول خداوند از هم بگسلید.(

. سنُ الجِوار کفُّ الأذی  و لکنّ حُسنَ الجوارِ صبرکُ علی  لیس حُ  ب‌  الأذی 

 یعنی به همه ت‌

ذا بالسّوِیةِّ. و لم یبَسُط  رسولُ الله  ذا و ینظر إلی   کان رسول الله )ص( یقَسِمُ لحََظاتهِ بینَ أصحابه فیَنظرُُ إلی   ث‌

.  رجلَیه بینَ أصحابه قَطُّ
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 (.خبری که دانی دلی بیازارد، تو خاموش تا دیگری بیارد) 

 (.هر کسی که ترا امین دارد گمان او در خویشتن راست دار) 

  ها و دردسرهایی خواهد بود  تفاهم ها و سوء ، تحملّ نگرانیرودربایستینتیجۀ

  36توانستیم از آنها در امان باشیم. گویی می که با رک

 (که گرییم  ی مینبرای کسا ؛اندازیم به گریه می دن هستناکه به فكرمرا ی نکسا

 (گریند. ن نمییماوقت برا ی هستیم که هیچنبه فكر کساد و ن نیستنابه فكرم
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 !تعمیم ممنوع 

برند که  تجزیه و تحلیل ندارند نسبتهای کلی به کار می ۀآدمهایی که توان یا حوصل

شد و طبق یک الگو و قالب از پیش تعیین شده در برابر تکلیفشان با همه روشن با

 07... ۀها هم کردها، اروپایی ۀترکها ...، هم ۀدهند: هم رفتار دیگران واکنش نشان می

 ّگویی و انتساب به یک فرقه یا گروه یا  برای شناخت همدیگر باید از کلی

ن بدو ها برویم. مذهب به عنوان وجه مشترک بگذریم و به سراغ مصداق

توان خود را ستود و از  تخریب دیگران و توهین و تحقیر آنها نیز می

 های خود گفت. خوبی

  :نیكی 0در برابر نیكی شما، از دیگران پنج نوع رفتار انتظار داشته باشید .

 . بدی0. بی پاسخ گذاشتن 9. نیكی کمتر 1. نیكی برابر 2بیشتر 

 بی  ؛کینه را با گذشت ؛اضعجواب تشكر را با تو ؛جواب سلام را با علیک بده

 ؛دشمنی را با دوستی ؛دروغ را با راستی ؛ترس را با جرأت ؛تمهری را با محبّ

جواب سرد را به  ؛خشم را با صبوری ؛م را به روشنیتوهّ ؛زشتی را به زیبایی

 پاسخ بده.همدلی را با رازداری و  ؛نامردی را با مردانگی ؛گرمی
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 ال از آن یک جوانه روی زمین معلوم است اماّ کارند تا چهار س‌بامبو را که می

متر روی زمین  10در سال پنجم تا  ؛زیر زمین مدام در حال ریشه زدن است

های ما از همدیگر هم به همین شكل جوانه ‌خوری‌گیرد. )دل‌ارتفاع می

 زند.(‌می

 .نقاط ضعف را به رخ هم نكشید 

 دامۀ فرمایش ... این نكته را به جای امّا، ... )در تكمیل فرمایش آقای ...، در ا

 هم بیفزاییم که ...( به کار ببرید.

 .انتظارات همدیگر را از هم بپرسید 

  38دهد. می ء)نه( گفتن ما به )آری( گفتنمان معنا 

 

 (با شیطان و بدی بجنگید تا با مردم در صلح باشید.)

نیاز به امنیّت و در کنار هم بودن، جبر طبیعت )روابط خانوادگی(، نیاز عاطفی، 

م و کمک به دیگران(، نیاز به آموزش و نیاز حِدستورهای دینی )صلۀ رَ نیازهای مالی،

دام، صدای جذّاب، آورد و زیبایی چهره و تناسب انیک رابطه را به وجود می ،جنسی

شباهت )تشابه(، پندار نیک، گفتار دلنشین و رفتار خردمندانه، دوستانه و نیکو در دوام 

 و قوام روابط مؤثّر است.
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]محبّت جسمانی، حرف زدن، اطلّاعات را در میان گذاشتن، هماهنگی، به حساب 

یک  04ریزی ویق، اطمینان خاطر دادن )و( برنامهآوردن، تماس گرفتن، تعریف و تش

 آورد.ارتباط مؤثّر و مداوم و دلخواه را به وجود می
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 شاهد آن جا که رود حرمت و عزتّ بیند

 های زیبا را فهمیده، مهربان،   آدمما اولّین عامل جذب است.  ،زیبایی ...

 27ای( پنداریم. )تأثیر هاله می

 رویان گناهی نابخشودنی. ان، لطف است و خطای زشتگناه زیباروی

 :مراقب باشید 

چون ما در پی کمال زیبایی و خوبی و راستی و نیکی هستیم و دوست داریم خود به 

کسانی که نوعی از زیبایی و کردار باشیم غالباً از کو و راستکمال، زیبا، خوب، نی

ایم، انتظار  جذّابیت )ظاهری یا باطنی( در خود دارند و ما تحت تأثیر آنها قرار گرفته

 عیب باشند. که کامل و بیداریم 

 پذیریم؛ مردم کسانی را که شبیه )هم های شبیه خود بیشتر تأثیر می ما از آدم-

رسان و شباهت او به  ظاهر جذّاب پیام ن باشند، دوست دارند.فكر، ...( خودشا

تواند در مؤثّر بودن پیام او نقش داشته باشد.  ما )از نظر عقاید و نظرها( می

صنف، قشر، یا طبقۀ قیافه، شغل، طرز کلام، تكیه کلام، ... شباهت در 

 برد.  مینیز تأثیر پیام را بالا ، هم چنین شباهتهای فرهنگی یا نژادیاجتماعی
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خریم، آن نوع ماشین در  وقتی ما ماشین می}است که{  تشابه}تحت تأثیر{ 

 23!شود خیابان زیاد می

 ای  در هر نوع طرز نشستن، رفتار، گفتار )لحن،...(، ایستادن، ... در لحظه، عده

آنها توانیم بیشترین تأثیر را در  یابند و در همان لحظه می با ما شباهت می

وار( )در این لحظات است که ما از بعضی خوشمان  آیینه بگذاریم )تشابه

 22ش را بدانیم.(یا دلیل آید بدون آن که علتّ می

 با ))پس(  24همۀ آدمها دوستان بالقوهّ هستند)و(  21بیشتر مردم مثل خودمان

پیوند  در گمان و شک از هیچ کس و گشاده ،همه روی خوش دار و پیشانی

 (مگسل.

  گوییم و  را به کسانی که دوستشان داریم کمتر میما غالباً عقاید مخالف

 همواره در پی کشف اشتراکات و جلب نظر آنها هستیم.

 های همدیگر را بشناسید. برای ایجاد یک رابطۀ  علاقگی ها و بی مندی علاقه

ها و باورهای مشترک بگردید امّا تفاوتها را هم  ها و سلیقه خوب، دنبال علاقه

 آدمیچاشنی رفتار  ،تفاوت( 20اند. در متفاوت بودن مشترکآدمها ) از یاد نبرید.

ممكن است آدمی  26شود. است؛ چیزی که موجب این همه جذّابیتّ او می
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ه هر باید ببینیم توجّ 27متفاوت باشد و در عین حال خیلی هم خوب باشد.

توانیم به دست آوریم و سلیقه و علاقه و شأن طرف  کس را با چه روشی می

تفاوت در معیارهای افراد ممكن است که به  28(تناسب) یریم.را در نظر بگ

ایجاد تضاد یا عدم توافق منجر شود. مثل دو برادر یا دو خواهر یكی از آنها 

شب بخوابد و دیگری دوست دارد تا نیمه شب  00 دوست دارد که در ساعت

نظمی  تلویزیون ببیند. یكی طرفدار نظم در اتاق است و دیگری عادت به بی

توانیم بهترین  توانیم مورد عشق و علاقۀ همه قرار گیریم. ما می ارد. )ما نمید

آلوی دنیا باشیم، رسیده، آبدار، شیرین، پرطراوت امّا باید به خاطر داشت که 

شود که  عشق از آن جا شروع می) (29افرادی هستند که آلو دوست ندارند.

ی آنها نگذاریم بلكه تفاوتها و نقصهای یكدیگر را بدانیم اماّ انگشت رو

شرایط محو و اصلاح آنها را فراهم بیاوریم. دروازة عشق، پذیرفتن 

دوام عشق در گرو رشد آن و رشد عشق در گرو }پذیرش{ ( 17تفاوتهاست.

 10تفاوتهاست. }و رشد عشق یعنی آمیختگی آن با خرد.{

 شخصی که با ما دربارة موضوعی اشتراک عقیده دارد، اعتبار اجتماعی برای 

آورد که  که در ما این احساس را پدید می ءآورد. بدین معنا عقاید ما فراهم می
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به کسی که با  نتیجةً عقایدمان صحتّ دارند. این مسأله پاداش دهنده است و 

 شویم. مند می ما موافق است، علاقه

  }ّتر از نیازمان  اند، قوی آرزوی ما برای پرهیز از افرادی که با ما مخالف}البته

 ارتباط با کسانی است که با ما تشابه نگرش دارند.به 

  اگر مردم دربارة چیزی سخت درگیر باشند، به مخالفی که بعداً تغییر عقیده

شوند تا به کسی که از اوّل هم مند می داده و به موضع آنها بگرود، بیشتر علاقه

بد، یا اش به ما طی زمان افزایش می شخصی که علاقه عقیدة ایشان بوده است.

شود تا شخصی که همواره ما را دوست  بیشتر مورد مهر و علاقۀ ما واقع می

داشته است. هم چنین شخصی که حرمت ما نزد او طی زمان کاستی گرفته 

گیرد تا فردی که همیشه از ما نفرت داشته  است، بیشتر مورد نفرت ما قرار می

رة سه، است. بدین ترتیب از چهار حالت زیر، یک فرد در حالت شما

ترین شخص برای شما خواهد بود و در حالت شمارة چهار کمتر از  محبوب

 مند خواهید شد: حالات دیگر به او علاقه

گوید. )ارزیابی  های شما را می بشنوید که آن شخص همواره خوبی .3

 مثبت(



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

04 

 های شما را گفته است. )ارزیابی منفی( همواره بدی .2

ای  اشد امّا به طور فزایندهیکی از دو ارزیابی اوّلش از شما منفی ب .1

 های منحصراً مثبت برسند. )سود( مثبت شوند تا به سطح ارزیابی

یکی از دو ارزیابی اوّلش از شما مثبت باشند لیکن به تدریج منفی  .4

 های منحصراً منفی برسند. )زیان( شوند تا به سطح ارزیابی

دید و آتشین روبرو شوند، با عشقی ش بدین ترتیب افراد منفوری که معشوق واقع می

ای از نفرت همراه نبوده، حادتر است.  خواهند شد و این عشق، از عشقی که با سابقه

 آورد. ورزی، لذّت زدودن رنج نفرت را نیز برای عاشق به ارمغان می این عشق

های سوم و چهارم، باید از توالی بیانات، تغییر عقیده استنباط شود و صرف  در حالت

 دهد. منفی نیست که سود یا زیان را تشکیل می ارزیابی مثبت یا

  برای این که یک رابطه پایدار بماند محتاج رشد و متعهدّ شدن به یک هدف

 12مشترک و تلاش برای رسیدن به آن هستید.

 .11وقتی در دیگران خوبی بجویید، بهترینها را در خودتان خواهید یافت 

در طرف مقابل  احساسات مثبت }شما{ سبب برانگیزش احساسات مثبت

صرفاً اعتقاد به این که کسی  19شود و عكس این مسأله نیز صادق است. می
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ای از رویدادها شود  تواند باعث آغاز مجموعۀ پیچیده شما را دوست دارد، می

 ای احساسات مثبت بین شما و او را بهبود ببخشد. که به طور فزاینده

 در بیرون متّحد شویم. کسی  باید از درون به وحدت برسیم تا بتوانیم با کسی

 تواند در بیرون با دیگران به صلح برسد. که در درون خود تنش دارد، نمی

 16توانایی بر زبان راندن نیازها 10،تشخیص و ابراز نیاز  

 عواطف 10بر زبان راندن نیازهای شخصی، نشانۀ خودخواهی و خودبینی فرد }نیست.{

شریک  خود احساسات دررا  ندیگراو  خود را بروز دهید شخصی احساساتو 

 بدانید.

 13انگیزد. ای عواطف و واکنش خاصیّ را در افراد برمی هر واژه 

 سرد بودن( و )با حال بودن( و درست اندیشیدن  از نظر بسیاری از مردم )خون

 19شور و حال باشی! زن، نیشدار و بی تفاوت، بدبین، کنایه یعنی این که بی

 و دیگران مپرسید. امیدوارانه بپرسید؛ بست آفرین از خود  های بن پرسش

توانم خوشبخت شوم و به کمال  چگونه می)های مثبت به کار برید.  واژه

خندان باشید و با نشاط. لبخند بزنید. شاد  (توان شاد بود؟ برسم؟ چگونه می

آفرین سخن بگویید. همیشه جملات تأکیدی مثبت بر زبان  باشید و شادی
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ببخشید. به خوبی و نیكی و زیبایی و راستی بیندیشید آورید و به دیگران نیرو 

 47م درآورید.ر و تجسّو به تصوّ

  ،به دیگران تلقین منفی ندهید. )سلام( را با صدای بلند بگویید. محكم، لطیف

روید، از او نپرسید  و زیبا و جسورانه دست بدهید. به عیادت کسی می

قوّت!( بگویید. واژة  به جای )خسته نباشید(، )خدا 43)کجات درد داره؟(

 42آورد. )خسته(، )خستگی( و بار منفی را با خود می

  اگر ما از کسی متنفرّیم، در واقع از بخشی از خودمان در او متنفرّیم. چون اگر

 41چیزی به ما مربوط نباشد، نباید فكرمان مشغولش شود.

  امواج  روز تا یک ماه تحت تأثیر 20اگر منزلی را از یک آدم با نشاط بخرید؛

]و[ اگر منزل ]را[ از یک آدم افسرده بخرید، به مدت  44مثبت او خواهید بود.

روز، تحت تأثیر امواج و تشعشعات افسردگی آن فرد هستید؛ اسفند  20تا  07

}بسوزانید{؛ در جاهای متفاوت خانه نماز بخوانید تا موج مثبت نماز، نشاط 

)سنگ( نمک، سنگ عقیق،  به وجود آورد و موج منفی را ببرد؛ در چند جا

 40شویی( بگذارید. ترین سنگ برای فنگ شرح شمس، }یا{ سنگ فیروزه )قوی
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 گویند )صادق و بی ریایید(؛ محتاط  نسبت به کسانی که به شما زیاد می

 46باشید.

 .خود را مخاطب مردم نادان قرار ندهید و طرف حساب ایشان ندانید 

 زه و بی مقدّمه وارد بحث شد و بعضی مواقع و در بعضی مجالس باید بی اجا

 حرف خود را زد.

 پیشه و نگاه عاقل اندر سفیه و از کسانی که نگاه  های بیمارگونۀ عاشق از نگاه

 تمسخرآلود دارند بپرهیزید.

 گیرد، یا موجب سؤال ایشان از شما  نگرید و او خوابش می اگر به کسی می

 شود، ... نوع نگاهتان را تغییر دهید. می
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 أ با نیکان، از دل و جان، و با بدان به ظاهر بیامیزيد.

 دست بدهید و ایشان را ببوسید؛ جملات  –بدون فشار  –ها به گرمی  با لمسی

 ار برید.زیبا و شعر در صحبت با ایشان به ک

 رسا حرف ها را بستایید؛ مراقب باشید به ایشان طعنه و کنایه نزنید؛  سمعی

ن صدا را در صحبت با ایشان بالا نبرید؛ قصهّ و داستان و مثال برای تُبزنید؛ 

 ایشان بیاورید.

 ها از جا بلند شوید؛ به ایشان لبخند بزنید؛ با حرکات بدن و  به احترام بصری

از با آنها بودن خوشحالید؛ پرشور و با هیجان حرف  صورت نشان بدهید که

بزنید؛ کمی تند حرف بزنید و از دست برای حرف زدن کمک بگیرید؛ به 

با ریزد.  ایشان هدیه بدهید؛ ژولیدگی و به هم ریختگی، ایشان را به هم می

 ف بزنید.ها باشید جز آن که با ایشان راه بروید و حر عین بصری ،جنبشی

  با دیگر مردمان به انصاف و عدالت، و با مؤمنان با ایثار و از خودگذشتگی(

 أ .(یدکنعمل 

                                                

اً  خالطِوا أ‌  .وا الفُجّارا جَهاراً و خالط الأبرارَ سِِّ
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  و با اهل آخرت به علم، و با اهل معرفت یددار)زندگی با اهل دنیا به ادب ،

 .(دخواهیچنان که 

 (.بدکار را با پاداش نیكوکار زجر ده) 

 ).فروتر، به نادانی، برتر، به کبر و همسان، به حسادتت بیازارد( 

 و( )برای آنها، همان را  ب باشند.(شما با  دکه روا داری ید)با مردمان چنان باش(

 ت دارید.(دوست بدارید که برای خود دوست می

  نشینی دار که دوست داری با تو چنان باشند تا آنان از  )با مردم هم چنان هم

  ث گردند و تو نیز از ایشان در امان باشی.( تو ایمن

  با مردم باشید و از مردم مباشید. )با مردم در ظاهر به همان اخلاق خودشان

سزای هر کس بشناس و ) أ از آنها جدا شوید.( -بد  –بیامیزید ولی در عمل 

 شناس باش.( همه کس را بسزا حق

                                                                                                 

 سائرَ الناس بالإنصاف و عامل المؤمنین بالإیثار. عامِل   أ‌

 آت إلی  الناس ما تحب أن یؤتی  إلیک. ب‌

 أحِبوّا للناس ما تحُبوّن لأنفسکم. ت‌

 الناسَ بما تحُِبُّ أن یصَحَبوک تأمنهم و یأمَنوک. إصحَب   ث‌
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  شان از چیست؟ و سود و )و اندر نگر به عیب و هنر مردمان که نفع و ضرّ ای

 زیان ایشان تا کجاست؟ آن گه منفعت خویش از میان بجوی.(

 دی در حق ما یکی بدی گفت

 

 خراشیم‌دل را ز غمش نمی 

 ما نیز نکوییش بگوییم 

 

 تا هر دو دروغ گفته باشیم 

  ارید. با ایشان صمیمی نشوید و با زبه آدمهای مغرور بیش از حد احترام نگ

}و در هر کاری )در کار ناحق( ایشان را  ی صدایشان بزنید.لقب و اسم رسم

 {40تأیید نكنید.

   قدر  )قال رسولُ الله )ص( إناّ مَعاشَِِ الأنبیاء أمُِرنا أن  نُکَلِّمَ الناسَ علی

با مردم به اندازة درک و وا الناس علی قدر عقولهم.( عُقولهِم.( )ف( )كلّم

شعورشان سخن گویید. ]و به اندازة شعورشان با ایشان رفتار داشته باشید و به 

اندازة درک و معرفتشان از آنها توقّع پندار و گفتار و رفتار داشته باشید. بدین 

ت یا ترتیب لازم است از قبل شعور آنها را بسنجید آن گاه طرح معاشر

 [48دوستی با آنها بریزید.

                                                                                                 

 و زائلوهم فی الأعمال. باخلاهمخالطوا الناسَ  أ‌
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 مخاطب و  (و رفتار)، تأیید احساس به رفتار و احساس دیگران واکنش درست

گوید که  گردد، همسر با نگرانی می همراهی با اوست؛ شوهر به خانه برمی

مادرشوهر زنگ زده که با جاری راهی شده به این جا بیاید؛ واکنش درست 

زند که  گفتم که آدم یک دفعه زنگ نمی ده بار بهش ؛خدا خیرش بده :شوهر

شاید ما بخواهیم بیرون برویم؛ شاید مهمان داشته باشیم؛ شاید  (دارم میام)

مهمان نداشته  ۀخسته باشیم؛ شاید بخواهیم بخوابیم؛ شاید حال و حوصل

حالا بگو چه کار کنیم تا ) (نگرانی و نارضایتی -تأیید احساس همسر ) باشیم.

همراهی با او در درک این احساس و ) (ای بیندیشیم. همادر نیامده چار

 49(جویی مشارکت در چاره

 چشم خانم را  ،شوند و یک گردنبند طلافروشی رد می ةخانم و آقا از مغاز

تو  نگرد !بند خوشگلی چه گردن( )آقا) (خری؟ برام می فلانی اینُ. )گیرد می

برای  ولی برسان اینُخدایا یه پ( )تأیید احساس!( )شه هم باشه ببین چی می

اگر بودجه ندارید چیزی برای خانم بخرید )خدایا  07(همراهی.( )خانم بخرم

 03پولی برسان که من ... را برای ... بگیرم.(
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 توانیم ارتباط باید داشته باشیم. لازم نیست با همه صمیمی باشیم اماّ تا می 

توانایی تعهّد یتّ عبارت است از داشتن احساسات نزدیک و مشترک، و صمیم

)اغلب ما با خویشتن  .به یک ارتباط بدون این که هویتّ خود از بین برود

داریم و از دیگر بیگانگان  مانیم و آن چه را هستیم پنهان می خویش بیگانه می

 (02دارند.خواهیم که دوستمان ب دارند، می که آن چه را هستند نهان می

  پیش از آن که بتوانید با انسان دیگری صمیمی باشید، باید بیاموزید با خود

ست که در هر لحظه ء اصمیمی باشید. صمیمیتّ و نزدیكی با خود به این معنا

دانید چگونه این احساسات  از زمان با احساسات خود در تماس هستید و می

ها  خود یعنی این که از خواسته را ابراز دارید. هم چنین صمیمیتّ و نزدیكی با

و با  یدبرآوردانید که چگونه آنها را  و نیازهایتان مطّلع هستید و به درستی می

 01کودک درونتان در تماس باشید و صدای او را به خوبی بشنوید.

 ای جدید را ندارند. ممكن است این افراد  بسیاری از افراد آمادگی داشتن رابطه

ند، شما را نیز خیلی دوست داشته باشند )امّا خامی بسیار دوست داشتنی باش

 04آنها در بیان احساسات( به شما احساس فرزندخواندگی بدهد.
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 گوییم چه بر این گمانیم که همه باید دوستمان بدارند.  به دیگران دروغ می

کوشیم تا همه کس را در همه وقت خوشحال نگه داریم. چنین امری،  می

 00م باشد، رهاوردی جز احساس پوچی نخواهد داشت.پذیر ه اگر امكان حتّی  

به آدمها اعتماد  06لازمۀ دوستی و صمیمیتّ، اعتماد، صداقت و روراستی است.

 00داشته باش تا با تو صادق باشند، با آنها بزرگوار باش تا بزرگی نشان دهند.

 شود. توانایی ارتباط و تبادل نظر از طریق گفتگو باعث گرمی و صمیمیت می 

 هر چه  03توان مطابق میل خود پیش رفت. زندگی اجتماعی( همیشه نمی )در

های بیشتری را  پیوندد، از یک جنبه محدودیت تری می های بزرگ آدم به گروه

 باید بپذیرد.

 کنند. گویند، با هم زندگی می کسانی که با هم دعاء می 

 (شان  نشین گیرند و انتظار دارند زنبور عسل هم بعضی کسیه زباله دست می

 09(شود؛ کسی که منتظر پروانه است، باید بوی گل بدهد.

 آموزید که چگونه با شما رفتار کنند. این شمایید که به مردم می 

  درجه زاویه بگیرد، تأثیرپذیری آغاز  20تا  00هر گاه سر، نسبت به افق

 60شود. پذیری آغاز می درجه به بالاتر تسلیم 20شود. از  می
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 [به آدمها نشان دهید که در کنارشان هستید و نه رو در با رفتار و گفتار خو ]د

 63رویشان.

  )نوازش ]کودک درون[ با سه شرط باید انجام شود: تداوم )مثل آب خوردن

بعد آب نخوریم(،  ۀشود یک روزه یک بشكه آب بخوریم و تا هفت)نمی

، ت همیشگی است و با افزایش سنه و محبّنیاز آدمها به توجّ 62ع.تناسب، تنوّ

 61شود. این نیاز کمتر نمی

 های دیگران را صادقانه به یادشان آورید بدون آن که قصد  ها و خوبی نیكی

 چاپلوسی و فریب و سوء استفاده داشته باشید.

 خورد، }از خود بپرسید{ من به  }از این پس به جای{ این به چه درد من می

، دوستان اگر دو ماه مجذوب دیگران باشید 64خورم؟ چه درد دیگران می

بیشتری به دست خواهید آورد تا این که دو سال بكوشید دیگران را مجذوب 

 60خود کنید.

  لازم نیست تهاجمی عمل کنیم تا قاطع باشیم. در واقع، قاطعیتّ ما وقتی

ثمربخش است که با ادب، مهربانی و نجابت همراه باشد و بی آن که طرف را 

 66کتک بزنیم، خرد او را مخاطب قرار دهیم.
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  هر گاه خواستی فرمانت برند، از مردم چیزی بخواه که توان انجام آن را(

 أ دارند.(

 .خود را مظلوم نشان ندهید 

 به آنها آویزان هستند بیزارند)مثل کنه( ناخودآگاه از مردمی که همیشه  ،آدمها 

و در مقابل، ما همیشه به طرف کسی که به ما هیچ نیازی ندارد، جذب 

به کسی نیازمندید، ضمیر ناخودآگاه شما همیشه این  شویم. وقتی شما می

  .(ارزش هستم من بی)کند که  حس را القاء می

 شود. گیری می )تو( و مخاطب قرار دادن در بسیاری موارد موجب موضع 

 د. بر شما برتری دار د کاملاًتان احساس کنتکاری کنید که بالادس 

 کند.  زیرا ترس و ناامنی القاء میروی نكنید  در نشان دادن استعدادهایتان زیاده 

 (خنده باش تا کهتران بر تو دلیر نشوند کم گوی و کم.) 

 (ی.دور دور مرو که مهجور شوی و نزدیک نزدیک میا که رنجور شو) 

 گیری نباشید؛ در پی دستگیری باشید. دنبال مچ 

                                                

 ما یُستطاعُ. تطُاعَ فاسأل   إذا أردتَ أن   أ‌
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 های مجلس جای نشستن مردمان شریف است.( )مردمان شریف چون  )کناره

  أ ها نشینند.( رآیند در کنارهدر مجلس د

 

  

                                                

 الأطرافُ مجالسُ الأشِاف. أ‌
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 شکل و ظاهر گفتگو

 بود ابرو خم در میلش که آن

 

 بود پهلو از به بودن روبرو  

 
 است دشمنی نشان بودن روبرو

 

 بود پهلو در که است آن من یار 

 
 

 ، رسانه و روابط اجتماعیارتباط چهره به چهره

تقابل داریم تا با همسایگان یا اعضاء مان کنش م اکنون ما بیشتر با تلوزیون و رایانه

 67اجتماع.

ها که از طریق وسایل ارتباط جمعی ارائه  های خانه و آن ارزش )زمانی که بین ارزش

رسد که قدرت غالب از آن وسایل  دهد، به نظر چنین می شوند تعارض رخ می می

ام معنی گیر و همه جا حاضر ارتباط جمعی است. دیگر، ذهن و روان کودک  به تم همه

 أ در اختیار والدینش نیست.(

                                                

 باقر ساروخانی؟ أ‌
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ارتباط اینترنتی ظاهراً مجال و امکان بیشتری به سوء تعبیر، ابهام و اشتباه و سوء تفاهم 

صدای انسان شاید از نظر ابراز عواطف و  63دهد تا شکلهای سنتّی ارتباط. می

تواند  میی، بسیار برتر از ارتباط اینترنتی باشد امّا در عین حال ئهای معنا ظرافت

اطلّاعاتی دربارۀ سن، جنس، قومیّت یا موقعیّت اجتماعی گوینده را نیز در بر داشته 

باشد؛ اطلّاعاتی که ممکن است به ضرر گوینده مورد استفاده قرار گیرد. ارتباط 

شود که فقط به  پوشاند و موجب می های شناسایی را می همۀ این نشانه ،الکترونیکی

های  تواند مزیّت بزرگی برای زنان یا سایر گروه و این می محتوای پیام توجّه شود

در  64شود. ارزش دانسته می ها گاهی بی محرومی باشد که عقاید آنها در سایر محیط

های اینترنتی برای خود بیافرینند و آزادتر از  توانند هویّت جهان اینترنتی مردم می

 70جاهای دیگر سخن بگویند.

ها برای  تر است، باز هم انسان تر و آسان غیر مستقیم مناسبدر مواقعی که تماس  حتّيٰ 

 70اند. ارزش قائل –بیش از گذشته  حتّيٰ شاید  –تماس مستقیم 

های جوامع مدرن این است که داد و ستدهای غیر مستقیم بین  یکی از ویژگی

اشخاصی که در حضور یکدیگر نیستند رواج دارد. این امر به چیزی منجر شده است 

های شخصی ]و  شود یعنی میل به داشتن ملاقات از به مجاورت نامیده میکه نی



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

19 

تری  های حضوری، اطلّاعات بسیار غنی حضوری[ هر گاه که مقدور باشد. وضعیّت

دربارۀ چگونگی اندیشیدن و احساس سایر مردم و دربارۀ خلوص و صداقت آنها 

 72های غیر مستقیم ارتباط. آورد؛ بسیار بیش از شکل فراهم می
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 دهد از سرّ درون رنگ رخسار خبر می

 .وَجههِ  صَفَحاتِ  و لسانِهِ  فَلَتاتِ  یف ظَهَرَ  إلا ئاً یشِ  أحد   أضمرَ  ما

تواند ادّعاء داشته باشد که  کسی که چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن دارد، می

نگه دارد. اگر لبهای او ساکت باشند، با هیچ انسانی وجود ندارد که بتواند یک راز را 

حرکت باشند، نگاهش او را لو  گوید، و اگر انگشتانش بی نوک  انگشتانش سخن می

شود،  با زبان بی زبانی تنها با آن چه حرکات بدن و اجزای آن خوانده می دهد. می

 . دادتوان به خوبی احساسی را انتقال یا معنای کلامی را تغییر  می

های پوستی و دست دادن، ما احساس خود را به دیگران انتقال  تماس در}حتّی{ 

دهیم. اگر یک شخص مضطرب لحظاتی در تماس با کسی دیگر باشد، شخص دوم  می

  نیز مضطرب خواهد شد.

ها  ها از قیافه و هیکل ما نمودار است. )چشم بدن انسان تصویری از روح اوست. پیام

ای از صمیمیّت و اعتماد  چشمی نشانۀ درجه های روح هستند. نفسِ تماس پنجره

 (71است.

مورد و  شود در یک ارتباط، نخست زبان بدن، سپس لحن و در آخر کلام درک  می

 17)لحن }از راه{ ، درصد( 37) لاعات ما از طریق کلام ذهنیات و اطّ 79.ه استتوجّ
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سی به نام شنا روان 70شود. دیگران منتقل میبه درصد(  67)زبان بدن }با{ و درصد( 

کلامی است، سی و هشت  ،آلبرت فرابیان گفته است ارتباط، هفت درصدش

صوتی و پنجاه درصدش چهرگانی. به اعتقاد او حالت چهرۀ آدمی گویاتر  ،درصدش

حرفهای یکسان ممکن است [ دلیل]به همین  06برد. از واژگانی است که به کار می

 77 اشته باشد.های متفاوت به همراه د برداشتها و ارزش گذاری

}که هر کدام، بیانگر حال و روز و پندار  آید انسان پدید می ۀهفت هزار حالت در چهر

  73{ای است.و نیّات ویژه

حالات صورت از زیر ابرو به بالا، نمود پندارها و دریافتهای منطقی و عقلائی؛ از زیر 

نی تا زیر چانه، بیانگر ابرو تا زیر بینی، نمایانگر برداشتهای احساسی و عاطفی؛ و زیر بی

 بخش غریزی و جنسی آدمی است.

در آمریکا از پنجاه نوزاد گریان )از هر کدام دو  74 خانمها مادرزاد زبان بدن را بلدند.

دقیقه( فیلم گرفتند و فیلمها را بدون صدا به خانمها و آقایان نشان دادند و از آنها 

آقایان  ۀا پاسخ همرها درست گفتند امّنوزاد را بگویند؛ بیشتر ماد ۀت گریخواستند علّ

 30 .(دنهخوا میرا شان یاه؛ مامانگریندمیچرا  است این بود که )معلوم
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شوند و به همین علائم زبان رفتار بیشتر با یكدیگر و در یک مجموعـه ظـاهر می

 ۀها وحی منزل نیست و در هم این برداشتامّا  ترتیب باید با هـم تعبیر شونـد

 خورد. به چشم می ءناحالات استث

 

 گفتارزبان 

و  -خشم، ناخشنودی، ...  -نشان حال بد  -شود که تند گفته می -های فشرده  جمله

 30شود بیانگر حال خوب است.آید و با طمأنینه گفته میای که کش می جمله

 

 کلامی رفتار غیر

شخصی در حالی که اخم کرده و ترشرویی نشان  ۀهرگز اظهار دوستی و علاق

در یک جهت و  تکلمّ و زبان بدن دهـد، قابل قبول نیست. بنابراین به کارگیری زبان می

 تواند به خوبی در بیان هیجانات، عواطف و احساسات به کار رود.  راستا می

. یکی زبان حرکات بدن و دیگری زبان آرایش و ظاهر زبان بدن شامل دو قسمت است

 .بدن
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 (بدنکردار )زبان 

 ی مراجعین خود را در فاصلۀ یک متر و نیمی یا بیشتر از میز مدیری که صندل

دهـد که تا  این پیام را به ما می –خواسته یا ناخواسته  –گیرد  خود در نظر می

  توان به وی نزدیک شد. چه حد می

 دارد،  مدیری که ارباب رجوعی را برای مدتّ طولانی پشت در اتاقش نگه می

خواهد ناراحتی، عصبانیتّ یا  و را ببیند یا میخواهد ا به احتمال قوی یا نمی

  برتری خود را به وی نشان دهد.

 ضربه زدن روی شانه، در آغوش گرفتن، : تشویق، صمیمیتّ، محبتّ، حمایت

 دست دور گردن انداختن، نوازش 

  ناراحتی از شنیدن یک مطلب یا مواجهه با یک درخواست؛ شنونده به نوعی

 :داند؛ در عین حال از این کار راضی نیست سته میخود را ملزم به اجابت خوا

 دست بردن در موی سر 

 اخم : عدم رضایت از مشاهدة رفتار یا شنیدن یک موضوع یا ابراز خشم← 

 چهره در هم کشیدن، در هم فروبردن ابروها



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

14 

 فرد مقابل شمـا پایش را از روی پا بردارد و کمـی به طرف شما خم شود اگر 

مند است و مایل  ه بگیرید که وی به سخنان شما علاقهتوانید نتیجشما می

  است بیشتر بداند.

 مندی به موضوع؛ امّا اطلّاعات  خوردن انتهای خودکار یا دستۀ عینک: علاقه

برای وی کافی نبوده است. اگر اطلّاعات کامل شود، فرد خودکارش را زمین 

ک نشود، عینک خود زند ولی اگر این پیام در گذارد یا عینک را به چشم می می

 گذارد. بندد و روی میز می را می

 زند که فرد پاسخ روشنی در برابر  بالا دادن چانه: این رفتار زمانی سر می

سؤالی که از وی پرسیده شده ندارد و یا در برابر انتخابی قرار دارد که 

 هایش برایش علی السویه است. )در این رفتار، سر، ثابت است.( گزینه

 هانی تن صدا، احساساتی شدن )گریستن، با صدای بلند خندیدن، تغییر ناگ

گرانه ...(، قطع ناگهانی سخن و خروج از موقعیتّ، از جمله اقدامات حیله

برای به هم ریختن تمرکز حریف است. )حرفتُ نگه دار! من باهات تماس 

 گیرم.( می

 گیرم. مالیدن گوش: نشنیده می 
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 رویی و ریگی تو کفش  خجالت و کم ای از دست جلو دهان گرفتن: نشانه

 داشتن است.

 و پشیمان شدن  خوردن غیدر و افسوس: دنیگز لبیا  دست 

  شدن شرمنده: شدن سرخسرافكندگی یا  

 خمیدن انگشتان پا: درد یا لذّت بسیار 

 40اند که نسبت به یكدیگر زاویۀ  ای ایستاده وقتی دو نفر کنار هم به گونه 

بدان معناء است که حضور و پیوستن نفر سوم را در اند،  درجه به وجود آورده

ای روبروی هم قرار گیرند که نسبت به هم  پذیرند و اگر به گونه جمعشان می

کنند )کسی به جمع ما اضافه  ای نداشته باشند، بدین ترتیب اعلام می زاویه

 نشود.(

 رار ای اضافه شود و افراد او را بپذیرند، نحوة ق اگر فردی به جمع دونفره

دهد و بدن آنها  گرفتن پای افراد، سه زاویۀ یک مثلثّ فرضی را تشكیل می

شود امّا اگر فردی بدون آمادگی و دعوت به  نسبت به نفر سوم متمایل می

ای وارد شود و ورود وی مطلوب نباشد، زاویۀ بدن آن دو نفر  جمع دونفره

 گردانند. برمی ماند و سر خود را رو به نفر سوم نسبت به همدیگر ثابت می
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  اگر در جمعی، جهت قرار گرفتن پنجۀ یكی از پاهای افراد به سمت فرد

خاصیّ باشد، بدان معنی است که جمع، جذب آن فرد شده و به عبارتی آن 

 گوید و یا شخصیتّ او برای نفرات دیگر جذّاب و جالب است. چه وی می

 دهد که  شان میزدن دست به کمر و قرار دادن انگشت شصت در لبۀ شلوار ن

ای  ای بین افراد حاکم نیست و چه بسا عن قریب مشاجره جو چندان دوستانه

 بین آن دو دربگیرد.

  حرکت چشم به سمت بالاقرار دادن دست در جیب،  :غضبخشم و 

 مثلاً)ها، حرکات اضافی پا و دست، ...: نشانۀ فشار عصبی هستند؛  تكیه کلام ،

 (… اِ، به قول یارو گفتنی،

 نی حـریـم شـخـصـی رویی نزدیک: هر فردی مجاز و نیازمند مقدار معیّرویا

سانتیمتری  40-030آن حریم شخصی غالباً در پـیـرامـون خودش است. 

سانتیمتر امتداد دارد.  00صمیمی و خودمانی  ةیـابد. محدود شمـا امـتـداد می

حتی آید منجر به مزاحمت و نارا که فردی خیلی نزدیک به جلو می زمانی

تواند سبـب  گـردد. این یـک عـمل تـجاوزکارانه است. این طرز رفتار می می

و دست دهد پذیری یـک فـرد مـنـفعـل و بی اراده، احساس آسیببه شود تا 
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حالت تدافعی به خود گیرد. تا زمانی که از شما در خواست نشده عقب 

 بمانید.

  نشوید. مزاحمایستادن: و دست به سینه  نبه دیوار زدتكیه 

 که شما به دیوار و یا درب ورودی با آرامش خاطر  به دیوار تكیه زدن: زمانی

بمانند. این بیشتر پیش شما گویید که  دهید، به دیگران می بسیار، تـكیه می

وقتی که در موقعیتهای  گفتگو خصوصاًطول دادن روشـی اسـت برای 

 اجتماعی قرار دارید.

 اند حرکات  ت مدیدی با یكدیگر بودهمدّکه برای  ارتباط نزدیک: افرادی

یكسانی را  کلمات و الفاظ ـ یحـتّ یكدیگر را تـقـلـیـد و تـكرار کـرده و 

 کنند. همزمان بیان می

 روی پا انداختن پا 

-را روی هم می در هنگام مذاکرات هر گاه یکی از طرفین یا هر دوی آنها پاهای خود

ای که  مرحله ،دنشو جدیدی از مذاکره می ۀاین است که وارد مرحل ۀنشان ،اندازند

شود. اگر انداختن پا روی پای دیگر با گذاشتن دستها در زیر امکان تفاهم کمرنگ می

ی برای جدّای چارهتر است و باید  اوضاع وخیم ،همراه باشدبه صورت ضربدر  بغل

 تا طرف مقابل از حالت تدافعی خارج شود.اندیشید تغییر وضعیت 
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 ک:برداشتن عین  

نیست کار که نیازی به این  عینک جهت تمیز کردن آن در شرایطی ۀبرداشتن آهست

اشارۀ تعویقی است، این عمل در طی یک مذاکره ممکن است چندین بار انجام بگیرد. 

خیر در أخواهد با طفره رفتن از پاسخ یک سؤال یا ایجاد ت یدر چنین حالتی شخص م

موقعیت خود را مرور نماید. در هر حال  کرده ومطالبی را در ذهن خود بررسی  ،پاسخ

مشابه  ۀخود در اختیار بگیرند. اشار برای پرسش یا پاسخ خواهند زمانی را این افراد می

 عینک در کنار دهان باشد.نگه داشتن تواند  دیگر می

 :ضرب گـرفتـن روی مـیـز  

خواهد  یزند م کسل کننده به روی میز ضرب می کسی که با ریتمی یکنواخـت و

تواند این باشد که فرد  اشارات مشابه دیگـر می .داردقراری خود را بیان احساس بی

ـد. پیام کوب زند و یا با پاشنۀ پا به زمین میدکمۀ خودکار خود را بالا و پایین می  باًمرتّ

ن است که باید دریابید که حرفهایتان کسل کننده یا مستقیم این اشارات برای شما ای

 یا اینکه برای طرف مقابل تازگـی نــــدارد. است و روحبی
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 علائم منفـی زبـان رفتـار

 نوک پاهـا در جهت مخالـف شماست یا به سمت درب خـروجی است -

 تمـاس چشمـی محدود - 

 تكان دادن سریع سـر به جهـت تائیـــد - 

 لمس و مالیدن پشـت گـردن - 

 نگـاه به سقـف و آسمـان - 

 به دور و اطــراف چرخـیدن - 

 ۀشود. پارچکشیدن شلوار: این عمل در مردان بیش از زنان انجام می -

شود. مانند این که  نـابـاوری بـه بــالا کشیده می ۀشلوار یک پا به نشان

کوشد آن را از روی پایش را روی یک چیز ناخوشایند گـذاشـته و می

 شلوارش بتكاند.

 یابد. تا چشمها گسترش نمی زورکی: این نیشخند مهار شده ةخند -

لبها را مانند پوزخند به عقب برده و دندانها را نمایان  ۀکجی: گوشدهان -

 گرداند. می

 است. پذیرشتنش و عدم  لبهای سفت و جمع شده: دال بر -
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قفل پاها در همدیگر: عصبانیتّ، عدم پذیرش، آمادگی فرد برای آغاز یک  -

 چالش، تلاش برای مهار خود
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 یمیت، پذيرش، تمايلصداقت، صم

 ّم با دهان گشوده: دندانهای بالا نمایان شده و بـه شـخـصـی کـه بـا شـما تبس

 فهماند که مایل هستید بیشتر با او آشنا شوید.میزند  حرف می

  و دهـان انـدکـی بخورد گاه انگشت اشاره به لب پایین  : هر2تماس با لب

 سخن بگویم.ا خواهم با شم باز شود مفهومش چنین است: می

  های کت: دکمهگشودن  

 گشوده، های کت خود را  صمیمی هستند غالباً دکمه ریا و شما بی افرادی که با

ة رسمی چنین نیست. در ا در یک مذاکرآورند امّ در می را از تن آن ی  حتّ یا 

آورند که امكان دسترسی به توافق  این شرایط افراد زمانی کت خود را در می

شد؛ به عبارت دیگر هر چند هوای اطاق گرم باشد، اگر طرفین وجود داشته با

 آورند. احساس دسترسی به توافق را نداشته باشند، کتشان را در نمی

 گاه فردی لبهایش را در هم کشید به مفهوم آن است  در هم کشیدن لبها: هر

 اب و دلربا یافته.که طرف مقابلش را جذّ

  زن پاهایش را به هم میاستنمها رایج در خا قیافهبه هم پیچیدن پاها: این .-

کند.  پیچانـد طوری که یک پایش را به پشت قوزک پای دیگرش قلاب می
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پندارند. بـه هم فشردگی این حالت  مردها انجام دادن این کار را دشوار می

 د.آورذهن میبه گیری و نوعی تمایل جنسی را  برداشت در آغوش

 گرایش جنسی است. شخصی که چشم  ۀبی تردید نشان ،نگاه ممتد: این

گویـد: یمنگرد میبه چشمان شما  گرداند، سپس مجدداًمید، چشم بردوز می

 .مایلم با شما بیشتر آشنا شوم

 ها ابراز عشق: خیره شدن در چشم، برافروختگی چهره، برق چشم 

 تواند نشانۀ کینه و دشمنی یا در بعضی مواقع،  ]چشم؟[ دوختن به دیگران می

 82عشق قلمداد شود.نشانۀ 

 ًواضح  بالا انداختن همزمان دو ابرو: در میان یک اتاق شلوغ، مفهوم آن کاملا

 .را ببینمو روشن است: مایلم شما 

 مستقیم: توجهّ، صراحت، به روزگرایی، عینیتّ، صداقت، ارتباط با  نگاه

 واقعیتّ، میل به ایجاد ارتباط 

 جویانه و تهدیدآمیز است.لق تهاجمی، سلطهخُ ۀشدید: نشان ةنگاه خیر 

 شود، دو  وقتی فردی در بیش از دو سوم موارد با شما چشم تو چشم می

مند است  احتمال مطرح است: اولّ این که به شما، موضوع و یا هر دو علاقه
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شود؛ دوم این که با شما در  که در این حالت مردمک چشم فرد باز می

 شود. م وی منقبض میموضعِی خصمانه است و در این حالت مردمک چش

 ها و دهان مخاطب متمرکز  در نگاه اجتماعی، توجهّ و نگاه بر مثلثّ بین چشم

تر است و از چشم تا جناق سینه  است. در نگاه صمیمی، مثلثّ فرضی بزرگ

 دهـد. را پوشش می

  فاصله گرفتن دست از بدن: هر حرکت انبساطی، یک رفتار پذیرشی محسوب

نشان دهندة صداقت، پذیرش یا روراست بودن است. شود؛ این رفتار نیز  می

ها رو به بالاست و پاها به اندازة عرض شانه، باز  در این رفتار، کف دست

 است.

  ها از بدن، کف دست به سمت بالا  فاصله گرفتن دست –حالت انبساطی بدن

دهد که فرد در موضع دفاعی نیست و چیزی برای  نشان می –و انگشتان باز 

 ارد.نهفتن ند

  روی هم انداختن پا: چنانچه با قرار گرفتن دست روی پا یا کنار صندلی

همراه باشد، نشان دهندة راحتی فرد است؛ در عین حال، عدم تمایل وی به 

دهـد امّا اگر این رفتار همراه با  ادامۀ بحث یا مخاطب بودن را نیز نشان می
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و وجود حس  دست به سینه شدن باشد، نشان دهندة رویكرد منفی فرد

 طلبی یا رقابت است. مبارزه

 

 لب و دهان

 ّاست. ادای احترام و ادبم با لبان بسته: این لبخند تنها برای تبس 

 تر  دهان باز غالبا نشانۀ هوش پایین است. زبان بیرون آمده، از آن هم پایین

 است.

 .دهان بسته، نشانۀ هوش بالا و کم خندیدن، هوش بالاتر 

  سوت ای زدن هنگامی که کار نادرستی انجام دادهخود را به ندانستن :

 81کشیدن
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 حرف نزن

  ای به طرف  طور عمودی برای لحظهه گاه انگشت اشاره ب هر :0تماس با لب

 گوید: ساکت باش.بالا آید می

  گرفتن گوش با دست: حرف نزن، من حرفی برای گفتن دارم. اگر کسی

چنان چه به این هشدار  –وش حرفی برای گفتن داشته باشد، پس از گرفتن گ

 گیرد. دستش را مقابل دهان می –توجهّ نداشته باشیم 
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 ها دست

 بلاتكلیفی، گذاشتن، جیب در دست یا گذاشتن سینه به دست معانی از یكی 

 84.است تهیدستی و آوارگی سرنوشت، به تسلیم

 گوید: من پر زور و نیـرومند هستم.  دن بازوها: این کار مییخم 

 است هجلب توجّردن یـک بازو راهی برای بالا آو . 

 استآمدگویی خوش کشیدن قیافۀجلو ه هر دو دسـت را بـ. 

 گردند مفهومش این است  دستها به پشت: وقتی دستها به پشت کمر قلاب می

مشابه  ؛گوید: من راحت هستم که فرد وضعیت را تحت مهار خود دارد. می

 گیرند. دار نیستند به خود میحرکتی که سربازان زمانی که در حالت خبر

 نشانگر غالباً ند، بر که دستها مقابل بدن همدیگر را می دستهای تا شده: زمانی

چیزی که با  گوید: من تمایل ندارم به هر . فرد میاستوضعیت تدافعی 

هـر جلوگیری از بـی تـردیـد بـرای ؛ عقایدم در تضـاد است گـوش دهـم

وقتی که لبهای درهم  شـود. خصوصاً گرفته میکار ه ی و مزاحـمت بگونه تعدّ

 و اخم نیز با آن همراه گردد.
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  گوید:  می، او کشیدهدست: زمانی که یک مرد نشسته و دست خود را کشیدن

را انجام دهد،  را اگر یک زن این کاخود دارم. امّ مهارجا را تحت  من این

است. گذشته خود پندارند که او از حد و حدود گونه می اینغالباً مـردها 

-گوید: می دهـد می یک دست را روی صندلی مجاور قرار میزن زمـانـی که 

 .)مردها( باشم خواهم مانند شما

  دست به کمر بودن: دستها دو طرف کمر به طوری که آرنج به طرف خارج

گوید: از من فاصله بگیر. این یک عمل ناآگاهانه  گیرد فرد می میبدن قرار 

ستیزی داشته باشیم و یا در محل پر گاه احساس جامعه که مـا هـراست 

-به کار میازدحامی قرار داریم و تـمایـل نداریم دیگران به ما نزدیک شوند 

 .گیریم

 ها بر آمده گشته و کف دستها به سمت خارج  شانه بالا انداختن: شانه

شناسم و یا من  چرخنـد. پیام روشن و واضح است: من شما را نمی می

دلالت بر احساس درماندگی فردی است که این  ؛وانم به شما کمک کنمتـ نمی

]و یا بدین معنی است )به من مربوط نیست؛ برای  گیرد. را به خود می قیافه

 [80من اهمیّّتی ندارد.(
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  هنگام گفتگو با کسانی که پایگاه اجتماعی یا قدرت کمتری دارند، دست و پا

 جنبد. کمتر می

 آمیز و غیر  رو به سمت بالا: درخواست غیر تحكمّ دست باز با کف دو دست

 آمرانه )و گاهی هشدار، تذکّر، تهدید(

 گیری متقابل برای اجتناب از موقعیتی  دست به سینه گذاشتن: دفاع و موضع

نامطلوب؛ در حالت شدیدتر دستان فرد زیر بغل وی به حالت مشت شده قرار 

 .رساند را می دارند؛ این رفتار حالت تخاصم و آمادگی هجوم

  دست به سینه همرا با گرفتن بازو: فرد موضعی برای خود برگزیده و خیال

های دست به سینه، دست را  ندارد تغییر موضع دهد. هر گاه فرد در حالت

شده و میل به پذیرش یا تعامل در وی بالا رفته  گذارد، موضعش باز آزاد می

 است.

 ها: فرد در آستانۀ بیان موضع خود است که غالباً موضع  عقب دادن شانه

 مخالف است.

 :دست دادن: به رسمیتّ شناختن وجود یک رابطه 

 خواهد بر من مسلّط شود. طرف می 
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 شود بر وی مسلّط شد. می 

  با هم کنار بیاییم.(توانیم  ی است. )میبهنجارآدم جالب و 
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 )از مچ تا سر انگشتان(ها  دست

 گرفتن انگشت اشاره به سمت مخاطب: مقصّر دانستن مخاطب یا تهدید او 

 خواهد بگوید که همه  گذاشتن انگشتان بر هم به قرینه: به خود یا دیگران می

 چیز خوب و تحت مهار است.

 و بد انجام دادن یک  خاراندن سر یا پیشانی: انجام یک کار خطا یا نادرست

 کار

 ها به یكدیگر: آمادگی، رغبت و توقّع خوشایند )توقّع  مالیدن کف دست

 تشكّر، دریافت انِعام(

  ،مصافحه با دو دست: مشروط به این که دو نفر یكدیگر را از قبل بشناسند

نشان دهندة تلاش فرد برای انتقال پیام صمیمیتّ و قابل اعتماد بودن است 

بینند، این پیام لزوماً از سوی  نفر برای اولّین بار همدیگر را میولی اگر دو 

شود و چه بسا این رفتار به عنوان تلاشی برای جلب  طرف مقابل دریافت نمی

 اعتماد و فریب تفسیر شود.

 دادن، دستی است که مثل  ترین و ناخوشایندترین انواع دست یكی از ضعیف

د یعنی دست طرف هیچ انعطافی شو یک تكهّ چوب به طرف مقابل عرضه می
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دادن نشان  پذیرد. این نوع دست گیرد یا نمی نمی بر  ندارد و دست شما را در 

 دهندة ضعف شخصیّتی و اجتماعی طرف مقابل است.

 دادن، با دست چپ، مچ،  استفاده از دست چپ: وقتی فرد همراه با دست

اء گرمی و صیمیمتّ گیرد، به معنی الق ساعد، بازو یا شانۀ طرف مقابل را می

است و هر چه دست فرد ناحیۀ بالاتری از بدن طرف مقابل را بگیرد، نشانۀ 

خصوصاً گرفتن بازو یا شانۀ طرف مقابل  –صمیمیتّ بیشتر است؛ این رفتار 

شناسند مورد پذیرش است و در  در بین افرادی که یكدیگر را از قبل می –

 بینند، خوشایند نیست. می مورد اشخاصی که برای اوّل بار یكدیگر را

  گرفتن بند ساعت یا لبۀ آستین: عصبی و نامطمئن بودن یا عدم پذیرش؛ در

 ها این حرکت ممكن است به شكل گرفتن کیف با دو دست بروز یابد. خانم

 گـری اسـت. بـی دست دادن بسیار محكم: نشانگر شور و اشـتیاق و سلطـه

 دهـد. فرمان می جا توان فهمید چه کسی اینتـردیــد می

 :سـپس دسـتـانـش را بـه  کشیده،فردی که دستش را  دست دادن محكم

گیـرد، پایین قرار می ماش چرخاند که دستش بالا و کف دستطـریقی می
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جویی دارد. این نوع دست دادن اغـلب در ق و برتریسـعی در تفوّ

 کاربرد دارد. دیپلماتیکهای سیـاسی و  مـوقـعـیـت

 حالی در را دستتان اگر دادن، دست هنگام در: قدرت اعطای و دادن دست 

 مقابل شخص به نمادین طور به بالاست، به رو دستتان کف که ببرید پیش

 شما که باشد رمؤثّ تواند صورتی می در کار این. بخشید را می بالا دست

 معذرت دارید اگر مثلاً یا بدهید مقابل شخص دست به رامهار  بخواهید

 .بگذارید او ةعهد به را تصمیم کنید خواهی می

 ای بچرخاند که دست  چنان چه فرد پس از دست دادن، دست خود را به گونه

خودش بالا و دست شما پایین قرار گیرد، وی درصدد است بر شما چیره 

شود؛ چنان چه فرد کف دست خود را رو به بالا قرار دهد و با شما دست 

توان بر وی مسلّط  تسلیم شما شده و میبدهد، مفهوم آن، این است که وی 

شد. )ممكن است بخواهد این احساس کاذب در شما به وجود آید که بر 

 اوضاع مسلطّ هستید.(

  و یا دستهایش کشد  میدادن شل: فردی که تـنـها انگشتان دستـش را دست

گوید: مایل نیستم به مـن دسـت بزنید، من شل است، می ،مانند ماهی



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

03 

ضعف، انقیاد و مطیع و تسلیم بودن  ۀصمیمیت را دوست ندارم. همچنین نشان

را به کار دست دادن نوع است. هر گاه آقایی در یک موقعیت کاری این 

امكان دارد چنین برساند که قصد دارد مخفیانه اعمال نفوذ در موقعیت برد،  می

 أ‌نماید.

 گاه از دست چپ برای در برگرفتن و  دست دادن با هر دو دست: هر

وار نامیده پوشاندن دستهای فشرده شده استفاده گردد، دست دادن دستكش

رفتن رساند مانند یک در آغوش گ شده و راستی و صمیمیت زیاد را می

 کوچک و ظریف.

 آهسته، مضراب زدن و یا ریتم یكنواختی را با انگشتان  ۀحرکت انگشت: ضرب

 یک حرکت نمادین گریز است. ؛تابی و ناشكیبایی داردنواختن، دلالت بر بی

                                                

ارتباط ( )دکتر شاهین فرهنگ: پذیرم. دست دادن نصفه مثل دم ماهی: مسؤولیت نمی) أ‌

 (3مؤثر، لوح 
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 در مورد  م. خصوصاًنیستگوید: مایل به گفتگو با شما  دستهای پـنهان: فرد می

و شده باشد جایی که برای تماس و گرفتن ها فر در جیــب دستهایی که عمیقاً

 صمیمانه وجود نخواهد داشت. ۀدست و یا هر گونه رابط

  دستها به روی زانو: وقتی کف دستها بـه طـرف بـالا بـاشـد، شـخص

ست. وقتی کف دستها پایین باشـد مـمكـن اسـت پـای پـذیـرارو و گـشـاده

 ض در میان باشد.فـریبكاری و تعرّ

 هنگامی که فردی انگشتان خود را به هم فشرده و چـانـه  انگشتان: مناره کردن

مانند  ،ر عـمـیق استدهد نـشانگر تفكّ و دهان را روی سر انگشتان قرار می

 زمانی که شخص به امید شنیدن جواب است.

 وادارد عـقایدش کسی را به پذیرش خـواهـد  پرتاب دست: شـخصـی کـه می

حالت  . دردهدنونده و جلو پرتاب طرف شه ممكن است دستش را ب

 .شود خفیفتر تنها از انگشتان استفاده می ۀپرخاشگران

  زمانی که  رانه است. خصوصاًمتكبّقیافۀ قلاب کردن دستها پشت سر: این یک

قدر بر شما سلطه دارم که  گوید: من آن فرد به عقب تكیه داده باشد. او می

 نیاز به دفاع از خودم ندارم.
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 ازدواج: علامت عصبی بودن و نـشـانگر آن است که مشكلی در  ۀقبازی با حل

زمانی که فرد همزمان در مـورد هـمسـرش در  ارتباط وجود دارد. خصوصاً

 است. گفتگوحـال 

 قرار دستها: تلاش بدن برای رهایی است. هـورمـون آدرنـالیـن در  تكان بی

 بد. داند چگونه رهایی یا ا فرد نمیح شدن است امّحال ترشّ

 به  :آلات روی مچسـر آسـتـیـن پیراهن و یا جواهر کلـنـجار رفـتـن بـا

ـه داریـد. در کـافه ایـن عمل جایز و بـه تـوجّ نیازگوید که شما میدیگران 

پرتی ا در جلسات کاری منحرف کننده و موجب حواسمناسب است امّ

 گردد. می

 :خواهم تأثیر خوبی از  یم گوید: این رفتار مردانه می دست زدن به کراوات

خواهـد بـه شـما بـفـهــماند  جا بگذارم. این روش اوست که میه خودم ب

 در تـلاش اسـت تـا خشنودتان سازد. شدیداً
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 پاها

کند. این  در حالی که ایستاده یک پا را به پشت پای دیگر قفل میزن  قفل کردن پاها:

 است.  اراحتعصبی و نبه مفهوم آن است که فرد غالباً عمل 
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 ان بدن )موی سر(زب

 موی مردان

  موی بلند و موی کوتاه 

ا گری و شورشگری بود امّ عصیان ۀقرن بیستم موی بلند شخص نشان 07و  67 ۀدر ده

موی بلند  گذارد. کامیون بیابان نیز موهایش را بلند می ۀیک رانند 97 ۀامروزه در ده

 گری است.  ماهیت هنری و عصیان ۀنشان

 موارد زیر باشد: ۀتواند نشان بسیار کوتاه می موهای

 است.کاری و سازگاری محافظه ۀباور غالب این است که موی کوتاه نشان

 فرد احتمالاً اهل ورزش است؛

 نظام بوده و یا این که در گذشته یک نظامی بوده است؛ ۀدر حال طی دور

گر  تواند نشان یمجبور است مویش را کوتاه نگه دارد؛ این امر مکارمند و شخص 

گری و مدگرایی باشد )در صورتی که مو به طور غریبی رنگ  گرایش هنری, عصیان

 شده باشد و یا این که بسیار کوتاه باشد(؛

 کاری فرد باشد؛ محافظه ۀممکن است نشان

احتمالاً شخص به نوعی مشغول درمان بوده و یا این که این امر از ضرورت درمانی 
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 ناشی شده است؛

 نماید؛ ابتر میل دارد فرد این گونه بپندارد که جذّاحتما

 دهد. موی کوتاه را ترجیح می ،فرد به دلیل راحتی و سهولت کاری

 شود  ه و تافت زده ظاهر میگرفتسشوار  ،موی آراسته: مردی که با موی آراسته

ت و خواهان به رخ کشیدن موقعیّ ،پوشدمیقیمت  و لباس و کفش گران

 گیز اجتماعی و شغلی خود است.بران پایگاه غبطه

خودمهم پنداری و اثرگذاری بر  ،کامیابی اقتصادی ۀتواند نشان این حالت می

گذاری  مردان این گونه برای موی سر خویش سرمایهغالباً روی دیگران باشد. 

توان مالی و برتری  ،کنند. چنین مردانی بدین وسیله قدرت پولی و زمانی نمی

 کشند. را به رخ دیگران میپایگاه اجتماعی خویش 

 های آراسته نیز تعمیم داد. ناخن توان به همین برداشت را می ،علاوهه ب

 ّت و وسواس مردانی که معدود تارهای موی مانده بر روی سر خود را با دق

در واقع بدین  ،دهند ند و به اصطلاح به آن حالت میزن محسوسی شانه می

در عین حال نسبت به قضاوت و  وسیله خودخواهی خود را نشان داده و

 داوری دیگران غافل هستند. 
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گیس و کاشتن و ترمیم موی سر: مردانی که با ترمیم موی سر استفاده از کلاه

بدین وسیله نخوت و فقدان  پوشانند،میپشتی و یا ریزش آن را خویش کم

 اببدین وسیله فرد با جذّ ،دهند. بعلاوه اعتماد به نفس خویش را نشان می

. از دنآوربه دست مینشان دادن خویش اعتماد به نفس از دست رفته را 

توان به مواردی چون  های این نوع اقدامات ترمیمی مردان می نشانه

 .داشتزدایی و ظاهرگرایی اشاره نقص ،برخورداری از امكانات مادی

 بال برای پوشش این ها: مردان طاسی که از کلاه بیس استفاده از انواع کلاه 

در واقع در برابر پیر شدن از خود مقاومت نشان  گیرند، بهره میخود  ۀنقیص

که بسیاری از مردان داشت ه دهند. در این ارتباط باید به این نكته توجّ می

-کلاهسر خویش در برابر آفتاب سوزان  ۀطاس برای حفاظت از فرق و کاس

 ،ندبگذارها  کلاه؛ لیكن اگر مردان طاس در منزل نیز از این گذارند گیس می

 باشد. خودباوری و اعتماد به نفسگر فقدان  تواند نشان این امر می

 خواهان  ةً عمدزنند،  موی رنگ شده: مردانی که موی سر خود را رنگ می

نشان پوشاندن موهای سفید خود هستند و بدین وسیله خود را جوان 

گریزی و قعیتوا ،توان به خودخواهی های این اشخاص می ند. از ویژگیده می
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 .داشتسان کبک اشاره ه عمل ب

 ۀتواند نشان ریش و سبیل: برخی از مردم بر این باورند که ریش و سبیل می

 رازآلودگی شخص باشد. 

 داشته باشدتواند به موارد زیر دلالت  ریش و سبیل می: 

 نماید؛ تر می بپندارد که بدین شكل جذاّ مرد می

 نماید؛ ار میمرد جوان بدین وسیله خود را سالد

صورت خود را و نقائص ها  فرد سن و سال و چروک ،با استفاده از ریش

 پوشاند؛ می

 نماید؛ خویش را می ۀت عصیانگرانمرد ریشو بدین شكل ماهیّ

گرایش سیاسی لیبرالیستی مردان نمایانگر تواند  های بلند می ریش و سبیل

 ۀتواند نشان راسته میکثیف و ناآ ،بریش و سبیل نامرتّ ،. از سوی دیگرباشد

 ،اختلالات و عوارض روحی و فیزیكی ،دلمردگی ،هایی چون کاهلی ویژگی

 ها و نقایص بهداشتی باشد. فقدان قدرت داوری و سایر کاستی

 

  



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

66 

 مدل موی نامتعارف و نمايان

 تواند دلالت بر موارد زیر داشته باشد: مدل و یا رنگ موی غیر عادی و نامتعارف می

 تی عصیانگرانه و شورشی دارد؛ماهیّ ،فرد زگار؛ت ناساماهیّ

 مدپرستانه و هنری دارد؛ هایفرد گرایش ماجراجویی است؛ ۀشیفت ،فرد

 ش نامتعارف است؛ا فرد دارای شغلی نامتعارف بوده و سبک زندگی

 شخص بدین وسیله خواهان عضویت در یک گروه هم سال خاص است؛

 تماع؛های غالب و حاکم در اج  مدلسازگاری با 

 های ظاهر؛ هی به صورتتوجّ بی

 ؛همیل به منحصر به فرد بودن و جلب توجّ

 های متفاوت اجتماعی( نژاد و گروه ،تأثیرات فرهنگی )سن و سال فرد

 

 موی زنان

زیرا  ،مدل موی زنان در قیاس با چگونگی موی مردان محدودیت چندانی ندارد

 از آنِ ةً عمدچون مدگرایی  ،رندپذی تر انواع مدل موی سر زنان را می مردم آسان

 ث است. نّؤجنس م



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

67 

ت جسمانی زنان با موی ابیّجوانی و جذّ ،موهای کوتاه و بلند: بر اساس فرهنگ ما

گر تمایلات  تواند نشان کوتاه و آراسته می ،شود. موی زیبا بلند تعریف و تبیین می

هزینه  ،ری. باداردهنری فرد بوده و در عین حال از برخورداری مالی حكایت 

ت دادن به یّاهمّ ۀتواند نشان هی از درآمد برای آرایش مو میمبلغ قابل توجّگذاشتن 

ت دادن به نظرات دیگران و احتمالاً عدم یّاهمّ ،میل به پذیرفته شدن ،ظاهر شخصی

 ایمنی باشد.

 توان از عملگرایی  های بارز این حالت می از نشانه: موی کوتاه معمولی زنان

 های عملگرایی همراه شود. به ویژه اگر این حالت با سایر ویژگی فرد نام برد

 ّچنان چه لباس زنی زرق و  _شود  ه دیگران میموی بسیار کوتاه سبب توج

 یابد. ه این حالت مو نمود میجلب توجّ ،دار و زننده باشد برق

های درمانی داشته باشد  احتمال دارد که موی بسیار کوتاه دلالت بر ضرورت

 ای جز این ندارند. چاره ،شوند درمانی میزنانی که شیمی ،اًفرض _

 

 زنی که بیش از  ،داند جذابیت و زیبایی می ۀچون فرهنگ ما موی بلند را نشان

چهل سال سن دارد و در عین حال موهایش را به طور نمایانی بلند نگه 

ر دهد و ادا و اطوا در برابر پیر شدن از خودش مقاومت نشان می ،دارد می
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توان به  های این زنان می آورد. از ویژگی نوازان را در میجوانان و چشم

 .داشتگریزی اشاره  یاپردازی و واقعیتؤر ،گراییمواردی چون ذهنیت

 عصیانگری و ماهیت شورشی علیه آداب و  ۀتواند نشان موی بلند نامتعارف می

ی بلند نمایان را سنن دست و پا گیر و بازدارنده باشد زیرا بسیاری از زنان مو

دانند. حال اگر نوع لباس  آزادی و فارغ بودن از هر گونه محدودیتی می ۀنشان

 شود. ناپذیر میدر آن صورت این نشانه انكار ،زن این برداشت را تقویت کند

 ةگر خصوصیاتی چون فقدان قوّ تواند نشان موی بلند کثیف و ژولیده می 

 ،تی شورشیماهیّ ،آسایی تن ،یکاهلی و تنبل ،بیماری ،تشخیص و داوری

 دلزدگی و لاقیدی شخص باشد.

 این حالت اشد. گر سالمندی زن ب تواند نشان موی پوش داده: پوش دادن مو می

جویی در  و هم این که سبب صرفهپوشاند میپشتی مو را  تا حدی کم

 شود. های آرایشی می هزینه
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 ابروها

 ّاین است  ۀنشان ،اغ و گوش مردانب و موهای زیاد دمابروان پرپشت و نامرت

دهند. برخی از این مردان بر این  تی نمییّکه این اشخاص به ظاهر خویش اهمّ

های صورت عملی نادرست و نامردانه  باورند که آراستن موهای این قسمت

 است.

 کـه بـرای نـخستین بار  پرسی دوستانه: با اندک بالا آوردن ابرو زمانی احوال

 نماید. مند، با نشاط و هوشیار می د، شما را علاقهیبین شخصی را می
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 زبان نگاه و چهره

بینند و اگر هایی که فقط می گویند نه چشمزنم که سخن میهایی حرف می )از چشم

تواند دو عدسی به جای آن بگذارد و با این تعویض، هیچ  چشم پزشکی پیش برود، می

ها آن را  های پلک ها پنهان است و لب شود؛ زبانی را که در کاسۀ چشم چیز عوض نمی

زنند، هایی که می اند؛ آدمها را باید نه به حرف زدن، بلکه به حرف در پناه گرفته

 بسنجیم.(

 های دل های رنگ و از تپیدن از پریدن

 شود عاشق بیچاره هر جا هست رسوا می

انی و های چهره )خوشحالی، غمگینی، شگفتی، ترس، خشم، بیزاری، شرم( همگ حالت

 شوند. اند و در همه جای جهان یکسان، تعبیر و تفسیر میجهانی

های چشم صددرصد قابل اعتماد و راست، غیر ارادی و غیر قابل مهار است. تمام  پیام

، خشم، احساسات و بعضی نیات و افکار ما در چشمانمان منعکس است. اضطراب

توان از  اض جسمی را میمیزان درایت و هوش، و امر مهربانی، خجالت، افسردگی،

روانی، و در نابینایان، چشم  و های چشمی های آن دانست. در بیماری چشم و حالت

 دهـد. دهـد یا به غلط پیام می هیچ پیامی نمی
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شود. از این  منافذ و خطوطی در پوست چهره است که به مرکز عاطفه وصل می

ها این خط ارتباطی را  نمروست که شادی و غم، ... از چهره نمایان است. آرایش خا

 بندد و عواطف از چهرۀ ایشان کمتر نمایان است. می

 :چشمها 

 86است. حسادتنشانۀ  ،فاصله گرفتن مردمكها  

  ،فـردی کـه سطح دیـد چشمانش از سایرین بالاتر است غالباًدر یک گـروه، 

 ،شما ایـستـاده باشید و دیگران نشسته گردد. هنگامی کهرهبر محسوب می

 د.گیری شما در موضع قدرت قرار می قطعاً

 دهندة صفا، صداقت و احساس اعتماد او به شنونده  نگاه مستقیم گوینده، نشان

است؛ نگاه به پایین، حاکی از خشم، خجالت یا فروتنی و چرخاندن چشمها 

 80به بالا نشانۀ خستگی }کلافگی و عجز{ گوینده است.

 :چشمان بسته 

 تـر از چـشم بر هم زدن  ای طولانی گاه چشمان یک فرد برای لحظه هر

 حرف زدنپیـام چنـیـن اسـت: بـه  ،متعارف بسته و ابروها نیز برخاسته شود

 خود خاتمه بده.
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 :گرانه است.  گـونه و عشوهی خـجـالتا قیافه نگاه مختصر به اطراف 

  :88برداشت نخست، بررسی و سنجش است؛ این نگاه درنگاه به بالا و پایین 

فهماند اندازد به او میهنگامی که آقایی نگاهش را به سر تا پای یک خانم می

 مند است. که به اندام فیزیكی وی علاقه

 آلود است. نـشانـگر آن اسـت کـه رمز  چشمک: چشمک یک علامت غـرض

شود زده میزند و فردی که به او چشمک و رازی میـان فردی که چشمک می

 برقرار است.

 آید مـفـهومش چنین پوشاندن صورت: زمانی که دست بر روی صورت می

بین فرد و موقعیت مزاحم و مـتـجاوز فاصله  قیافهام. این  است: شوکه شده

 اندازد.می

  :جهات نگاه 

 0 ،نگاه به پهلو: دور شدن از زمان حال، فرورفتن در خود، تعمقّ و احتیاط .

 گرایی  یتّ، درونفرار از واقع

 2یل و آرزو، تفكّر در مورد آیندهآل، م . نگاه به بالا: پیشگویی، ایده 



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

71 

 1 نگاه به پایین: در خود فرورفتن، فقدان ارتباط با زمان حال و واقعیتّ، میل .

به گذشته و خاطرات، اگر با نگاه به پهلو همراه شود، نشان دهندة عدم توافق 

  و خودخواهی است.

 9 .خصومت و ناراحتی 2. علاقه و توجهّ 0گوشۀ چشم:  نگاه از . 

   زمانی که این نگاه با لبخند و حرکت ابروها به سمت بالا همراه باشد، پیام آن

شۀ لبها به مثبت است ولی وقتی با حرکت ابروها به سمت پایین یا حرکت گو

 خصمانه دارد. سمت پایین باشد، پیامِ

 چشم تیز نشان دهندة هوش  اند و نشان دهدة هوش پایین. ها گیج بعضی چشم

 بالاست.

  ریز کردن چشم: غالباً با حرکت مختصر سر به سمت جلو و پایین آمدن

همراه است و نشان دهندة آن است که فرد در عین حال  –شبیه اخم  –ابروها 

هام دارد و از موضوع سر در مند یا کنجكاو است، اب که به موضوع علاقه

 آورد. نمی

 .کسی را با کسی کاری نباشد؟( مالیدن چشم: شتر دیدی ندیدی( 
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 لبخند

 . پذیرش 3

 زنند.  ها برق می در حالت پذیرش، چشم

 {34برق زدن چشمها: پسندیدن، موافقت}

 . تلخ )معذّب بودن، تمسخر، عدم رضایت(2

 هره است.لبخند تلخ غالباً همراه با برافروختگی چ

 خنده، نشانۀ پاسخ مثبت است. خنده، چراغ سبز ارتباط است، و اخم چراغ قرمز.

 

 زبان لباس

 ه قرار گیرند ولی به خواهند مورد توجّند نمیپوشکسانی که لباس مشكی می

 .کمک و درک شما نیاز دارند

 دهـد که  اگر در یک مهمانی خودمانی کسی با لباس رسمی بیاید، نشان می

 ست یا احساس غربت دارد.غریب ا
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 سر و گردن

 خاراندن گردن یا دور ساختن یقیۀ پیراهن از گردن: ناراحتی و نارضایتی 

  گرفتن پشت گردن با دست: فرد از آن چه به وی گفته شده یا از وی خواسته

 شده راضی نیست و معذّب است.

 رویی و خشكی است. سری که کمی به عقب خم شده باشد، به معنی ترش

ضعیت راحت بدن که کمی متمایل به سوی شخص دیگر باشد، نشان دهندة و

 علاقه و دوستی است.

 حرکت سر به سمت بالا و پایین: پاسخ مثبت و منفی 

 حرکت سر به چپ و راست: تأسفّ و عدم تأیید 

  نگاه داشتن سر متمایل به بالا: عدم علاقه به موضوع، بی نظر بودن در

 شنود. صوص آن چه فرد میخصوص آن یا بی تفاوتی در خ

 نگاه داشتن سر متمایل به پایین: نظر منفی، مخالفت و عدم تأیید 

  متمایل شدن سر به چپ یا راست: چنان چه با لبخندی همراه باشد، علامت

مند شده است و برای شنیدن بقیۀ کلام  آن است که فرد به موضوع علاقه

 اشتیاق دارد.
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 ایران(، حرکت چپ و راست سر )در  پاسخ رد: بالا بردن سر )در فرهنگ

 فرهنگ آمریكا(

 و ابهام ترديد

  ،دست گذاشتن یا کشیدن بر لب، بالای لب، پایین لب، گوشۀ لب، روی لب

 روی گونه: شک و دودلی، 

 :ةبلكه خمیازیست ت خمیازه نخواب آلودگی تنها علّ خمیازه کشیدن 

خواهید انجام  ری مید هستید چه کاکه مردّ اجتماعی نیز وجود دارد. هنگامی

دهید خمیازه روشی است برای 

  .خریدن زمان

  دست کشیدن در میان موها: وقتی

دانـنـد چه چیز باید  افراد نمی

بگویند اغلب دستشان را میان موها 

کشند. نـاظـری که قـادر است  می

ه شود آگاه است زبان بدن را متوجّ

خواهد  که فرد در مورد کاری که می
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 .خواهد بگوید تردید دارد یا چیزی که میانجام دهد و 

 ًروشن بوده: پل بینی را با دست  تردید در انجام یک کار که نادرستی آن قبلا

 97گرفتن

 تردید در مورد  شک و ۀنشان :یا مالیدن با انگشت اشاره دست زدن به بینی و

مطالب گفته شده در یک گفتگـــو یا مذاکره است؛ به ویژه اگر این اشاره 

ا مراقب باشید که این ه با متمایل شدن شخص به انتهای صندلی باشد. امّهمرا

دیگر در این  ة. اشارگیریدخاراند اشتباه ن می  اشاره را با کسی که بینی خود را

 ۀتردید در ارائ زمینه مالیدن پشت گوش یا کنـار آن است که حاکی از شک و

از این عمل دست به  آن است. در بسیاری از مواقع پسسنجیدن یک پاسخ یا 

  شود. عمـل مالیـدن چشـم انجام می سمت چشم رفته و

  بالا بردن مختصر ابرو: اگر با حرکت سر به سمت جلو و پایین همراه باشد، یا

 نشان دهندة شک و تردید است و یا عدم باور آن چه شنیده یا دیده.

 ابهام و سر در گمی: انگشت کوچک در گوش فروبردن؛ خاراندن سر 

  مالیدن چشم: ابهام و درخواست توضیح بیشتر 

 گردن یا دست به گردن گذاشتن خاراندن: سردرگمی و درماندن در پاسخ 
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 شود در حالی که  بالا انداختن یک ابرو: زمانی که یک ابرو بالا انداخته می

 م.دارماند مفهومش این است: حرف شما را باور ندیگر پایین می یابرو

 دانم. در بسیاری موارد فرد  راه با بالا انداختن شانه: نمیبالا بردن ابروها هم

خواهد بگوید. از طرفی حاضر نیست این نخواستن را  داند امّا نمی پاسخ را می

 بروز دهد.

 ها برای فرد؛ حرکت  توجهّی و علی السویه بودن گزینه بالا انداختن شانه: بی

 ست.شانه در این حالت سریع و کوتاه و بیشتر شبیه جهش ا

 ارزش بودن و غیر جذّاب بودن گفتار یا  اهمّیتّ و کم خاراندن پشت گوش: کم

 علاقگی ما شود. خواهیم او متوجهّ بی کردار طرف مقابل ضمن آن که ما نمی

 سر خاراندن : بی اهمّیتّ بودن پیام برای مخاطب 

 ِپاسخ است. خنده یا پاسخ کشیدة )نه( نشانۀ دانستن کامل 
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 تعجّب

 فاق خیلی ب و اندیشه در یک اتّچانه و جلوی دهن را گرفتن: تعجّ ،با دست

  93عجیب

 92گرد شدن چشم 

 خواهد تعجّب  ای از تعجبّ کسی باشد که می پلک زدن: ممكن است نشانه

  خود را پنهان دارد.

  باز شدن چشم: هم زمان با بالا رفتن حداکثری ابروها نشان دهندة

 زدگی است. شگفت

 

 ، تداعی، يادآوری، فراموشیگیری تصمیم انديشیدن، ارزيابی،

  ،دست گذاشتن یا کشیدن بر لب، بالای لب، پایین لب، گوشۀ لب، روی لب

 روی گونه: فراموشی

 ایم و یا در  نگاه خیره به سمت بالا و راست: اندیشیدن به چیزی که قبلاً دیده

  بینیم.حال حاضر آن را در ذهن می

 د در حال به خاطر آوردن حسیّ از نگاه مات و گنگ به سمت پایین: فر

 گذشته است و یا احساسی در وی تداعی شده است.
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 .نگاه از گوشۀ چشم: به خاطر آوردن چیزی 

  زمانی هم که این نوع نگاه با کج شدن سر به یک طرف همراه شود، نشان

دهندة آن است که فرد در حال به خاطر آوردن و یا تلاش برای به خاطر 

 ه قبلاً دیده یا شنیده است.آوردن چیزی است ک

 دست روی گونه گذاشتن: یادآوری یک چیز فراموش شده 

 ّیک انگشت )انگشت اشاره( روی شقیقه یا دو یا سه : اندیشیدن و تخیل

 انگشت روی بینی

  با حالتی از چهره همراه  غالباًکشیدن دست به چانه گرفتن چانه با انگشت یا

د. بعضی دیگر ممكن است در این شو جمع می ها کمی است که در آن چشم

آن را بكشند و بعضی مردها با سبیل یا ریش  وبساوند حالت لب بالایی را 

گیری است. در خود بازی کنند که همگی دلیل بر تعمّق، ارزیابی، و تصمیم

بازی شطرنج نیز افرادی که قرار است حرکت بعدی را انجام دهند در بسیاری 

گیری  دهند که پس از تصمیم از خود نشان می ای را رد چنین اشارهاز موا

 شود. ف میمتوقّ
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 ها همراه است، نشان دهندة تفكرّ و  گرفتن بالای بینی: که غالباً با بستن چشم

تعمقّ است؛ غالباً فرد در این حالت در مرحلۀ اخذ تصمیم است لذا بهترین 

 واکنش در برابر چنین رفتاری، سكوت است.

 گیری؛ چنان چه فرد در حین ضربه زدن وت و تصمیمضربه زدن به چانه: قضا

دهـد که در حال  به چانه به عقب صندلی خود تكیه دهد، با این کار نشان می

فاصله گرفتن از شماست و پاسخ یا قضاوت وی منفی است ولی اگر در حال 

 ضربه زدن به چانه، به جلو متمایل شود، قضاوت و نظر وی مثبت است.

  و  رود بدین معنی است که عمیقاًاش ور می شما با چهرهمخاطب که هنگامی

 91اندیشد.ی به حرفهای شما میجدّ
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آرامش، اعتماد به نفس، غرور، اضطراب،  حوصلگی تابی و بی بیترس،   

 انداختن پا به صورت ایستاده: غالباً همراه با قرار گرفتن دستها روی  روی هم

ن اعتماد به نفس و این در حالی است دهندة ناآرامی یا فقدا سینه است و نشان

 کوشد خود را آرام و خاطرجمع نشان دهد. که فرد می

  قرار گرفتن یک پا روی پای دیگر هنگام نشستن روی صندلی: در بیشتر

قریب به اتّفاق موارد همراه با قفل شدن دستها پست سر است و بیانگر اعتماد 

در برابر یک مافوق یا  به نفس، حس برتری و اطمینان خاطر. این رفتار

سطح و یا از سوی یک مافوق  افتد بلكه غالباً بین افراد هم تر اتّفاق نمی بزرگ

نماید. چنانچه این رفتار در یک جمع تخصصّی  نسبت به فرودستانش بروز می

سطح از فردی مشاهده شود، مفهوم آن اوج اطمینان وی به  و بین همكاران هم

 خواهی بپرس!( که من ندانم!( )هر چه میدانش خود است. )چیزی نیست 

 پوشند از اعتماد بیشتری نسبت به خود بر خوردارندکسانی که قرمز می. 

 نوک انگشتان کنار یكدیگر و ساختن مخروط: گذاشتن سازی با دست: قلعه

اعتماد به نفس، تسلّط، اقتدار، چیرگی و تفوّق، موضع برتر؛ بین ارتفاع تشكیل 

شكننده بودن اعتماد به نفس و یا موضع فرد، رابطۀ معكوس این قلعه و میزان 
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وجود دارد به این معنی که هر چه قلعه در نقطۀ بالاتری از بدن )صورت( 

شكل گیرد، شكنندگی آن کمتر است؛ هنگامی که قلعه مقابل صورت فرد 

شكل گیرد به طوری که نگاه وی به مخاطب از میان انگشتان باشد، پیام این 

  شود. اعتماد به نفس، به غرور و نخوت تبدیل میحرکت از 

 نشان دهندة اعتماد به نفس و از سوی شنونده،  ،قیم: از سوی گویندهتنگاه مس

  بیانگر اطمینان و اعتماد است.

  گرفتن پشت یک دست با دست دیگر از پشت: اعتماد به نفس، راحتی، برتری

 نسبت به دیگران

 به نفس؛ فرد از موضعی قابل اتّكاء و  زدن دست به کمر: آمادگی و اعتماد

-مطمئن برخوردار است. این رفتار دارای حاشیۀ غرور، نخوت و مخاصمه

  جویی نیز هست.

 گوید شما انسان با اعتماد به  راست قامت ایستادن: حالت ایستادن افراشته می

اگـر کـوتـاه قـد باشید، گرفتن یک  حتـّی  نفس، صادق و پیروزی هستید. 

  ت نشان خواهد داد.ا پر ابهّمطمئن و بی پروا شما رقیافۀ 
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 بلند: استفاده از تمام طول پا در هنگام راه رفتن، گامهای بلند -گامهای کوتاه

برداشتن و کمر را راست و سر را بالا نگاه داشتن بیانگر یک حالت مطمئن و 

و فرد را ترسو خمیده های  های ریز و با شانه گام ،. برعكساستبا صراحت 

 نماید. پذیر میآسیب

 ی کوتاه، نشانۀ آن است که مخاطب حوصلۀ گفتگو ندارد.ها پاسخ 

 شما را  ۀحوصل)است. حوصلگی بی ، علامتدست دادن با نوک انگشتان

 94 (ندارم؛ دست دادی برو نبینمت.

  تكان دادن پاها: وقتی فردی طوری نشسته که یک پا را روی پـای دیـگر

سـر  امحوصلهپیام این است: من  ،دهـد هوا تكان می انـداخته و یک پا را در

رفته. حـرکات نـشـانـگر گـریز است اگرچه بدن فرد ساکن و بدون حرکت 

 است.

 آید برای حفظ جانشان به دستهای قلاب شده: در واقع چنین به نظر می

 اند. خودشان دست آویخته

 تان فرد بالاتر قفل شدن انگشتان در یكدیگر: اضطراب و نگرانی؛ هر چه دس

 تر خواهد بود. باشد، نگرانی و اضطراب او کمتر و رفع آن ساده
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 تمایل به نگاه داشتن دستهـای  ،دستها به جلو: هنگامی که ما مضطرب باشیم

  .به وجود آوریمخود در جلوی بدن خود داریم تا بتوانیم یک سد حفاظتی 

 طرب روی یک قراری آن نشانۀ اضطراب است. مض حرکت تند مردمک و بی

مضطرب روی کلام خود مهار ندارد.  هم چنین تواند متمرکز شود. نقطه نمی

 زند.بدون سؤال و بی جا حرف می

 تابی یا اضطراب؛ غالباً  حوصلگی یا بی ضربه زدن با انگشتان روی سطح: بی

شنوندگان که دوست دارند هر چه زودتر موضوع عوض شود یا مطلب 

 دهند. شود، چنین حرکتی از خود نشان می تری مطرح تر و جذّاب جالب

 حوصلگی تابی و بی بازی با اشیاء: بی 

 صدا همراه با گرفتن دست مقابل دهان: فرد در شرایط نامناسبی  صاف کردن

 صاف کردن است و دچار اضطراب است. )به خاطر موضوع بحث یا گوینده(

د فشار نشان دهندة وجو –آن هم زمانی که صدا صاف است  –مكررّ صدا 

های خارج از توان، ... این  روانی است. )ایرادگیری شما، خواسته -عصبی

 آورد.( فشار را به وجود می
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  مشت کردن دست در جیب: فرد عصبی است؛ اگر این حرکت همراه بازی با

  دهد. کلید یا پول در جیب باشد، بی قراری و اضطراب فرد را نیز نشان می

 پای دیگر: قراردادن مچ یک پا به روی مچ 

  ؛ تنش ه یا رسمی که شخص تحت فشار روانیدر جلسات دوستاناین رفتار

مهمانداران هواپیما در این زمینه  نماید. ، بروز میقرار گرفته است اضطرابیا 

تواننـد افرادی را که از مسافرت با آنها به راحتی می؛ تجربیات مفیدی دارند

 قرار افراد با پاهای گره خورده وترسند تشخیص دهنـد زیرا این هواپیما می

نشینند به خصوص در هنگـام برخاستن دادن یک مچ به روی مچ دیگر می

 هواپیما.

 زا مانند شرکت در مصاحبه یا های تنش همچنین بسیاری از افراد در موقعیت

  اندازند.مچ پاهای خود راروی هم می آزمونی برای استخدام،

 گوید: من  . میتر استزک: در مـردها بیشقو ۀانداختن پا روی هم در ناحی

 بانه در آرامش هستم.دّؤم
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 طور یـكسان در ه زانو: این حالت متداول ب ۀانداختن پاها روی هم در ناحی

مردان و زنان رایج است. مفهومش این است که: من بـسـیار آسـوده خاطر 

  هستم.

 رد داخل خُگاه با پول  )وول خوردن( در موقعیت اجـتمـاعی هر بی قراری

جیبتان بازی کنید و صدای جیرینگ جیرینگ آن را درآورده یا با موها و یا 

لباستان کلنجار رویـد، علامت واضحی است که شما عصبی، بی قرار و 

این بكوشید . بـرای گـذاشتن تأثیر خوب بر روی دیگران هستیدزده هیجان

  .گونه را در خود فرو نشانیدتاب آمیز و بیحرکات تهییج

  کشیدن پا هنگام نشستن روی صندلی: غالباً همراه با قفل دست پشت سر

  است و مفهوم آن آرامش، آمادگی و آسودگی خیال است.

  آید.  ی خفیف پدید میضطرابخمیازه در یک موقعیت اگاهی 

 شودابروهای گره خورده: زمانی که هر دو ابرو به سمت همدیگر کشیده می، 

شـود که دلالت بر اضطـراب، درد، ن آن دو میباعث پدید آمدن شیار بی

 ای از ایــن هیجانات دارد. تـرس و یـا آمـیـزه

  تابی  قراری و بی ی پا: بیپاندولحرکت 
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 در شناخت مردم

 شناسی مردمو  شناسی انسان)آدم( 

  مردم بیشتر

 آمیزی دارند.  دربارة مقدار تسلّط خود بر وقایع، ادراکات اغراق 

 ای دربارة خود دارند.  نظریات مثبت غیر واقع بینانه 

 90ای دارند. بینی غیر واقع بینانه به آینده، خوش  

  مردم احتمال پیش آمدن تجارب خوشایند )مثل کسب یک شغل پردرآمد یا

نوعان خود  داشتن فرزندی باهوش( را برای خودشان به همان اندازة دیگر هم

برعكس، وقتی از آنها دربارة احتمال تجارب ناگوار سؤال  46زنند. تخمین می

در مقایسه با  شود )تصادف اتومبیل، مریض شدن(، بیشتر مردم معتقدند که می

  47رود که دچار وقایع ناگوار شوند. نوعان خود کمتر احتمال می هم

 و(  43تر از اطلّاعات منفی مردم اطلّاعات مثبت راجع به خود را سریع(

  44آورند. ها به یاد می ها را بیشتر از شكست موفّقیتّ

 000د.سعی دارند عملكرد خود را بهتر از آن چه واقعاً بوده است، به یاد آورن  
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 های خود نسبت دهند و پیامدهای منفی را به  و پیامدهای مثبت را به توانایی

ما غالباً پیروزی خود را به توانایی و مهارت خود نسبت  000عوامل اتّفاقی.

 دهیم و شكست خود را به بداقبالی و عوامل خارج از خود. می

 ه چیزی شوند و غالباً ب خواهند متمرکز می بیشتر مردم بر چیزی که نمی

 شوند که ندارند. مند می علاقه

 .زندگی بیشتر بشر غریزی است و مشغول ارضای غرایزند 

 ستیز، کافر، فاسق و مشرک  در مقیاس جهانی، بیشتر مردم، ناسپاس، حق

 أ هستند.

                                                

( و لكنّ اكَثَرهَُم لا يَشكرُونَ. 13(، )غافر، 13(، )يوسف، 242)و لكنّ اكثرَ الناّسِ لا يَشكرُونَ.( )بقره، جلیلیان.  أ‌

( 301( و ما اكَثَرُ الناّسِ و لو حَرصَتَ بِمؤُمِنيَن. )يوسف، 33( و لا تجَِدُ اكَثَرهَُم شاكرينَ. )اعراف، 31 (، )نمل،10)يونس، 

اكثرهِِم فَهُم لا  ( لقد حقّ القولُ عل  310، 334، 353، 311، 323، 301، 13، 3و ما كانَ اكثََرهُُم مُؤمنيَن. )شعراء، 

( و 51(، )غافر، 3(، )رعد، 33( و لكنّ اكثرَ الناّسِ لا يؤُمِنونَ. )هود، 300( اكثرهُُم لا يؤُمِنونَ. )بقره، 3يؤُمنونَ. )يس، 

( و 51ائده، ( ... و انَّ اكَثَركَمُ فاسقونَ. )م302ما وَجَدنا لِاكَثَرهِِم مِن عهد  و انِ وَجَدنا اكَثَرهَُم لفَاسقيَن. )اعراف، 

( فاَبي  31( و اكثَرهُُم الكافرونَ. )نحل، 330( منهم المؤُمنونَ و اكَثَرهُُم الفاسقونَ. )آل عمران، 3اكَثَرهُُم فاسقونَ. )توبه، 

هِ الِا و هُم ( و ما يؤُمنُ اكَثَرهُُم بالل42( كانَ اكَثَرهُُم مُشركيَن. )روم، 50(، )فرقان، 31اكَثَرُ النّاسِ الِا كفُوراً. )اسِاء، 

 (301مُشركونَ. )يوسف، 

 إذا التقََیتم فتلاقوا بالتسّلیم و التصّافُح و إذا تفََرّقتم فتفََرّقوا بالإستغفار. أ‌
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 تری دارند تا  تر و شلوغ بیشتر مردم در بهار و تابستان، زندگی اجتماعی فعّال

اندوهگین اغلب وقتی سطح فعّالیتّ و معاشرت افراد منزوی یا  102در زمستان.

یابد، احساس تنهایی و اندوه شدیدتری دارند. شاید از این  دیگران افزایش می

روست که آنها در بهار و تابستان بیش از پاییز و زمستان که آهنگ فعّالیتّ 

 103گرایند. شود، به خودکشی می تر می اجتماعی آهسته

 سازد، بر احتمال این که بیشتر  متعهدّ می اندکی خود را ،هنگامی که شخص

شود. )تعهدّ نوشتاری: امضای یک قرارداد؛  خود را متعهدّ سازد، افزوده می

 تعهدّ عملی(

 شود  ترسد وقتی وارد اتاقی می کسی که از سرخ شدن در حضور دیگران می

شود. )اضطراب  که عدةّ زیادی آن جا هستند واقعاً در برابر جمعیتّ سرخ می

ترسیم به  شود از چیزی که می ترس و هراس }نیز{ باعث می 104بین( شپی

 105سرمان بیاید.

 (.آدمی از سودا خالی نباشد. هر سری را سودایی است) 

 (گونه خطایی از آدمی تواند سر زد. هر و آدمیزاد شیر خام خورده است) 
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 خواهیم بشود صورت نپذیرد  شود آن چه که می قصد و فشار زیاد موجب می

زا باشد و  تواند بیماری مفرط(. توجهّ مفرط یا واکنش مفرط نیز می )قصد

 106موجب اختلال گردد.

 توانند احساسات متفاوتی را در اشخاص متفاوت موجب  تجارب یكسان می

دهد که هر کسی بر اساس ذهنیّات و افكار  شوند و این واقعیت نشان می

 007دهد. احساسی خاص را از خود بازتاب می ،غالبش

 ری از ما برای دیگران بیشتر از خود حاضر به فداکاری هستیم.بسیا 

 بین هستند. رهبران بزرگ به ندرت مطابق معیار سایر افراد، واقع 

  شكایت از دردهای کوچک و مبهم که صفتی زنانه است و از مادران به پسران

شود، نشانۀ اضطراب و افسردگی است. نمایش خودکشی از  ننه منتقل میبچهّ

 خصوصیّات افراد بچهّ ننه است.دیگر 

 (گریزند  خوانند، از محیط پیرامون خویش می های صبح را می آنان که روزنامه

پاافتاده  های پیش ای از حرف یا برای روزی که در پیش دارند توشه

 (گیرند. برمی
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 کنند  ناشنوایان بسیار بهتر از شنوایان در محیط شلوغ و پر سر و صدا، کار می

 راحتی برخوردارند.و از اعصاب 

 

 مسؤولیّت لوث و جمعی غفلت

حضور  003خورند. نوعان خود بیشتر غذا میبسیاری از حیوانات در حضور سایر هم

نیز  -فردی صرفاً حاضر در محل کار و نه الزاماً همكار –یک تماشاگر منفعل 

 حضورها در شرائط )همكارگاهی( یا در  کند. ]آزمودنی عملكرد فرد را تسهیل می

شوند تا زمانی که به  مسائل ضرب مرتكب می تماشاگر، اشتباهات بیشتری در حلّ

های بارها تمرین  های ساده، پاسخ ([ پاسخ0410کنند. )دشیل،  تنهایی آن را حل می

های غریزی )نظیر خوردن( در حضور همكارگاه یا تماشاگر نوعاً  شده، یا پاسخ

شوند. )رابرت  ه یا نوآموخته نوعاً مختل میهای پیچید یابند، ولی پاسخ افزایش می

های ساده یا  های انسانی ]نیز[ در حضور تماشاگر، مارپیچ ( آزمودنی0460زایونک، 

های  های پیچیده یا فهرست تر، ولی مارپیچهای آسان را سریع هایی از واژه فهرست

داشت. گرفتند که تماشاگری حضور ن های دشوار را کندتر از زمانی یاد می واژه

ها نیز  مطالعۀ سوسک حتّی  ( 0467، کوترل، ریتل، و وَک، 0471)هانت، و هیلری، 
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های دیگر، مسیر ساده را  نشان داد که آنها برای فرار از نور، در حضور سوسک

پیمایند که سوسک دیگری ناظر آنها  تر از زمانی می تر و مسیر دشوار را آهسته سریع

 (0464زد. )زایونک، هاینگارتنر، و هومن، گری نیست یا همراه با آنها نمی

دهد. این  حضور دیگران، تمایل فرد را به ارائۀ تصویری مطلوب از خود افزایش می

امر در هنگام انجام تكالیف آسان، به تلاش و تمرکز بیشتر و از این طریق به 

شود، امّا در هنگام انجام تكالیف دشوار سبب بزرگ جلوه  عملكرد بهتر منجر می

جویی،  های فردی در انجام تكلیف و در نتیجه، شرمندگی، کناره کردن سرخوردگی

شود که نتیجۀ همۀ آنها افت عملكرد اوست. )بوند،  یا اضطراب مفرط وی می

0432) 

دهد تا وقتی که تنهاست،  انسان در جمع و رقابت با دیگران، کارها را بهتر انجام می

 گذارد. ها را به دیگران وامی مسؤولیّت ،امّا از سوی دیگر، در جمع

دهد آن گونه رفتاری از خود نشان بدهند که  قدرت گمنامی جماعت به مردم اجازه می

ها است. غیر شخصی بودن زندگی شهری  خواهد. شهر بزرگ، دنیای بیگانه دلشان می

 شود. در بی تفاوتی آشکار تماشاگران قتل و غارت نشان داده می
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کاهد. در کارهایی نظیر کشیدن طناب، یا هلُ دادن یک  می حضور جمع از عملکرد فرد

  379تر از کارکرد او به طور انفرادی است. ارابه، عملکرد فرد در جمع ضعیف

تی دیدند و پس از مدّ ها یک نقطۀ ثابت را در یک اتاق کاملاً تاریک می آزمودنی

کند. وقتی  می شدند که آن نقطۀ نورانی ثابت، حرکت کوتاه، دچار این خطای دید می

دیدند، اختلاف نظرشان در مورد مقدار جابجایی  ها در تنهایی این نقطه را می آزمودنی

گرفت، نظرشان در  نقطه بسیار زیاد بود. امّا وقتی این کار به صورت گروهی انجام می

شد. در واقع، نقطه، حرکت  مورد مقدار جابجایی نقطۀ مزبور بسیار به هم نزدیک می

  337شد. قاید تماشاگران جابجا میکرد، ع نمی

گذارد.  تعداد افرادی که روزانه با آنها سر و کار داریم، در نوع روابط ما تأثیر می)

توانیم تمام وقت خود را برای دیگران بگذاریم. از طرفی وظایف و  مسلمّاً ما نمی

ان اند، مثلاً کمک به مستمند ها در شهرهای بزرگ تخصصّی و سازمانی شده مسؤولیت

های خیریه است، و نجات جان کسی که در چاه افتاده است، از وظایف  وظیفۀ انجمن

نشانی و نجات و امداد است. گمنامی نیز در رفتار ما در  های سازمان آتش و مسؤولیت

ای را هم  های اضطراری تأثیرگذار است. در یک شهر شلوغ، اگر جلو فاجعه موقعیت

دوستی لامتی بر ما نیست. فریب هم در کاهش نوعبیند و م نگیریم، کسی ما را نمی
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های فریبکارانه در شهرها به فراوانی  مؤثّر بوده است. گداهای تقلبّی و کمک خواستن

تواند فتح بابی باشد. غالباً با مداخلۀ یک نفر، دیگران نیز به  شود. الگو نیز می دیده می

 000(شتابند. کمک می

 در شناخت هنرمندان

دهند و  لندپرواز، تمام وقت اضافۀ خود را به تمرین ساز اختصاص میدانان ب موسیقی

حرفی بعضی  کم002 ها برایشان جذّاب نیست. آیی گفتگو با همتایان و شرکت در گردهم

نویسندگان } شود مردم بپندارند که ایشان فیس و افاده دارند. هنرمندان موجب می

بینی بیشتر گرایش گیری و درونهاند یا به خلوت و گوشدرونگرا بوده غالباً)نیز( 

 {001اند.داشته
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 شنوندگی و مخاطب بودن

 009مناسب بازخورد و واکنش و فعّال دادن گوش

 دهیم. چه بسیار  بیشتر ما اگر هم اهل گوش دادن باشیم، بد گوش می

تفاهمهایی که به دلیل  اند؛ سوء تفاهم ها و دردها که ناشی از سوء بداقبالی

اند. زیانی که با احساس تنهایی،  گوش دادن عارض شده عادتهای بد در

رسد، سنجیدنی  شكستگی، هدر رفتن وقت و آزار دیدن به آدمی می دل

 330نیست.

 در بهترین حالت فقط به نیمی از آن چه گفته  ؛مایلیم گزیده به گوش باشیم

 ی  حتّ  .ریزیم انگاریم به دور می اهمّیتّ می دهیم و بقیه را که بی شده گوش می

خواهیم یا انتظار  دهیم، آن چه خود می پنداریم جدّاً گوش می زمانی که می

بیشتر حرف  336شود. شنویم، نه آن چه در واقع گفته می گفتنش را داریم می

آوریم  شود؛ فقط هوا را به ارتعاش درمی شود و کمتر حرفی شنیده می زده می

اگر به موقع  330م.شنوی خواهد بشنویم می و اغلب آن چه خودمان دلمان می

 شود. شود امّا شنیده نمی نباشد، سخن گفته می
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 برند که گفتگو به معنی تبادل دوطرفۀ عقاید و اطلّاعات  مردم اغلب از یاد می

است. حرف زدن بدون بازخورد، مثل صحبت با دیوار است. اگر شما در زمرة 

د را به مانید، بهتر است خو کسانی هستید که در حین گوش دادن، خاموش می

اشارات غیر زبانی خو دهید و به این ترتیب به طرف مقابل خود اطمینان دهید 

  003دهید. که به حرفهای او گوش می

 خوب گوش دادن است.{ در جریان گوش دادن، ترین هنر }بزرگ ،

از  و 004بازخوردهای درخواستی و مورد نظر سخنران را از خود بازتاب دهید

طرح پرسشهای مرتبط با موضوع گفتگو غافل نشوید چون ناطق باید متوجهّ 

برای آن که نشان دهید شنوندة خوبی  020کسب اطلّاعات از طرف شما باشد.

 هستید، بازتاب درک و احساس خود را به گوینده انتقال دهید.

 .در جریان گوش دادن  020از ارتباط چشمی در جریان گوش دادن غافل نشوید

}در ضمن گفتگو، ارتباط  022هرگز از تماس و ارتباط چشمی غافل نشوید.

 {چشمی هم به وجود آورید.

 زند و این سخن به درازا کشید، احساس خستگی و  اگر کسی با شما حرف می

 ملال را در ظاهر و رفتار خود نشان ندهید.
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 021بر ناطق قرار نگیرید.با مشت }بسته{ و هیبتی شق و رق در برا  

  سكوت نیز از عناصر ارتباط غیر کلامی است؛ ممكن است سكوت تأثیری

مثبت یا منفی بر فرایند ارتباط داشته، بر تحكیم یا قطع رابطه مؤثّر باشد؛ 

تواند باعث بروز تنش و اضطراب شده یا موجب حفظ آرامش  سكوت می

علاقگی، موافقت یا  بی گوینده شود. سكوت، در مواردی نشانۀ علاقه یا

 029خصومت } و ناسازگاری{ است.

  ،پاسداری از خود در برابر خطر، سكوت به خاطر عدم شایستگی مخاطب

اهداف ]از جمله[  حفظ اسرار]و[ گویی، نمایش فضل و دانش،  اجتناب از یاوه

 020]است.[ سكوتهای[ ]و انگیزه

 گیری در برابر  ز موضعبه معنای ضمنی گفتگوها هم توجهّ داشته باشید. پیش ا

سخن یا رفتار دیگران، معناهای چندگانه و گاه متضاد و متناقض آن سخنان یا 

 026رفتارها را مورد دقتّ قرار دهید.

 ها را از خود بپرسید:این سؤال 

 تان سبب برآشفتگی  محور طرف مقابل آیا برآشفتگی و ناراحتی احساس

دن به طور خودکار شود؟ آیا در جریان گوش دا احساسی در شما می
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توانید مانع از بروز واکنش  شوید؟ آیا می تان می مشغول مسائل شخصی ذهن

توانید پرسشهای  تان در این موقعیتّ شوید؟ آیا در جریان شنیدن می افراطی

نظرات مخاطب به کار برید؟ آیا  نقطهبخش را به منظور درک بهتر  روشنی

 027داوری بپرهیزید؟ توانید در جریان گوش دادن از هر گونه می

 

 128سخن را جُست بايد محل

 ًآید که مفهومی  به معنای ارتباط نیست؛ ارتباط وقتی به وجود می حرف لزوما

ما با )اکثریت ساکت( احساس  329ی مشترک درک شود.[ئمنتقل شود ]و با معنا

 317غریبها( شک داریم و اعتماد نداریم.راحتی بیشتری داریم و به )عجیب و 

 امّا در مراودات، خیلی ساکت ننشینید. سكوت را بشكنید. 

 های پر حرکات )مثل لغات زبان عربی( هیجان و اضطراب بیشتری در  واژه

آورد تا کلماتی که حرکات کمتر و کشش  گوینده و شنونده به وجود می

  313ه(های فارسی یا فرانس بیشتری دارند. )مثل واژه

  در نشستی که قرار است شما هم حرف بزنید و نظر خود را بگویید بحث

اند پیش ببرید؛ گاهی لازم خود را متناسب زمانی که به شما اختصاص داده
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ل بحث بگویید و در طول بحث به تفصیل مطالب را اوّ ةشود چكید می

ذکر جزئیات  ب مطلب رسید؛ و گاه باید ازپله به لُتوان پله بپردازید؛ گاهی می

های خود را بیان دارید ایده همِّجا اَبهچشم پوشید؛ اگر وقت شما کم است جا

 .موضوعی ناگفته نماند ،که با اتمام بحث
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 ، تبريک و تهنیتشروع ارتباط و گفتگوسلام، لبخند و 

  با سلام و دست دادن ]و در آغوش گرفتن[ به پیشواز همدیگر بروید و با(

 أ از هم جدا شوید.( دوباره دیدار امید به و رخواهیعذ وطلب آمرزش 

 ( بر سه کس به صیغۀ جمع جواب گفته شود اگرچه یک نفر باشد( )به کسی

 ب .(السلامُ علیکم)هنگام سلام بگویید ‌(یَرحَمُکم اللهُ.بگویید  که عطسه زند

سلام به حاضر بهتر است با دست دادن باشد و برای کسی که از راه آمده و 

است بهتر است به او سلام گویید و او را ]در آغوش گیرید و[  مسافر

 ت ببوسید.

  سلام به سه کس )مكروه است؟( لازم نیست: کسی که همراه جنازه است؛

 ث که در حمام است.رود و کسی ای که به نماز جمعه میپیاده

                                                

 إذا التقََیتم فتلاقوا بالتسّلیم و التصّافُح و إذا تفََرّقتم فتفََرّقوا بالإستغفار. أ‌

لم یکن  معه غیرهُ و الرجُلُ  ثلاثة ترُدَّ علیهم ردّ الجماعةِ و إن کان واحداً: عند العِطاس یقُالُ: یرَحَمُکم اللهُ و إن ب‌

 الرجل فیقولُ: السلامُ علیکم و الرجل یدعو للرجل فیقول: عافاکم اللهُ و إن کان واحداً فإن معه غیرهَ. یُسَلمُّ علی  

 المسُافر المعُانقََةِ. إنّ مِن تََام التحِّیةِّ لِلمُقیم المصُاحَفَةِ و تََام التسّلیم علی   ت‌

 الجُمُعَةِ و فی بیتِ الحَمّام. ن: الماشی مع الجِنازةَِ و الماشی إلی  ثلاثة  لا یُسَلّمو   ث‌
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 شود، سی  تأثیرگذاری نخستین که موجب قضاوت و تعمیم بر اساس آن می

ای از شخصیتّ  کشد. هر کس سی ثانیه فرصت دارد که خلاصه ثانیه طول می

شروع گفتگو و ارتباط باید بنابراین  خود را در نگاه اوّل به نمایش بگذارد.

 . جالب باشد و در مخاطب کنجكاوی به وجود آورد

 012شروع ارتباط با سلام و لبخند  

 سلام بودند. رسول الله همیشه پیشباشید.  سلام اوّل 

 .عاشقانه و صمیمانه به هم سلام بگویید 

  شروع سلام، ابراز آشنایی، قصد نزدیک شدن و صمیمی شدن، ورود به حریم

 133]است.[ شخصی، ایجاد رابطه و امتیاز گرفتن

 گویید؟( بیابند به انتهای م بی آن که پاسخی برای )چگونه سلام میاغلب مرد

سلام گفتن، یعنی دیدن دیگری، یعنی شناختن او به عنوان  134رسند.راه می

یک پدیده، یعنی برای او واقع شدن و آماده بودن برای او تا به شما واقع 

که گویند{ آموزند مریخی }سخن میکسانی که سلام گفتن را می 135گردد.

باید آن را از صحبتهای زمینی که به شهادت تاریخ از دوران مصر و بابل تا به 
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ها و مرگ و میرها شده و برای ها و بیماریامروز منجر به جنگها و قحطی

 136های روانی به ارمغان آورده است }تمییز{ دهیم.بازماندگان آنها، بیماری

 م }بگوییم{. هر بار که توانیم{ به او سلاتا }مخاطب{ را }نشناسیم{ }نمی

شناسیم{ و در نتیجه اگر }او{ را }ببینیم{ از دفعۀ قبل بیشتر او را }می

}پیشتر برویم{ باید متفاوت از گذشته به }او{ }بخواهیم{ در کار دوستی با 

او سلام }بدهیم{. امّا نظر به این که }ما{ هرگز همۀ اطلّاعات لازم در مورد 

توانیم{ همۀ تغییرات را وریم{ و چون }نمیآ}مخاطب{ را به دست }نمی

توانیم{ یک سلام صد در صد کامل }بدهیم{ بینی }کنیم{ هرگز }نمیپیش

 137شویم{.تر }میبلكه در نهایت به او نزدیک و نزدیک

  با سلام از روی همدردی و با سلام واقعی توأم با آرامش سطحیسلام گفتن ،

 138]بسیار متفاوت است.[

 شود. ها و با حالات دگرگونی بیان میای متفاوت، در فاصلهسلام در فرهنگه

و اگر دو گوینده حال و روز و توان  -گرم، های صمیمی و خوندر خانواده

های دور و با صدای رسا و بلند به زبان سلام در فاصله –خوبی داشته باشند 

برآمده  گرا و سردسخن و درونآید. امّا کسی که از یک خانواده یا جمع کممی
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گوید یا با صدای آهسته و نامفهوم و به همین دلیل در باشد کمتر سلام می

های نزدیک و در بعضی موارد اگر مخاطب، متوجهّ حضور او بشود فاصله

گوید؛ سلامی که خالی از شور و عشق و صمیمیت است و حاکی از سلام می

گرا که رونهای بدرماندگی و خجالت و کمبود نیروست. در روابط شخصیت

-آیند، به دنبال سلام، مكالمه ادامه میهای نوع نخست برمیاغلب از خانواده

پرسی تر در هر دیدار، سلام و احوالهای زمانی کوتاهیابد. هم چنین در فاصله

 139شود.تكرار می

 دروازة ارتباط است. اولّین برخوردتان )برخورد اولّیه، شروع برخورد(  ،لبخند

 ند، یک جملۀ زیبا، یک پیام و موج مثبت باشد.باید با یک لبخ

 توانیم باب گفتگو را  ]می شناسیم با پرسشهای ساده از کسی که او را نمی

  090.بگشاییم[

 آگهی دهنده برای جلب توجهّ بیاغازید  جملات را با چند واژه یا جملۀ پیش

 کم است. ،ها یا جملات اوّل کلام چون احتمال شنیدن واژه

 هید گله بگزارید، با پیام مثبت بیاغازید تا طرف مقابل موضع خوا هر چند می

 ای را بگویید که مورد علاقۀ مخاطب باشد. مخالف نگیرد. جمله
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 ها و عبارات کوتاه به کار ببرید که مخاطب  در آغاز گفتگو یا پرسش، جمله

در برخوردهای نخست با مردم کوتاه و خلاصه ) سریع مطلب را متوجهّ شود.

مراد خود را به زبان  ،توانید به توضیح و تفصیل در ادامه می .یدسخن بگوی

 (343.آورید

  هر کس را مطابق شأنش صدا بزنید چنان که خداوند در مورد صدا زدن پیامبر

 .فرموده

 دانند؛ کسانی که  دهند: کسانی که هیچ نمی دو دسته حرف ما را گوش نمی

 دانند. خیلی می

  این که ممكن است پیام هرگز دریافت نشود، به این معنی نیست که ارزش

 342فرستادن هم نداشته باشد.

 091.به کار }ببرید{ است سپاسگزاری و قدردانی نشانۀ که هایی واژه 

 احساس این و دهید یانپا خود گفتگوی به طرفه دو خوشایند احساس یک با 

 از شدم! خوشحال شما با آشنایی )از آورید. وجود به هم مقابل فرد در را

 099 گرفتم.( نیرو خیلی شما با کلامی هم از گرفتم. بهره خیلی شما حرفهای
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 ّآمیز است که هم فرستنده و هم گیرندة پیام، اطلّاعات  ارتباط، زمانی موفّقیت

 090یكسانی را دریابند.

 یر کلامی ما )زبان بدن( باید با رفتار کلامی )گفتار( ما هماهنگ باشد. ]رفتار غ

های کلامی و غیر کلامی )حالات چهره، ...( باید هماهنگ باشند. حالت  [ ]پیام

 پیام، انتقال هنگام بیان و لحن، تهدید، تردید، قاطعیت، ... را در خود دارد.[

 داشته وجود سویی هم بدن زبان و صدا حالات و لحن کلام، محتوای بین باید

 پیام کلامی، غیر سطح در اماّ یابد انتقال پیامی کلامی، سطح در اگر باشد.

 ارتباط و انجامد می تفاهم{ سوء }و تعبیر سوء به غالباً شود، منتقل دیگری

 096شود. می منجر منفی برخورد یک به یا و شود می قطع

  بدون گام نخست در برقراری یک ارتباط خوب آن است که بدون نقاب و

تواند به  و صادق باشیم؛ آدم ریاکار نمیدر جامعه حضور یابیم  ءتظاهر و ریا

زبان بدن و  نشیند. خوبی رابطه به وجود آورد و گفتار و رفتارش به دل نمی

] ناهمخوانی زبان  دهد ولی زود لو میلحن کلام، آدم متظاهر و ریاکار را خی

گذارد.[  بدن و لحن و رفتار با گفتار و پندار، زشتی درونی ما را به نمایش می

گفتار راست ما که پشت آن نیت و پنداری  ی  حتّ ]از این جاست که دروغ و 
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پس پیامی را که باور دارید و  340أ نشیند. پلید نهفته است[ به دل نمی

  گران انتقال دهید.اید، به دی پذیرفته

 خود منافع علیه او باشیم معتقد ما که شد خواهد بیشتر وقتی رسان پیام یک اثر 

 گوید. می سخن

 ب یگو مستمع مزاج بر تیحکا

 

 یلیم تو با دارد که یخواه اگر 

 ندینش مجنون با که عاقل آن هر 

 

 یلیل ذکر جز گفتنش دینبا 

  سمت به و دارید بیان مخاطب های علاقه و نیازها به توجهّ با را پیام و کلام 

 ای تازه شكل به و باشد تازه پیامتان همیشه بكوشید ببرید. خود نیاز و توقّع

 که بگویید ... شیرینی، خاطرة ای، لطیفه بحث، خاتمۀ در شود. مطرح

 آن تبع به را دیگر مطالب و باشند داشته خوشی خاطرة جلسه آن از شنوندگان

 باشد.( شنوندگان خوشایند ،بحث آخر و )اوّل دارند. نگه یاد در خوش خاطرة

 جسمی، آمادگی یا دهد نمی گوش شما پیام و کلام به مخاطب بینید می وقتی

                                                

 داستان منع خرما از سوی رسول الله أ‌

 .(بر طبع مستمع رو) ب‌
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ندارد }گرسنه، تشنه، خسته، دردمند، یا افسرده،  ذهنی و عاطفی -روانی

 توان نمی را ها ناگفته واگذارید. دیگر وقتی به را پیام انتقال ،غمگین، ... است{

 348بود. خواهد دیر بسیار دیگر شنید، بتوان گاهی هم اگر و شنید

  موضوع صحبت }را{ به موقع تغییر }دهید{. ادامۀ گفتگوی بیش از حد

 094 شود. گیری ارتباط می دربارة یک موضوع، غالباً مانع شكل

 گویید، با این  )جایی که قبول نیابی، قرار مگیر.( وقتی برای کسی سخن می

یید که او خواهد پذیرفت و این احساس باید در چهرة شما احساس بگو

 نمودار باشد.

 که بدهد نشان که حالتی مجموع یعنی همدلی، ابراز و رویی خوش مقداری 

 شود. برده کار به باید روبروست، انسان با انسان

 آن موقع بی توقّف }عاملِ{ یا و آن برندة پیش مكالمه، آغازگر تواند می سؤال 

 شما }مخاطب{ آسا معجزه طرزی به تواند می شده حساب سؤالی یگاه باشد.

 یا و شود مطرح فضولی روی از و موقع بی که سؤالی امّا بكشاند حرف به را

  000سازد. متوقفّ را گفتگو جریان تواند می باشد، نامربوط
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 خود به تدافعی حالت شما {مخاطب} که بپرسید ای گونه به را سؤال 

 002روید. می راه موز پوست روی دارید انگار که زنیدب حرف طوری 000نگیرد.

 که سؤالاتی شود. گفتگو توقّف باعث است ممكن سؤال پرسیدن شیوة گاهی

 توقّف باعث اغلب و دارند اتهّامی لحن اصولاً شوند، می شروع )چرا( با

 لحن که سؤالی نوع هر غالباً 001آمدی؟( دیر دیشب )چرا شوند. می گفتگو

 بوده سومی شخص و مخاطب مكالمۀ موضوع آن، پاسخ و گیرد می اتهّامی

 پرسش و است شده بیان شما دربارة و شما غیاب در شما ظن به که است

 و برد می فرو سردرگمی در را مخاطب شود می پرسیده بدگمانی منشأ با شما

 304گذارد. می تدافعی موضع در

 مخاطب هک است وقتی شود، می ساز مشكل )پرسیدن( که مواردی جمله از 

 است ممكن پرسشها نوع این است. گرفته قرار سؤال مورد چرا داند نمی

 در کاملاً پرسشگر شاید که حالی در دهد قرار دفاعی موضع در را مخاطب

 دست به را اطلّاعاتی بخواهد صمیمانه فقط و باشد تقصیر بی سؤال پرسیدن

                                                

ما فعَلتمُ نادميَن.( )قرآن،  حوا عل  تصُيبوا قوماً بِجَهالة  فَتصُبِ  جاءكم فاسق  بِنبإ  فتبَيَنّوا انَ   )يا ايّها الذين آمَنوا انِ   أ‌

 (1حجرات، 
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 یا پدر یاد به را مخاطبش است ممكن )چرا( با او جملۀ شروع امّا بیاورد

 برگشتی؟( خانه به دیر قدر این )چرا پرسند می او از دائماً که بیندازد مادرش

 بدگمانی و اعتمادی بی نشانۀ گاهی شوند، می شروع )چرا( با که سؤالاتی

  000هستند.

 .با توجهّ به شرایط روحی و جسمی مخاطب حرف بزنید  

 حرف خود مخاطب از بیشتر تا سازید همراه توضیح یک با را سؤالات 

 006بكشید.

 تلگرافی و زیاد اختصارگویی از بپرهیزید. کلام اطالۀ از و بگویید سخن کوتاه 

 بیرون شما دهان از سخن مقّاش، با که نباشد جوری بپرهیزید. هم گفتن سخن

  بكشند.

 شوید. تكرارگویی به مجبور که نكنید کاری و نگویید سخن تكراری  

 مشخصّ را بحث ثغور و حدود بزنید، فحر آقایان با خواهید می اگر 

 بحث موضوع و زمان )هدف، بزنند. حرف شوند حاضر آقایان تا نمایید

007نگویید.( جزئیّات از خیلی باشد؛ مشخصّ
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 خواهند‌می ایشان چون نباشید؛ آقایان طرف از پاسخ منتظر موارد همۀ در 

 و گفتگوها از بسیاری پاسخ بگویند؛ را پاسخ بهترین و باشند بهترین همیشه

 بگذارند. مسكوت است ممكن را سؤالها

 هست. نیز دهنده اطلّاع است، اطلّاعات کسب برای راه نخستین سؤال، گرچه 

 اطلّاعات است ممكن شود، می پرسیده سؤال او از که طرفی دلیل، همین به

 نیست اطلّاعات کسب برای فقط ما 004بگیرد. اشتباه دادن اطلّاعات با را گرفتن

 هم دیگران های خواسته از وسیله این به خواهیم می بلكه پرسیم می ؤالس که

 (،تصمیم ،مذاکره حمایت، دریافت) برای پرسش از چنین هم شویم. باخبر

 060برداری شود. )پیشنهاد، تحمیل عقیده و سوء استفاده( نیز بهره

  پرسش همیشه به معنی انكار و توهین و دروغگو دانستن شما نیست؛ یكی از

 .انی پرسش، اعجاب و تحسین استمع

 از را تفاهم سوء و استفاده سوء تحمیل، احساس جوابی، چند بازِ سؤالهای 

 انتخاب حق مقابل طرف به جوابی چند و باز سؤال طرح با برد. می بین

  060شماریم. می محترم را او نظر و دهیم می

 بگویید. مخاطب به را خود ... علمی، مقام و پایه گفتگوها در  
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 کلام عبارات این با بداند. کل عقل را خود مقابلش طرف ندارد دوست کسی 

 دانش و تجربه )با ...(، رسد می من ناقص عقل به که )چیزی بیاغازید را خود

 به اعتراف و صداقت القای ینوع جملات نوع این ...( دارم من که اندکی

 است. نبودن کل دانای

 و بپرهیزید تفسیر و توجیه از و گویید سخن کوتاه و موجز نفی، و ردّ در 

  )نه(. بگویید محكم و صریح ؛دهید پاسخ قاطعانه

 مؤثّرترند. ترتیب به نوشتاری، شنیداری، تصویری، زنده، های پیام 

 أ .های نیكوکار، کلامشان نافذتر است انسان 

  باید چنان سخن گفت که دیگران ساکت شوند تا حرف ما را بشنوند نه این

که به قدری بلند حرف بزنیم که دیگران را به وحشت اندازد. صدای بلند 

گردد. غالباً مردم صدای ملایم را بهتر گوش  موجب اضطراب در مخاطب می

بلند نمایندة  توانند روی آن تمرکز داشته باشند. از طرفی صدای دهند و می می

 شود. اضطراب خود گوینده است. تندتند حرف زدن نیز موجب اضطراب می

                                                

ما فعَلتمُ نادميَن.( )قرآن،  حوا عل  تصُيبوا قوماً بِجَهالة  فَتصُبِ  جاءكم فاسق  بِنبإ  فتبَيَنّوا انَ   )يا ايّها الذين آمَنوا انِ   أ‌

 (1حجرات، 
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  ،همیشه کمتر از آن چه لازم است سخن بگویید. هر چه بیشتر بگویید

گویید که جاهلانه  بیشتر چیزی می ،به احتمالو  آیید تر به نظر می عوامانه

در قالب ابهام، ناتمام و های پیش پا افتاده را  پدیده ي  حتّ مردم  خواهد بود.

 پسندند.  پذیرند و می اسرارآمیز می

 

 

  



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

009 

 فضای شخصی

که افراد بین خود و دیگران نگه   ]است[ی فیزیکی ئفاصله و فضا ،فضای شخصی

دارند. انواع این فضا یا فاصله عبارتند از فاصلۀ صمیمانه برای روابط نزدیک،  می

 061صلۀ عمومی در برابر گروه مخاطبان.های رسمی و فا فاصلۀ اجتماعی برای ملاقات

  أ چهار نوع فاصله يا فضای ارتباطی

  069دهد: ادوارد تی هال چهار منطقه از فضاهای شخصی را از هم تمییز می

است و مختص به  پا ]حدود نیم متر[فاصلۀ صمیمانه که حدود کمتر از یک و نیم . 3

سباتشان با یکدیگر برخوردهای اجتماعی بسیار اندک  است؛ فقط کسانی که منا

مجازند  –مثل عشّاق یا والدین و فرزندان  –دربرگیرندۀ لمس و تماس جسمانی است 

حریم صمیمی یا مَحرم: اعضای ] که وارد این منطقه از فضای خصوصی شوند.

                                                

 )ادوارد هال( أ‌

ها دورتر و  ها و انگلیسی ها جاری است؛ در آلمانی این فواصل در میان آمریكایی

 ها کمتر است. بین فرانسوی
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ورزی، کشتی گرفتن،  عشق] [سانتیمتر( 40تا  30خانواده و دوستان بسیار صمیمی )

ا به کسانی که وارد ]حریم[ شخصی و صمیمانه شوند شاید م [تسلّی دادن، حمایت

 گوییم )برو کنار!( یا با آرنج آنها را کنار بزنیم. چنان زل بزنیم که انگار می

، فاصلۀ أ سانتیمتر[ 327تا  40] (یک و نیم تا چهار پافاصلۀ شخصی )از ]حریم یا[ . 2

ها هنگام مکالمه  عرب} نزدیک است. دوستان و آشنایانِ]همکاران و[ عادی معاشرت با 

ها این فاصله حدود نیم تا سه  ایستند، بین آمریکایی به فاصلۀ چند سانتیمتر از هم می

 {360چهارم متر است.

ای است که  ؛ منطقهسانتیمتر[ 160تا  327] چهار تا دوازده پا. فاصلۀ اجتماعی: از 1

افراد ناشناس، ]معاشرت با شود.  ها رعایت می های رسمی مثل مصاحبه اغلب در محیط

 [کارمند و ارباب رجوع، ... 

: از طرف کسانی که با جمعی از مخاطبان سر و دوازده پا. فاصلۀ عمومی: بیش از 4

 .شود کار دارند رعایت می

                                                

 هم ذکر شده.[ سانتیمتر( 1000-00نیم تا دو و نیم فوت )= ]در بعضی منابع،  أ‌
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برای فردی که در لندن به دنیا آمده است و بزرگ شده است حریم صمیمی یا شخصی 

ر شهر لندن بسیار متراکم و اجتماعی د –بسیار کوچک است چون بافت جغرافیایی 

تری را برای خود در  های کوچک فشرده است و همین امر باعث شده است افراد حریم

نظر بگیرند. در مقابل، مردم ایالات متّحده که در سرزمین پهناوری هستند، غالباً 

 سانتیمتر( 167حریمشان نزدیکِ حداکثر است. )

بینید دو نفر در فاصلۀ  است که وقتی مثلاً میکارکرد ارتباطی آشنایی با این حریمها آن 

توانید حدس بزنید که این دو نفر در حال  اند، می متری یکدیگر ایستاده سانتی 17

پرسیدن نشانی از یکدیگر نیستند بلکه به احتمال قریب به یقین با یکدیگر خویشاوند و 

 یا دوست خیلی صمیمی هستند.

متقابل کانونی ]برخورد رو در رو و  در فرهنگ غربی، وقتی مردم وارد کنش

کم سه پا ]تقریباً معادل یک  ای به اندازة دست شوند، فاصله مستقیم[ با دیگران می

شود امّا اگر در کنار هم و پهلو به پهلو بایستند ممكن است به هم  متر[ رعایت می

  166تر شوند. نزدیک
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 167شو حقیقت همرنگ رسوا نشوی خواهی

 (است. رسوایی آنها، با شدن همرنگ بودند، رسوا همه جماعتی اگر)

تخصّص و ظاهر آراسته یکی از عوامل پیروی دیگران از فرد است. در یک ساختمان 

خواهید به توالت بروید. زیر تابلوی توالت دو در وجود دارد امّا  ناآشنای دانشگاه می

به توالت مردان و زنان را برداشته و  ای تابلوهای اختصاصی مربوط ملاحظه شخص بی

مشخّص نیست کدام توالت مردانه و کدام یک زنانه است. مسألۀ غامضی است و شما 

از ترس این که خودتان شرمنده نشوید یا سبب شرمندگی دیگران نشوید، جرأت 

گشودن هیچ یک از دو در را ندارید. هم چنان که ناراحت و نگران آن جا منتظر 

آید. نفس راحتی  شود و یک آقای متشخّص بیرون می ید، درِ سمت چپ باز میا ایستاده

دانید که توالت دست چپ باید   شوید چون حالا می کشید و با اطمینان وارد می می

 برای مردان باشد.

 زبان با توانیم می ما اامّ است سخت[ بسیار ]یا ممکن غیر آدمها والد با رابطه برقراری

 به دیگران با خوبی روابط درون( )بالغ استدلال و منطق با یا (درون )کودک  احساس

احساس و شور و هیجان، بلکه بر اساس آگاهی  ۀ]آدم[ بالغ، نه بر پای 063آوریم. وجود

  064گیرد. ها و با تکیه بر عقل و منطق تصمیم می لاعات و دانستهو اطّ
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 )موانع ارتباط مؤثّر( ز بسیار آمدن، عزتّ بکاهد

 دبینی، ترس از تعهدّ، نپذیرفتن مسؤولیت، به کمترین چیزی از افسردگی، ب

روی، عدم  گوش ندادن، گوش دادن منفعلانه، حاشیه) ،تهدید 307کوره دررفتن،

تأیید، مهلت ندادن به مخاطب، سكوت دربارة موضوعات مهم، تأکید بیش از 

، به حساب نیاوردن، دوری، انتقاد، به تأخیر عدم هماهنگی و توافق)  (070،حد

 (302ها. انداختن وعده

جا از خود و مانع روابط درست اجتماعی  جا از دیگران، ناشی از توقّع بی توقّع بی

کوش  برد. یک آدم سخت توقعّ بیش از حد از خود، توقعّ ما را از دیگران بالا می است.

آورد، وجود این رابطه را  بطه به وجود میو دقیق، وقتی با کسی را ءو مهربان و باوفا

پندارد و از طرف دیگرِ رابطه هم انتظار دارد به دقّت و ظرافت،  الزامی بر تعهدّ می

  301کوشی، وفاداری، و مهربانیِ خود وی باشد. سخت

 برچسب و نامگذاری 

گاهی با استناد به یکی دو نمونه از رفتارها، یک صفت را به فرد نسبت داده یا آن 

در انتقاد، دقیقاً به همان کاری  304دهیم. رفتار را به کل وجود و شخصیّت او تعمیم می

اشاره داشته باشید که مورد بحث است؛ تعمیم ندهید و برچسب نزنید؛ مثلاً غذای 
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 کسی از دروغیامروز کمی شور بود؛ نه آن که تو اصلاً غذا بلد نیستی بپزی. 

 همه، هرگز، )همیشه، جورند.( این همه ات خانواده) ندانید؛ )دروغگو( را او شنوید، می

 نیاورید. کلام در آیند، می تعمیم و تأکید کار به غالباً که ...(

  با را انتقادعبارات انتقادآمیز به کار نبرید و  سخن نگویید وبا تمسخر و تحقیر 

ونه هر گ دهند. می پاسخ انتقاد با را انتقاد عیبجو، های آدم ندهید. جواب انتقاد

بیان، رفتار یا قیافه گرفتن حق به جانب و تحقیرآمیز و تهدیدگونه، القای 

 ضعف، تردید و اتهّام، مخل رابطه است.

 ّشود. الگو دادن آری؛  جویی، موجب مهار رفتار نمی گذاشتن و عیب منت

 جویی نه. عیب

 و مهر سر از انتقاد از غیر خود، برتری اثبات خاطر به یا طرد برای انتقاد 

 300است. رابطه بهبود و اصلاح برای و داشتن دوست

  مواظب نگاهتان باشید که به دیگران پیغام توهین، خشم، ... ندهد. ما دوست

پس در روابط عادی، مراقب لحن  نداریم کسی از موضع بالا با ما حرف بزند.

 شبردیپ یبرا و قیافه و گفتارتان باشید که حالت دستوری به خود نگیرد.

 دینبا ؛میبر دیبا) .دیزیبپرهدستوری  یها واژه بردن کاره ب از خود یها خواسته
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 دیشا ها واژه نیا .(کنم یم فلان من ی،ند انجام اگر ؛فلان گمیم من ی؛بد انجام

. )هنگامی که شماست ضعف ۀنشان تمدّ دراز در اامّ بدهد پاسخ یمقطع

گیزه را از او مخاطب، مشغول انجام خواستۀ شماست، دستور به انجام کار، ان

 (076شود. گیرد و موجب لجاجت او می می

گیرد. والد از موضع بالا با  والد درون مبتنی بر باید و نباید و قانون و هنجار تصمیم می

 077دهد. شود و دستور می وقایع روبرو می

 )با کلمات، خود را برتر از دیگران ندانید. )تازه به این جا رسیدی؟ 

  ؟( و امثال آن را در گفتگوها به کار نبرید)متوجه هستید؟( )فهمیدید. 

 ما به بد خبر که کسانی به نسبت ما نیاورید.آنها  یاد به را افراد بد سابقۀ 

 و تأخیر با]نیز[  را خوب خبرهای داریم. بدی خاطرة عمر آخر تا دهند، می

  بگویید. اشتیاق و علاقه ایجاد

 غالباً این نوع پیام مورد سوء  های )تو یا شما( بپرهیزید. چون از مخابرة پیام

گیرد. از طرفی خطاب با )تو یا شما( غالباً شكل امر و نهی به  تعبیر قرار می

ها و مفهوم خود را با )من( به کار  گیرد. به جای )تو یا شما( جمله خود می

در  (احساس من این است که عصبانی هستی. ←تو عصبانی هستی. )ببرید؛ 
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آید و نوعی مفهوم گناه را به گردن  م دفاع برمیحالت اوّل، طرف در مقا

 دیگری انداختن در خود دارد.

وقتی با کس  نقاط ضعف مخاطب را با )من( و نقاط قوّت او را با )تو( جمله بسازید.

زنید، به جای سرزنش او، عباراتی  دیگری دربارۀ موقعیّت ناخوشایندی حرف می

تان به موقع  ثلاً )وقتی شما در قرار ملاقاتهایدربارۀ خودتان )حاوی من( به کار برید. م

خواهم  شود. چیزی که می ، چون وقتم تلف میشوممیشوید، من عصبانی  حاضر نمی

توانید به موقع حاضر شوید، به من تلفن بزنید و قرار را به هم  این است که اگر نمی

 بزنید.(

 لوه قضاوت و تحمیل ارزشها و عقاید خود )موضوع را خیلی بزرگ ج

 073دهی.( می

  .و تعصبّ، قالب فكری، رقابت، تعارض، به جای دیگران نیندیشید

 همانندسازی ممكن است ما را به پیشداوری وادارد.

هر  (309از قضاوتهای آنی و منفی بپرهیزید.به کار نبرید و )سنجشی و داورانه عبارات 

مگر آن  است؛ ودمرد ،افراد مورد در کلّی قضاوتهایی؛  هایی دارد و بدی فردی خوبی

 که نظر و قضاوت شما را بخواهند.
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ها را کنار هم ببینید؛ بلکه ها و بدیاگر هم ناچار به مقایسه و سنجش شدید، خوبی

و بر آنها کم به روی طرف نیاورید ها را ندید بگیرید یا دستبهتر آن است که بدی

های دیگران با خوبی در قیاسهای او را ها، خوبیتأکید نداشته باشید؛ به جای بدی

 أ .یادآور شوید

 دهید و انتظار دارید مخاطب خریدار آن باشد اماّ وی  حل ارائه می شما راه

ممكن است همان طور که به او دستور داده شده و کاری را که شما 

 طوری انجام دهد که متوجهّ آن نشوید. و اید، انجام ندهد خواسته

 کافی قدر به که دهد دست مقابل فرد به ساحسا این شود می موجب حل، راه ارائۀ

 حل راه شما از }تا ندارند. اهمیّتّی او ارزشهای و احساسات و است ناتوان ؛داند نمی

 منطقی بحث موضوع، تغییر نصیحت، حل، راه ارائۀ جای به ندهید.{ ارائه اند، نخواسته

 را خود احساس و همدلی }و دیباش داشته توجّه گوینده احساسات به دادن، اطمینان و

  387دهید.{ بروز

                                                

 جلیلیان أ‌
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 و{ تجربۀ شخصی و مطّلع ساختن دیگران از افكار و  030بیان علایق[

]کار درستی است امّا[ گاهی وقتی کسی دربارة موضوعی  032احساسات خود

زند، فرد مقابل به جای گوش دادن، بلافاصله به بیان موضوعی  حرف می

این کار باعث ایجاد احساس پردازد. )ارجاع به خود(  مشابه دربارة خود می

]گویا منظور آقای فرهنگ  031شود. اهمّیتّ بودن در گوینده می ناکامی و بی

 ،ابراز همدردی، بیان احساس خودسرزنش، گوید[ همین است که می

 384 .است واکنش به رفتار و احساس دیگرانهای غلط در  روش

 کشیدن پیش و زدن حرف با گوینده کلام )قطع  030مقابل طرف صبحت قطع 

  037گرفتن را بقیه زدن حرف جلوی }یا{ پریدن حرف وسط ،(036خود مسائل

 و شود تلقّی توهین است ممکن آوردن( کلام میان کلام )و دیگران حرف وسط پریدن

 اگر 388خورد. نمی مخاطب درد به حرفهایش حتماً که برساند نتیجه این به را گوینده

 چون آورد، می پایین را خود صدای دوم بار بپرسید، چیزی او از کسی، حرف وسط

 زدن حرف ادامۀ از و شود می ساکت سوم بار برای آید. می پایین نفسش به اعتماد

 گردد. می منصرف
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 بگوید خود به و شود منفی افکار گرفتار شده، قطع او صحبت که شخصی است ممکن

 دارد وستد )فقط ندارد.( توجّه من صحبتهای به )اصلاً دهد.( نمی گوش من حرف )به

 گوینده گفتار پایان تا عقیده ابراز از]پس[  389دهند.( گوش بقیه و بزند حرف خودش

 397.{دیورز} خودداری

  صراحتتفاوت، تفاهم و سوء تفاهمگنگ و مبهم و دوپهلو سخن گفتن؛ ، 

آیند. به کار بردن  تفاهم می ا بیشتر به کار سوءشوند امّ ها برای تفاهم وضع می واژه

ها را آن گونه که خود دوست  انجامد. ما معنای واژه ار به کشمکش میهای کشد واژه

مداران با شعار پیش  یابیم و از این جاست که کار بسیاری از سیاست داریم درمی

آید اگرچه برای مخاطب  رود؛ در ابهام و تاریکی حرف زدن، به کار گویندگی می می

ای هم نداشته باشد، برای ‌یدهدوپهلو حرف زدن اگر هیچ فا .ای نداشته باشد بهره

 پرداز نان و آب و بازار گرمی دارد. نظریه

های دوپهلو که قابل  واژهبه کنایه و گنگ و مبهم سخن نگویید. قاطع و صریح باشید. 

 به پیام مستقیم غیر و کنایه با سوء برداشت هستند، در روابط اجتماعی به کار نبرید. 

 کمتر و گیرید بهره صریح و مستقیم کلام از عادی، روابط در یدبکوش ندهید. کسی

)در بعضی شرایط اگر دوپهلو حرف بزنید یا  بگویید. سخن آمیز کنایه و دوپهلو
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 و کنایه و گوشه( 393آیند. تری پیش می صادقانه پاسخ ندهید، بحثهای پیچیده

 است آن بهتر د.شو می فهمی کج و گیری موضع و تنش موجب غالباً سؤالی های عبارت

  بگویید. پرده بی و مستقیم را خود )مراد( و درخواستدر چنین مواردی 

 یا دو که گفتند شما به کلامی دیگران اگر باشید؛ دوپهلو های جمله و ها واژه مراقب

شود برای  گاهی لازم می بگیرید. نظر در را آن خوب معانی شما بود، چندپهلو

 صورت جمله درآوریم.ها را به  زدایی، عبارت ابهام

 ها را  غالباً ما در روابط اجتماعی دنبال تفاهم و نقاط اشتراک هستیم و تفاوت

شویم، خیلی زود از  بینیم. این است که خیلی زود دوست می کمتر می

گیریم و به زودی به دشمنانی سرسخت تبدیل  دوستمان کینه به دل می

جدایی نیست؛ بلكه فرصتی  دلیلی برای عدم تفاهم و ،وجود مشكل شویم. می

  است برای نشان دادن توان و تفاهم.

 های خود را برملا نسازید.( این  پذیری آموزد که )هرگز آسیب جامعه به ما می

ای مواقع مفید است، در بسیاری شرایط، موجب سوء  راهبرد گرچه در پاره

 در روابط نزدیک، احساسات باید گردد. گیری خصمانه می تفاهم و موضع

رور، رنجش، ترس، صمیمیت، حسادت، پرده ابراز شوند. )خشم، سُ بی



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

026 

عدم بیان احساسات یا ابراز افراطی احساسات، تداوم رابطه را ) برانگیختگی(

 (042سازد. با مشكل مواجه می

  ،حرفی، حرفهای مبهم،  در میان نگذاشتن اطلّاعات، پرحرفی، کمنفی احساس

}مخل روابط  یری در هنگام خشمگ سؤال زیاد، کم سؤال پرسیدن، کناره

 اجتماعی است{.

ای است که با آن خود را از آسیب  برای بسیاری از افراد، گفتگوی غیر صریح شیوه

پرسند یا عبارت  دارند. آنها به جای این که منظور خود را بگویند، سؤالی می نگه می

عنوان شده، نتیجه  دهند که شنونده دربارۀ مطلب کشند و اجازه می مبهمی را به میان می

زنیم که دلمان  ما ممکن است به این دلیل حرف خود را با احتیاط می 391بگیرد.

خواهد پاسخ مثبت بگیریم یا اگر پاسخ منفی گرفتیم، بتوانیم حرفمان را پس بگیریم  می

  394یا بگوییم منظورمان این نبوده است.

ادبی  ی خودداری از بیشود برا گاهی صریح پاسخ ندادن به سؤالی که صریح بیان می

  390است.

بعضی از الگوهای کلامی، تعریف شده و معلوم هستند؛ درست مثل ماشینی که در 

طرز صحبت هم  396شوند. خورند و بیرون ریخته می رود، پیامها هم لیز می سرازیری می
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خود نیاز به تمرکز برطرف  به شبیه رانندگی است که اگر مهارت کسب شود، خود

  390یابد. مه بدون هیچ تلاشی جریان میشود و مکال می

دیدگاههای بسته یا خودمحورانۀ افراد، تنها در چهارچوبهای ذهنی از پیش تعیین شدۀ 

رویدادها را تنها با توجّه به ربطی که خودشان با آن }ایشان{ گیرند و  شکل می{ }آنها

ارچوب ذهنی خود ای( همچنان به چه کنند و )در هر اتفّاق تازه ماجرا دارند، تحلیل می

اند. دیدگاههای بسته و خودمحورانه و خودپسندانه موجب اصطکاک  بین  چسبیده

ناخواه باید مقداری از استقلال خود را  برای ایجاد یک رابطه، خواه 398شود. طرفین می

  399از دست بدهیم.

بریم در نظر داریم و فرض  هر کداممان نزد خود معانی مبهمی از الفاظی که به کار می

 برد. ها را به همان معانی به کار می گذاریم که مخالفمان نیز آن واژه بر این می

  قطع تماس چشمی، حرف نزدن، نگاه به ساعت، بروز احساسات ناخوشایند

در چهره از جمله رفتارهایی هستند که با مشاهدة آنها باید به گفتگو پایان داد. 

 200}هم چنین حرف در میان کلام شما آوردن{

 ز شروع یک موضوع جدید و خستگی طرفین، به گفتگو خاتمه دهید. پیش ا

)من مایلم دربارة این موضوع در ملاقاتهای بعدی از نظرات شما بهره بگیرم. 
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توانستیم دربارة ... بیشتر حرف بزنیم ولی مثل این که وقت اجازه  کاش می

 200 شوم.( دهد. بیشر از این مزاحمتان نمی نمی

 202اطلّاعات بیشتر و رفع ابهام پرسش مناسب برای کسب 

تان به زبان  خود را متناسب با ماهیتّ و کیفیّت ارتباط دلگیری، تحقیر، ...()احساسات 

مشکلات را حل نشده کنار نگذارید. قهر و حرف نزدن، مشکلات را حل نشده  آورید.

 دارد. نگه می

ٰ هید و به و ساخت پیام خود را به محض احساس مخالفت مخاطب، تغییر دمحتوی 

جای بحث یک جانبه، به عرضۀ دوجانبۀ مطلب بپردازید. اگر مخاطبان دربارۀ مطلب 

آگاهی کافی دارند، باید پیام دوجانبه ارائه شود و چنان چه سطح آگاهی مخاطبان از 

 پیام چندان بالا نیست، پیام یک جانبه مؤثّرتر است.

 در ظالفا این چون یوندیدنپ همدیگر به ...( البتّه، )امّا، با را خود جملات

 دارد. نهفته مغایرت و مخالفت یئمعنا بار یک خود

 گویی و پرگویی مانع روابط موفّق اجتماعی است.‌پراکنده

ها را به زبان  داند.( مخل روابط اجتماعی است. }خواسته )او باید بداند.(، )خودش می

  271بیاورید.{
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 ن را به آتش برندزر اندودگا

 آن که سحرَ حامی شرع است و دین

 اشک یتیمانش گه شب غذاست

، صاف و دیستا یم یاز افسرانش که او را به عبارات شگفت یکیدر پاسخ  یعل 

تر از آن که بر  و کوچک یتر از آنم که در دل دار )من بزرگ دیگو یکنده م پوست

 زبان.(

تبدیل وسیله  ؛ه، زندگی و فکر، رفتار و ایمانگسیختن رابطۀ منطقی میان عمل و عقید}

و انحصار مذهب در شعائر، ایمان در مراسم، عقیده در علائم  ،به هدف، راه به مقصد

 209{)یعنی علائم بدنی(، پرستیدن و نشناختن، باور داشتن و نفهمیدن است.

 .تلیل بر ضعف اراده و جمود فکری اسدکاری  محافظهو  ،دلیل بر فرومایگی ،قتملّ

 .شود تظاهر و ریا موجب سلب اعتماد و تزلزل ارزشهای اساسی می

 در فضای صمیمی خانه، مردم خودنمایی کمتری دارند.

 (اگر خواهی که بر قول تو کار کنند، بر قول خویش کار کن.)
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هیچ کس را ندانم که دوست دارد مردمان وی را بشناسند که نه دین وی تباه شود و )

 (رسوا گردد.

ی را چند نشان بود: چون تنها بود، کاهل بود و چون مردمان را بیند، به نشاط مُرای)

 (.}بکاهد{بود؛ چون بر وی ثناء گویند، اندر عمل درافزاید؛ و چون بنکوهند، 

ایمن بود و اظهار وی به سبب اقتداء و رغبت مردمان باشد، این  ءاگر از ریا)

 (تر. فاضل

 

 اجتماعی روابط در دادن هديه

های خشمناک  و جذب افراد جدا شده از  ی جلب عطوفت پادشاه و رفع کینۀ آدم)برا

ها، چیزی همانند  رور و بدیاجتماع و موفّق شدن در انجام کارهای دشوار و دفع شُ

 .(شما مورد توجّه و علاقۀ من هستی) دادن یعنی این که هدیه أ هدیه نیست.(

 در خلوت مشاهده شود. شان مرموز بماند و بعداًبعضی دوست دارند هدیه

                                                

صِعابُ الأمورُ و لا  السّلطانُ و لا استسُِلّ سخیمَةُ الغضبان و لا استمُیلَ المهجورُ و لا استنُبِحَت   ما استعُطِفَ  أ‌

 استدُفِعَت الشّرورُ، بمثل الهَدیةِّ.
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  نیاز ،سؤال خواهش، درخواست،

 ).به هر که خواهی  أ )کسی که نیازمند مردمان پست شود، خوار گشته است(

 بچكاندش خواهش تا ماند ختهینر تیآبرو) ب روی نیاز انداز و اسیر او شو.(

 آندرخواست از( است  بهترنیاز  نشدن روا} ت .(شیزیر یم که شیپ بنگر پس

)هر  ث تر، این است که آدم از نااهل حاجت بخواهد. از نااهل. از مرگ سخت

 ج از غیر خدا بخواهد، شایستۀ محرومیت است.( –چیزی  –کس 

  نومید شدناخلاص،  اساس و ریشۀ ح آزادی است.( -از خلق خدا –)نومیدی 

)نزدیكی جسُتن به درگاه خدای  أ مردم است. چیزهایی است که در دستاز 

                                                

 مَن کانت له إلی  اللئام حاجة  فقد خُذِلَ. أ‌

 اسیرهَ. إلی  مَن شئتَ و کن   احتَج   ب‌

 .تقُطِرهُُ  مَن عندَ  فانظرُ   ؤالُ السُّ  قطِرهُیُ  جامِد   وَجهِکَ  ماءُ  ت‌

(  أهونُ ) ةِ الحاج فَوتُ  ث‌  . أشدّ مِن الموت طلبَُ الحاجةِ مِن غیر أهلها.أهلهِا رِ یغَ / مِن(  ی  إل) طلَبَِها مِن/ خیر 

 مَن سألَ غیرَ الله استحق الحرمانَ. ج‌

 طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد هر که حاجات خود از غیر خدا می

(. ح‌  الیأسُ )حرٌّ / عِتق 
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، به خواهش از اوست، و نزدیكی جسُتن به مردم، به ترک خواهش از تعالی  

آنهاست.( )بنده آن گاه به خداوند نزدیكتر است که چیزی از او خواهد و آن 

)خود را به ناامیدی از  ب واهد.(گاه به خلق خدا نزدیكتر که از ایشان چیزی نخ

و دوستی  دشان در امان باشی تا از آفت یدآن چه در دست مردم است بیارای

)هر گاه یكی از شما بخواهد که از خدای  ت .(دآنها را برای خود فراهم آوری

سبحان هر چه خواست، به او عطاء فرماید، باید از مردم ناامید شود و هیچ 

 ث نداشته باشد.( امیدی جز به خدای سبحان

 ().به حقیقت، نومیدی،  ج چیزی از کسی مخواه که بیم داری به تو ندهد(

نیازی و  )بی ح دستاورد خوبی است در آن جا که طمع، نابودی است.(

                                                                                                 

 )أصلُ / أوّلُ ( الإخلاص الیأسُ ممّا فی أیدی الناس. أ‌

 التقّربّ إلی  الله تعالی  بمسألَتِه و إلی  الناس بتَکها. ب‌

 مِن غوَائِلِهم و تحُرِز الموََدّةَ مِنهم. تحََلّ بالیأسِ ممّا فی أیدی الناس تَسلمَ   ت‌

 من الناس و لا یکونَ له رجاء  إلا اللهَ سبحانه. لهَ سبحانه شیئاً إلا أعطاه فلییَأس  لا یسألَ ال إذا أراد أحدُکم أن   ث‌

 مَن تخَافُ منعَه. لا تسأل   ج‌

 قد یکونُ الیأسُ إدراکاً إذا کان الطمّعُ هَلاکاً. ح‌
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)خوبی نومیدی از خواری  أ است.( -از مردم –گری به وسیلۀ نومیدی  توان

به درگاه مردم  )تلخی نومیدی بهتر از زاری)و(  ب درخواست زیباتر است.(

 ت است.(

 خواری انسان در سؤال از مردم )و(  بند خواری است درخواست، گردن

)درخواست از مردم، زبان  ج )خواستن از مردم، کلید تنگدستی است.( ث است.

                                                

 بالیأس یکونُ الغناء. أ‌

 حسنُ الیأس أجملُ مِن ذُلّ الطلب. ب‌

 ع إلی  الناس.مَرارَةُ الیأس خیر  مِن التضَُّّ  ت‌

 تر است سوختن، از عرضِ مطلب پیش ما آسان

دست در دهان اژدها بردن و برای قوت  ؛مرگ به همه حال از درویشی و سؤال خوشتر)

 و هر. تر از سؤال لئیم و بخیل آسان ،لقمه ربودن بر کریم ،زهر برآوردن و از پوز شیر ،خود

مرگ است و مرگ او عین راحت، و بسیار  ،زندگانی او حقیقت ،حاجت افتد ،که را به سؤال

ت از اظهار عجز و احتیاج مانع آید و فرط اضطرار بر خیانت محرضّ باشد که شرم و مروّ

 .(عمر از آن محترز بوده ۀاگرچه هم بگشایدافتد تا دست به مال مردمان 

لُّ فی مسألةِ الناس. ث‌  المسألةُ طوقُ المذََلةّ )و( الذُّ

 ألةُ مفتاحُ الفقر.المس ج‌
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مرد عزیز را در  گوینده را کند سازد و دل مردم شجاع و دلیر را بشكند و آزاد

 أ آبرو را ببرد و روزی را ببردّ.(مقدار درآورد؛  جایگاه بردة خوار و بی

  کسی که آبروی خود را نگه نداشت و از تو چیزی خواست پس آبروی(

مندی را به تو ‌)اگر حاجت ب خویش، با برآوردن درخواست او نگه دار.(

حاجت افتد، از ممكنات که دین را در آن زیانی نبود و در مهمّات دنیایی از 

قضای حاجت باز ‌و بی باز مزندنیا دل او  مایه‌بیشی، خللی نبود، از بهرِ کم

مگردان و ظن او دروغ مساز که آن مرد تا در تو گمان نیكو نبرد، از تو 

 (حاجت نخواهد.

 (چون از مؤمن درخواست شود، حاجت سائل برآورد و چون بخواهد، به کم، 

)کسی که نیازمند را با وجود توانایی محروم سازد، به عقوبت  ت قانع شود.(

 أ بهره ماندن از رحمت حق دچار شود.( یت و بیمحروم

                                                

السؤالُ یضُعفُ لسانَ المتکلمّ و یکسُر قلبَ الشجاعِ البطَلَ و یوقفُ الحُرّ العزیزَ، موقفَ العبد الذلیل، و یذُهبُ بهاء  أ‌

 الوجه و یَمحقُ الرّزقَ.

 وجهَک عن ردّه. وجهَهُ عن مسألَتک فأکرمِ   مَن لم یصَُن   ب‌

 خفّفَ.و إذا سأل  اسعفَ المؤمنُ إذا سُئِلَ  ت‌
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 ای نزد او آید و از برآوردن  )در شگفتم از کسی که برادر مسلمانش به خواسته

)آن که نعمتهای خدا بر  ب بیند.( سر باز زند و خود را شایستۀ خیر و نیكی نمی

ز )نیاز مردم به شما، نعمتی ا ت او بیفزاید، نیازمندی مردم به او بیشتر شود.(

خداوند بر شما است؛ آن را غنیمت شمارید و از آن خسته و ملول مشوید که 

 ث تبدیل به عذاب و انتقام الهی گردد.(

 اش از تو به اندازة نیازی است که به  )کسی که به تو نیازمند شد، فرمانبرداری

 ج تو دارد.(

  هم مردم، عیال خدا هستند؛ برآوردن نیاز مؤمن نزد خدا از چند بار حج رفتن

ما در برابر هر نیازمندی مسؤولیم؛ برهنه و گرسنه و بیوه و بیمار و  أ‌بهتر است.

                                                                                                 

 مَن حرمَ السائلَ مع القُدرةِ عوقَبَ بالحِرمان. أ‌

 عجبتُ لرجل  یأتیه أخوهُ المسلمُ فی حاجة  فیمَتنَِعُ عن قضائها و لا یری  نفسَه للخیر أهلاً. ب‌

 مَن کَثُرت نعَِمُ الله علیه کثَُرت حوائجُ الناس إلیه. ت‌

 نِموها و لا تََِلوّها فتحََوّل نقماً.إنّ حوائجَ الناّس إلیکم نعمة  مِن الله علیکم فاغتَ  ث‌

 مَن احتاجَ إلیک کانت طاعتهُ لک بقدر حاجته إلیک. ج‌
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بی خانمان و در راه مانده، ...؛ عالمِ نسبت به جاهل، قوی نسبت به ضعیف، 

غنی در برابر فقیر، شریف در برابر وضیع، ...؛ تعقیب نماز، فقط ذکر نیست؛ 

 بردند. نیازمندان میگرفتند و به خانۀ  ائمهّ آذوقه به دوش می

   َکسی که به تو نیازمند شد، کمک به او بر تو  یُردَّ السائلُ. و لیس من الکرم ان(

)خدای سبحان در اموال توانگران، قوت و خوراک مستمندان  ب واجب است.(

ماند مگر به خاطر خودداری  را واجب داشته و هیچ مستمندی گرسنه نمی

 ت از خواهد خواست.(از آنان ب تعالی  توانگری و خدای 

 

 

                                                                                                 

( }الله{ مِن عشرین حَجّةً.  لَقَضاءُ حاجَةِ امرِء  مُؤمن  أحَبُّ إلی   الخلقُ عِیالُ الله.) أ‌

؟ فقلتُ: ما اخیه فیُدخِلَ یدَه فی کیسه فیأخُذَ حاجَتَه فلا یدفَعُه أیَجیءُ أحدُکم إلی  )

 یعُطَوا احلامَهم بعدُ.(اعرفُ ذلک فینا. فقال )ع( فلا شیءَ إذا، إنّ القومَ لم 

 مَن احتاجَ إلیک وجَبَ اسعافُه علیک. ب‌

إنّ اللهَ سبحانه فرضَ فی أموال الأغنیاء أقواتَ الفُقَراء، فما جاعَ الفقیرُ إلا بما منعَ غنیٌّ و اللهُ سائلُهم عن ذلک.  ت‌

 غه()نهج البلا 
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 درخواست و خواستن کمک مهارتهای

 موقع کمک گرفتن از دیگران را بشناسید. و 270روشهای بیان درخواست را بیاموزید.

هایتان از دیگران  درخواست( بیند. می تحقیر احیاناً و باشد فروتن باید تقاضا صاحب)

 ددربیایی دتوانی می متقاضی حالت از پول کمی با البتّه را با دلیل و غیر آمرانه بخواهید.

  .دبگیری خود به آمرانه حالت حتّی و

 مقدّمه هایتان درخواست برای شود و بیان کوتاه ای جمله در باید تقاضا

 ... بسازم، خانه خواهم )می نخواهید. کسی از را چیزی دفعه یک بچینید.

 برای منفی پاسخ کسی چهرۀ از اگر دهید؟( می من به پول مقدار فلان

 اگر و باشید. نداشته کلامی درخواست بر اصراری گرفتید، درخواستتان

 باشید. نداشته شان چهره خواندن بر اصرار دزدند، می شما از چهره

 )نه از بیاورید. جدیدی دلیل خود، پاسخ هر برای نیست لازم مکررّ، اصرارهای در

  نباشید. )شرمنده( و )متأسّف( ها، درخواست رد و گفتن(

اگر تو را به کسی حاجت بود، فرصت نگاه دار. چون حاجت خواهی، از ممکنات )

 (خواه تا به اجابت مقرون بود.
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زنان بیش از مردان، کودکان و پیران، بیش از جوانان، و بیماران بیش از مستان، بخت )

 (شتابند. نژادان نیز زودتر به کمک یکدیگر می هم دریافت کمک دارند.
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 بلا دوری طمع داری، ز مردم دور باشاز 

 أ انس و آرامش گیرد کسی که از مردم ترسان و گریزان نیست؟ به خداوند، چگونه

 آزمایش و گزینش

 بٰآمیزید؟بنگرید با که درمی

ٰ ٰالناسَ ٰتفَُتّش ٰصدیقَ.ٰفتَبقیلا ٰ بِلا

)ببین دلت  (ت است روی یکیتان با دگران است. نگران ،یارتهر گاه از  )بنگر به دلت؛

 ث گوید؛ اگر کسی را دوست داشتی بدان که او نیز تو را دوست دارد.(چه می

 آزمون و آزمایش او از کوتاهی عقلبه هر کس پیش از داشتن آرامش یافتن و اطمینان 

در  276رد، قابل اعتماد باشد.تواند در همۀ موا هیچ کس نمی ج )و( از روی عجز است.

                                                

 کیفَ یأنسُ بالله مَن لا یَستوَحِشُ مِن الخلق؟ أ‌

 انُظرُوا مَن تحُادِثون؟ ب‌

 انظرُ  قلبکَ فإذا أنکرََ صاحِبَک فإنّ أحدکم قد أحدَثَ. ت‌

 ذا أرَدتَ أن تعلمَ ما لک عندی فنظرُ  }إلی{ ما لی عندک.امِتحَِن  قلبکَ فإن  کنتَ توَُدّه فإنهّ یوَُدُک. إ  ث‌

ز  )مِن قصور العقل /  {(؟) لهَُ  الإختِبارِ /  الإختیار} قبلَ  أحَد   کُلِّ  ی  إل نةَُ یالطُّمََن ج‌  (.عَج 
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سر و کار داشتن با دیگران، شخص بهتر است محتاط باشد تا شواهدی به دست آید 

که آنان قابل اعتمادند. )اگر قرار است یک رابطه با گذشت زمان، دوام بیاورد باید 

 (207اعتماد طرف مقابل جلب شود.

با کسی بنشین که  ای است که بر جامه بدوزند پس )همراه تو همچون تکّه پارچه

 کسی که دوستش نداری و بودن با) أ وصلۀ ناجور نباشد.( -همرنگ تو باشد. 

 یهمچون خود اش رنج است پس اگر کسی که دوستش داری همه نبودن با

 (.تنها باش مثل خدا ،نیافتی

 تو نیست ۀدل در کسی مبند که دلبست 

 ب ناء است، خواری است.اعت میل و بی رغبت و علاقۀ تو به کسی که نسبت به تو بی

 مدار صحبت بدان با ی،خواه ینام کین

 

 زنهار مده بدَان به خود راه

 

 مونس بد نعوذ بالله از که  

 
                                                

 ه مُشاكلاً.الصاحبُ كالرّقعةِ فاتخِّذ   أ‌

. ب‌  رغبتکُ فی زاهد  فیک ذُلٌّ
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علامَةُ قُوّةِ العقلِ فمَن عقلَ عن اللهِ  الوَحدَةِ  الصبرُ علی  ) ة.فی الوحد ةالسلام

 –)کسی که تنهایی را  اعتَزلََ اهلَ الدنیا و الراغبینَ فیها و رَغِبَ فیما عند الله.(

)برای کسی که بدکاران را  أ برگزید به حقیقت رستگار شد.( -بر یار بد

ه )از بدان دوری گزین و ب ب بشناسد، شایسته است که از ایشان کناره گیرد.(

  ت نشینی با بدان موجب بدگمانی به نیكان گردد.( )چرا که( )هم نیكان بپیوند.(

  هر موجودی همانند خود را دوست دارد( )کالای خود مگستر مگر برای(

خریدار و جویایش( )هم چنان که بین گرگ و گوسفند دوستی نیست، 

 ث کردار و بدکردار نیز با هم دوست نشوند.( خوش

                                                

 قد نجا مَن وُحِدَ. أ‌

َ  ب‌  یعَتزَلَِهم. ن عرفَ الأشِارَ أن  یَنبغَی لم

. ت‌  جانِبوا الأشِارَ و جالِسوا الأخیارَ. صُحبةَُ الأشِار توجبُ سوء الظّنّ بالأخیار. }و{ من یقارنُ قرینَ السّوء لا یَسلمَ 

 )هر آینه صحبت اشرار موجب بدگمانی باشد در حق اخیار.( )منبع؟(

ش خُلةّ  کذلک مثلهَ و لا تنَشُر  بزّک إلا عندَ باغیه. کما لیس بین الذئب و الکبَ   کلّ دابةّ  تحُبُّ مثلها و أنّ ابنَ آدمَ  ث‌

 .  لیس بین البارّ و الفاجر خُلةّ 
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 ( با اشرار که بر تو منتّ گذارند بر این که تو از شرّ آنها سالم بپرهیز از همدلی

 أ دهند، هیچ، طلبكار هم هستند.( و در امانی.( )برای تو کاری انجام نمی

 تر دار از  )تنهایی دوست)و(  ب تر باش تا به همراهان بد.( )به تنهایی مأنوس

 .(بهتر است ،از تنهایی ،و همنشین نیک ،تنهایی از همنشین بد ت همنشین بد.(

 ).کورة نشین بد چون  )مثل هم ث )هر که به قیر نزدیک شود، قیر به او بچسبد

نشین نیک چون  در تو گیرد؛ و مثل هم دود  است؛ اگر جامه نسوزد،  یآهنگر

 ج (.شک به تو ندهد، بو در تو گیردعطّار است که اگر مُ

 (ترین مصیبت از بزرگ ).ح های نیكان، نیازشان به مدارا با بدان است 

                                                

 إیّاک و مصاحَبةَ الأشِار فإنّهم یمَُنوّن علیک بالسّلامَةِ منهم. أ‌

 بالوحدة آنسَ مِنک بِقُرنَاءِ السّوء. کُن   ب‌

 الوحدة خیر  من جلیس سوء. ت‌

 یقَتََبُ مِن الزفّتِ یعَُلقّ به بعضُه. مَن ث‌

قال النّبیّ علیه السّلام مثلَ الجلیس الصالح مثل الدّاری إن  لم یخُدِک مِن عطره علقَِکَ مِن ریحه و مثل الجلیس  ج‌

 السوء مثل کِران الحدّاد إن لم یحُرقک مِن شِاره عَلقَِکَ مِن نتَِنه.

 مُداراةِ الأشِار. مِن أعظم مصائب الأخیار حاجَتهم إلی   ح‌
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 نالدآب را بین که چون همی

 

 دم از همنشین ناهموار هر 

 نه عجب گر فرو رود نفسش 

 

 عندلیبی غُراب هم نفسش 

 هر که با اهریمنان دمساز شد 

 

 در همه کردارشان انباز شد 

 !  أ زینهار از قرین بد زینهار

 

 ربنّا عذابَ النّار و قنِا 

  نشینی با بدکاران و گنهكاران و آنان که آشكارا از فرمان خدا سر  )بپرهیز از هم

)با نیكان درآمیز تا از جملۀ ایشان باشی و از بدان دوری گزین  ب زنند.( باز می

)از دانشمندان گنهكار و پرستندگان نادان  ت .(تا در شمار ایشان درنیایی

 ث بپرهیزید.(

 (را حافظ قرآن نباشد و حدیث پیغامبر ننوشته باشد، پیرو مباشید که  که هر

 ج (.علم به کتاب و سنت بازبسته است

                                                

 اعوذ بالله من الفقر المکب و مجاورة من لا احب. أ‌

 إحذَر مصاحَبةََ الفُسّاق و الفُجّار و المجُاهرین بمعاصی الله. ب‌

 .هلَ الخیرِ تَکُن  مِنهُم و باینِ  اهلَ الشّرّ تَبِِ  عنهماقارِن   ت‌

 ین.اتقّوا الفاجرَ مِن العُلماءِ و الجاهلَ مِن المتُعََبدّ ث‌

 آن است جوابش که جوابش ندهی آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی ج‌
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 (اش پسندیده اماّ کردارش  نشینی با کسی که رای و اندیشه بپرهیز از هم

 ینیهمنش از زیبپره) أ سنجند.( نشین می نشین را با هم ناپسند است، که هم

   ب (دوَبُ ندناپس کارش و سست شیرا که آن

 ( ِصحبت اشرار، مایۀ فساد است و شقاوت، و مخالطت اخیار، کیمیای

 (سعادت.

 (.بپرهیز از پیران ناپاک) 

 ( شایستۀ مؤمن نیست که در مجلسی بنشیند که نافرمانی خدا در آن انجام

تواند گناهكاران را از گناه  گیرد و کاری از دست او ساخته نیست.( )و( )نمی

ر بتواند مانع گناه شود، باید مانع شود وگرنه مجلس را ترک باز دارد.( )اگ

 ت گوید.(

                                                

 مُصاحَبةََ کلّ مَن یقُبَلُ رأیهُ و ینُکرَُ عملهُ، فإنّ الصاحبَ مُعتبَر  بصاحبه. إحذَر   أ‌

 فإن الفُسّاقِ  ةَ مُصاحَبَ  و اکیّ إ و بِصاحِبِهِ  مُعتبََر   الصّاحبَ  فإنّ  .عَمَلهُُ  نکرَُ یُ  و هُ یُ رَأ( ل؟یغی) لُ یفیَ  مَن ةَ صَحابَ  احذَر   و ب‌

 .مُلحق   بالشّرّ  الشّرّ 

 یجَلسَِ مَجلِساً یعُصی  اللهُ فیه و لا یقدِرُ علی  تغییره. لا یَنبغی لِمؤمن أن   ت‌
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 (نشینی.پس بنگر با که می به کردار ستم آرد را تو ،نشین بدهم) أ  

  با بدعتگزاران منشینید و سخن مگویید چرا که پیش مردم همانند آنان به شمار

 ب‌خواهید آمد.

 (مشو نشین هم همّتان پست با). های پست یا آدم – )کسی که به پستی ت- 

 ث نزدیک شود، متهّم گردد.(

 ابر اگر آب زندگی بارد

 

 هرگز از شاخ بید، بر نخوری 

 با فرومایه روزگار مبر 

 

 نی بوریا شکر نخوری از که 

  

                                                

وء یرُدی فانظرُ  مَن تقُارنُ. أ‌  إنّ صاحبَ الشّرّ یعُدی و قرینَ السَّ

 روا عندَ الناسِ کَواحد  منهم.لا تصَحَبوا أهلَ البِدَعِ و لا تجُالِسوهم فتَصی ب‌

 .تصَحَبهُ  فلا هِمّتهُ دنَت   مَن ت‌

 مَن قَربَُ مِن الدّنیةِّ اتُّهِمَ. ث‌
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 (،بدو  دوست داشتید، اگر کسی را بی آنكه خیری از او به شما رسیده باشد

شما رسانده باشد، دشمن  امیدوار باشید و اگر کسی را بی آنكه شری به

 (بر حذر باشید.وی از  بودید،

 ترین جایی که فرزانگان گرفتار  )ناتوان أ عقلی است.( نشینی با نادان از بی )هم

 احمق و خرد یب با) ب گردند.( سخن می شوند جایی است که با نادانان هم می

و دوست دارد که تو هم مثل او  یدآرا می تیبرا را کارش که نیمنش

 ت (ی.گرد

 (که نادانی با خاصهّ منشین نادان مردم با شمرد. دانا را خود که نادانی از بپرهیز 

 (داناست. که پندارد

                                                

 مِن عَدَمِ العقل مصاحبةَُ ذوی الجهل. أ‌

 اعیی  ما یکونُ الحکیمُ إذا خاطبَ سفیهاً. ب‌

 .مِثلهَ تکونَ  أن   وَدُّ یَ  و فِعلهَ لک نُ یِّ زَ یُ  فإنهّ المائقِِ  تصَحَب لا ت‌
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 پی در بیشتر که باشند آنان تو به مردم منفورترین و دورترین )باید 

  أ اند.( مردم جویی عیب

 ب نداری.( او از را خود حق گرفتن قدرت که کسی با مکن )معامله 

 کم را تو باشی، ندار و باشد کم تو مال اگر که منشین نیاپرستاند با )زنهار 

  ت برند.( رشک تو بر باشی، داشته زیاد اگر و آورند حساب به

 در صحبت سفله چون درآیی

 

 بالطبع به سفلگی گرایی 

 با مردم ذی شرف درآمیز 

 

 تا طبع تو ذی شرف شود نیز 

بِ   ضعیف بین که چندی ث لبلا

 

 ارجمندیپیچد به چنار  

 در صحبت او بلند گردد 

 

 مانند وی ارجمند گردد 

 آزاده و کریم بیالاید از لئیم 

 

                                                

 للمعائب الناس. اصلبهمولیَکن ابعد رعیتک منک و اشنؤهم عندک  أ‌

 مَن لا تقَدِرُ علی  الإنتصاف منه. لا تعُامِل   ب‌

 اکثرتَ حسدوک. اقلَلتَ استثقلوک و ان   لا تصَحَبَِّ ابناءَ الدّنیا فإنّک ان   ت‌

 پیچک ث 
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 ( بر تو باکی نیست که با خردمند همنشین گردی گرچه کرم او را نپسندی ولی

از خرد او سود بر و از اخلاق بدش بپرهیز و همنشینی کریم را از دست مده 

د خود از کرمش بهره گیر و تا توانی وگرچه از خردش بهره نبری ولی به خر

  أ خرد بگریز.( از پستِ بی

  کشد: سه تن، عشق و عاطفه را می با شنود و گفت ونشت و برخاست

 ب ن و اغنیاء.زنا، اوباش

 (های برتری ولی سپارد خاطر به را تو عیوب و ها بدی که کسی با منشین 

  ت برد.( می یاد از را تو

 ه و فرومایگان محترم بر حذر باشید.از کریمان متّهم و اهانت شد 

 (پندارد یکسان را بدی و نیکی که آن یکی است: گزیده دوری، تن چند از 

 حرام نظرِ از را چشم که آن دیگری و دارد انکار را عقبی   عقاب و ثواب و

                                                

فِع  بعقله و احتََسِ  مَن سَیِیء أخلاقه و لا تَدَعَنّ صُحبةََ لا علیک أن  تصَحَبَ ذالعقلِ و إن  لم تحَمَد  کرمَه و لکن انتَ  أ‌

 الکریمِ و إن  لم تَنتفَِع  بعقله و لکن انتفَِع  بکرمه بعقلک و اف رِر  کلّ الفِرارِ مِن اللئّیمِ الأحمقِ.

 الأغنیاء. ثلاثة  مجالَستُهم تَُیتُ القلبَ: الجُلوسُ مع الأنذال و الحدیثُ مع النسّاء و الجلوسُ مع ب‌

 مَن یحَفَظُ مَساویک و یَنسی  فضائلَِک و معالیکَ. لا تصَحَب   ت‌
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 از را دل و ناشایست از را فرج و غیبت و فحش استماعِ از را گوش و

 نفس بر را مال که حریصی و) (.داشت بازنتواند حسد و حرص اندیشۀ

 (.نهد ترجیح

 (که اندازد کسی با رای که آن بود: نتواند آشنایی کس شش با را خردمند 

 تنگ بزرگ کارهای از که ای هحوصل خُردْ و است عاطل ،عقل پیرایۀ از

 سفر که ضعیفی و نماید اعجاب خویش رأی به که زنی دروغ و آید

 (.نپسندد را او سیرت مخدوم و استاد که نیبی خویشتن و بگزیند دوردست

 (را منعمان نعمت که آن لاوّ است واجب حذر کس هشت بیتقر از 

 دراز عمر به که آن میس شود خشم در یموجب یب که آن دوم دارد سبک

 راه که آن چهارم پندارد ازین یب حقوق تیرعا از را خود و باشد مغرور

 شیخو یکارها یبنا که آن پنجم دینما سهل و گشاده او شیپ مکر و غدر

 هفتم سازد دل ۀقبل ،ی  هو  که آن ششم انتید و یراست بر نه دنه عداوت بر

 را ثقت اهل ،روشن لیدل یب و گردد بدگمان مردمان در یسبب یب که آن

 و یشوخ به و باشد معروف ءایح قلّت به که آن هشتم گرداند هممتّ

 (مذکور. وقاحت
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 (زود ایشان عهد ۀعقد که گردد مبتلی ارانجبّ صحبت به که کسی بیچاره 

 باشد. خراشیده ءجفا چنگال به ایشان وفای رخسار همیشه و شود سست

 ذِمام و خدمت دالّت نه و دارد یمحلّ ایشان نزدیک مناصحت و اخلاص نه

 حدوث بر ایشان دشمنانگی و دوستی و آرد وزنی ایشان دل در معرفت

 أ محظور ،انتقام مذهب در عفو و است مقصور منفعت زوال و حاجت

 ۀثمر پندارند. مباح ،جبروت و نخوت شرع در حقوق ب اهمالِ و شناسند

 ببرند. یاد از دیر خائنان زلّت عقوبت و آرند یاد کم مخلصان خدمت

 ردخُ سهوهای و شمرند حقیر و ردخُ ،خویش جهت از بزرگ های ارتکاب

 (دانند. خطیر و بزرگ دیگران جانب از را

 (روغگو خود را دور نگه دار که چون سراب است و از تبهکار دور از د

باش که به اندک  سودی، تو را بفروشد و از بخیل بپرهیز که مال خویش از 

                                                

 ممنوع، حرام أ 

 انگاری فروگذاری، سهل ب 
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و با احمق منشین که همواره  نیازمندی نهایت بی که گاه آنتو دریغ دارد 

-به تو آسیب و ضرر می حماقت روی از امّاخواهد به تو سود رساند 

  أ (رساند.

 یری  ٰلاٰمنٰتصحبٰلا

 

ٰلهٰتری  ٰماٰالحقٰمنٰلک  

 
  از افراد دودی و کسانی که در نخستین برخورد و در هر گفتگو آه و دود از

  زند، بپرهیزید. شان از سرفه فریاد می نهادشان بلند است و سینه

  دوری گزینید. چران چشمو نماز،  غیرت، بی بیاز  

 ب دلان ســــر مکــــش از صــــحبت روشــــن

ــبلان   ــر مقـــ ــدار از کمـــ ــت مـــ  دســـ

 
 دولت است یایمیک رانیروشن ضم صحبت

 
 دلان غنیمت دان فروغ صحبت روشن

 
 عذابی است الیم ،روح را صحبت ناجنس

                                                 

إیّاک و مُصاحبة الکذّاب فإنهّ بِمنزلة السّراب یقَُربُّ لک البعیدَ و یبُاعِدُ لک القریبَ و إیّاک و مصاحبة الفاسق فإنهّ  أ‌

مِن ذلک و إیاّک و مُصاحبةَ البخیل فإنهّ یخَذُلُک فی ماله أحوج ما تکونُ إلیه و إیّاک و مصاحبة بائعُک بِاکُلَة  أو اقَلّ 

  یَنفعک فیضُُّک. الأحمق فإنهّ یرُیدُ أن  
 یا صاحبدلان ب 
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ن  و مبُر از همگان نیز أ‌با همه کس منشی

 صحبت آشنا طلب ،از همه کس کناره گیر 

 
پرور است صحبت آمیزگار ندولت جا  

 
به آن که از تو برید بپیوند و به کسی که تو را محروم داشت ببخش و از آن که بر تو )

 ب ستم روا داشت، درگذر.(

 

  

                                                

 .زدیهمه‌جا‌با‌همه‌کس‌آم‌نادان أ‌

 مَن قطعَک و اعطِ مَن حرمَک و اعفُ عمّن ظلمَک. صِل   ب‌
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 باشیم؟ داشته آمد و رفت و صحبتی هم و نشینی همکیان  با

 چیزی برای دعوت به نیکی و رهایی   أ با نیكان است.( نشینی )میوة عقل، هم(

 ب نشینی با نیکان نیست.( از بدی بهتر از هم

 ز خود بهتری جوی 

  گفتند: ای روح الله! با که بنشینیم؟ فرمود: کسی که  عيس  )حواریون به

دیدارش خدا را به یاد شما آورد و گفتارش به دانش شما بیفزاید و کردارش 

 ت را در شما برانگیزد.( اشتیاق به آخرت

 نشین تو از تو به بایدهم

 

 تا تو را علم و دین بیفزاید  

 
 دریغ است روی از کسی تافتن

 

 یافتن او چونکه دیگر نشاید  

  ().أ با دانشمندان بنشین تا بر دانشت بیفزاید و دانا شوی 

                                                

 الأخیار. ثمرةَُ العقل صُحبةَُ  أ‌

 لیس شیء  ادعی  لخیر  و أنجی  مِن شٍِّ مِن صحبةِ الأخیار. ب‌

: یا روحَ الله! مَن نجُالسُ؟ قال: من یُذَکِّرکُم اللهَ رُؤیَتهُ و یزیدُ فی علمکم مَنطِقُه و  ت‌ قالت الحَواریوّن لعیسی 

بُکم فی الآخرةِ عملهُ.  یرَُغِّ
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 علم اگر خواهی، با مردم عالمِ بنشین 

 ُل شد همبرل گردد خوشبو، چو به گگلِ چو گ 

 ِقول او را نرم دار ،رد و گردنرد دانا گَگ 

 .مصاحب علماء باش و متحملّ جهّال  

 مبتلیٰ نصیب باشند: عالمی که به صحبت جاهلی  دو تن همیشه از شادکامی دور و بی)

 (بد.گردد، و بدخوی پلید که از اخلاق ناپسندیدۀ خویش به هیچ تأویل خلاص نیا

 (لازم خود بر احسان شكر که آن لاوّ است فرض نمودن اقبال کس هشت بر 

 که آن میس ؛ردینپذ وهن روزگار حوادث به او عهد عقد که آن دوم ؛شمرد

 ؛زدیبپره فجور و غدر از که آن چهارم ؛ندیب واجب تیترب ارباب حقوق میتعظ

 خشم حال در هک آن ششم ؛دینما کتمسّ صلاح و شرم ب ذبالِباِ که آن پنجم

 از که آن هشتم ؛ورزد سخاوت طمع، هنگام بر که آن هفتم ؛باشد قادر خود بر

 (بپردازد. پهلو فسق و فحش اهل مجالست

                                                                                                 

 .عُلَماءِ تعَلم  عِلماً. خالطِ ال جالسِ العلماء تزَدَد   أ‌

 پژمرانیدن، کاستن ب‌
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 (ظاهر در او اخلاق از بعضی اگرچه گرفت باید ملازم را عاقل صحبت 

 خویشتن ،مقابیح از و برد باید می بر او خرد و عقل محاسن از ؛باشد نامرضیّ

 مذموم جز او سیرت که بود باید حذر بر جاهل مقارنت از و داشت. ایدب نگاه

 ضلالت ،جهالت از و نیاید حاصل ای فایده او مخالطۀ از پس نبندد صورت

 (افزاید.

 (کسی با صحبت که باید بلكه نشاید را دوستی و صحبت کس هر که بدان 

 و احمق بتصح در که بود عاقل که آن اولّ بودُ: خصلت سه وی در که دارند

 نیست؛ سلامت بدخو در که بود خُلق نیكو که آن دوم نبود؛ فایده هیچ نادان

 و خشم - از بود، مصرّ معصیت بر کس هر که باشد صلاح به که آن سوم

 اعتماد وی بر نترسد، خدا - عذاب و خشم - از که هر و نترسد خدا - عذاب

 نبود.(

 (َم از دیدار لئیم گریزان باشد.خیار در صحبت اشرار کم توانند بود و کریا) 

 با دولتیان نشین و برخیز 

 صحبت باشی، راحت و نعمت و دولت با مادام که خواهی تو اگر پس)

 (.باش دولتیان فرمانبردار و جوی دولت خداوند
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 به درگاه خداوند – انتتا بر شكر و سپاس ید)با فقیران و نیازمندان بنشین- 

 أ بیفزاید.(

 نیازمند است و اگر به  شمااو را جز آن که گویا به  دنبینیکه  ید)با کسی بنشین

 ب بدی کرده.( شمانیكی کند بدان گونه که گویی او به  شما، به داو بدی کنی

 نشین اهل حق باشید و کردار آنها را انجام دهید تا در ملازم و همراه و هم

 ت‌شمار آنها درآیید.

 ندرز دهد نه آن که خنداند و ای آدم خوب! پیرو آن باش که تو را گریاند و ا

 ث بفریبد.

  

                                                

 شُکراً. جالسِ الفقراءَ تزَدَد   أ‌

 اسأتَ إلیه أحسنَ إلیک و کأنهّ المسیءُ. مَن لا تراهُ إلا و کأنهّ لا غناءَ به عنک و ان   إصحَب   ب‌

 منهم.ٰعملَهم،ٰتکنٰ ٰأهلَٰالحقّٰوٰاعمل ٰٰإلزمِٰ ت‌

. یا صالحُ! اتبِّع  مَن یبُکیک و هو لک ناصح  و ث‌   لا تَتبِّع  مَن یضُحِکُک و هو لک غاش 
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ــینِ ــان همنش ــا پیلبان ــو ی  أ مش

 

 فیـل  درخـورد  ای خانه ]برآور[ یا  

 
 یروز امحمّ در یخوشبو یلگِ

 

 دستم به یمحبوب دست از دیرس 

 
 یریعب ای یمشک که گفتم بدو

 

 مستم تو زیدلاو یبو از که 

 
 بودم زیناچ یلگِ من بگفتا

 

 نشستم لگُ با یتمدّ کنیول 

 
 ب داد گلم بوی نیهمنش کمال

 

 هستم که خاکم همان من وگرنه 

 
 بنشستند عافیت کنج به که آنان

 

 بستند مردم دهان و سگ دندان 

 
 دانشی بی یکی قومی از چو

 کرد

 

 

 

 را مِه نه ماند منزلت را که نه 

 

 

 علفزار در گاوی که شنیدستی

 

 را ده گاوان همه بیالاید 

 

 

 مجلسی در یدهناتراش یک به

 

 

 بسی هوشمندان دل برنجد 

 

                                                

 جلیلیان أ‌

 جلیلیان ب‌



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

003 

 گلاب از کنند پر ای برکه اگر

 

 منجلاب کند افتد، وی در سگی 

 
 نیاسایی وا زا هک کسی ز دوری

 به

 

 به نفرسایی عمر او صحبت در 

 
 خواهی دل رنج که نفسی هم از

 برد

 

 به تنهایی بار هزار که حقّا 

 
خود نرهاند دخار را قرب گل از خوی ب  

        

 دست از دین مگر تا گفت گریزی؟ می خلق از از چرا گفت را ادهم( )ابراهیم کسی}

 {برم. بیرون مرگ دروازۀ از ایمان ،سلامت به و دارم نگاه ابلیس
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 نور خدا بردمد از خویِ خوش

 گره ابرو بر توانی تا مزن

طبعی باید جدّی باشید. شوخ –خصوصاً در برخوردهای اوّلیّه  –در روابط اجتماعی 

طبعی هم چنان که از اسمش پیداست  بخشی از شخصیّت شما باشد نه همۀ آن. شوخ

ف، باید در طبع و قریحۀ شما روان و طبیعی باشد تا تأثیرگذار باشد نه این که به تکلّ

وقت و موضوع را به خنده و شوخی اختصاص دهید چرا که با این دید، جدّی بودن 

 ماند. موضوع در حاشیه و مغفول می

ربط و به قصد ریشخند باشید و چنین سؤالات و  هر نوع سؤال بی ۀطبع و آمادشوخ

 مشربی پاسخ دهید. موضوعاتی را با زیرکی و شوخ

با مردم )اساس خرد( / )نیمی از خردورزی( )و( سرآغاز دانایی  مهرورزیو دوستی 

 قدرت از ناشی همواره خویی نرم) اند. بوده رو خوش ،و دانا و توانا موفّق مردان أ است.

  (278است.

                                                

 التوّدّدُ إلی  الناس )رأسُ / نصفُ( العقل. أوّلُ العقل التوّدّدُ. أ‌
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 اندازۀ( )و( )بردن. خلق رنج و است برداشتن خلق از خود رنج خویی، خوش علامت)

 خوشرو برخورد در و بگویی شیرین سخن باشی، نرم]آن است که[  خلقی خوش

 (باشی.

)نیکوکاری است و )و(  أ { احسان -نوعی - رویی( گشاده ) / رویی( })خوش

)کرامت )و(  ت رویی راهنمای خوبی برای خوبی( خوش) ب رویی، گناه و آزار.( ترش

 ث دهد.( ات خبر از شرافت خوی تو می نفس و بزرگواری توست و فروتنی

 ج های رستگاری است.( از نشانه -و-ژده است.( )رویی یکی از دو م )خوش

 ح‌گشاده باش چو دستت گشاده نیست ابرو

                                                

. أ‌  البَشاشَةُ إحسان 

. ب‌ ، العَبوسُ مَعَرةّ   البِشُر مَبَرةّ 

 نعمَ الدّلالَةُ حسنُ السمتِ. ت‌

 ك ينُبئُ عن شِيف خُلقك.بشركُ يدُلّ عل  كرم نفسك و تواضُعُ  ث‌

 البشارتين }و{ مِن علائم النجّاح. حُسنُ البِشر أحدُ  ج‌

 خوشخو باش.کم دستاگر بخشنده نیستی،  ح‌
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 / نیکی( یا نیکوکاری )آغاز رویی }خوش أ بسیار، نشانۀ بخشندگی است.( روییِ )خوش

 برای -و -) .({ترین جود و سخاست و آسان)و( )مروّت( ) بخشش( آغازین )مرحلۀ

 )اگر است.( بخشش دو از یکی -و -) است.( یخرج بی وسیلۀ دیگران به احسان بذل

)روی شکفته بهتر از  ب است.( رویی گشاده آن بخش یک باشد، بخش دو ها بخشش

 ت روی بخشنده است.( ترش

 فرو را دشمنی آتش)و( ) زداید.( ( )کینه را میرویی )شکفتهرویی( )و(  )خوش

رویی به دیدار مردم  )با گشاده)و(  ج )خوشرو باش که کمند محبّت است.( ث بنشاند.(

  ح هایشان بمیرد.( رو تا کینه

                                                

 البِشر آيةُ البذل.  كَثرةَُ  أ‌

اء }و{ إسداءُ الصّنيعه النَّوال(. أوّل المرُُوّةِ طلَاقةُ الوجه. ]و[ حُسنُ البِشر أوّل العَطاء و أسهلُ السخ البِشُر أوّل )البِرّ /  ب‌

 بغير مؤونة  }و{ أحدُ العَطائَين. 

 وجه  مُستبَشِرةَ  خير  مِن قَطوب  مُؤثرّ. ت‌

 يطُفي نارَ المعُانَدَة.  حسنُ البِشِر یذهبُ بالسّخیمَةِ. البشِرُ  ث‌

 عليك بالبشَاشَةِ فإنّها حِبالةَُ الموََدّة. ج‌

 اضغانُهم. القَ الناسَ بالبِشِر تََتُ   ح‌
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 أ (.رسدنمی تو به او از خیری ورزد، بخل خوش روی در که )کسی

کمال همه خداوند بر خود مهربانی را واجب داشته است پس شما هم مهربان باشید. 

 ب امور به رحمت است و کمال آدمی به کمال رحمت اوست.

 درشتی گردی، زبون خواهی می اگر و باش خو نرم بدارند ات گرامی خواهی اگر)

  ت نما.(

آتش با قوّت و حدتّ  د.برانداز را قوی درختان و نیفکند را ضیعف گیاه ،سخت بادِ)

آن قدر تواند سوخت که بر روی زمین باشد و آب با  ،خویش اگر بر درختی افتد

دد از بیخ تر ممکن نگر تر و قوی لطف و نرمی خویش هر درختی را که از آن بزرگ

 ث (.فق با چیزی همراه نشد مگر این که آن را بیاراست)رِ (براندازد.

                                                

 .بِبِرهّ لم يَسمَح  مَن بخَِلَ عليك ببشره  أ‌

 بالمؤمنین رحیماً.( ( علی  نفسه الرحمة. ]ف[)کن  32/ )اللهُ( )انعام،  ( 54کتب )ربّکم( )انعام،  ب‌

 .تهُانَ فاخشُن   شِئتَ أن   و إِن   تُکرمََ فَلِن   شِئتَ أن   إن   ت‌

دخلَ الرفقُ فی  قال النبیُّ علیه السلام ما. )شانهَرفَع  عنه قَطُّ إلا إنّ الرّفقَ لم یوضَع  علی  شیء  قَطُّ إلا زانهَ و لم یُ  ث‌

 .(دخل الخُرقُ فی شیء  إلا شانه شَیء  إلا زانهَ و ما
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بندگان  تعالیٰ محظور است و بباید دانست که ایزد  ،حقوق در حکم مروّت، اهمالِ)

و  برانگختهخویش را مکارم اخلاق آموخته است و بر عادات ستوده و شمایل مرضیّ 

احکام  ،یار و معین بود قبلۀ دل و کعبۀ جان او ،لیهر که را سعادت اصلی و عنایت از

معلوم گردد که بناهای کارها بر لطف و رفق  ،قرآن عظیم باشد و از سیاقت این حدیث

ٰاللهٰعلیهٰوٰمدارا و مواسا معتبر است.  ،باید نهاد و در همۀ ابواب می ٰصلّی  قالٰالنّبیُّ

لقاًٰأحسنَٰمنهُٰوٰإنّٰالخُرقَٰلوٰکانٰناسُٰخَٰلقاًٰلماٰرأیٰالآلهٰوٰسلمّٰإنّٰالرفّقَٰلوٰکانٰخَٰ

ٰ(لقاًٰلماٰرأیٰالناسُٰخلقاًٰأقبحَٰمنه.خَٰ

همۀ جهانیان را شاکر توان داشت و به رای، جهانی دشمن را بمالید و هم  ،فقبه رِ)

آزاری آراسته گردان  اخلاق خود را به رفق و کم حلمی بی ثبات از عیبی خالی نماند.

 (تا ایمن توانی زیست.و دیگران را مترسان 

 (.برخیزد تمحبّ برخیزد عوض چون ،بود عوض به که تمحبّ هر)

یابیم  دلی به معنی تأیید رفتار مخاطب نیست بلکه به این معنی است که او را درمی هم

همدلی یعنی درک  دیدگاه طرف مقابل و لزوماً به  279 فهمیم که چه احساسی دارد. و می

د متوقّع باشیم همه همان گونه جهان را دریابند که خود معنای پذیرش آن نیست. نبای
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یابیم. زمانی با دیگران به همدلی حقیقی خواهیم رسید که از خود به در آییم و  درمی

 237نگرند. بکوشیم بفهمیم دیگران به چه چشمی به امور می

 در – است امید که نماید، درشتی و گیرد سخت تو بر که کسی برابر در باش نرمخو)

  أ (...گراید نرمی به – تو رفتار به اکنشو

 پسندب را آن خود، برای مردم از) (از مردمان همان چشم دار که از تو به مردمان رسد.)

 به چه آن باشی، مردم تمامْ که خواهی اگر) ب .(پسندی می در حق آنان خود از که

 (مپسند. کس هیچ به نپسندی، خویشتن

 به ،دیستیز اگر و ... دنیبگر شما برچون بارِ سفرِ مرگ بستید  که دیزیامیب چنانبا مردم )

 ت (.ورزند مهر شما

                                                

 .الظفَّرَینِ  عَدُوِّکَ بالفَضلِ فإنهُّ أحلی   و لِن  لِمَن غالظََکَ فإنهُّ یوشکَ أن  یَلینَ لَکَ و خُذ  علی   أ‌

لا تظَلمِ   و .اکرهَ  لهَُ ما تَکرهَُ لَها فسَکَ میزاناً بیَنَکَ و بَینَ غَیرکَِ فأحببِ  لغَِیرکَِ ما تحُِبُّ لِنفَسِکَ ویا بُنَیَّ اجعَل  نَ) ب‌

ار ضَ مِن  تحُِبّ أن تظُلمََ و أحسِن  کَما تحُِبّ أن یحُسَنَ إلیک و استقَبِح  مِن نفَسِکَ ما تَستقَبِحُ مِن غیرکَِ و کَما لا

 .( )نهج البلاغه؟(ا ترَضاهُ لَهُم مِن نفَسِکَ النّاسِ بمِ 

 .کمیإل حَنوّا ،عِشتمُ إن و کمیعل بکَوَا مَعَها مِتُّم إن ةً مُخالطََ  الناسَ  خالطِوا ت‌
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 مردم به کاری و اند خویش خدای سرگرم خویش خلوت کنج در که آنان مسلمّاً

 ندامت انگشت هرگز و اند تهمت گونه هیچ بدون و آبرومند و تمیز و تر همیشه ندارند،

 و دست اند. لغزش و خطا بی همواره و گذاشت نتوان سلامتشان و عصمت خرقۀ بر

 قابل که هایند همین و راه در پایش و ستا کار در دستش که شود می آلوده کسی پای

 اند.انتقاد

 از – بسیاری دستهای دست، یک ازای در بازگیرد، مردم از – یاری – دست که )کسی

 أ کشند.( می دست – او یاری

 راه بسیار است مردم را به قرب حق ولی

 راه نزدیکش، دل مردم به دست آوردن است

 مردمان را خوار دارد او که آن هر 

 دشمنِ بسیار دارد او کهان بد

 رسد از وی به خلق آن که زیان می 

 برد فهم ندارد که زیان می

                                                 

 مَن کفَّ یَدَه عن الناس فإنّما یکَفُُّ عنهم یداً واحدَةً و یکفُّون عنه أیدیاً کثیرةً. أ‌
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 عبادت بجز خدمت خلق نیست

 به تسبیح و سجّاده و دلق نیست

 خدا بر سرند دوستانِ ،از این 

 بسیار بر سر خورند ،که از خلق

 د آسوده در زیر گلسبَکسی خُ 

 دل مردم آسوده او ازکه خسبند 

 خدا را بر آن بنده بخشایش است 

 که خلق از وجودش در آسایش است

 کسی نیک بیند به هر دو سرای 

 که نیکی رساند به خلق خدای

 به کام خلق باش ،کام خود شیرین اگر خواهی 

 
 به مردم درآویز اگر مردمی

 

 

 

 مگسل پیوند یاری از خلق
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  )توافق( مدارا و سازش

 ب )و( یک سومِ خردمندی است. أ راز دانشها و نیمی از ایمانمدارا با مردم بر ف

 متفاوت طوری های گروه و افراد روابط آن در که است اجتماعی، جریانی سازگاری

گردد و روابط اشخاص به منظور جلوگیری  تأمین آنها رضایت که شده برقرار و تنظیم

ازگار از ارزشمندی و افراد س یابد. از تضاد یا کاهش و از بین بردن آن تغییر می

در برخورد با دیگران راحت هستند  ؛مقبولیّت خود نزد دیگران احساس رضایت دارند

در عین حال خود را مجبور به  ؛خود دارند های اجتماعی رفتاری خودبه و در موقعیّت

بینند. افراد بهنجار قادرند  پذیرفتن نظریات گروه، به بهای انقیاد نظریات خود نمی

بخشی با دیگران داشته باشند. آنها به احساسات دیگران  دیک و رضایتروابط نز

گذارند. افراد  حسّاس هستند و دیگران را برای برآوردن نیازهای خود تحت فشار نمی

های سودمند به کار اندازند. آنها شوق  های خود را در فعّالیّت سازگار قادرند توانایی

 مره خود را به زور بکشانند. زندگی دارند و لازم نیست در زندگی روز

                                                

 کمة مداراةُ الناس.مُدارةُ الناس نصفُ الإیمان. رأسُ الح أ‌

 مُجامَلةَُ الناس ثُلثُ العقل. ب‌
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 آزار به.( مردم )سگ از مردمِ

 به نیکی گرای و میازار کس

 

 ره رستگاری همین است و بس 

 برِ ملک، ستمکاری است خانه 

 

 آزاری است دولت باقی ز کم 

راحت مردم طلب، آزار  

 چیست؟

 

جز خجلی، حاصل این کار  

 چیست؟

 

 کف آورده گیر ملک ضعیفان به

 مال یتیمان به ستم خورده گیر

 
ــود داوری  ــه ب ــت ک  روز قیام

 

 شرم نداری که چه عـذر آوری؟  

ــن    ــواهی کـــ ــه خـــ ــر چـــ ــی آزار و هـــ ــاش در پـــ  مبـــ

ــت    ــاهی نیســ ــن گنــ ــر از ایــ ــا غیــ ــریعت مــ ــه در شــ  کــ

 أ‌کجا خود شكر این نعمت گزارم       

 که زور مردم آزاری ندارم         

 
 ر آسمان سنگب او اندازد کهکسی 

 به آزار سر خود دارد آهنگ

 
                                                

 من از بازوی خود دارم بسی شكر/  أ‌
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 بزرگ اوست که بر خاک همچو سایۀ ابر

 چنان رود که دل مور را نیازارد

 
 سلامت بایدت، کس را میازار

 به آزاری نباید گشت بیزار

 
 بهشت آن جاست که آزاری نباشد

 هر که آزار روا داشت، شد آزرده 

 میازار کس را به کم یا زیاد 

 آزار باش باش و بیخردمند  

 میازار کس را ز بهر درم 

 خاطر موری سزد گر نشکنی 

 میوۀ درخت دانش،اصل مردمی و . است یآزار کم در دیجاو یرستگارو سعادت ) 

)دوراندیش کسی است که آزار خود از مردم نگه  (.آزاری است نیکوکاری و کم

 (أ دارد.

 أ ید خوبی از او داشته باش.(کسی که شرّ و بدی خود را از تو بازدارد، ام)

                                                

 الحازمُ مَن کفّ اذاهُ. أ‌



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

070 

اش مغلوب شدن حیوانات ضعیف، ماندن حیوانات  پرخاشگری در حیوانات نتیجه)

ا رسانند امّ شوند، آزاری به هم نمی حیوانات سیر که میالبتّه تر است.  تر و سالم قوی

 گردند و اصولاً خون یکدیگر می ۀافتند و تشن بشر پس از سیری نیز به جان هم می

خویی  ر نیست هم چنان که فرشتهسیری و سرانجامی متصوّ ،صفتی پا را در دد جنس دو

ترین و  وحشیانه ؛زند جنس خود را نمی هیچ حیوانی هم .او را نیز نهایتی نیست

موفقّیّت را با فتح و کار  مردم  ]بسیاری از[ترین رفتار، ویژۀ انسان است. ذهن  سبعانه

تر و  داند. اکنون به مردمی ملایم را با آسیب و ضربه زدن به دیگری معادل می نیک

 (بردبارتر از آنهایی نیاز داریم که بر یخ و ببر و خرس پیروز شدند.

است. خودآزاری  برای خودآزاری زنند که مقدمّاتی بعضی خردسالان توی سر خود می

ی دوست دارند، ارضای جنسی شود، بعض یا دیگرآزاری در روابط جنسی هم دیده می

همراه با کتک و درد باشد. فرد خودآزار یا دیگرآزار، از آزار رساندن به خود یا 

دیگران  افرادی که به خودآزاری دچارند دوست دارند از سوی 233برد. دیگری لذّت می

شان خوار و ذلیل شد،  رفتاری شود. پس از این که شخصیّتکتک بخورند و با آنها بد

                                                                                                 

 مَن کفّ شِهّ فارجُ خیرهَ. أ‌
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افتند امّا مکررّاً مرتکب جرم  دانند به زندان می شوند. مانند مجرمینی که می یارضاء م

 ای از خودآزاری است. کندن جوش نیز نمونه شوند. می
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 خندان بیاور همچو جام بِل ،با دل خونین

ارزشی، بیگانگی و عدم مقبولیّت در افرادی که نابهنجار تشخیص داده  احساس بی

 شوند و با دیگران ناسازگاری دارند، بسیار شایع است.  می

خشم و پرخاشگری ناشی از  ،تندرستی، ...( خودآزاری )به کار بردن مواد مضر برای

فرافکن شده  ،ناکامی و محرومیت است که متوجّه جامعه بوده است امّا به خود

 212است.

ها توأم با ناامیدی، خشم و الگوهای خشن است. حدوداً نیمی  دوران کودکی تروریست

اند  ههای مورد بررسی در دوران کودکی خود یک بیماری خطرناک  داشت از تروریست

اند از آن بیماری جان سالم به در ببرند. همین  توانسته که عدّۀ کمی در فرهنگ آنها می

  231سالی نادیده بگیرند. شود خطر مرگ را در دوران بزرگ قضیه باعث می

اندازند، بعدها نیز بیش از همسالان  کودکانی که در هشت تا ده سالگی قشقرق راه می

  234و دمدمی هستند. زده خود غیر قابل مهار، هیجان

در اغلب موارد، افراد دچار اختلالات روانی آن قدر نگران حفاظت از امنیّت خود 

شوند. به دلیل اشتغال ذهنی مفرط به احساسات و  هستند که کاملاً خودمحور می
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. خود را نشان دهندتوانند متقابلاً محبّت  تقلاهای خود به دنبال محبّت هستند ولی نمی

 شان مخرّب بوده است. از صمیمیّت وحشت دارند، چون روابط قبلی ،ددر بعضی موار

لجاجت، با نادانی شروع )230ٰجویی اشتباه نگیرید. جت را با حقیکدندگی و لجا

 (رسد. شود و با پشیمانی به پایان می می

 

 مخالفت

 و شرایط از خواهد می آنها وسیلۀ به دفر که گردد می واکنشها اطلاق از دسته آن به

 مانع شرایط همین که صورتی بهره بگیرد در خود هدفهای به نیل برای معینّی عوامل

 رقابت و تضاد بر مشتمل اجتماعی مخالفت .هدفها است به نیل در دیگران موفقّیّت

 یک ترجیح برای فرد یعنی باشد شخصی و درونی امری است ممکن مخالفت. است

 . داشته باشد تضاد احساس خود در راه یک انتخاب یا نمیزا

 میان تضاد یا فرد تمایلات و استعداد میان تضاد مثل درونی های مخالفت موقع در

 افراد به باید فرد، مصلحت و تمایلات میان مخالفت و شخصی های رغبت و احتیاجات

 بهتر را خویشتن الحمص وها  رغبت احتیاج، استعداد، ؛بشناسند بهتر را خود کرد کمک

 .درآورند خویش عقل نظر تحت را خود تمایلات و دهند تشخیص
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 ساخت و آشنا خود وظایف و حقوق به را افراد باید اشخاص، میان مخالفت مورد در

 ایشان به و داد قرار ایشان اخلاقی و فکری رشد برای ای وسیله را افراد نظر اختلاف

 .نمایند برقرار هم میان تری درست روابط و دکنن قضاوت بهتر هم دربارۀ کرد کمک
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 دلان سعدیا که ملُک وجودبه جان زنده

 نیرزد آن که وجودی ز خود بیازارند

 
 وجود ملک که سعدیا دلان زنده جان به

 بیازاری خود ز را دلی که آن نیرزد

 
 گزای را مردم از من بگوی حاجیِ

 درد پوستین خلق به آزار می او که

 
 تو نیستی، شتر است از برای آن کهحاجی 

 برد خورد و بار می بیچاره خار می

 
 دلِ نازک  به نگاه کجی آزرده شود

 خار در دیده چو افتاد، کم از سوزن نیست

 
 دلی که سخت ز هر غم تپید، شاد نماند

ت  أ کسی که زود آزرده گشت، دیر نزیس

 
 از بهر دل کسی به دست آوردن

 مطبوع نباشد دگری آزردن

 
 همه کس را بپیچد دل ز آزار

 همه کس را جفا سخت آید از یار

 
                                                

 پروین اعتصامی؟ أ‌
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 ز خشم، چشما بشوی از دلت، کین و

پرخاشگری رفتاری است که به نیّت آسیب رساندن جسمی یا کلامی به خود یا 

گیرد. }هر گاه فرد از نیل به هر هدفی  شخصی دیگر یا برای تخریب اموال صورت می

آورد و وی را به انجام رفتاری سوق  ای در او سر برمی ز بماند، سائق پرخاشگرانهبا

 236دهد که به مانعی )شخص یا شیء( که موجب سرخوردگی است، صدمه بزند.{ می

های شخص در رسیدن به هدفی با مانع روبرو شود، سائق پرخاشگری  }هر گاه تلاش

به شیء یا شخص عامل  شود، به طوری که او در جهت صدمه زدن ایجاد می

شود.{ پرخاشگری هنگامی که هدف نزدیک است و در راه  سرخوردگی، برانگیخته می

 یابد. شود، افزایش می تان به سوی آن مانعی ایجاد می پیشرفت

که }است{ کاربرد یا تهدید به کاربرد نیروی فیزیکی علیه خویش یا دیگران  ،خشونت

 217با صدمۀ فیزیکی یا مرگ همراه باشد.

خشم در تمام  های زیستی پایه است. فروید معتقد بود که پرخاشگری نیز یکی از سائق

جهان به صورت گر گرفتگی صورت، پایین آوردن ابروها و به هم رساندن آنها، 

خشم  شود. ها بیان می های بینی و به هم فشردن و نشان دادن دندان لررزیدن پره

گردد و پرخاشگری فیزیکی )زدن،  ر مینخستین بار وقتی کودک  یک ساله است ظاه
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های دو ساله شایع است. به طور کلّی هر چه بچۀّ شش، هفت یا  هل دادن( بین بچهّ

 سالی هم پرخاشگرتر خواهد بود. هشت ساله، پرخاشگری بیشتری نشان دهد، در بزرگ

پیگیری کودکان از اواسط  238ماند. پرخاشگری پسرها و دخترها کم و بیش پابرجا می

های پرخاشگرتر، در سی  دهد که هشت ساله سالی نشان می دکی تا اوایل بزرگکو

  239سالگی هم پرخاشگرترند.

های یک شخصیّت سالم چون  }افرادی که به خشم دائم و عادتی گرفتارند{ از لازمه

خودباوری، حرمت نفس، خودمهرورزی، خودشکوفایی، خودابرازگری و خودپذیری 

  220محروم هستند.

گیرد و این  )خشم، اختیار از کف ما می أ شمش زیاد شد، سرزنش نشود.(کسی که خ)

زند که به هیچ وجه در حالت عادی  است که آدم خشمگین دست به کارهایی می

 راضی به انجام آنها نیست؛ پشیمانی بر خشم نیز ناشی از همین امر است.(

                                                

 .یعُتبَ   مَن کَثُرَ سخطهُُ لم  أ‌



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

073 

آتشی است  گوید یا شود، یا دروغ می شخصی که مدعّی است هرگز دچار خشم نمی

زیر خاکستر که هر آن ممکن است گُر بگیرد. بهتر است از هر دو حالت بپرهیزیم. 

های  خشم اگر خلاقانه و صادقانه ابراز شود، الزاماً ویرانگر نیست. وقتی خشم از تجربه

طبیعی آدمی دانسته شد، مانعی بر سر راه ابراز سالم آن نخواهد بود. اگر خشم خود را 

تناسب با سرچشمۀ اصلی، سرریز  قبت با شدتّی بیشتر از پیش و بیفرو خوریم، عا

 223خواهد شد و به همان اندازه هم رنجش بیشتری به وجود خواهد آورد.

های دیگران توجّه ندارند؛ خود  افراد پرخاشگر، خودخواه هستند؛ به حقوق و خواسته

رنجانند؛ به  ن را میدانند؛ برای جلوگیری از رنجش خود، دیگرا را برتر از دیگران می

زنند؛ هدف افراد پرخاشگر، برنده شدن بدون رعایت حقوق  دیگران برچسب می

ای نسبت به  خواهند از دیگران امتیاز بگیرند؛ دیدگاه بدبینانه دیگران است؛ می

های دیگران دارند و منتظر هستند تا آنها را مورد آزار و اذیّت قرار دهند؛  انگیزه

آزارم پیش از آن که شما فرصت  این باور است که )من شما را میرفتارشان بر پایۀ 

 222آزار مرا به دست آورید.(
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 وقت خشم و وقت شهوت، مرد کو؟

 تظاهرات و عوارض خشم () پرخاشگری شکالاَ یا علائم

 پرخاشگری کلامی : 

آمیز، تمسخر،  های توهین تهدید، توهین، داد و فریاد، فحّاشی، ناسزا گفتن، شوخی

]و[ قیر، طعنه و هجو، متلک گفتن، بددهنی یا دیگران را با اسم بد صدا زدن، تح

 .هایی از پرخاشگری کلامی هستند پرخاش، نمونه

 پرخاشگری فیزیكی : 

کینه، عداوت، اوقات تلخی، خشونت، کتک زدن اطرافیان و گاهی خود ]خودزنی[ 

، أ ، اسهال، سرخیبدگمانی، لب گزیدن، تشنّج و لرزش بدن، لکنت زبان، استفراغ

پریدگی، تپش ]شدید[ قلب، کف بر لب آوردن، جاری شدن اشک از چشمان،  رنگ

تنفّس سریع،  221برآمدن رگها، بالا رفتن درجۀ حرارت بدن، برآمدن چشمها از حدقه،

اختلال در خواب و استراحت، اختلال در هضم غذا، خستگی، سوء هاضمه، دل 

 قرمز شدن چشم، 224درد،

                                                

 ]= سرخ شدن چهره[ أ‌
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یدن در، مشت زدن، سیلی زدن، پرتاب و شکستن اشیاء، لگد زدن یا ل دادن، کوبوه

جویی در مورد  استفاده از ابزار برای حمله به دیگری، گاز گرفتن، تف انداختن، بهانه

غذا، کم خوردن، اجتناب از وابستگی به دیگران، اخم، طفره رفتن، سماجت، یا 

گیرد؛ شخص ظاهراً به انجام  ناکارآمدی عمدی که به قصد ناکامی دیگران انجام می

 دهد. کاری که از او خوسته شده، قادر است امّا هیچ کاری انجام نمی

 تخیّلی 

 

 رسند چون واکنش آنها غالباً متناسب با  افراد خشمگین مضحک به نظر می

موضوع خشم نیست. خشم و طغیان نشانۀ قدرت نیست بلكه نشان دهندة 

فریاد فرد خشمگین، دیگران را  ضعف و درماندگی است. ممكن است داد و

دهند و به  داری خود را از دست می بترساند امّا در نهایت احترام و خویشتن

 ریزند. هم می
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 عوارض و عواقب خشم و آزار

 تواند نیاز به پرخاشگری بیشتر را  ای باشد، می جویی در حدّ منصفانه اگر تلافی

ها چیزی  افتد و غالب انتقام ق نمیبكاهد و البتهّ در واقعیتّ چنین چیزی اتّفا

 بیشتر از تلافی است.

 (ک عرض دهد و علم او را در صفت جهل حلم مرد را در لباس تهتّ ،خشم

و هر گاه که در این مقدّمات تأمّلی بسزا رفت و فضائل عفو و  .نماید فرا

احسان مقررّ گشت، همتّ بر ملازمت آن سیرت مقصور شود و پوشیده نیست 

 (ز سهو و غفلت معصوم نتواند بود.که آدمی ا

   خشم، مرکبَ سبكی و سبكسری است.( )صاحب خود را دراندازد و(

)ایمان را به )و( های پنهان را برانگیزد.(  هایش را آشكار سازد.( )کینه عیب

تباهی کشد همچنان که سرکه، عسل را به فساد کشد.( )آتشی است افروخته 
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برافروخته و  –چون کسی که اگر فرو خوری، خاموش شود، و 

 أ واگذارد، خود، نخستین سوختۀ آن خواهد بود.( -اش افسارگسیخته

  ).ب )کسی که خشم خود را به فرمان ندارد، عقل نیز به فرمان او نخواهد بود 

)نیرومندترین  ت نیرومندترینِ آدمها کسی است که خشم خود را به فرمان دارد.

 ث خویش چیره آید.( مردمان کسی است که با بردباری بر خشم

 و(  ج زنان نیست.( -شهوت  –تر از خشم و  )کمندی برای شیطان بزرگ(

 ح )کسی که خشم و شهوتش بر وی چیره شود، در زمرة چهارپایان است.(

 )نشاید که نامش نهند آدمی(

                                                

ایبهَ؛ یثُیرُ کوامِنَ الحِقد؛ یفُسِدُ الإیمانَ کما یفُسدُ الخَلُّ العسلَ. }و الغَضَبُ مَرکبُ الطَیش؛ یرُدی صاحبهَ و یُبدی مَع أ‌

، مَن کظَمَه أطفأها و مَن أطلقَه کان أوّلَ مُحتََقَ  بها.   هو{ نار  موقدَة 

 مَن لم یملِک  غَضَبهَ لم یملِک  عقلهَ. ب‌

 ؟ مَن ملکََ نفسَه عند الغضب.قال النّبیُّ صلّی  الله علیه و آله و سلمّ ألا أنبّئکم بأشدّکم ت‌

 أقوی  الناس مَن قَوِیَ علی  غضَبِه بحِلمه. ث‌

 لیس لإبلیس وهَق  أعظمُ من الغَضَبِ و النسّاء. ج‌

 مَن غلبََ علیه غضبهُ و شهوتهُ فهو فی حیزّ البهَائم. ح‌
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 (معنوی و ظاهری  - آن که خشم خود واگذارد، مرگ-).أ اش به شتاب بیاید 

 گردد.( ها می یماری)چون خشم موجب بسیاری از ب

 شود.( )اعتمادی بر  )کسی که خشمش بسیار شد، خشنودیش شناخته نمی

خشنودی او نیست و هر لحظه ممكن است به خشم آید.( )کمتر خشنود 

 ب آید.( است.( )خشنودی او به چشم نمی

  کسی که خشم گیرد بر آن که قدرت انتقام از او ندارد، به خشم خود(

  ت بمیرد.(

 (عزّت خشم د).ارزد خشم بگیری  )نمی ث ر برابر خواری عذرخواهی نایستد

 تا از نتیجۀ آن مجبور به عذرخواهی شوی.(

 (ْخشم به بار می آزردن ).ج آورد 

                                                

 مَن أطبقَ غضَبهَ تعََجّلَ حتفُه. أ‌

 رضاه. مَن کَثُرَ غضبهُ لم یعُرف   ب‌

 ظَ علی  مَن لا یقدرُ علیه ماتَ بغیظه.مَن اغتا ت‌

 لا یقومُ عِزُّ الغضب بذُلّ الإعتذار. ث‌

. ج‌  الأذي  يجَلبُِ القِل 
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 أ تجربه، آزار کریمان و آزادگان است.( )شیوة افراد پست و نادان بی 

 ().ب آزردگی، برادری را تباه سازد 

 (خو پشیمان شود و اگر پشیمان چون تند است یوانگیدای از  شعبه ییتندخو

 ت .(بود استواراش  نگردد، دیوانگی

 ث اش تنگ شود.( )کسی که خُلقش بد باشد، روزی 

 ).ج )تندی و خشونت، زبان نادانی است 

 ).ح )ایمن نیست از عذاب خداوند کسی که مردم از شرش در امان نباشند 

 

 

  

                                                

 عادةُ اللئام و الأغمار أذِيةُّ الكِرام و الأحرار. أ‌

 الملََلُ يفُسدُ الأخوّةَ. ب‌

 .مُستحَکم   هنونُفجُ  ندَم  یَ  لم فإن   ندَمُ یَ  صاحِبَها لِأنّ  الجُنونِ  مِن ضََب   ةُ دَّ الحِ  ت‌

 مَن ساءَ خُلقُه ضاقَ رِزقُه. ث‌

 لسانُ الجهل الخُرقُ. ج‌

 ما أمِنَ عذابَ الله مَن لم یأمَن الناسُ شِهّ. ح‌
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 خشم و زبان بدن

کـه دسـت بـه طرف بالا تاب خورده و خودش را  ردن: هنگامیگرفتن گ .0

 قیافهخشم است. در دوران بدوی این  ۀکند نشانبه پشت گردن قلاب می

 گشت. به ضربت سختی بر سر فرد مقابل منجر می

گرفتن بالای مچ یا آرنج یا بالای ساعد از پشت: تلاش فرد برای مهار  .2

قسمت بالاتری از دست گرفته خود، مهار یا فروبردن خشم؛ هر چه 

 شود، میزان احساس منفی و نامطلوب فرد بیشتر است.

خورده ممكن است حاکی از خشم  نگاه به پایین، ابروها و پیشانی چین .1

 220باشد.

جویدن لبها: وقتی فردی لب پایین خود را جویده و سرش را تكان  .9

 دهـد نشانگر خشم فرد است. می

ـرد در ایـن حـالت خشـمگین است مشت پوشیده شده با دست باز: ف .0

ا مراقب این فرد باشید امّ .و خود را نگه دارد کوشد که آرام بماندا میامّ

چون امكان دارد هر موضوع کوچكی منجر به آن گردد که مهارش را از 

 دست بدهد.

، بیانگر خشونت و ایستند می نزاع: هنگامی که دو فرد رو در روی هم .6

 ،سخنرایط عادی هر دو فرد در هنگام خویی شدید است. در شتند

گاه بخواهند با یكدیگر  ـا هررند. امّیگ اندکی از یكدیگر فاصله می

 .دهند خود را در حالت بینی به بینی قرار میدرافتند 
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  أ پرخاشگریناسازگاری و تشديد های  ها و زمینه علل،  انگیزه

  علل زیستی: نقص بدنی، اختلال در مغز و دستگاه عصبی که تمسخر دیگران

 ، درد، ناراحتی هوشی خوابی، کم خوابی، کم را به دنبال دارد؛ بی

گرما، رطوبت،  پرخاشگری ممکن است ناشی از برآورده نشدن نیازهای اوّلیّه باشد.

 آورند. ، آستانۀ رفتار پرخاشگرانه را پایین مینیز بوهای نامطبوعو گی هوا، آلود

شود. تحقیقاتی که  حسّاسیّت غذایی سبب بروز تندخویی و بداخلاقی می]هم چنین[ 

دهد آن عدّه از زندانیان که حسّاسیّت غذایی  در مورد زندانیان انجام شده نشان می

 226طرناک  بودند.اند عصبانی، پرخاشگر و خمزمن داشته

خونی، ضعف{، )یبوست، انگلهای  احساس نیاز )گرسنگی، ...(، }خستگی، بیماری، کم

 ( 220ای، اختلالات گوارش معده

                                                

 پرخاشگری: ابراز خشم أ‌
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توان فقط از  دهند. ملایمت را می )این افراد ضعیف هستند که خشونت به خرج می

 223افراد قوی انتظار داشت.(

ی است، پاسخ عکس آن یعنی اگرچه پرخاشگری فعّال، پاسخ رایجی به فشار روان

شود. اگر شرایط پرفشار ادامه یابند و  احساسی هم به فراوانی دیده می گیری و بی کناره

 احساسی ممکن است به افسردگی تبدیل شود. فرد در مدارا با آنها موفّق نشود، بی

  احتمال پرخاشگری کودکانی که مشكلات و تأخیرهای زبانی دارند بیشتر

  224است.

توان گفت بخشی از پرخاشگری و تندخویی  دانند. می خاشگری را غریزی میبعضی پر

 در برابر ناکامی، طبیعی و بخشی از آن نتیجۀ آموزش و مشاهده است.

  ذاتی و فطری )غریزی و طبیعی( است و اگر از طریق بازی و ورزش

تخلیه نشود، به شکل قتل، ضرب و شتم، تخریب و نظایر آن خود را نشان 

 تواند آموختنی باشد. ]به ویژه[ پرخاشگری در کودکان نمی دهد. می
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 .آموختنی )آموخته( و ارادی و قابل پیشگیری و مهار است 

شود. قد بلند و  اضافی سبب افزایش و درشتی اندام می أ (y)وجود کروموزوم 

گردد، در  کش مزدور می اندام قوی موجب استخدام به عنوان محافظ یا آدم

شود نه ژنتیک و  ط اجتماعی است که به پرخاشگری منجر مینتیجه این شرای

فطرت یا غریزه. از سوی دیگر بسیاری از افراد با کروموزوم اضافی حالت 

 (y)پرخاشگری غیر عادی ندارند و بسیاری از پرخاشگران، فاقد کروموزوم 

 اضافی هستند.

اند،  د پرورش دادهبا هم دشمنی دارند، از بدو تولّ فطرةًحیواناتی را که به ظاهر 

 اند. های دوستانه پرداخته چنان که با یکدیگر به بازی

ا نکشته و ندیده است ی به دنیا آمده در آزمایشگاه که هیچ وقت موشی رموش صحرائ

ی دیگری چنین بکند، ممکن است در کمال صلح و صفا با موش که موش صحرائ

                                                

اضافه دارند  (y)برخی افراد پرخاشگر )در پرخاشگری غیر عادی( یک کروموزم  أ‌

 است. (xyy)و ساختار کروموزومی آنها به صورت 
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نگیخته ی بران موش صحرائا اگر هیپوتالاموس همیدیگری در یک قفس بگذراند امّ

کشد.  پرد و او را می قفسش میی وحشی به موش همشود، دقیقاً عین موش صحرائ

رسد برانگیختن  گیرد که نخاعش قطع شود.( به نظر می )گردنش را چنان گاز می

 217انگیزد. واکنش ذاتی کشتن را که تا آن زمان نهفته است، برمی ،هیپوتالاموس

انگیزند، او به نرهای تحت سلطۀ  غالب را با الکتریسیته برمی وقتی هیپوتالاموس میمون

ای به همان  ها کاری ندارد. حال اگر میمون دون رتبه برد ولی با ماده خود هجوم می

گیرد بنابراین  پذیرانه در پیش می کند و رفتاری سلطه صورت برانگیخته شود، قوز می

شود بلکه  پوتالاموس برانگیخته نمیخود با تحریک هی رفتار پرخاشگرانۀ میمون خودبه

به محیط و تجارب قبلی میمون بستگی دارد. در انسان هم به همین صورت است. 

ها نیز به ساز و کارهای عصبی پرخاشگری مجهّزند ولی فعّال شدن این ساز و  انسان

کارها غالباً تحت تسلّط قشر مخ است. )بجز در برخی موارد صدمۀ مغزی( در واقع در 

تر افراد، بسامد ابراز رفتار پرخاشگرانه، شکل بروز آن و موقعیتّ ابراز آن تا حدّ بیش

زیادی تحت تأثیر تجربه و عوامل اجتماعی است. بنابراین پرخاشگری یک پاسخ 

 آموخته شده و قابل تقلید، الگوگیری و یادگیری است.
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شود که  گرانه میبرانگیختن الکتریکی هیپوتالاموس حیوانات وقتی موجب رفتار پرخاش

تر از حیوان  تر از خود قرار بگیرند. اگر حیوان مقابل، قوی در برابر حیوان ضعیف

آزمایش باشد، واکنش آزمودنی با برانگیختن الکتریکی هیپوتالاموس، فرار و ترس 

های  است نه پرخاشگری. هنگامی که بادامۀ مغز یک میمون نر در حضور میمون

ور  های دیگر حمله ط دارند، برانگیخته شود، او به میموندیگری که از او کمتر تسلّ

هایی برانگیخته شود که بیشتر از او  شود، لیکن اگر بادامۀ میمون در حضور میمون می

 تسلّط دارند، او پا به فرار خواهد گذاشت.

های اخیر  بررسی 210دهد. افزایش تستوسترون، پرخاشگری را در حیوانات افزایش می

ست که در انسان نیز بالا بودن سطح تستوسترون با پرخاشگری شدیدتر حاکی از آن ا

 ارتباط دارد.

اند،  آمیز محکوم شده سطوح طبیعی تستوسترون زندانیانی که به خاطر جرمهای خشونت

اند. هم چنین در  آمیز محکوم شده بیشتر از کسانی است که برای جرمهای غیر خشونت

  212افرمانی بیشتری از خود نشان دادند.زندان نیز پرخاشگری و درگیری و ن
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سطوح بالای تستسترون قبل از تولدّ و اوان کودکی به بروز نوروفیزیولوژی مستعدتر 

رسد با  کند. سطوح بالاتر تستسترون در هر زمان به نظر می برای پرخاشگری کمک می

 افزایش رفتار پرخاشگرانه در آن زمان مؤثّر است.

هایی شبیه تستسترون در دورۀ  ی که مادران آنها با هورمونمتوجّه شد دختران  رینچ

گردند. همین طور  حاملگی درمان شده بودند پرخاشگرتر از دختران گروه شاهد می

پسران نوجوانی که سطوح بالاتر تستسترون دارند، وقتی برانگیخته شوند، رفتار 

  214دهند. تری نشان می پرخاشگرانه

بار تکانشی  تیجه رسیدند مردانی که به علّت جرایم خشونتبه این ن لینولیا و همکاران

بار غیر  زندانی شده بودند، در مقایسه با مردهای زندانی شده به علّت جرائم خشونت

تری دارند. علاوه بر آن، کودکانی که سطح سروتونین  تکانشی سطوح سروتونین پایین

 نه نشان دهند.تری دارند احتمال بیشتری هست که رفتار پرخاشگرا پایین

 ّآموزند که به دست آوردن توجهّ، با رفتار طبیعی، دوستانه  ها می بسیاری از بچه

ها در محیطی چشم  پذیر است و برخی از بچهّ رویی به سادگی امكان و خوش

گشایند که تنها راه به دست آوردن توجهّ لازم از سوی دیگران،  به جهان می

آمیز را  داری با رفتار تفاهم ت و خویشتنکارانه اس رفتار پرخاشگرانه و طلب
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آموزد که تنها راه تأمین کمک  گیرند. کودک با آزمایش و خطا می نادیده می

مورد نیاز از دیگران، داد و فریاد است. رفتار والدین غالباً موجب تقویت 

شود. کودکان آرام کمتر مورد توجهّ هستند امّا با کمترین  پرخاشگری می

 گیرند. د و فریاد، در کانون توجهّ و محبتّ و دلسوزی قرار میپرخاشگری و دا

خلقی ممكن است  ، داد کشیدن و کجءگیرند که دعوا کودکان تدریجاً یاد می

ای مؤثرّ برای اخذ نتایج مطلوب از سایر اعضاء خانواده باشد و چنین  وسیله

ه بیرون، رفتاری بالأخره به رفتار ضد اجتماعی پرخاشگرانه، چه در خانه و چ

 یابد. تعمیم می

  ،عجله برای رسیدن به مدرسه در صبح، آزارهای کودکان دیگر در زمین بازی

کسب نمرات پایین و دستورهای پدر و مادر نیز سبب بروز خشم در کودکان 

  216 شود. می

  شیوة تربیتی خشن سبب ضد اجتماعی شدن و پرخاشگر شدن کودکان

 شود. می

 افراد ایجاد و بروز و تشدید پرخاشگری است. ای برای  نفس جمعیتّ زمینه

گمنام یا غیر قابل شناسایی در مقایسه با کسانی که گمنام نیستند، تمایل 
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زدایی موجب  فردیتّ ،بیشتری به انجام اعمال پرخاشگرانه دارند. بنابراین

کاهش خودآگاهی، کاهش نگرانی نسبت به ارزشیابی اجتماعی و تضعیف 

ممنوع و در نتیجه آمادگی بیشتر برای بروز  قوای مخالف رفتارهای

 شود. پرخاشگری می

 محرومیت یا احساس محرومیت 

تواند به  ناکامی نیز در بروز یا افزایش پرخاشگری مؤثّر است. ناکامی در صورتی می

های  پرخاشگری بینجامد که تجربۀ ناکامی، با قرار گرفتن فرد در معرض محرّک 

یادآوری یک  حتّیٰ اگر فردی خشمگین یا ناکام شود، برانگیزندۀ خاص همراه شود. 

نکته این  دهد. واژه یا نام مربوط به برانگیختگی، سطح پرخاشگری او را افزایش می

شود تا این که ما از اولّ چیزی را  محرومیّت، بیشتر موجب پرخاشگری میجاست که 

 نداشته باشیم.

شوند و رفتارهای پرخاشگرانه  کودکان اغلب در مواجهه با سرخوردگی، عصبانی می

شود؛ پرخاشگری علیه  ای می دهند. ناکامی منجر به پرخاشگری ویژه از خود بروز می

، شوند یم مانع دچار خودی هدفها به لین در کهیی ها بچهعضو یک گروه بیگانه. 
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بیشتر  شوند، ینم روبروی مانع با خودی هدفها بهی دسترس در کهیی ها بچه به نسبت

 .ندپرخاشگر

 جا و خارج از توان که به ناکامی منجر شود. توقّع بی 

 تنبیه شدید پرخاشگر شود. هم چنین  گیری موجب پرخاشگری می سخت- 

شود  موجب متابعت و ترک موقتّ پرخاشگری او می -به خاطر پرخاشگری او

شود. تنبیه شدید برای رفتار  امّا زشتی پرخاشگری در او درونی نمی

شود اماّ  زنی پرخاشگری علنی در دختران می به واپسپرخاشگرانه منجر 

گیر غالباً  های پدر و مادرهای سهل دهد. )بچهّ پرخاشگری پسران را افزایش می

پدر و مادرهایی که تنبیه را در دستور کار }هم چنین{ شوند.  پرخاشگر می

ق های پرخاشگرتری دارند. بیشترین پرخاشگری نیز به کودکانی تعلّ دارند، بچهّ

برند. کودک  گیری را به کار می دارد که پدر و مادرشان هم زمان تنبیه و سهل

اگر پرخاشگری را آزادنه و بدون هیچ مانعی بتواند بروز دهد، آن را یک کار 

کودک پرخاشگر ارزیابی مثبتی از کار خود دارد چون  (217پندارد. مقبول می

  213.ش نتایج مثبتی داشته باشداانتظار دارد پرخاشگری

  



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

040 

 ،تحقیر و تمسخر و تلاش برای جبران احساس حقارت یا اثبات برتری توهین 

ناشی از شناخت فرد از واژه و  ،در انسان نیز حالت هیجانی خشم و پرخاشگری

آمیز است. از این رو ممکن است از دو  برانگیز یا توهین های خشم مفاهیم به عنوان واژه

 ن شود و دیگری با همان واژه به خشم نیاید.فرد یکی در برابر شنیدن لغتی، خشمگی

 214شود. ابراز خشم از سوی قربانی، غالباً موجب خشم بیشتر قربانی کننده می  

 به دیگران توجهیکم اعتنائی، و بی هیتوجّ بی از حاکی مهری، رفتار بی 

 پناهی و طرد( فرد )احساس بی های خواسته

 ۀوسیله شوبگرانه نشان دهند، بکودکان اغلب در صورتی که رفتار تهاجمی یا آ

و طرد از جمع ممکن است به پرخاشگری بینجامد. )طرد  شوند شان طرد می همسالان

مهری نسبت به او از عوامل ایجاد یا تشدید پرخاشگری  کودک  و سردی و بی

( کودکانی که در یک هفته بیش از بیست ساعت تحت مراقبت بدون مادر 247هستند.

های غیر عادی وابستگی  ل بیشتری هست که در تکالیف موقعیّتگیرند، احتما قرار می

های  برای به دست آوردن خواست ؛بدون احساس امنیّت نسبت به مادر نشان دهند

محبّت  243بالغین کمتر هماهنگی نشان دهند و در تعامل با همتاها پرخاشگرتر باشند.

 آورد. می زیادی توأم با تسلّط پدر و مادر، نیز فرزند را پرخاشگر بار
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 نقابی است بر وحشت درون. کودکانی که مورد سوء  ،بسیاری از اوقات، خشم

شناسند زیرا بارها دچار وحشت  گیرند، فقط جنگیدن را می استفاده قرار می

گردند که  اند. بعضی کودکان به عصبانیت معتاد هستند و در پی موردی می شده

 292شوند. جویان بزرگی میجنگ ،خشمگین عصبانی شوند. بسیاری از کودکانِ

  ،کنجكاوی، خیالبافی، تخلیۀ هیجان، حسادت، بیان خشم، ایجاد سرگرمی

 زدودن آثار جرم، ابراز دشمنی، احساس شكست )شكستهای متوالی(

نمایی است. او از احساس  خجالت نشدن، اولّ بودن، یا قدرت ،هدف کودک  پرخاشگر

 گریزد. شکست می

 ( ،بدگمانی، تقلید، آزمون  أ احساس ضعف،احساس مانع، احساس ناامنی

 ( 291،قدرت

 ،غیر منصفانه( عدالتی )رفتار ستم و بی أ احساس تبعیض 

                                                

ترها احساس زورگویی دارند و  تری نسبت به کوچک }هر موجود بزرگ أ‌

 ترها احساس ضعف.{ کوچک
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 گشایی، آزمایش انتقام، عقده 

زند و  ای ضمن این که یک کلوچه در دست دارد جیغ می اگر کودک  چهار ساله

د زیرا خوابی رنج ببرد یا علّت دیگری دار خواهد، ممکن است از بی کلوچۀ دیگری می

  244همیشه علتّی وجود دارد.

 فقر، ناهماهنگی روشهای تربیتی والدین، عدم مقبولیت اجتماعی 

 بازی دهندة نیاز کودک به ورزش است. شلوغ پریدن روی مبل غالباً نشان

کودک قبل از خواب ممكن است نشانۀ خستگی بیش از حد او باشد بنابراین 

بازی ممكن است به علتّ کسل  شلوغساز خواهد بود.  زودتر خوابیدن او چاره

کنندة خود را  توانند از کودک بخواهند کارهای سرگرم شدن باشد. والدین می

کنند. و  کاری می اند، شلوغ زده برای آنان بگوید. بعضی از کودکان وقتی هیجان

                                                                                                 

بت به اعضاء یک تبعیض به رفتار نس اختلاف شامل تبعیض و تفاوت است. أ‌

 گروه اشاره دارد.
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کاری برخی دیگر، خشم آنها نسبت به والدین است چون  علتّ شلوغ

  290ه زبان بیاورند.توانند افكار خود را ب نمی

 احساس ،افراد کفایتی بی ةعهدشكنی، بدرفتاری، مشاهد و دیگر عوامل: فریب 

 و فیزیكی درگیری ،شخصی های ارزش با مغایر عملی احساس ،مالی زیان

 جسمی آسیب

  هر نوع انتقادی از سوی والدین بلافاصله موجب پاسخ پرخاشگرانۀ کودک

شود، در نتیجه  والدین از تعامل میگیری  شود. همین قضیه باعث کناره می

پاداش  ،پرخاشگری برای کودکان 296شود. پاسخ پرخاشگرانۀ کودک تقویت می

ها یا تهدیدهای  شود دیگران در برابر خواسته کوتاه مدّت دارد چون باعث می

آنها تسلیم شوند. امّا پیامدهای بلندمدّت پرخاشگری، طرد شدن و کم شدن 

های اجتماعی است. واکنش منفی  گیری مهارتهای کودک برای یاد فرصت

شود پرخاشگر، خود را در یک دنیای متخاصم و خشن  سایر کودکان باعث می

  297ببیند.

 بینند. آمیز و ناامن می کودکان پرخاشگر بیش از کودکان دیگر دنیا را خصومت

ی خلق و سازگار بیشتر احتمال دارد با فشارهای روان پذیر، خوش کودکانِ انعطاف)
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تری از جانب  های مثبت ( کودکان سازگار پاسخ248.أ کنار بیایند تا کودکان }بد{عنُقُ

  249کاهد. دارند و این قضیه فشار روانی آنها را می دیگران دریافت می

 های پرخاشگر، فرزند ممکن است به پرخاشگر یا قربانی همانند شود. در خانواده

زدگی  ، رفتارهای آشفته و هیجانخوابی های پرخاشگر، دچار بی کودکان خانواده)

( )و بیشتر احتمال دارد دچار اختلال اضطراب پس از سانحه شوند که از 207شوند. می

های آن، افت تمرکز حواس در مدرسه، اختلال پایدار خواب، برگشت به گذشته،  نشانه

در نتیجه  ؛اختلال در دلبستگی، از جا پریدن، گوش به زنگ بودن، و تقدیرگرایی است

 (203یابد. طر کردن در دوران نوجوانی افزایش میخ

هایی  کودکانی که خشم غیر طبیعی ناشی از وضع بد جسمانی دارند، دارای نشانه

خوابند؛  هستند از جمله این که خواب درستی ندارند؛ شب هنگام به زحمت می

رین گیری و آزار دیگران است؛ از همه جا وحشت دارند؛ با کمت خوابشان اغلب با بهانه

شان از پدر و مادر برایشان دردناک  است و  جهند؛ جدایی سر و صدایی از خواب می

 202سعی دارند همیشه به پدر و مادر نزدیک باشند.

                                                

 بدعنُُق: بدخلُق، بدرفتار أ‌
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شوند تا وسایل و  در دوران دبستان، رفتارهای پرخاشگرانه بیشتر متوجّه اشخاص می

 201گیرند. می ها صورت ها، تهدیدها، یا اختلاف نظرها در بازی در پاسخ به شوخی

هایی دارند؛  های اجتماعی ضعف کودکانی که پرخاشگری بیشتری دارند، در مهارت

بیشتر نسبت به  204؛گیرند تعامل خوبی با دیگران ندارند و غالباً از دیگران ایراد می

یکدیگر پرخاشگرند و در تعامل با کودکان پرخاشگر، بیشتر پرخاشگرند تا هنگام 

های کوچک در  وقتی کودکان پرخاشگر در گروه 200اشگر.تعامل با کودکان غیر پرخ

 206یابد. گیرند، مشکلات رفتاری آنان کاهش می کنار کودکان غیر پرخاشگر قرار می

چون کودکان پرخاشگر غالباً کارکرد خوبی در مدرسه ندارند، در کلاس به تور 

 آورند. خورند و فرصت کمتری برای تعامل با کودکان سازگار به دست می یکدیگر می

 والدین کودکان پرخاشگر بیشتر احتمال دارد رفتار فرزندشان را غیر قابل مهار بدانند.

تواند به منبع دیگر منتقل شود و برانگیختگی ناشی از  برانگیختن ناشی از یک منبع می

های محرّک  جنسی و غیر  آن را تشدید کند. مثلاً اگر مردی نخست در معرض صحنه

د و بعد به دلیلی عصبانی شود، پرخاشگری بیشتری نشان خواهد خشن قرار گرفته باش

  200داد.
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عمل پرخاشگرانه به سمت شیء یا شخصی  و پرخاشگری ممکن است جابجا شود

کار توبیخ  گناه متوجّه شود و نه به سمت علتّ واقعی سرخوردگی. مردی که سرِ بی

ه دهد. دانشجویی که از اش را به خانواده هدی شده است، ممکن است تنفّر ابراز نشده

-ای که به او داده است، عصبانی است ممکن است هم استادش به علّت نمرۀ ناعادلانه

اش را توبیخ کند. کودکی که در مدرسه تجربیّات سرخوردگی داشته باشد،  اتاقی

 ممکن است به تخریب اموال مدرسه متوسلّ شود.

 شود. لوه داده میجاز، موفّق و مقبول جخشونت و پرخاشگری غالباً مُ

 

 جنسیّت و پرخاشگری

 ،پسران در مقایسه با دختران بیشتر پرخاشگرند. از آن جا که بسیاری از والدین

شان را به صورت خشم بروز  دانند، آنها هم ناراحتی گریستن را برای پسران جایز نمی

در ٰحتّيٰ  209دهند. بسیاری از پسران غم یا وحشت خود را با خشم نشان می 208دهند. می

و شاید تنبیه بیشتر بازی و دوستی، پسرها بیش از دخترها پرخاشگر و سرکش هستند. 

]و این که[ )پسرها بیشتر احتمال دارد مورد پرخاشگری  باشد}دلیل{ پسرها به همین 

ها به تقلید رفتار پرخاشگرانه بسیار کمتر از  ( )گرایش دختربچه267ّدیگران قرار بگیرند.
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ها حاکی است که جنس مذّکر انسان از نظر جسمی  هشها است. پژو پسربچهّ

ها هستند و  ( مردها نیز پرخاشگرتر از زن263پرخاشگرتر از جنس مؤنّث است.

ها بیشتر، کلامی است. ممکن است عامل پرخاشگری مردها تقویتی  پرخاشگری خانم

دارانه و دارند. جامعه از پسرها بیشتر انتظار رفتار زورم باشد که از جامعه دریافت می

تشویقی است برای پرخاشگری پسرها. در حالی که  ،جویانه دارند و این انتظار پرخاش

رود. پسران پرخاشگر مورد علاقۀ  از دخترها انتظار عاطفۀ بیشتر و رفتاری وابسته می

جنس نر غالباً  ،اند. هم در انسان و هم در سایر پستانداران های خود بوده بازی شدید هم

جنس نر آدمی بیش از ها. ) جنس ست مخصوصاً در تعامل اجتماعی با همپرخاشگرتر ا

اند( که مطالعات نشان )داده] (262شود. ل میجنس ماده به پرخاشگری جسمانی متوسّ

پرخاشگری نسبت به فردی دیگر، موجب افزایش تستسترون  أ گری بر دیگری با سلطه

های نر را هنگام  ه میمون[ تحقیق نشان داده است چنان چ261گردد. در جنس مذّکر می

های ماده تستوسترون داده  شوند و اگر به میمون تولدّ، اخته کنند، کمتر پرخاشگر می

]شاید به همین علّت است که[ }پسران فاقد  های دیگر پرخاشگرترند.  شود، از ماده

                                                

 یا؟ أ‌
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هم چنین معلوم شده پدر، کمتر از پسران دارای پدر، تخیلّات پرخاشگرانه دارند.{ 

ها، میزان تستوسترون را  های تسلّط برای میمون فرصت }آوردن{که فراهم است 

تواند در تولید هورمون تأثیر  دهد. به سخن دیگر، رفتار پرخاشگرانه می افزایش می

 داشته باشد نه این که هورمون باعث افزایش پرخاشگری گردد.

و این احتمال داده شده  رفتار پرخاشگرانه پاداشاگر کودک  پرخاشگر غالب شود، 

 وجود خواهد داشت که این کودک  در آینده هم پرخاشگر شود.

هر گاه برای رفتار کسی که خشم ما را برانگیخته، بهانۀ خوبی پیش از وقوع آن رفتار 

آمادگی کمتر خواهیم داشت تا علیه او دست به  –وجود داشته باشد و نه پس از آن 

 جویی )پرخاشگری( بزنیم.تلافی
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 پرخاشگری عمالاِ و ديدنیری، الگوگ

آورد، یا پسران  آیا تماشای خشونت در تلوزیون است که پرخاشگری به وجود می

 پردازند؟ های خشن در تلوزیون می پرخاشگر به تماشای برنامه

 264دهد. های خشن تلوزیون، احتمال انجام اعمال خشن را افزایش می تماشای برنامه

باری  اند ولی یکی از آنها برنامۀ خشونت گری مشابهوقتی دو گروه که از لحاظ پرخاش

شوند، واکنش گروهی که برنامۀ  دیده است و دیگری ندیده است با هم مقایسه می

های انجام شده  تر است. همین تأثیرات کوتاه مدّت در بررسی خشن دیده پرخاشگرانه

است؛ یعنی  دهند نیز ثابت شده های خشن ویدیویی انجام می روی کودکانی که بازی

در اواسط کودکی یک دورۀ حسّاس  260دهند. هایی که پرخاشگری را افزایش می بازی

مشاهدۀ خشونت در کلاس سوم به اوج خود  266؛سالگی وجود دارد 9تا  8بین 

سالگی افزایش  33یا  37بستگی پرخاشگری و مشاهدۀ خشونت تا  رسد و هم می

اهدۀ خشونت پس از این دورۀ حسّاس یابد که این خود نشانگر تأثیر انباشتی مش می

 است.

بینانه، تأثیر بیشتری بر کودکان دارد تا مشاهدۀ مشاهدۀ خشونت موجّه و واقع}البتّه{ 

خشونت ناموجّه یا خشونتی که برای فرد پرخاشگر پیامدهای منفی دارد. )کودکان 
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لی، تأثیر خشم یا ناکامی قب 260بینانه و خشن دارند.( علاقۀ زیادی به فیلمهای واقع

 بخشد. مشاهدۀ خشونت در تلوزیون را شدّت می

تلوزیون ممکن است موجب پرخاشگری کودکان شود ولی ممکن است کودکان 

های تلوزیونی  کودکان پرخاشگر، برنامه 268های خشن ببینند. پرخاشگر هم بیشتر برنامه

سندند. پ های خشن را بیشتر می های پرخاشگر صحنه بچهّ 269دهند. خشن را ترجیح می

 (207بیشتر است. أ فیلمهاهای خشن  )احتمال همانندسازی کودکان پرخاشگر با شخصیّت

انجامد؛ چگونگی نمایش  صِرف( نمایش خشونت نیست که به افزایش آن می)

پرخاشگری و ناهنجاری است که در افزایش آن اثرگذار است یا موجب کاهش آن 

یط ممکن است به شکل خشم، گردد. هیجان و برانگیختگی برحسب شرایط و مح می

 شادمانی، ... ظاهر شوند.

هایی که پشتیبانی، انتقاد، یا مجازاتی در پی ندارند و یا از سوی قهرمانان و  خشونت

 شوند، بیشتر مورد تقلید و الگوبرداری هستند.  عمال میهای جذّاب اِ شخصیّت

                                                

 دار از بنده است. )جلیلیان(های زیر خطواژه أ‌
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 گیرد. الگو قرار می با حضور دو الگوی پرخاشگر و غیر پرخاشگر، غالباً غیر پرخاشگر

بینند است و نه فقط ثبت  واکنش کودکان نسبت به تلوزیون متضمنّ تفسیر آن چه می

 دانند که خشونت تلوزیونی واقعی نیست. ها. کودکان نیز می محتوای برنامه

های  کشند )و در بسیاری از کارتون های جنایی که خشونت را به تصویر می در نمایش

های جنایی  دی عدالت و عقوبت وجود دارد. در این نمایشکودکان( مضامین بنیا

شوند تا چیزی که در زندگی واقعی  نسبت بسیار بالاتری از مجرمان گرفتار عدالت می

های تهدیدگر یا  ها اغلب شخصیتّ افتد و در کارتون و با تحقیقات پلیس اتفّاق می

یجه گرفت که سطوح بالای نت ضرورةًٰتوان  رسند بنابراین نمی رسان به عقوبت می آسیب

شود چرا  تصویر خشونت مستقیماً موجب پیدایش الگوهای تقلید در میان بینندگان می

 271که شاید آنها از این مضامین اخلاقی بنیادی تأثیر بیشتری بپذیرند.

های تلوزیون، افرادی منفعل و فاقد قوّۀ تشخیص و  باید توجّه داشت بینندگان برنامه

های کودکان در قبال  بینند نیستند و واکنش سبت به آن چه میتمییز در واکنش ن

شود و فقط به ثبت محتوای  بینند نیز می تلوزیون، شامل تفسیر یا قرائت آن چه می

کودکان بسیار خردسال نیز تشخیص  حتّيٰ شود.  ها در حافظۀ آنها خلاصه نمی برنامه

این نفس خشونت در  ها واقعی نیست. دهند که خشونت تصویر شده در رسانه می
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ها  گذارد بلکه چهارچوب کلّی نگرش های تلوزیونی نیست که بر رفتار تأثیر می برنامه

 272شود. شوند و قرائت می ها در متن آن نمایش داده می اهمیّّت دارد که این برنامه

 

 

 پرخاشگری مشاهدة معايب

 های خشن در موقعیتّ برآشفتگی موجب بروز و شدتّ  دیدن صحنه

هایی که  های پرخاشگرانه، واژه های خشن، واژه گردد. )صحنه گری میپرخاش

گر پرخاشگری باشند؛ اشیاء مرتبط با پرخاشگری مانند یک تفنگ،  تداعی

 شوند.( محرّک پرخاشگری هستند و یا موجب تشدید آن می

 دردی ما را نیز نسبت به قربانیان در واقعیّت  مشاهدة پرخاشگری حسّ هم

شتی این کارها چه بسا برای بیننده رنگ ببازد و به سادگی و دهد؛ ز کاهش می
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-بكشد. )حسّاسیتّ حتّی  با عذاب وجدان کمتری دیگران را کتک بزند یا 

 زدایی(

  آن چه در مورد خشونت و جنگ و کشتار در نقاط متفاوت جهان به صورت

وجود  آید، این اندیشه و تصورّ را در ما به ها به نمایش درمی مستند در رسانه

پناهی و آوارگی است.  آورد که در همه جای جهان، جنگ، ناامنی، بیداد، بی می

بینند، مقدار بزهكاری واقعی را بیشتر  کسانی که خشونت بیشتری در تلوزیون می

های خشن تلوزیون در ساعاتی  برنامهشود بنا بر این، پیشنهاد میزنند. ) تخمین می

 نشینند.( میپخش شود که کودکان پای تلوزیون ن

 ِشود.  عمال خشونت و پرخاشگری یا تماشای آن موجب کاهش هیجان نمیا

و چه بسا به یادگیری و عادت منجر شود و تمایل به رفتار پرخاشگرانه را در 

پردازی پرخاشگرانه در کاهش خیال]هر چند[ دهد  آینده افزایش می

  271پرخاشگری مؤثرّ است.
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 د که خشونت تلویزیونی بر رفتار کودک هر چند بسیاری از ناظران معتقدن

ای دیگر اعتقاد دارند که مشاهدة خشونت اثر نرم کننده  هگذارد، عدّ تأثیر می

دارد و عملاً ممكن است با مجال دادن به کودک برای ابراز نیابتی آن و بیرون 

ریختن خشونت از تن، موجب کاهش آن نیز بشود اماّ قرائن پژوهشی مؤیدّ 

رم کننده نیست. در یک آزمایش، گروهی از کودکان به تماشای دیدگاه اثر ن

های خشن در تلوزیون پرداختند در حالی که گروهی دیگر در همان  کارتون

های خشن را  دیدند. کودکانی که کارتون های فاقد خشونت را می زمان کارتون

دیدند، در تعامل خود با همتاها پرخاشگرتر شدند، در حالی که کودکان  می

های بدون خشونت، تغییری در رفتار پرخاشگرانه نشان  تماشاگر کارتون

های خشن  یابد. هر چه تعداد برنامه ندادند. این اثرات با گذشت زمان دوام می
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بیند، بیشتر باشد، در سن نوزده سالگی احتمال خشونت  که پسری نه ساله می

 او به همان نسبت بالاتر خواهد بود.

 1فقط در  – 3906تا  3906از  –اس.اندرسن، طی بیست سال بر اساس مطالعات اف.

 274دهد. درصد موارد، تماشای خشونت تلوزیونی، عملاً پرخاشگری را کاهش می
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 پرخاشگری مشاهدة محاسن

حسّاسیّت کودکان نسبت به خشونت در تلوزیون با تماشای 

 270گیرند. رود و آن را جدّی نمی های خشن از بین می برنامه

های خشن  پرخاشگری موجب انس و خوگرفتن به صحنهمشاهدۀ 

های کتک و کشتار، شخص، دیگر  گردد و با دیدن صحنه می

سرد است و شاید واکنش  خون ؛آید کمتر به هیجان می

های  تری در برابر آن پیش بگیرد. دیدن صحنه عاقلانه

زدایی نسبت به پرخاشگری است.  آمیز موجب حسّاسیّت خشونت

آمیز مواجه  های پرخاشگرانه و خشونت رد با صحنهتا زمانی که ف

های بزرگ  ترین ناکامی، او را به پرخاشگری نشده است، کوچک

های خشن، در ما هیجان به وجود  دارد. دیدن صحنه وامی

های  گیریم و خشونت ها خو می کم ما با این صحنه آورد. کم می

ی بیشتری لازم است تا هیجان ما را برانگیزد. پس تماشا
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عمال مهار در شرایط های پرخاشگری و خشونت، موجب اِ منظره

 شود. واقعی می

مورد توهین قرار گرفتند، سپس به آنها فرصت  ءدر آزمایشی دو گروه آزمودنی ابتدا

ها در اتاقی بودند که  داده شد که پرخاشگری خود را بروز دهند. گروهی از آزمودنی

ها  ان بود و در موقعیّت دیگر آزمودنیدر آن یک راکت بدمینتون در معرض دیدش

سلاح کمری در اختیار داشتند. نتیجه نشان داد که بینندگان سلاح کمری پرخاشگری 

  206بیشتری نشان دادند.

ای که همیشه درست در آستانۀ رویارویی آشکار متوقّف  مهار شده خشمدر  ها بچهّ

 اند. شود، متخصّص می

ای نسبت به او واکنش  کودک  پرخاشگر انتظار دارد کودکان دیگر به شکل خصمانه

کودکان دیگر  تهاجمی شده، ؛شود که رفتار کودک  نشان دهند. این انتظار باعث می

رخاش بیشتر پاسخ دهند و انتظارات اوّلیۀّ کودک  تقویت رفتار پرخاشگرانۀ او را با پ

 شود.
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شود در خیال آورند کسی هنگام ناهار آب روی آنها  وقتی از کودکان خواسته می

  200ریزد، کودکان پرخاشگر بیشتر احتمال دارد عمل وی را عمدی بدانند. می

 ریزد. نمیسرد، تعادل افراد خشمگین را به هم  هیچ چیز به اندازۀ یک آدم خون
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 (پرخاشگری) خشم مهار مهارتهای و داری خويشتن فنون

 أ )زنهار بپرهیز از خشم که آغازش دیوانگی و انجامش پشیمانی است.(

خشم ممکن  273آید. نمایی به سادگی از دست هر کسی برمی خشمگین شدن و خشم

سرکوب کند ولی غالباً نگرش طرف مقابل را تغییر  است موقتّاً یک رفتار نامطلوب را

)پس( گفتارهای  274دهد و این رفتار پس از رفع تهدید، مجددّاً رخ خواهد نمود. نمی

آزارنده و رفتارهای نادرست خود را بشناسید. )و( )در خشم و موقع رغبت و ترس بر 

 .یدهرگز در هنگام خشم دست به عمل نزن.( )و( یدخویش مسلّط باش

پرخاشگری را با  و هتر آن است که در لحظات نخست خشمگین شدن، هیچ نگوییدب

پرخاش پاسخ ندهید. ]موقع خشم از خود بپرسید )آیا خشم من موجّه است؟ این خشم 

 [287ا نابجا؟(یبجاست 

و گناه مردم  ءو با وجود دولت و قدرت بر انتقام، از خطا ید)خشم خود را فرو خور

 أ .(یددرگذر

                                                

.إیّاک و الغض أ‌  بَ فأوّلهُ جنون  و آخرهُ ندَم 
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)= به  ب (درگذرید آورد تاناز آن چه به خشمرا خشنود سازد شما ن چه به خاطر آ)

 (ت . یدو لغزش دیگران درگذر ء، از خطاتعالیٰ خاطر جلب رضایت و آمرزش خدای 

و در ترس،  یدبردبار باش ،)در هنگامۀ خشم ث (.یدکوش یبردبار در خشم گاهِ)

  ج دار و شکیبا.( خویشتن

 ح .(یدو پذیرش عذر را دوست بدار یدبازگرد و زود از حالت خشم یددیرخشم باش)

که  ید...( )= حدّی را نگه دار یدبگذار ان)چیزی از خشم خود برای زمان خشنودیت

  أ .(د، بتوانیدخواهیبعذر  دچون خواستی

                                                                                                 

 مع الدّولةِ. إکظِم الغیظَ عند الغضبِ و تجَاوَز   أ‌

 ما أغضبَک لما أرضاک. اغتفَِر   ب‌

)نور،  (یغفرَ اللهُ لکم؟ و لیعَفوا و لیصَفحوا، ألا تحبوّن أن  ) فرماید مضمون آیۀ قرآن است که می ت‌

22) 

لمُ   و ةِ رَ المقَدِ  عندَ  تجَاوَز   و ظَ یالغَ  اک ظِم   و ث‌  .الغَضَبِ  عندَ  اح 

 حلیماً فی الغضَبِ، صبوراً فی الرّهب. کُن   ج‌

 بطَِیءَ الغضبِ سِیعَ الفَیءِ مُحبّاً لقِبول العُذر. کُن   ح‌
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  ب )خشم مگیرید و به خشم میاورید.(

یانی تر از آن ننوشیدم و پاای شیرینکه من جرعه یداندک  بیاشامخشم خود را اندک )

 ت .(گواراتر از آن ندیدم

را از خشم خود معاف شما تا  یدبه یاد آر انآدم! مرا هنگام خشمت انای فرزند)

 ث دارم.(

 ابراز دارید. ابراز خشم و نحوة  و شیوة مناسبی خشم خود را به نحو سازنده

های ابراز خشم و روشهای  مهار آن یک رفتار آموخته شده است و تغییر شیوه

 .پذیر است تمرین و آموزش امكانمهار آن با 

در بسیاری  230 بهترین راه برای پرهیز از خشم زیاد، جلوگیری از انباشته شدن آن است.

توان گفت احساس اشتباهی  موارد، خشم مانند درد است؛ خوشایند نیست امّا نمی

                                                                                                 

 .شکیراً  طِرتَ فَقَع  ابقِ لرِضاک مِن غضبک و إذا  أ‌

 لا تغَضَبوا و لا تغُضبوا. ب‌

 ة.ً و لا ألَذَ مَغَبّ  ةً مِنها عاقبَ  أحلی   ةً أرَ جُرعَ  و تجََرّعِ الغَیظَ فإنّی لمَ   ت‌

 یا ابنَ آدمَ! اذکرُ نی فی غَضَبِک أذکرُکُ فی غَضَبی. ث‌
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افرادی که به بلوغ رسیده باشند، از این که دستخوش خشم شوند، احساس  282است.

دانند که خشم را باید ابراز داشت و اگر ابراز شود، اغلب به  ندارند، چه می ناراحتی

خوابد و به کلّی از میان خواهد رفت امّا اگر سرکوب شود، مثل زخمی  سرعت فرومی

شم انباشته و ابراز نشده خ 281چرکین خواهد ماند و به وقت بیماری سر خواهد گشود.

که شناخته و به جا و به موقع ابراز  بیشتری به دنبال دارد تا خشمی آسیبهای

و در بازی{  -مدرسه، ...  -کودکانی که خشم خود را }در بیرون از خانه   239شود. می

 ،شدید نهفتن خشمِ 285شوند.  دهند، به طور معمول در خانه تندخوتر می بروز نمی

همچون زودپزی است که در اثر حرارت، فشار بخار آن زیاد شده،  ؛خطرناک  است

برای خروج بخار ندارد. چنین دیگی، دیر یا زود منفجر خواهد شد. بسیاری از  راهی

گذارند ولی در خانه  کودکان در ساعات مدرسه سرپوش محکمی بر خشم خود می

آورند و در مدرسه  شوند. برعکس، بعضی دیگر در خانه مسائل را تاب می منفجر می

برخی از کودکان احساس خشم خود را برای  گذارند.  خشم خود را به نمایش می

شود. هر نوع  دارند که باعث فرسودگی روح و جسم آنها می مدتّی طولانی پنهان می

تنش و فشار روحی ممکن است به اختلالات روانی منجر شود. والدین خشم خود را 

دهند که به طور معمول تغییری در کودک  پدید  با غر زدن و سرزنش نشان می

ورد. والدین باید مشکلات را مشخّص کنند و در زمان آرامش، آن را با کودک  آ نمی
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در میان بگذارند سپس قوانین را به طور روشن و واضح تعریف کنند و منتظر کسب 

 236نتیجه باشند.

در هر ریزی شده و با رعایت احترام و ادب باشد. ابراز خشم باید مهار شده و برنامه

 أ وّلیّه لازم است.آنی و ا صورت، مهار خشمِ

 توانید خشم و دیگر احساسات خود را بروز دهید، با کارهای  اگر مستقیم نمی

جانشین، احساس خود را بیرون بریزید؛ به کاری سرگرم شوید یا به موضوع 

دیگری بیندیشید. چند کار در نظر بگیرید که هر گاه از حال تعادل خارج 

به آن کارها بپردازید؛ کارهایی  حوصله و خسته شدید(شدید )خشمگین یا بی

 برید.که خیلی به آنها علاقه دارید و از انجامشان لذّت می

  اگر به خشم دچار شدید، تغییر حالت و تغییر محیط بدهید؛ یک لیوان آب

خنک بنوشید و با آب سرد وضو بگیرید )آبی به صورت بزنید(؛ دوش 

                                                

 جلیلیان أ‌
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شینید یا دراز بكشید؛ الگوها، بخوانید؛ بن (و العصر)بگیرید؛ قدم بزنید؛ سورة 

 آیات و احادیث صبر را به یاد آورید.

 تنفسّ صلوات، فرستادن ده، تا یک شمارش نظیر سازی خودآرام های مهارت 

اندیشیدن  زدن، داد ورزش، خوابیدن، آرامش، حالت در گرفتن قرار عمیق و

که بحث ، ایجاد وقفه در مواقعی ءمشكل، )بیرون رفتن از منطقۀ دعوا حل به

 ( 237بیش از حد داغ شده است.

  ّسخت نگرفتن: از خود بپرسید آیا این موضوع ارزش پیگیری و توجه

انجامد؛  )من دوست دارم ...( به آزردگی و )من توقّع دارم ...( به خشم می    233دارد؟

 234توقعّات خود را در قالب خواسته و تمایل بیان دارید.

 خشم است. مناسبی برای مقابله با طبعی روش شوخ 

 240تغییر موقعیّت  

  اجتناب )اگر طرح مسائل خاصیّ با دوستان همواره به مشاجرة لفظی

انجامد، منظور خود را از راه دیگری به وی انتقال دهید و اگر موضوع  می

 اهمّیتّ چندانی ندارد، از طرح دوبارة آن بپرهیزید.( 

 240گذشت عفو و ؛افزایش حس همدلی با دیگران ؛های دیگر یافتن راه 
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  أ دارد. تو را به کار زشت وا می -سازد کسی که تو را خشمگین می –دشمن تو 

  دل وی را  -تعالی   -)هر که خشم خود فرو خورد و تواند که براند، خداوند

 از امن و ایمان بینبارد.(

  الغیظَ و العافینَ عن  )و الکاظمینَ }یكی را از پیران طریقت پرسیدند که

را معنی بگوی. پیر جواب داد که واضح آیت،  ب الناس و اللهُ یحبُ المحسنین(

و بر آن، مزید صورت نبندد امّا پیران طریقت اند  مستوفی بیاورده ائمّۀ شریعت،

فرو خوردن، آن است که در  ،اند که خشم چنین گفته -رضوان الله علیهم  -

فو، آن که اثر کراهیت از صفحۀ دل بزداید و احسان عقوبت، مبالغت نرود و ع

 آن که با اهل صحبت و دوستی، مراجعت نموده آید.{

 (زدیبپره جدال از زد،یبر شیآبرو نخواهد که آن). ت 

                                                

 مَن أبغَضَک اغراک. أ‌

 019آل عمران،  ب‌

 .المرِاءَ  دَعِ یَ فَل   بِعِرضِهِ  ضَنّ  مَن ت‌
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 کسی  -در پاسخ به بدرفتاری و بدگفتاری دیگران –ترین مردم  )حاضرجواب

 پاسخ داد.(توان معقول و مؤدّب  )با خشم نمی أ است که خشم نگیرد.(

 ب بردار خداوند از خشم مردم زیانی نبیند.( )فرمان 

  چه زمانی آتش خشم خود را فرونشانم؟ در وقتی که از انتقام ناتوانم تا به(

؟ یا در موقعی -تا توانا شوی –من گفته شود: خوب است صبر پیش گیری 

)هیچ وقت  ت یند: خوب است درگذری؟(که توان انتقام دارم که به من بگو

 خشمگین نشو و درصدد انتقام برنیا.(

 تر  و پسندیده –برتر  ،)نیروی بردباری در هنگام خشم از نیروی انتقام– 

 ث است.(

 أ باشد.( ج تر از آن )بسا خشمی که فرو خورده شود از ترس آن چه سخت 

                                                

 .یغَضَب   احضُ الناس جَواباً مَن لم  أ‌

 ه مَن أسخطَ مِن الناس.مَن اطاعَ الله سبحانهُ لم یضََُّ  ب‌

 حینَ أقدرُ فیقُال لی: لو عفوتَ. )نهج البلاغه؟( متی  اشفی غیظی إذا غَضِبتُ؟ أ حینَ أعجزُ فیقُالَ لی: لو صبرتَ، أم   ت‌

 قُوّةُ الحِلم عند الغضب أفضلُ مِن القُوّة علی  الإنتقام. ث‌

 انتقام و عواقب آن ج‌
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 ب ت.()بردباری جز فرو خوردن خشم و زمام خویش به دست گرفتن نیس  

 ).ت )کسی که بندگان مؤمن مرا بیازارد، به جنگ من آمده است 

 

 ؟چند خواهی بود تند و تیزخشم

 

 

 اینک تو و اینک من ،خشم یک سو فكن

 
 چو کاری برآید به لطف و خوشی

 کشی؟ چه حاجت به تندی و گردن

 
 برآید به نرمی و هوش اگر می

 به تندی و خشم و درشتی مکوش

 
 است دندان یوز بر آن مرد، کند

 که مالد زبان بر پنیرش دو روز

 
 

 

                                                                                                 

 و أشدُّ منه.کم مِن غیظ  تجُُرّعَ مَخافةَ ما ه أ‌

 إنّما الحِلمُ کظمُ الغَیظِ و مِلکُ النفس. ب‌

 بِحَرب  مِنّی مَن أذی  عبدیَ المؤمنَ. لِیَأذَن   ت‌
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 هنگام اختلاف

 ديگران عصبانیت هنگام در نبايدها و بايدها

 ران والد روشهای پس

در برابر خشم مخاطب گاهی یکی از بهترین راهها خاموش بودن )حرف نزدن و . 3

سی دفاعی تعبیر نشود. اگر ککاری نکردن( است؛ اگر این سکوت به ضعف و بی

 ا در محل حضور دارید.اگر مخاطب او نیستید امّ یٰ حتّٰخشمگین است ساکت بمانید 

سازی برای ایجاد زمینهو ط ئسازی شراسکوت به معنی تسلیم نیست؛ خاموشی، آماده

ا اگر گراید امّ آتش خشم در بسیاری موارد با سکوت به خاموشی می .ارتباط بهتر است

 242 شود. ور می رین حرفی بزنیم، شعلهدر برابر آن موضع بگیریم و کمت

روش دوم در برابر آدم خشمگین، آن است که از او توضیح بخواهیم تا موضوع و . 2

 ،ص شود و از تعمیم به تشخیص برسیم. توضیح خواستنروشن و مشخّ مشکل کاملاً

شود  مجبور میو او سازد  دارد و از موضع خشم دور می میمخاطب را به اندیشیدن وا

خود را کنار بگذارد و برای شما توضیح دهد یعنی با  (د )حالت پرخاش و دستوریوال

 241بالغ شخصیت خود با شما حرف بزند. ۀلاعات دادن، از جنباطّ
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و  حق با او باشد اگر واقعاً (حق با شماست.)اعتراف به آن است که  ،روش دیگر. 1

 249نیت شما خواباندن شر یا فریب مخاطب نباشد.

 240و حاشیه رفتن . گریز زدن4

باید ذهن شخص، از موضوع پرخاشگری منحرف شود؛ ترک  محلّ پرخاشگری و 

وقتی توجّه خود را روی موضوعی  ها است. حل مشغول شدن به یک کار از دیگر راه

سازیم، تمایل به حمله }و ابراز و اعمال خشم  که باعث خشم ما شده متمرکز می

 296آید. ود مینسبت{ به علّت ایجاد خشم در ما به وج

قدم زدن، نشستن،  أ‌تغییر وضعیت )مکان، هوا، آب به صورت زدن، آب خوردن،. 0

 (243این آب بخور؛ یه آب بزن صورتت؛ صورتت بشور) 247(برخاستن، ...

 244تغییر مکان و ترک  محل. 6

 100دهد.( سکوت، توضیح خواستن، ... بهتر نتیجه می -)گاهی تلفیق روشها 

                                                

 خشم از آتش است، به آب بنشیند. أ‌
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 نوازش کودک درون او  .7

ه است. ما نیاز ین دلیل یا هدف ما برای ایجاد ارتباط، دیده شدن و نیاز به توجّمهمتر

شویم به این امید که دیده  داریم که دیده شویم و خوب دیده شویم وگرنه بد می

کجا  :آید؛ پدر دیده نشدن است؛ بچه دیر به خانه می ۀشویم. عصیان و خرابکاری نتیج

به من  :بندد. پدر رود و در را می ه اتاق خود میای تا حالا؟ بچه بدون پاسخ ب بوده

بابا جایی  :ای تا حالا؟ بچه کجا بوده :پدر :واکنش دوم]با خشم[ دی؟  جواب نمی

بابا به خدا  :بچه [تر با صدای ملایم]کردی؟  نبودم به خدا. پدر خیلی خوب، چه کار می

داند بچه  ت، پدر نمیخیلی خوب، برو تو اتاقت. در هر دو حال :کردم. پدر کاری نمی

خود را با داد زدن سر بچه نشان  ۀا نگرانی پدرانکرده امّ کجا بوده و چه کار می

 (ببین؛ من باباتم. منُ)ا بخشی از این پرخاشگری هم به این معنی است که دهد. امّ می

دهد  خواهد با پاسخی که می از بچه می (کجا بودی تا حالا؟)پرسد که  وقتی پدر می

 ،ا بچهامّ (ببیند.)ه شود و او را داری خود را اعلام دارد و دلسوزی پدر را متوجّفرمانبر

دهد که  جواب میبا زبان حال بندد،  رود و در را می بدون پاسخ که به اتاق خود می

و این جاست که پدر با تندی و کتک هم شده، خود را به  (خواهم ببینمت.نمی)

اش ارج نهاده شود.  یید و ابراز دلسوزیأبودنش ت گذارد تا دیده شود و والد نمایش می

و در این ( دیدمت.)دهد که  ، بچه پاسخ می.(ببین منُ)گوید  در حالت دوم که پدر می
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دهد  لحن ملایمی به بیان خود می (دو بار پاسخ بچه)دو بار دیده شدن از جا، پدر پس 

 100ود برود.دهد که به اتاق خ کاری به بچه اجازه می و بدون تندی و کتک

 (تا را خود منزلت و شأن که نیست نیازی آید، نمی هم خوشتان کسی از اگر 

قادر  که دهد می دشنام و ناسزاگویی نشان .دهید تنزلّ فرد آن اجتماعی سطح

 (.بگیرید بهره تری مناسب لغات و ها واژه از خود عقاید بیان برای نیستید

 (ان جواب احمقآن ستوه او را بنشان و  ،اگر کسی با تو بستیهد، به خاموشی

هر گاه از کسی ناخوشایندی شنیدی، سر به زیر افكن تا از تو ) خاموشی دان.(

ترکُ جوابِ السِفیه أبلغُ  ب خرد ندارد.( )کسی که با سفیه در آویزد، أ بگذرد.(

 )جواب ابلهان خاموشی است.( جواب.

  اگر فردی به شما توپید، اوّل خاموش بمانید و پس از آن که خشم طرف

به یاد داشته باشید فردی که . مقابل برطرف شد، به آرامی با او حرف بزنید

                                                

 إذا سَمِعتَ مِن المکروه ما یؤُذیک فتطَاطأ له یخُطِکَ. أ‌

 مَن ماری السّفیه فلا عقلَ له. ب‌
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ی نتایج اعمال و بین عصبانیت او به مرحلۀ انفجار رسیده است، قادر به پیش

 .رفتار خود نیست

 از فرد عصبانی فاصله بگیرید. 

  بیارامیدبكوشید طرف مقابل را. 

 (ای. مبادا کسی را خشم گیری که خشنود نساخته)

  و راهی برای  –از او مبر.  -بدین بهانه –)هر گاه بر کسی خشم گرفتی

رفت و آمد گیری، گفتگو و  در رنجش و قهر و کناره أ دوستی و آشتی بگذار.(

را بكاهید اماّ نبرید؛ قطع رفتار و گفتار، یک کار کودکانه است. در همۀ شرایط 

حرف بزنید و کنار نگیرید. در قهر و دوری بین دو نفر، دیگران حامل پیام بین 

 شوند و معلوم نیست که خیرخواهانه باشد. آن دو می

 .102به جای بحث بر سر اختلافات، آنها را بپذیرید  

                                                

 .إذا أبغَضتَ لا تَهجُر   أ‌



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

223 

 شوند، نباید به  ا کسانی که برای بارهای نخست مرتكب جرم میرفتار ب

ای باشد که فرد برچسب مجرم بخورد و خود را به عنوان یک مجرم  گونه

 بپذیرد.

 حل را بجویید.  دنبال مقصّر نگردید، راه 

 صرّ است، جمله و ضمیر مجهول به در مواردی که مطمئن نیستید چه کسی مق

کار نبرید و کسی یا کسانی را مخاطب قرار ندهید و ضمیر جمع به کار نبرید 

  که همه را در صف مقصّران بگذارید.

 های خود مقصّر بدانیم و  توانیم دیگران را به سبب رنجها و ناتوانی همیشه می

توجهّی،  هستیم. بی ها، خودمان به ندرت حاضریم بپذیریم که مسؤول بداقبالی

سپردن اختیار خود به  –نادانی و ضعف خود ما منجر به کاری نابخشودنی 

 171شده است. –دیگری 

 های  ایم شكستها و مسأله بسیاری از ما کارشناس مقصرّیابی هستیم. آموخته

خود را راحت به حساب دیگران بنویسیم. افسردگی، عصبیتّ و احساس 

یک رخداد یا فرد بخصوص نیست بلكه از شیوة  مزمن بدبختی، صرفاً ناشی از

شود. آن گاه که دریابیم خود مسؤول  رو به رو شدن آدمی با آن هم ناشی می
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ایم، به رهایی دیگران نیز یاری خواهیم رساند.  رهایی خویش از یوغ گذشته

تر عشق بورزیم و کمتر به  آن زمان است که خواهیم توانست بیشتر و ژرف

 109ردیم.دنبال مقصّر بگ

 دانند خیر و صلاح ما در چیست. روزانه به افرادی  نماید که همه می چنین می

های مؤثّر آماری تحویلمان  ها، شواهد و داده خوریم که روشها، شیوه برمی

های خود مهر تأیید بزنند و ما را به پذیرش طرز فكر  دهند تا بر اندیشه می

. سرچشمۀ واقعی 0ند است اگر: خود برانگیزند. اطلّاعات تازه همواره ارزشم

گویند  اختیار در آن چه دیگران می . خیر و صلاح خود را بی2آن را بشناسیم. 

 100ندانیم.

 همتاست با نیازهایی ویژه و طرز زیستن، عشق  هر انسان، موجودی بی

خود  ورزیدن و آموختنی که منحصر به خود اوست. زندگی هر کس از آنِ

 106کوشد آن را از ما برباید، برحذر باشیم. ه میاوست و ما باید از هر کس ک

 انگیزد. احترام از احترام  آمیز، ما را به احترام گزاشتن برمی فضا و جو احترام

 خیزد. در اوج صمیمیت یا مخالفت نیز به همدیگر احترام بگزارید. برمی
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 روابطی هستند که بیشترین رشد  اند  بودهآور  بریم عذاب روابطی که گمان می

هوش، به شما صبر  انسانهای کندذهن و کم 170آورند. را برای ما به ارمغان می

سردی به شما  آموزند. آدمهای عصبانی مزاج، آرامش و خون و بردباری می

آموزند. انسانهای  انسانهای تحقیرگر، عزتّ نفس را به شما می 178آموزند. می

های  آموزند. انسان عتناء، عشق بی قید و شرط را به شما میا احساس و بی بی

پذیری را به شما  آموزند. انسانهای لجباز، انعطاف دورو، صداقت را به شما می

 179آموزند. دهند و انسانهای ترسو، جرأت و شهامت را به شما می یاد می

 .100برای بهبود یک رابطه گاهی باید خود را به غفلت عمدی زد  

 که با همدیگر بسازید، همدیگر را بسازید. به جای آن 

 (خطا و جرم از دنیوشپ چشم ای یدشنام به یدشنام ؛دیباش آرام). اجازه  أ

ر برابر فحش و عربده، صبور باشید امّا اگر د 133ندهید به شما توهین شود.

ها را هم یک باره پشت سر هم  ادامه داشت، واکنش نشان دهید. فحش

 اجازه بدهید دیگران شما را پاسخ بدهند.نگویید. برای هر ناسزا، 

                                                

 .ذَنب   عن عفو   أو بِسَبٍّ  سَبٌّ  هو إنّما دایوَ رُ  أ‌
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  به جای آن که به دیگران فرصت دهید که با شما مخالفت کنند، آن چه را

خواهید بگویید خودتان تعیین کنید و بر آن اصرار ورزید. مثلاً، وقتی  می

توانید جنس نامرغوبی را برگردانید، بگویید این  گوید شما نمی فروشنده می

خواهم آن را برگردانم و این را مكررّ بگویید  و من میجنس نامرغوب است 

کم به مدیر آن جا  تا فروشنده به شما اجازة برگرداندن آن را بدهد یا دست

خواهم پولم را پس  تلفن بزند و بگویید که )این کالا نامرغوب است و من می

 بگیرم.(

 م.( بار منفی کمتری دارد.فعبارت )موافق نیستم( از )مخال 

 شود، با تغییر یافتن  آدمی است که هم چنان که بر سنّش افزوده می طبیعت

ای رفتار داشته باشیم که گویی فقط  اگر با آدمها به گونه 132ورزد. مخالفت می

اند که هستند، همان که هستند، خواهند ماند. ولی اگر با توجهّ به آن چه  همان

وبرو شویم، به خویشتن توانند بشوند، با آنان ر توانند باشند و آن چه می می

تلاش برای تغییر آن چه ]از سوی دیگر[  131برتر خود دست خواهند یافت.

زند[. بهترین راه آور است و به خود شما آسیب میتغییرنیافتنی است ]عذاب

توانیم در اختیارشان  تغییر دیگران این است که سیاهۀ امكانهایی را که می



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

212 

شان بدانیم که بپذیرند  اوت، حق طبیعیبگذاریم، پیش پایشان نهیم و بدون قض

 134یا نپذیرند.

 

 گر خردمند ز اوباش جفائی بیند

 تا دل خویش نیازارد و درهم نشود

 
 سنگ بی قیمت اگر کاسۀ زریّن بشکست

 قیمت سنگ نیفزاید و زر، کم نشود
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 است تیز شمشیر، جگر بر ملامت

و همواره  –سرزنش اهل روزگار گوید، ملامتش به درازا کشد  -هدف بی –)کسی که 

 أ به ملامت مشغول است.(

خشنودی از کسی بجوی که امید  ؛)سرزنشِ بسیار، کینه آورد و به دشمنی بینجامد

 ب داری از تو بگذرد.(

 نگیرد سرزنش در لاابالی

 ت ه سرزنش بگیر تا دوستت بدارد.(سرزنش نادان مگو که دشمنت گردد بلکه دانا را ب)

)یکی از ملاکهای شناخت آدمهای دانا و فرهیخته آن است که خود را بی عیب و 

آیند امّا نادان چون از  پذیرند و درصدد رفع آن برمی دانند و عیب خویش می نقص نمی

نماید از  داند و یا خود را بی عیب می عیوب خود غافل است یا خود را کامل می

 130زند.( خویش نیز سر باز می اصلاح

                                                

 مَن عتبََ فی الدهر طالَ معتَبهُ. أ‌

 لمنَ رجوتَ اعتابهَ. لا تَکثِرنَّ العتابَ فإنهّ یورثُ الضغینةََ و یدعو إلی  البغَضاء و استعَتِب   ب‌

 لا تعُاتب الجاهلَ فیَمقُتَک و عاتب العاقلَ یحُبِبکَ. ت‌
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 أ در سرزنش جایی برای آشتی بگذار.()

 دیگران اشتباهات در برابر اشتباهات غیر عمدی همدیگر انعطاف داشته باشید و به

 نخندید.

دلیلی وجود ندارد که همیشه  136برای همه به یک اندازه وجود دارد. ءاحتمال خطا

مکان اشتباه در حکم امکان مرگ برای بعضی، ا 130پایان را معادل شکست بگیریم.

نگرند. اگر  هایشان به چشم مجالهای خود میءاست. ولی هستند کسانی که به خطا

مانند و نه از اعتمادشان به خویشتن کاسته  اشتباهی از آنها سر زد، نه معذّب می

و اشتباه گرفتار  ءباشد، به خطا [و دانشمند و مؤمن]شود. آدمی هر قدر هم خردمند  می

 138آدم نپیوندیم؟ های خود را نپذیریم و به بنی شود پس چرا کاستی می

 همیشه قیافۀ حق به جانب نگیرید؛ اشتباهات خود را بپذیرید.

مراقب باشید  139برد. کاهد و از بین می جوّ ترس و ارعاب و تهدید، اعتماد متقابل را می

 نبرید. جویی به کار در مهار و تغییر رفتار دیگران، تحقیر، ارعاب، عیب

                                                

 .ق  إذا عاتبتَ فاستبَِ  أ‌
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 به وجود نیاورید. ءبرای مهار دیگران و تأثیر روی ایشان، در آنها احساس گناه و خطا

)زنهار که بر گذشت پشیمان شوی یا در کیفر، شادمان  أ )بر گذشت پشیمان مشو.(

)پشیمانی بر گذشت، بهتر است و کمتر دردسر دارد تا پشیمانی بر شکنجه و  ب گردی.(

 ت کیفر.(

و قدرت ارزانی باشد سراسر  ءو بسطت و وفور استعلا ءکمال استیلا زا هکهر عفو )

ترین کسی که باید از لغزش دیگران درگذرد آن است که بر کیفر  .( )شایستههنر است

ترین مردم به گذشت، تواناترین ایشان به کیفر  کار تواناتر است.( / )شایستهءخطا

 ج ترین کارهای مقتدر و توانمند، انتقام گرفتن است. زشت و[] ث است.(

                                                

 .علی  غمز  فلا تَندَم   أ‌

. ب‌  لا تَندَمَنّ علی  عفو  و لا تَبهَجَنّ بعقوبة 

 النّدامةُ علی  العفو افضل و الأیسُر مِن الندّامة العُقوبة. ت‌

 .ةِ العُقوبَ  ی  عل أقدَرُهم بالعفو اسالنّ  ی  أول ث‌

 أقبحُ أفعال المقتدَر الإنتقام. ج‌
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 أ اند.( )از لغزش درگذر و بگذر از آن چه دربارۀ آن چیزی به تو نگفته

 ب )با گرفتن انتقام، آقایی به جای نماند.(

 127پایان ملامت، آغاز بخشایش است. ت )آن که سرکوفت بزند، نگذشته است.(

خداوند  123پایان کیفر و رنجش است. بهره از بخشایش، محکومِ چرخۀ بی زندگانی، بی

های همدیگر بخشنده است چون داناست؛ ما هم اگر همدیگر را بفهمیم و از کمبود

 گذریم. خبر داشته باشیم، از خطای یکدیگر می

{ کل قضیه را از ءاند. }پس از دعوا سالان بیشتر بخشنده تردید، از بزرگ کودکان، بی

ای{، نه ملامتی، نه پیش کشیدن آن  برند؛ نه قیافه گرفتنی، نه برخورد }دوباره یاد می

 122چه گذشته، نه اعلام مجددّ جرمی.

 

 

                                                

ح   عمّا لم  أقِل العَثرةََ و تجَاوز   أ‌  لک به. یصََُّ

. ب‌  لا سُؤدَدَ مع انتقام 

 ما عفا عن الذنب مَن قرّع به. ت‌
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 عذرخواهی

 أ ر، نزد مردمان کریم، پذیرفته است.عذ 

 (آوردن عذر ی،راست یرو از تا ارجمندتر ،بودن عذر از ازین یب). ب 

 ).و( )واگویۀ عذر، یادآوری گناه  ت )اقرار و اعتراف به گناه، عذرخواهی است(

 ث است.(

 ).ج )عذرخواهی، عذرپذیری را واجب سازد 

  

                                                

 لعذر عند کرام الناس مقبول.اأ‌

دقِ  مِن أعَزُّ  العُذرِ  عن الإستغناءُ  ب‌  .بِهِ  الصِّ

. ت‌  الإقرارُ اعتذار 

 اعادة الاعتذار تذکیر للذنب. ث‌

 الإعذارُ یوجبُ الإعتذارَ. ج‌
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 عذر به آن را که خطایی رسید

 ه جایی رسیدعذر ب آن از آدم که

 بر درِ عذر آی و گنه را بشوی 

 شیوه حدیثی بگوی این ازآن گه 

 
 چون تو روی، عذر پذیرت برند

 ورنه خود آیند و اسیرت برند

 
 سبزه چریدن ز سر خاک  بس

 نیشکر سبز تو، افلاک  بس

 
 خــــوش نبــــود دیــــده بــــه خونــــاب در    

ــواب در    ــی خــ ــه یکــ ــرده بــ ــده و مــ  ب زنــ

 
 نشستخیز نظامی، که ملََک بر

؟همسر این جا چه شوی پای  أ بست

 

                                                

 

)سزاوار نیست که در زندگی و مرگ همه درخواب باشی و فردا از این خواب،  ب‌

 خوناب حسرت از چشمت سرازیر گردد.(
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دانند چه طور باید به درستی ‌ا همه نمیشوند امّ‌آدمها گاهی مرتکب اشتباه می ۀهم

ایم  مورد حرفی که زده ابراز پشیمانی و گناه در ،عذرخواهی اشتباهشان را جبران کنند.

ایم و باعث ناراحتی شده و تقاضای بخشش است. غرور را زیر پا ‌که کردهیا کاری 

 ، کار سختی است. (خواهم‌معذرت می)گذاشتن و گفتن 

 عذرخواهی مراحل

 و گناه و اشتباه خود و اعتراف به آن ءپذیرش خطا 

                                                                                                 

رفتن  ملكت بدن است، بر اسبِ)ای نظامی برخیز زیرا جان، که پادشاه م أ‌

 ای؟( بست و همسر دنیا شده و بر جای مانده برنشست. تو چرا پای

 ببایدْت عذر خطا خواستن

 خواستن ءپس از شیخ صالح دعا
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  اینكه ممكن است  . آیا حرفی نامهربانانه بر زبان آوردید، بابیابیدمشكل را

اید عمل کنید؟ آیا این رنجش ‌شد؟ آیا نتوانستید به قولی که دادهراست بوده با

خواهید، ب ق به گذشته بوده یا جدید است؟ اگر ندانید برای چه باید عذرمتعلّ

مطمئن کار را انجام دهید. اگر  وقت نخواهید توانست به درستی این هیچ

احتی را به کار اشتباهی انجام داده باشید، آن احساس پشیمانی و نارنیستید 

کند، ابراز ‌اید، تجربه می‌کاری که شما کرده ۀنتیج خاطر احساسی که کسی در

 کنید. 

 مورد  مورد احساس بدی که دارید حرف نزنید. عذرخواهی در وقت در هیچ

تان نیست،  گناه شما، شرمساری شما، ترس از عدم پذیرش، اضطراب و تنهایی

. یک عذرخواهی درست این عذرخواهی مربوط به طرف مقابلتان است

تان را دقیقاً روی کار  دیده است. عذرخواهیمورد فرد آسیب همیشه در

 اید و طرف مورد نظر متمرکز کنید.‌اشتباهی که انجام داده

  ،با به زبان آوردن تقصیر و احساسی که ممكن است به وجود آورده باشد

ه به درستی متوجّفاق را توضیح دهید تا طرف مقابل شروع کنید. خیلی دقیق اتّ

)مثلاً نگویید در کلام خود نیاورید.  (اامّ)خواهید. ‌شود که برای چه عذر می
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دهد که معذرت ‌( چون این کلمه نشان می…اخواهم امّ‌معذرت می

خواهم که چنین احساسی ‌معذرت می)خواهید. همچنین نگویید که ‌نمی

که کردید  برای کاری (خواهم که ناراحت شدی.‌معذرت می)یا  .(دارید

رسد که انگار فرد مقابل را  طور به نظر می معذرت بخواهید. این جملات این

خواهی واقعی نیست. پس برای احساسات آنها  نید و این معذرتدا‌هم میمتّ

های  ، درست مثل عذرخواهیبپذیرید ولیت کار خود راؤارزش بگذارید و مس

 زیر:

دقیقه پیش شروع شده بود.  37که شیفتم  دانم‌فم که دوباره دیر آمدم. میسّأمت ،رئیس

 .ه باشدخیرم مشکلی برایتان به وجود نیاوردأامیدوارم که این ت

ای نیست. امیدوارم فکر ‌دانم جای هیچ بهانه‌. میشد مدت فراموشفم که تولّسّأعزیزم مت

 . اجازه بده همه چیز را جبران کنم.ای از یاد من رفتهنکنی که 

 اشتباه را انجام دهید. آیا به خاطر این است که  چه چیز باعث شد آن کار

به خاطر سپردن روزهای مهم تنبل در همیشه برای سر موقع رسیدن یا 

 هستید؟ 
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دت را به این خاطر یادم رفت چون چند وقتی است که سر کار خیلی تاریخ تولّ)

قت شود بتوانیم و‌کنم این باعث می‌دارم. از فردا ساعت کارم را کمتر میاضطراب 

 (بیشتری را با هم بگذرانیم.

که کارم را از  کردم از این‌به خاطر این ازت دور بودم و سرد شده بودم چون فکر می)

کار یافتن کارهایی است که برای فهرست ی. ببین این گوی‌ام من را ترک  می‌دست داده

 (خواهم انجام بدهم.‌می

 از آن را به گردن  که نیمی ولیت تقصیر خود را گردن بگیرید، بدون اینؤمس

دیگران بیندازید. بپذیرید که قطعاً تقصیر شما بوده است. عذرخواهی که تمام 

و کمال نباشد درست مثل توهین است. عذرخواهی با بهانه آوردن دیگر 

عذرخواهی نیست. درست است که ممكن است افراد یا چیزهایی دیگری هم 

انید به خاطر آنها عذرخواهی تو‌ا شما نمیدر آن تقصیر دست داشته باشند امّ

ولیت کامل کاری که ؤمس کنید. شما باید فقط از جانب خودتان عذر بخواهید.

، نپذیرفتخواهید  می اید را بر عهده بگیرید. و اگر کسی که از او عذر‌کرده

ا باز هم عذرخواهی خود را پس نگیرید و آن نبوده است امّ ۀبدانید که شایست

 اهید.خو‌بگویید که معذرت می
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  زمان عذرخواهی را تعیین کنید. گاهی بلافاصله بعد از ارتكاب یک اشتباه

بهترین زمان برای عذرخواهی است و گاهی هم نه. نیش یک حرف ناراحت 

ا سایر تقصیرات خواهی سریع از بین برد امّ توان با یک معذرت‌کننده را می

مقابل بخواهد یک که فرد  نیازمند این است که زمانی بگذرد تا قبل از این

ا هر چه زودتر برای دیگر از دهان شما بشنود کمی آرام شده باشد. امّ ۀکلم

 .خواهد گذاشتثیر أتبیشتر د، خواهیب اشتباهتان عذر

 (زدم. خواهم. نباید این حرف را می‌معذرت می) 

 ۀنظر بنویسید و هم ای برای فرد مورد‌تان را روی کاغذ بیاورید. نامه عذرخواهی

سید. اگر چندان با یی که دوست داشتید رو در رو به او بگویید را در آن بنوحرفهای

کار نه تنها به شما کمک  توانید صدایتان را ضبط کنید. این‌نوشتن راحت نیستید می

کند وقتی طرفتان را دیدید یادتان بماند که چه چیزهایی به او بگویید، بلکه ‌می

ید، به بگویرا  آنزبانی کشید ‌ر خجالت میرا همراه خود آورده و اگ توانید آن‌می

ا همیشه یادتان باشد که یک عذرخواهی مستقیم و رو در رو و طرفتان بدهید. امّ

کار را رو در رو انجام دهید چون  اینبکوشید صادقانه همیشه بهتر است. پس 

 عدم تلاش و اطمینان شماست. ۀدهند نشان ،ایمیل یا تلفن ،نامه اعذرخواهی ب
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 ید. برایشان بگویید سپاسگزار باشتان دارند از آنها  ر نقشی که در زندگیبه خاط

 تان بدون اعتماد و همراهی آنها چه قدر سخت خواهد بود. که زندگی

  از آنها یک فرصت دیگر برای جبران اشتباهتان بخواهید. به آنها بگویید که

و برای  اید‌خیلی دوست دارید نشانشان دهید که از اشتباهتان درس گرفته

و منتظر پاسخشان بخواهید . بخشش کاری انجام دهیدخواهید ‌تغییر اوضاع می

 بمانید.

 از آنها به خاطر شنیدن  ،تان مقبول نشد صبور باشید. اگر عذرخواهی

. بگویید سپاس بگوییدد در آینده برای عذرخواهی مجدّ هتان و اجاز حرفهای

ند و از آنها بخواهید که اگر که هنوز از دستتان ناراحت هستیابید درمیکه 

نظرشان عوض شد و خواستند که ببینندتان با شما تماس بگیرند. گاهی افراد 

 زمان برای آرام شدن نیاز دارند. ا هنوز به کمیبخشند امّبخواهند که ‌می

  شما نیست که کاملاً  ءاست به این معناپذیرفته چون کسی عذرخواهی شما را

زمانی طولانی تا فرد دوباره به  ی  حتّ زمان ببرد، . ممكن است را بخشیده است

شما اعتماد کند. شما کار زیادی برای سرعت بخشیدن به این روند ندارید. 

نظر واقعاً برایتان مهم است، ارزشش را دارد که زمان لازم را به  اگر فرد مورد
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دی او بدهید تا آرامتر شود. نباید انتظار داشته باشید که فوراً به حالت عا

را بر سرتان  عین حال نباید اجازه بدهید که او تا آخر عمر آن در برگردند.

د آنها هم باید خواهیب طور که شما باید یاد بگیرید چه طور عذر بكوبد. همان

 یاد بگیرند چه طور ببخشند.

  روی حرفتان بمانید. یک عذرخواهی واقعی باید یک تصمیم را به دنبال خود

تان همیشه روی قولتان بمانید.  دن عذرخواهیشرای جدی داشته باشد و باید ب

دهد و اعتماد ‌تان معنای خود را از دست می صورت، عذرخواهی این غیر در

 رود.‌دوباره از بین می

 نکات 

 خواهید. نه تنها ب فرد را کناری بكشید و تنهایی از او عذر ،صورت امكان در

، کاهد میروی تصمیم فرد گذاشتن افراد دیگر را  ثیرأکار احتمال ت این

ا اگر در حضور دیگران فرد را ناراحت . امّدهد کاهش میاضطراب شما را هم 

کرده باشید و باعث شده باشید که آبروی او جلوی دیگران برود، 

 ثیرگذار باشد.أتبیشتر انجام گیرد تا جمع تان هم باید در  عذرخواهی
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  تر است به صورت خصوصی انجام ؛ عذرخواهی بهبخواهید عذربه هنگام

ایم، شاید لازم باشد  شود امّا اگر در جمع موجب ناراحتی کسی شده

  121عذرخواهی هم در جمع صورت گیرد.

  دست به سینه ایستادن یا اشاره با بهره بگیریداز زبان بدنی آرام و متواضعانه .

 شود طرفتان حالت دفاعی به خود بگیرد.‌انگشت باعث می

 مورد جبران تقصیرتان دوست داشت  د نظر برای حرف زدن دراگر طرف مور

د همسرتان ، این را یک فرصت عالی ببینید. مثلاً اگر تولّحرف بزندکه با شما 

ه شبی دیگر را حسابی جشن ، ممكن است تصمیم بگیرید کاید از یاد بردهرا 

 بگیرید.

 ز طرف آورد، یا ا‌همیشه یک معذرت، معذرت دیگری را هم دنبال خود می

شما برای چیز دیگری که یادتان افتاده یا از طرف مقابل. پس برای بخشیدن 

 آماده باشید.

 کار باعث  مدام تكرار نكنید که طرفتان از دستتان عصبانی است یا نه. این

 شما برگردد.  شود دوباره نظر به سمت اشتباه‌می
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 عذرخواهی، پس از  برد پس صبور باشید.‌زمان می ،یادتان باشد که بخشیدن

زمانی را به خودتان اختصاص دهید و دنبال راه بهتری برای کنار آمدن با آن 

توانید ‌فاق بیفتد، میبعدی که موقعیتی مشابه اتّ ۀکار دفع این موقعیت باشید. با

 تر رفتار کنید تا مشكلی پیش نیاید. تر و درست بسیار عاقلانه

 هشدارها

 شود. خیلی ‌دیگر می ةمشاجر گاهی تلاش برای عذرخواهی منجر به یک

 .نگشایدهای کهنه سر  مراقب باشید تا دوباره بحثی پیش نیاید و زخم

  زده نشوید شگفتاگر بخشیده شدید خیلی. 

  ّکنید نیمی از آن مشكل تقصیر طرف مقابلتان بوده است، در ‌اگر فكر میی  حت

این باشد که کنید ‌عذرخواهی آن را به زبان نیاورید. حداکثر کاری که میمیان 

تواند برای از میان برداشتن سوءتفاهمات ‌خیلی مختصر ذکر کنید که او می

 خواهید.ب کمكتان کند و بعد دوباره از او عذر

 که واقعاً از ته دل بخواهید.  این وقت معذرت نخواهید مگر هیچ

شوند، پس اگر برای ‌ص میهای مصنوعی خیلی راحت مشخّ عذرخواهی



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

293 

به ش را ا قدر روی خودتان کار کنید تا آمادگی رید، آنعذرخواهی آمادگی ندا

 .دست آورید

 ت زمان وقت تصور نكنید که طرف آسیب دیده با طولانی کردن مدّ هیچ

ا مراقب علائم هشداری باشید که خواهد شما را تنبیه کند. امّ‌بخشیدنتان می

 خواهند کینه را تا ابد در دلشان نگه دارند.‌دهد می‌نشان می

 

 دی به کار آيد از بن نه مهرنه تن

به  ،درشتی به حساب آید ،مداراکه جایی ) أ (رحم آوردن بر بدان، ستم است بر نیکان.)

و   –خویی با کسی، به منزلۀ بدخویی است  )هر گاه نرم .(جای مدارا درشتی باید

)کسی که با  ب نرمی است.( -در این صورت  –بدخویی  -ای جز بدخویی نباشد  چاره

 ت به راه نیاید، بدرفتاری به اصلاحش آورَدَ.(مدارا 

                                                

 ستمگاری بود بر گوسفندان  ترحّم بر پلنگ تیز دندان أ‌

 کان الخُرقُ رفِقاً. ،إذا کان الرّفقُ خُرقاً  ب‌

 مَن لم یصُلحِهُ حسنُ المدُاراةِ أصلحَه سوءُ المکُافاةِ. ت‌

 که سگ را نمالند چون گربه، پشت  مکن با درشتبه اخلاق، نرمی 
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و  -ات از روی ناتوانی باشد خویی و نرم –)نرمخو باش بی آن که ناتوان باشی  

یكباره چنان نرم مباش که از ) أ خوی باشی.( سخت و محكم باش بی آن که درشت

 ب (خوشی و نرمی بخورندت و چنان درشت مباش که هرگز به دست نپساوندت.

 

 ها پیشگیری و درمان ناسازگاری، شلوغی و پرخاشگری در بچه

 گیرند یا به سینۀ مادر چنگ  شیرخواران موقع شیر خوردن پستان را گاز می

کشند. این رفتارهای دیگرآزاری باید از همین جا قطع  زنند یا موی او را می می

خی بگیریم چون موجب تقویت شود، نباید در برابر این رفتار بخندیم و به شو

  129گردد. آن می

                                                

. کُن   أ‌ ، شدیداً مِن غیر عُنف   لَیّناً مِن غیر ضَعف 

 پساویدن: دست مالیدن، لمس ب‌

انَ اشكرُ  لي و لوِالِدَيكَ  -و فصِالهُُ في عامَيِن  حمَلَتهُ امُّهُ وَهناً عل  وَهن   - جو وصّينا الانِسانَ بوِالدَِيهِ  أ‌
الِّي المصيرُ.  ط

نيا مَعروفاً علماو انِ  جاهَداكَ عَل  انَ  تُشركَِ بي ما لَيسَ لَكَ بِه  (34)لقمان،  و اتبِّع   ز فلا تطُِعهُما و صاحِبهُما في الدُّ

 (35كم بِما كنتمُ تعَمَلونَ. )لقمان، ثمُّ الِّي مَرجِعُكم فانُبَئُّ  جسَبيلَ مَن انَابَ الِيّ 
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  برای آن که کودکان بتوانند به درستی بر خشم خود غالب آیند باید بتوانند سه

کار را انجام دهند: شناسایی خواستها و امیال خود، بیان خواستها و امیال خود، 

  120.وفق دادن خود با شرایط در صورت برآورده نشدن امیال

 ّ00ی باید نفسی عمیق کشید و با صدای بلند تا عدد های در چنین موقعیت 

کودکان باید یاد بگیرند در  شمرد تا آرامش در محیط خانواده برقرار گردد.

زمان خشم این روش را به کار گیرند و پس از آرام شدن به بحث در مورد 

 126علل خشم خود بپردازند.

  چند کار بدنی را برای رهایی از خشم به کودک پیشنهاد دهید و نظر او را

کار{ در کاهش  ودکان فزونجویا شوید؛ کارهای بدنی }به ویژه برای ک

خشونت مؤثّر است. دویدن، سریع راه رفتن و شنا روشهای مؤثّری برای 

رهایی از تنش و خشم است. بعضی از کودکان برای رهایی از خشم، ترجیح 

آمیز بپردازند: مشت زدن به بالش، دریدن دفتر  دهند به کارهای خشونت می

گ، عكسهای زشت و مسخره از تلفن، با چوب به تنۀ درخت زدن، پرتاب سن

کسی کشیدن، مشت زدن به اجسام بادی، با صندلی کشتی گرفتن، به قوطی 
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کنسرو لگد زدن، با چوب به فرش زدن، درِ ظروف فلزی را محكم به هم 

 120زدن چكش به چوب ؛کوبیدن

نادیده گرفتن کودک  123محبتّ است. ،بهترین دارو برای کودکان خشمگین و متمردّ

دادن رفتار پرخاشگرانه و پاداش دادن به او برای رفتار غیر هنگام نشان 

از راههای اصلاح کودکان پرخاشگر و کاهش پرخاشگری دیگر پرخاشگرانه، یكی 

ای مبتنی بر این فرض است که خردسالان )و  در ایشان است. این روش تا اندازه

د. از دیگر دهن سالان هم( اغلب برای جلب توجهّ، پرخاشگری نشان می شاید بزرگ

ها، تنبیه الگوهای پرخاشگری و تشویق الگوهای غیر پرخاشگری است )تنبیه  روش

 های زندان و اعدام بر همین مبناست.  جانشینی( و فلسفۀ مجازات
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 مادر و پدر با رفتار

 ( و ما به هر انسانی سپردیم که در حق پدر و مادر نیكی کند به ویژه مادر که

فته هر روز چون بار فرزند برداشته تا مدتّ دو سال که طفل را از شیر بازگر

نخست شكر من که خالق و منعمم و آن گه  .اش بیفزوده به رنج و ناتوانی

)و  شكر پدر و مادر به جای آور که بازگشت خلق به سوی من خواهد بود.(

دانی وادارند دیگر  تو را بر شرک به خدا که آن را به حق نمی ،اگر پدر و مادر

خلق مصاحبت کن و راه آن کس مطیع آنها مباش ولی در دنیا با آنها به حسن 

رجوع شما  ،که به درگاه ما بازگشتش بسیار است که پس از مرگ پیرو باش را

 أ به سوی من است و من شما را به پاداش کردارتان آگه خواهم ساخت.(

                                                

انَ اشكرُ  لي و لوِالِدَيكَ  -و فصِالهُُ في عامَيِن  حمَلَتهُ امُّهُ وَهناً عل  وَهن   - جو وصّينا الانِسانَ بوِالدَِيهِ  أ‌
الِّي المصيرُ.  ط

نيا مَعروفاً علماو انِ  جاهَداكَ عَل  انَ  تُشركَِ بي ما لَيسَ لَكَ بِه  (34)لقمان،  و اتبِّع   ز فلا تطُِعهُما و صاحِبهُما في الدُّ

 (35كم بِما كنتمُ تعَمَلونَ. )لقمان، ثمُّ الِّي مَرجِعُكم فانُبَئُّ  جسَبيلَ مَن انَابَ الِيّ 
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ایم که با والدینش نیكوکار باشد ولی اگر خواستند کسی یا چیزی  به انسان سپرده)

اگر پدر و مادر فرمان دادند که ) حتّی() أ مانشان نبرید.(را شریک خدا قرار دهید، فر

 ب ات دل بكَنی، مطیع امر ایشان باش.( از زن و بچه و دارایی

  داری برای نیكوکار و بدکار،  در سه کار استثناء قائل نشده: امانت تعالي  )خدای

وفای به عهد برای نیكوکار و بدکار و نیكی به پدر و مادر، نیک باشند یا 

 ت (بد.

 ( با پدران نیک باشید که فرزندانتان با شما نیک شوند.( )هر کس پدر و

 ث مادرش را به نیكی بنوازد، فرزندش با او نیک خواهد شد.(

  ،از  -و آنان را ننگ خود داند -)کسی که از پدر و مادر خود بیزاری جوید

 أ رشد و راه راست به در رفته است.(

                                                

 (3)عنكبوت،  و وَصّينا الإنسانَ بِوالدَِيهِ حُسناً و إن جاهَداك لتِشُركَ بي ما ليس لَكَ بهِ عِلم  فلا تطُِعهما. أ‌

 .تخرُجَ مِن أهلک و مالک فافعَل   امَراک أن   و إن   ب‌

البَرِّ و الفاجر و الوفاءُ بالعهد لِلبَرّ و الفاجر و بِرُّ  أداءُ الأمانة إلی   ثلاث  لم یجعل اللهُ عزّ و جلّ لِأحَد  فیهِنّ رُخصَةً: ت‌

ینِ کانا أو فاجِرَین.  الوالدین برََّ

 بِرّوا آباءکم یبَرَّکم ابناؤُکم. )مَن برّ والدَیه برَّهُ ولدُه.( ث‌
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 ( و آواز  ب مهر و دلسوزی به آنان نگاه میندازخیره به پدر و مادر منگر و جز با

 (بر آوازشان میفراز و دست بالای دستشان مدار و بر آنان پیشی مگیر.

 فی. حق پدر و مادر ئ)فرزند و پدر و مادر را بر همدیگر حقوقی است و وظا

مطیع ایشان باشد؛ حق فرزند  -جز در نافرمانی خدا  –بر فرزند آن است که 

است که بر او نام نیک نهند و او را به آداب نیک بپرورند و  بر پدر و مادر آن

 ت قرآن بیاموزند.(

  )آنها را به نام صدا نزند و پیش از ))حق پدر و مادر بر فرزند( )آن است که

  ث .(نیاوردرا فراهم  شانوسیلۀ دشنامننشیند و آنها راه نسپُرد و پیش از آنها 

 ج ه پادشایی.()به احترام پدر و آموزگارت برخیز اگرچ 

                                                                                                 

شدَ. أ‌  مَن استنَکفََ مِن أبوَیه فقد خالفَ الرُّ

 والدیه فیحُیدَّ النظّرَ إلیهما. لرجلُ إلی  مِن العُقوق أن  یَنظرَُ ا ب‌

الولد أن  یطُیعَه فی کُلِّ شَیء  إلا فی معصیة  الوَلَدِ حقاً. فحقُّ الوالد علی   الوالِدِ حَقّاً و إنّ لِلوالد علی   إنّ لِلوَلَدِ علی   ت‌

نَ أدبهَُ  الله سُبحانهَُ و حقُّ الولد علی   نَ اسمَهُ و یحَُسِّ  و یعََلِّمَهُ القُرآنَ. الوالد أن  یحَُسِّ

یُسَمّیه بِاسمه و لا یمشی بینَ یدََیه و لا یجلسُ قبلهَ و لا یستسِبُّ  ولده؟ قال: لا ما حقُّ الوالد علی  ]سئل المعصومُ[  ث‌

 له.

 کنتَ أمیراً. مِن مَجلِسِک لأبیک و معلمّک و إن   قم   ج‌
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  ّشرط رضایت خدا، رضایت پدر و مادر از ماست یعنی رضایت والدین مقدم(

 أ (خداست.بر رضایت 

  احسان به پدر و مادر آن است که پیش از درخواست ایشان، خواستۀ آنها(

 ب برآوری.(

  

آن اوان جوانی کسی که قامت سروش در  

 

 

 ت خمید مادر بودبه زیر بار محبّ

 

 

 

 جوانی سر از رای مادر بتافت

 

 دل دردمندش به آذر بتافت 

 
 چو بیچاره شد، پیشش آورد مهد

 

 که ای سست مهر فراموش عهد 

 
 ه بودیّ و خردنه گریان و درماند

 

 ها ز دست تو خوابم نبرد؟ که شب 

 

                                                

مطلق است نگفته والدین  ( الوالدین،21، اسِاء، 353، انعام، 11، نساء 31 و بالوالدین إحساناً. )بقره، أ‌

 مسلمان، مؤمن، ...

 کانا مُستغَنِینَ. یسألاک شیئاً مِمّا یحتاجان إلیه و إن   هما أن  ... لا تُکَلِّف   قال }فی )و بالوالدین إحساناً( { الإحسانُ أن   ب‌
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 نیروی حالت نبود ،هدنه در مَ

 

 مگس راندن از خود مجالت نبود؟ 

 
 ای تو آنی که از یک مگس رنجه

 

 ای که امروز سالار و سرپنجه 

 
 به حالی شوی باز در قعر گور

 

 که نتوانی از خویشتن دفع مور 

 
 مادرگویند مرا چو زاد 

 

 به دهن گرفتن آموخت پستان 

 
 ها برِ گاهوارۀ من شب

 

 بیدار نشست و خفتن آموخت 

 
 پا برد به دستم بگرفت و پا

 

 تا شیوۀ راه رفتن آموخت 

 
 یک حرف و دو حرف بر زبانم

 

 الفاظ نهاد و گفتن آموخت 

 
 لبخند نهاد بر لب من

 

 بر غنچۀ گل، شکفتن آموخت 

 
 پس هستی من ز هستی اوست

 

 م و هست، دارمش دوستتا هست 

 
 جان به قربانِ مهربان مادر

 دایمپسر! رو قدر مادر دان که  

 

 کشد رنج پسر بیچاره مادر 

 
 اگر یک عطسه آید از دماغت

 

 پردَ هوشش ز سر بیچاره مادر 
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 برای این که شب راحت بخوابی

 

 نخوابد تا سحر بیچاره مادر 

 
 دو سال از گریۀ روز و شب تو

 

 واب و خور بیچاره مادرنداند خ 

 
 چون دندان آوری، رنجور گردی،

 

 مادرکشد رنج دگر بیچاره  

 
 به مکتب چون روی تا بازگردی

 

 بودَ چشمش به در بیچاره مادر 

 
 وگر یک ربع ساعت دیر آیی

 

 شود از خود به در بیچاره مادر 

 
 برو بیش از پدر خواهش که خواهد

 

 تو را بیش از پدر بیچاره مادر 
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 گرايی برون و گرايی درون

 سایر و ارادی افعال که باشد شدید چنان خارج ءاشیا و امور به توجهّ وقتی 

 نه و باشد بیرونی عوامل و امور مناسبات معلول صرفاً آدمی اساسی اعمال

 شخص برعكس شود. می خوانده گرایی برون حالت این ذهنی، ارزیابی حاصل

 قرار عوامل این نفوذ زیر و است ذهنی و درونی املعو متوجهّ غالباً گرا درون

 امّا بیند می را بیرونی احوال و اوضاع و شرایط او که نیست تردیدی دارد.

 رفتار و احوال بر حاکم و دارند مزیتّ و برتری او در ذهنی عناصر و عوامل

 گرایان درون در و شخص بیرون دنیای متوجهّ گرایان برون در لیبیدو هستند. او

 مثلاً است خاصیّ رفتارهای مستلزم گرایی درون است. درون دنیای متوجهّ

 از فارسی ادب قهرمانان شود. خیالات و اوهام دستخوش فرد شود می باعث

 گرا برون خسرو که آن حال استا گر درون ،فرهاد اند. تقسیم قابل دیدگاه این

 گرا درون ،ق()عش یئغنا شعر قهرمانان و گرا برون حماسه قهرمانان ست.ا

 هستند.

 گراها  ای از برونهای خیابانی، نمونه ها، درونگرا، و لات ظنی ها و سوء وسواسی

انگاشت که فقط به خود  گرا را فرد بیماری می فروید درون 129هستند.
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تواند والاترین  گرایی و شناخت ]وی[ از خود می امّا درون 330پردازد. می

توان[ تعادل و موفقّ در این وجه می]از آدمهای م 331ارزشها را دارا باشد.

گرا( بود و هم سیاستمدار  هم مرتاض )درون ]را نام برد که[ گاندی

 332گرا(. )برون

 شود. گرایی، با افزایش سن، تشدید می گرایی و برون خصوصیت درون 

 گرايان برون

 دهند. می نشان توجهّ بیشتر آن( پدیدارهای و محسوس جهان) اشیاء و افراد به 

 کنند. می زندگی حال زمان در 

 هستند. اساسی اصلاحات طرفدار 

 دارند. توجهّ آنها نتیجۀ و اعمال خودِ به 

 گویند. می سخن روان و راحت 

 مندند. علاقه حرکتی های فعّالیتّ و ورزش به 

 پردازند. می آن اجرای به سرعت به و گیرند می تصمیم زود 

 ،هستند. معاشرت اهل و )زودجوش( زودآشنا خونگرم 

 دارند. توجهّ عینی عوامل یا عینی های ارزش به 
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 ،هستند. لاقید پرحرف، فعّال، متغیّر 

 هستند. موذی و شلوغ 

 دنبال به و دارند دوست را جدید یها هتجرب دارند، گرایش سبقت و رقابت به 

 هستند. هیجان و تحرّک

 (گرا  ر و فرانگر، آشكارا از فرد عاری از این ویژگی بیشتر برونفرد خودگذ

 (111است.

 

 گرايان درون

 دارند. توجهّ بیشتر خویش افكار و احساسات به 

 اند. اندیش مآل و آینده نگران 

 ًند.کار( )ملاحظه کار محافظه غالبا 

 دانند. می اعمال خود از مهمتر را معیارها و اصول 

 تند.هس گفتن از بهتر نوشتن در 
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 است. مطالعه گراها، درون سرگرمی ترین مهم هستند. مجلّات و کتابها مشتاق 

 برای حرفی زیاد هم تفریح از پس و هستند خود غرق روند، می که هم بیرون

 اقیانوس. یک عمق به هستند حوضی مثل ندارند؛ گفتن

 مندند. علاقه ها قانون و ها علتّ بررسی به 

 دیرتر و کنند می آن تحلیل و تجزیه و شهنق طرح صرف را خود وقت بیشتر 

 شوند. می عمل وارد

 هستند. دیرآشنا و گریز مردم 

 دارند. توجهّ ذهنی عوامل یا ذهنی های ارزش به 

 ،ّموقّر، طلب، آشتی مقیدّ، منفعل، ساکت، تو، به سر بدبین، جدّی، متعصب 

 هستند. )وسواسی( منظّم مرتبّ، دقیق، آرام،

 دهند. می نشان ازدواج به کمتری علاقۀ منزوی، های آدم 
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 کس هیچ مبر خويشان و پیوند ز

های الهی در  )فروآمدن عقوبت أ )کسی که از خویشان ببرد، ایمان به خدا نیاورده.(

بریم از گناهانی که مرگ و نابودی را جلو به خدا پناه می ب بریدن از خویشان است.(

 ازها، ویرانه به جای گذارد و بریدن از خویشان و ترک  کار نیک خانه اندازد و از

ٰت این گناهان است. جملۀ

راند و از افتادن در جاهای بد نگه )پیوستن به خویشان، دشمن را از شما می

از حاضر و غایب و آنها که هستند و آنان که هنوز متولدّ  –به همۀ امتّم  ث دارد.( می

م که به خویشان بپیوندید و اگر چه برای دیدار آنها یک سال سفارش دار –اند نشده

 ج راه باشد، به دیدارشان بروید.

                                                

 ما آمنَ بالله مَن قطَعَ رَحِمَه. أ‌

 رحِّم.حلولُ النِّقَمِ فی قطیعَةِ ال ب‌

یارَ و هی قطیعَةُ الرحِّم و العُقوقُ و تر   ت‌ لی الدِّ لُ الفَناءَ و تقَُرِّبُ الآجالَ و تخُ   کُ البِرّ.نعوذُ باللهِ مِن الذُنوبِ التی تعَُجِّ

 صلةُ الرحِّمِ تسوءُ العدُوَّ و تقی مصارعَ السّوء. ث‌

لرجال و أرحام النساء إلی  یوم القیامةِ أن  یصَِلَ الرحِّمَ و أوصی الشّاهدَ مِن أمّتی و الغائبَِ منهم و مَن فی اصلاب ا ج‌

.  إن  کانت منه علی  مَسیرهِ سنة 
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قوم و خویش خود را گرامی بدارید که بال پرواز شما و سرچشمه و بازگشتگاه 

 أ شمایند.

ٰبٰیکی از آداب معاشِت با خویشاوند، آن است که ایشان را نیازاری.

 که این به شده نداری و فقر دچار که را خویشاوندی شما از یکی بگیرد نادیده )مبادا

 و – مصرف به اگر و نیفزاید او بر چیزی دارد، نگه اگر که مالی به بشتابد کمکش به

 ت نشود.( کم او از چیزی برساند، -کمک

ری از یاری او باز خواهند کسی که دستِ یاری از قوم و خویش باز کشد، دستان بسیا

 ث‌ایستاد.

 برنامه بریزید.و دیدار اقوام، برای صلۀ رحم 

                                                

 .أصلُکَ الذی إلیه تصَیرُ  أکرمِ  عَشیرتََکَ فإنّهُم جَناحُکَ الذی بِهِ تطَیرُ و أ‌

 أفضلُ ما توصَلُ به الرحِّمُ کفَُّ الأذی  عنها. ب‌

 أنفقَه. أمسکهَ و لا یَنقُصُه إن   یَسُدّها بالذی لا یزیدُه إن   بة یرَی  بها الخَصاصَةَ أن  ألا لا یعدِکنّ أحدُکم عن القَرا ت‌

یدَه عن عشیرتِه فإنّما یقبضُ یداً واحدةً عنهم و یَقبِضُ عنه أیدیَ کثیرةً  مَن یَقبِض   ث‌

 منهم.
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 )مهمانی دادن و مهمانی رفتن( باشی مهمان و داری مهمان

 شود مهمان ما میزبان ماست هر کس می

 .که داشت باید چنان را مهمان)( )هر روز بسزا به حق مهمان نتوانی رسید 

 چون و تدَوَنبَ شادی ،رفتن به و نیایدت یگران مهمانی آمدن به را خود

 ،حال مهمان با را که هر و آسان رفتن و بود گران تو بر او آمدن آوری، فتكلّ

 (.بود مردی ناجوان ،بود این

 رو و تقرّب جو اندر خور ایشان و تیمار هر کسی )هر کسی را پیشباز همی

 و بنشیند ها مهمان همۀ کنار جاجابه که است میزبان وظایف ازدار.(  بسزا همی

ای میزبان باید کنار هر مهمان چند دقیقه بزند. حرف آنها با ای دقیقه چند

در این  -به عنوان مهمان -رو در خجالت  بنشیند و جالب است که مردم میانه

 زنند. چند دقیقه با شما حرف می

 {بر بلكه نایستد در مقابل در و خواهد دستوری رسد، سرای در به چون و 

 (منم) جای به ولیكن (منم) نگوید (کیست؟) گویند چون و بایستد سو یک

 {.(لله الحمد و الله سبحان) بگوید

 (نشین. کس همه فرود) 
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 (دان. واجب حق خویشتن بر را ایشان مشناس؛ حقی مهمان بر را خود) 

 (میاویز. وی در ،برود خواست چون) 

 (بزرگ وی حرمت و أ‌بردار وی از بكند یا بگوید حالمُ هزار تو مهمان اگر 

 (دار.

 (میزبان چاکران با خانه، آن در باشد ولایتی ترا و شدی آشنایان مهمانِ اگر و 

 ام؛ انهخ این از من که یعنی ... ،نه جای بدان بقطَ این فلان! ای که: مگوی

 (مباش. فضولی مهمان

  ب کوچک مقدار باشد.( –به چشم دیگران  –)مهمان گرامی دار اگرچه 

 .بی خبر به خانۀ کسی نروید 

 در و بشویید خوب را آنها دهید، انجام مهمانی از پیش روز یک را میوه خرید 

 وقت که کنید تنظیم طوری را کارهایتان شوند. خنک تا دارید نگه یخچال

                                                

 = بكش أ‌

 ضَیفَک و إن کان حقیراً. أکرمِ   ب‌
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 و پز و پخت مشغول مدّت تمام که این نه بگذارانید ها مهمان با را بیشتری

 باشید. پذیرایی

 

 خوردن طعام اجتماعی آداب

 از به تهیدستان با شادمانی، و خوشی به برادران با خورند: گونه سه )غذا 

 أ بزرگواری.( و وّتمر با دنیاداران با و خودگذشتگی

 (از لقمه مردی خویش. کسان و ندیمان با خوردهمی نان عبّاد صاحب وقتی 

 فلان! ای گفت: را او ،صاحب ندید. مرد بود او لقمۀ در مویی برداشت. کاسه

 صاحب برفت. و برخاست و فرونهاد دست از لقمه مرد بردار. لقمه از موی

 ما خوان از خورده نیم نان چرا فلان ای که: پرسید و بازآریدش که: فرمود

 بیند. من لقمۀ در موی تایِ که خورد نباید کس آن نان مرا گفت: برخاستی؟

 (شد. خجل سخت ،صاحب

                                                

: مع الإخوان بالسُرور و مع الفُقَراء بالإيثار و مع أبناء الدنيا بالمرُوءةِ.ثلاثةِ أ  الطعّامُ يؤُكَلُ عل   أ‌  ضَبُ 
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  تا چون کاسه آرند از لونی به لونی  دبفرمایی...  برید)چون مهمانی را به خوان

که چون از خوان  یدکنها یكسان نباشد. چنان  روزگار برند که همه شكم

 خوار و بسیارخوار هر دو سیر باشند.( ، کمدبرخیزی

  خواهند  أ حشمت شمااز  چون دیگران دیگیرم)و پیش از دیگران دست باز

، تا به آخر، به بدارید، در ابتداء دست کشیده  ایدخواره داشت و اگر اندک

تا دیگران خجل  یدبگویر خویش ، عذدینتوانو اگر  دیگیرنشاط، خوردن 

 نشوند.(

  علیّ ابن ابی طالب را به مهمانی خواندند. گفت )به سه شرط بیایم: از بازار

هیچ چیز نیاوری؛ از آن چه در خانه است هیچ چیز باز نگیری و نصیب عیال 

 تمام، بدیشان بگذاری.(

 اماّ  باشید دارید؟( و به دل راضی  )چه خواهید و چه آرزو یدیگوب مهمان  به

پرسیدن که )چیزی آورم یا نه؟( مكروه و مذموم است، بلكه آن چه باشد، 

 .برگیریدو اگر نخورند، باز  بیاورید

                                                

 پروا، ملاحظه أ 
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 ( که تكبّر بود و اگر مهمان بداند که مقصود  دیننهو بسیار نیز  دیننهطعام اندک

 (ت نپذیرد.میزبان، لاف و تكبرّ است، دعو

 ( داریدتر را پیش  های خوش و طعام دآوریمیوه پیشتر ).تا از آن سیر شوند 

 { که عذر خواستن طبع بازاریان بود. هر ساعت  مخواهیدعذر از مهمان

خوری، به جان تو که شرم  که )ای فلان! نان نیک بخور، هیچ نمی یدمگوی

إن شاءالله بار دیگر عذر این  نداری، من خود سزای تو چیزی نتوانستم پختن.

ها  نه سخنان محتشمان باشد، لفظ کسی بود که به سال ،بار خواهم( که این

زده گردد و نان نتواند  مردم، خود شرم ،مهمانی یک بار دهد که از چنین گفتار

 {سیر از نان برخیزد. خوردن و نیم

 أ ی است.({}از خوان میهمانی با خود چیزی برداشتن و بردن خطاست. )خوار 

 (لقمۀ در و یددار افكنده پیش در سر؛ یدوقت نان خوردن از سفره غایب مباش 

 عذر سفره نهادن از پیش خورد، دنینتوا طعام تیعلّ به اگر .یدمنگر مردمان

 (.یدبخواه

                                                

 الزلّة زلةّ. أ‌



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

264 

 

 داری همسايه

 دولتان گیر در کوی صاحب أ‌سرا

به حقوق آنها داشت که ما  ها باشید که پیامبر چندان سفارششما را به خدا مراقب همسایه

همسایه بر ما /  دار. مقدّم خود بر را )همسایه ب برد.پنداشتیم همسایه از همسایه ارث می

 – فرمود )پیامبر ث آیند.چهل خانه از چهار سو، همسایه به شمار می ت (مقدّم است.

 که حالی در آرد روز به را شب ،سیر که کسی نیاورده ایمان من به – وا بر خدا درود

 ج است.( گرسنه اش همسایه

                                                

 / وطن أ‌

 .ظنَنّا أنهُّ سَیوَُرِّثُهُم نبَِیّکمُ مازالَ یوصی بِهِم حتیّ   ةُ اللهَ اللهَ فی جیرانِکمُ فإنّهُم وَصِیّ  و ب‌

همسایه را بشناس و )معنی دوم: . لرفّیقِ قبلَ الطرّیقِ و عن الجارِ قبلَ الدّارسَل  عن االجار ثم الدّار.  ت‌

 اوّل همسایه را ببین بعد خانه بگزین.(/ خانه بخر. 

 کلّ أربعین داراً جیرانُ؛ مِن بینَ یدََیه و مِن خلفه و عن یمینه و عن شماله. ث‌

.قال رسولُ الله )ص( ما آمنَ بی مَن باتَ شَعبانَ و جارُ  ج‌  ه جائع 
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 هواداری تبعات از داری. می دوست را خود که چنان بدار دوست را ات همسایه

 119است. هایینت از رهایی دیگران،

 و باد راه تا برنداری بلند خویش سرای دیوار که است آن ... همسایه، حقوق از و)

 (فروننگری. وی خانۀ به بام از و شود بسته وی از آفتاب

 (.یدبازدار همسایه از خویش دیدار جرن)

 أ  گرداند.( خوار را خود همسایگان که کسی شد نخواهد بزرگ و )عزیز

 ینواز بيغر غربت،

 مگردان غریب از درت بی نصیب

 مبادا که گردی به درها غریب

 
 غربت مپسندید که افتید به زندان

 بیرون ز وطن پا مگذارید که چاه است

 
 

                                                

 ما اعَزّ مَن ذلّ جیرانهَ. أ‌
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 خیانت( )امانت، (عهد وعده، قول،) ،پیمان ،ءجفا و ءاوف

 زنهارخواران جملۀ از مباش

 

 

 زنهارداران با است یزدان که  

 که گویی گرداند می اطراف به سر که حالی در گفت شما به سخنی کسی اگر 

 بپندارید. امانت و راز یک را او سخن بگوید، شما به رازی خواهد می

 بود. دار امانت باید ها امانت بازگرداندن و حفظ و کاربرد در

که  ءوفا )چه سزاوار است بی أ است.( پست مردمان خصلت شکنی، پیمان و یوفائ )بی

 با وفا / است یوفائ بی خدا پیشگاه در وفایان بی با )وفاداری ب (!باشند ءوفا با او بی

 وفاداری خدا پیشگاه در وفایان بی با یوفائ بی و خداست با یئوفا یب ،انیوفا یب

 ت است.(

                                                

 الغَدرُ شیمةُ اللّئام. أ‌

 یوفی  له! لا  ما أخلقَ مَن عَذَرَ أن   ب‌

 ( الغَدر وفاء  عندَ الله سبحانه. بِأهلِ الوفاءُ لأهلِ الغدرِ غدر  عندَ الله سبحانه و الغدرُ )لأهل /  ت‌
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 أ تر.( زشت سلطان و توانا از و است زشت کس هر از یوفائ )بی

 تمام با – جهان مردم میان عهد به وفای همانند موضوعی هیچ الهی اجباتو میان )در

 بر علاوه – جاهلیّت زمان مشرکان حتّیٰ  نیست اتفّاق مورد -دارند که اختلافاتی

 ت بودند.( آزموده را شکنی پیمان عواقب زیرا اند داشته مرعیٰ  را آن -مسلمانان

 بر ءوفا جامۀ دادی، او به دادن پناه هدّتع یا و شد بسته دشمنت و تو میان پیمانی )اگر

 خویش تعهدّات سپر را خود جان و بشمار محترم خود تعهدّات و بپوش خویش عهد

 مفریب را دشمنت حتّی مدار. روا خیانت خود عهد در و مشکن پیمان هرگز ... ده قرار

 دخداون دارد. نمی روا خداوند بر را گستاخی کسی شقی و جاهل شخص از غیر زیرا

 و بندگان آسایش مایۀ خود رحمت با شود، می منعقد او نام به که را پیمانی و عهد

                                                

 أقبحُ.الغدرُ بکلّ أحدث قبیح  و هو بذی القُدرة و السطان  أ‌

)فإنهّ لیس مِن فرائضِ اللهِ شیء  أشدّ علیه اجتماعاً معَ تفََرقِّ أهوائهم و تشَتتّ آرائهم مِن تعظیمِ الوفاء بالعُهود و   ت‌

رِ.( قد لزَمِ ذلک المشُرکون فیما بینَهم دونَ المسلمین لِما استوَبلَوا مِن  عواقبِِ الغَد 

)فإنهّ لیس مِن فرائضِ اللهِ شیء  أشدّ علیه اجتماعاً معَ تفََرقِّ أهوائهم و تشَتتّ آرائهم مِن تعظیمِ الوفاء بالعُهود و   ت‌

رِ.( قد لزَمِ ذلک المشُرکون فیما بینَهم دونَ المسلمین لِما استوَبلَوا مِن  عواقبِِ الغَد 
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 جوار به خود کارهای انجام برای و برند پناه آن به تا داده قرار آنان برای امنی حریم

 أ ندارد.( راه پیمان و عهد در فریب و خیانت فساد، بنابراین شوند. متمسّک او

مداری  وفائی را زیرکی و سیاست بریم که بیشتر مردم آن بی ری به سر میدر روزگا)

توأم و  ءوفا همانااندیش خوانند.  مدار و چاره وفایان را مردم سیاست دانند و نادانان، بی

 دشون وفاء بی نیست. – گزند – بازدارندۀ ءوفا چون سپری هیچ و است راستی همزاد

 ت است.( گاهیبازگشت چه او برای داند می که آن

                                                

عَ ذِمّتکََ بالأمانةِ و اجعَل   أ‌ )و إن عقدتَ بینَک و بینَ عَدُوّک عُقدَةً أو ألبسَتهَ مِنک ذِمّةً فَحُط  عهدَک بالوفاء و ار 

تََئُ علی  الله إلا نفسَک جُنةًّ دونَ ما أعطیتَ ... فلا تغدِرَنّ بذِمّتِک و لا تخَیسَنّ بِعَهدِک و لا تخَتِلَنّ عَدُوّکَ فإنهّ لا یج

و یَستفَیضونَ  مَنعََتِهجاهل  شقیٌّ و قد جعل اللهُ عهدَه و ذِمّتهَ أمناً أفضاهُ بینَ العِبادِ بِرحَمَته و حریماً یسکنونَ إلی  

 إلی  جِوارهِ فلا إدغالَ و لا مُدالَسَةَ و لا خِداعَ فیه.(

یغدِرُ مَن عَلمَِ کیفَ المرجِعُ و لقد أصبحنا فی زمان  قد اتخّذَ  أعلمُ جُنةّ  أوقی  منه و ما  و لا )إنّ الوفاء توأمُ الصدقِ  ت‌

 أکثرُ أهله الغدرَ کَیساً و نَسَبَهم أهلُ الجهلِ فیه إلی  حُسنِ الحیلةِ.(

یغدِرُ مَن عَلمَِ کیفَ المرجِعُ و لقد أصبحنا فی زمان  قد اتخّذَ  أعلمُ جُنةّ  أوقی  منه و ما  و لا )إنّ الوفاء توأمُ الصدقِ  ت‌

 أکثرُ أهله الغدرَ کَیساً و نَسَبَهم أهلُ الجهلِ فیه إلی  حُسنِ الحیلةِ.(
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-ها است؛ کسی که دینش استوار باشد، امانتاصل دین، ادای امانت و وفاء به پیمان

 أ اش درست است ]پس[ به عهد و پیمان آن که دین ندارد مطمئن نباشید.داری

 ب بپرهیزید.( یوفائ بی های رسوایی )از

 و ءوفا از که چیزی )به ت .(است آزاد ،نداده وعده تا اند خواسته یزیچ او از که آن)

 به اطمینان خود جانب از که یدمده ای وعده )زنهار ث (.مدهیدوعده  دناتوانی آن انجام

 ج .(دنداری آن انجام

 ب است.( داری امانت تقوّ نشانۀ ء)وفا أ )به وفای نیکوست که نیکان شناخته شوند.(

 و عهد به یوفا گویی، راست )برترین)و(  ت داری( امانت )برترین .ةالأمانٰتوأمُٰٰالوفاءُٰ

 ث است.( پیمان

                                                

 لا تَثِقَنَّ بعهدِ مَن لا دینَ له. أمانتهُ. دِیانتَهُ قَوِیتَ   أصلُ الدین أداءُ الأمانة و الوفاءُ بالعهود. مَن صَحّت   أ‌

 إیّاکم و فَضَحات الغَدر. ب‌

 .عِدَ یَ  ی  حتّ  حُرٌّ  المسؤولُ  ت‌

 بما تعَجِزُ عن الوفاء به. لا تعَِد   ث‌

 لا تعَِدَنّ عِدَةً لا تَثِقُ مِن نفسک بانجازها. ج‌
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 ج گردند.( ایمن او نیرنگ از مردم شود، جایگیر اش سینه در وفاداری که )کسی

 ح ی!(وفائ بی ،زشت چه و وفاداری، زیباست )چه

 خ بست.( پیمان او با نباید – ندارد. ءوفا که کسی ندارد )پیمان

 

  

                                                                                                 

 بحُسنِ الوفاء یعُرفُ الأبرارُ. أ‌

 الوفاءُ عنوانُ قوّةِ الأمانة. ب‌

 لأمانة الوفاءُ بالعهد.أفضلُ ا ت‌

 أفضلُ الصّدق الوفاءُ بالعهود. ث‌

 مَن سکَنَ الوفاءُ صدرهَ، أمِنَ الناسُ غَدرهَ. ج‌

 ما أحسنَ الوفاءَ و أقبحَ الجفاءَ! ح‌

 لا عهدَ لمن لا وفاءَ له. خ‌
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 زبان فروبند ،از عیب کسان

 پوشی خلق است؟ کدام جامه به از پرده

 بپوش چشم خود از عیب خلق و عریان باش

-عیبهایشان را بگوید در حالی که مردم آن عیوب را نمیکسی که در غیاب دیگران،  

دانند مرتکب غیبت شده است و اگر عیوبی که گفته در او نباشد مرتکب بهتان شده 

است. و اگر کسی عیب و ایراد دیگری را که به چشم خود دیده یا با گوش خود 

سانی که اشاعۀ فرماید )کشنیده به دیگران برساند مشمول این آیه از قرآن است که می

 أ فحشاء را در بین مؤمنین دوست دارند عذاب دردناکی خواهند داشت.(

  ب )کسی که کار زشتی را اشاعه دهد انگار آن را انجام داده است.(

                                                

فقد بهتهَ. )و( مَن قال فی مَن ذکر رجلاً مِن خلفه بما هو فیه ممّا لا یعرفُِه الناسُ اغتابهَ و مَن ذکره بما لیس فیه  أ 

تشیعَ الفاحشةُ فی الذین  ه عیناه و سَمِعته اذُُناه فهو مِن الذین قال اللهُ عزّ و جلّ )إنّ الذین یحُبوّن أن  مؤمن  ما رأت 

).   آمنوا لهم عذاب  ألیم 

نيا و الآخرةَِ و اللهُ يعَلمَُ و انَتمُ لا تعَلَمونَ. )نور،   (31بقية آيه: في الدُّ

 الفاحشةِ کفاعله. افشاء الفحشاء کعاملها. مَن أذاع فاحشةً کان کمُبتَدِئها. ذیعُ مُ  ب‌
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 أ ،حیاء صحبت دربارۀ بی، بیان ستم ،گواهی نزد قاضی ،رد ادّعای پوچ ،رد باطل) برای

 (، غیبت، مجاز است.تحقیق برای ازدواجو  ،مشورت

یک روزش )ابراهیم ادهم( به دعوتی خوانده بودند. مگر منتظر کسی بودند. دیر }

باید  تو چه میآمد. یکی از جمع گفت: او مردی تیزرو بود. گفت: ای شکم تا مرا از  می

 {دید؟ پس گفت: نزدیک ما گوشت پس از نان خورند. شما نخست گوشت خوردید.

و اندر خبر است که )دو زن روزه داشتند و چنان شدند از گرسنگی که بیم هلاک  }

بود. دستوری خواستند از رسول که روزه بگشایند. قدحی به ایشان فرستاد تا بالا 

خون بسته برآمد و مردمان در تعجّب بماندند. رسول  ای آورند. از گلوی هر یکی پاره

گفت که این دو زن از حلال خدا روزه گرفتند و به حرام بگشادند و به غیبت مشغول 

 {اند.( شدند و این که از گلوی ایشان برآمد، گوشت مردمان است که بخورده

 آن کس که لوای غیبت افراخته است

 او از تن مردگان غذا ساخته است

 
                                                

 )فاسق و تبهکار غیبت ندارد.( الفاسقُ لا غیبةَ له. أ‌
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شود همان گونه که  ر گاه مؤمن به برادرش تهمت زند، ایمان از دلش ناپدید می)ه

 أ شود.( نمک در آب حل می

 ت )و( نهایت کوشش آدم ناتوان و درمانده است. ب و نشانۀ منافق بهتانغیبت، بدترین 

 دهد. یک آدم قوی و باشرف و عزّت به خودش اجازۀ چنین کاری نمی

 ج )شنوندۀ غیبت مانند گویندۀ آن است.( ث .(ست)شنوندۀ غیبت، شریک گوینده ا

 ح با گوینده، شریک است.( -تهمت، غیبت، ... –)شنوندۀ سخن زشت 

                                                

 إذا اتّهمَ المؤمنُ اخاه انماثَ الإیمانُ مِن قلبه کما ینَماثُ الملِحُ فی الماء. أ‌

 و آیةُ المنافق. الإفکالغیبةُ شَُِّ  ب‌

 ةُ جُهدُ العاجز.الغیب ت‌

 )السامعُ( / )سامعُ الغیبة( شِیکُ )المغُتاب / القائل( و أحدُ المغُتابیَن. ث‌

 السامعُ للغیبة کالمغتاب. مُستمعُ الغیبة کقائلها. ج‌

 سامعُ هُجر القول شِیک القائل. ح‌
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و از سلامت دین برخوردارند، سزاست  اندنیالودهگناه  به خیلیگمان بر کسانی که  )بی

که بر گناهکاران و نافرمانان رحمت آرند و شکر این نعمت بگزارند، چندان که این 

 أ آنان را مشغول دارد و به گفتن عیب مردم وانگذارد.( ،شکرگزاری

 (عیب بود. کم ،اس امّا تو هنرمند باش که هنرمندعیب کس مشن بی ،اندر جهان)

 از عیب دیگران خاموش )باش(

 

 

 

 ما چشم ندوزیم به عیب از هنر خلق

 هرگز ننشیند به جراحت مگس ما

 
 باغ و راست این درشاخۀ کج هست 

 ؟دیده که جز راست نبیند کجاست

 
 بود خار و گل با هم ای هوشمند

 ند ب چه در بند خاری؟ تو گل دسته

 
                                                

بِ و المعصیة و یکونَ الشکرُ هو )و إنّما ینبغی لأهل العِصمةِ و المصَنوعِ إلیهم فی السلامة أن یرَحموا أهلَ الذنو  أ‌

 الغالبَ علیهم و الحاجزَ لهم عنهم.(

 –تندرستی  ،)به راستی که شایسته، آن است برای اهل عصمت و آنان که خداوند

 را به ایشان ارزانی داشته که بر گناهكاران رحم آورند.( -و سلامت نفس
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 در سرشــت  أ‌ نباشــد هنــر  اشکــه کســی 

ــت   ــای زشـ ــز پـ ــاووس جـ ــد ز طـ  ب نبینـ

 
 نتوان یافت به شب در چراغ؟ می

 در قفس روز توان دید زاغ؟

 
 در پر طاووس که زرپیکر است

 سرزنش پای کجا درخور است؟

 
 زهرِ تو را دوست چه خواند؟ شکر

 عیب تو را دوست چه داند؟ هنر

 
 ویشعیب کسان منگر و احسان خ

 دیده فرو بر به گریبان خویش

                                                 

  أ‌

 چشم از عیب دوختن، هنر است

 
 ر باید داشتدیده از عیب خلایق به هن

 های پاک افتد به هنر، چشم از عیب می 

  

 تو چشم زاغ بین نه پای طاووس ب‌
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 وار نویسی مکن آیینه عیب

 دار تا نشوی از نفسی عیب

 
 در همه چیزی هنر و عیب هست

 عیب مبین تا هنر آری به دست

 
 یا به در افگن هنر از غیب خویش

 یا بشکن آینۀ عیب خویش

 
 گناهِ بوده بر مردم نهفتن

 بسی نیکوتر از نابوده گفتن

 
 ی صنع باری نکوستدو چشم از پ

 ز عیب برادر فرو گیر و دوست

 
 عیب، پیش پا نیاید در نظر، طاووس را

 دیدن پا خوشتر است از بال و پر، طاووس را

 
 آن کس که به عیب خلق پرداخته است

 که عیب خویش نشناخته است است آن ز

 
 آب صفت هر چه شنیدی بشوی

 سان هر چه ندیدی مگوی آینه

 دان بودی نعوذ بالله اگر خلق غیب 

 ز حال خود، کس از دست کس نیاسودی
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 ها چون در زمین پنهان شود دانه

 سرّ آن، سرسبزی بستان شود

 
 عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگوی

 ر دل عامی چندنفی حکمت مکن از به

 
 قبا گر حریر است و گر پرنیان

 به ناچار حشوش بود در میان

 
 مگو ای زاهد پاکیزه سرشت عیب رندان

 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

 
 من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش

 هر کسی آن درِوَدَ عاقبت کار که کشت

 
 عیب من در روی من او کهکو کسی 

ت  تحفه آرد سوی من أ بی تعنّ

 
 ها گسترید م پرده بر عیبرَگَ

 ترید به من از پدرکشته دشمن

 
 ران ندیدن، عیبهنر دیگ

 دیدن عیب خویشتن، هنر است

 
                                                

 جویی، سرزنش، سرکوفت عیب أ‌
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 اگر خویشتن را ملامت کنی

 ملامت نباید شنیدت ز کس

 
 هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمُِرد

 گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد بی

 
 است بد شیب و کم به توانگر و شیدرو بیع

 مینکن مطلق که است آن مصلحت بد کار

 
 خواهی مدام نامی ار که می نیک

 هیچ کس را نام بد هرگز مبر

 
 خرد اهل نخوانند بزرگش

 برد یزشت به بزرگان نام که

 
 منه بر حرف کس بیهوده انگشت

 

 

 ؟باغ پر از گل، سخن خار چیست
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 واکنش در برابر غیبت:

 باز داشتن فرد از ادامۀ این کار .3

 تغییر موضوع .2

 .()هیچ کس کامل نیست.( )هر کس عیوبی دارد .1

 بیان صفات خوب فرد غایب .4

 قطع گفتگو .0

 ترک  محل .6

 

)اگر در من فعل زشتی بود، دوستان بر موجب شفقت بپوشانند تا من ندانم و دشمن بر 

زبانی از  های تو را با چرب کسی که عیب)موجب دشمنی بگوید تا مرا معلوم شود.( 

 أ پوشاند، دشمنی ستمگر برای توست.( تو می

                                                

مَن کاشفَک فی عیبک حَفِظَک  أ‌ مَن داهَنک فی مَعایبک فهو العَدُوُّ العادی علیک. مَن ساترَک عیبَک فهو عدوُّک. أ‌

 فی غیبک. }و{ مَن داهَنکَ فی عیبِک عابَک فی غیبِک.
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به تو بگوید، در غیابت حرمتت را نگه  -انه و رودررودوست –)کسی که عیبت را 

زبان باشد، در غیابت، تو  دارد.( }و{ )کسی که در مورد عیب تو چاپلوس و چرب می

 أ را عیب گوید.(

پذیرد،  کسی که خطای خود را می است. ضعف اشتباه، نپذیرفتن نیست؛ ضعف ،اشتباه

 مردم) و برای رفع خطای خود تلاش بیشتری به خرج خواهد داد.تری دارد  ارادۀ قوی

 پس هست. تیجو بیع نباشد، اگر بتیع که نباشد چاره گریکدی ستنجُ بیع از را

اگر کسی بر تو چیزی عیب گیرد، آن عیب به  .ییتو کس نیتر وبیمع که دان چنان

 (جهد از خود بِستُر.

 جویی نباشید. گر را نگیرید و در پی عیباز همدیگر باشید امّا مچ یکدی ءمنتظر خطا

 .مجوی عیب را کس کس، پیش

 یخطا و گناه هفتاد تا که است مؤمن )بر أ دامنی است.( )پوشیدن عیبها سخاوت و پاک 

 ب بپوشد.( دیگران از را مؤمنش دوستان بزرگ

                                                

 مَن کاشفَک فی عیبک حَفِظَک فی غیبک. }و{ مَن داهَنَک فی عیبِک عابَک فی غیبِک. أ‌
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 دیگران عیب از و بینا خویش عیب )بر ت درنگ و تأملّ در عیب دیگران عیب است.()

 110بجوی.( خود عیب و بپوش دیگران )عیب ث باش.( کور

هُ بِذَنب   )کسی که بر دیگری عیب گیرد بدان چه خود  .قد رَکِبَ مِثلهَُ )مَن؟( کیفَ یَذُمُّ

 ناخوش و نگریست دیگران عیب به که )کسی ج خرد است.( دهد، بی انجام می

 )کسی ح است.( احمق حقیقت به نپنداشت، ناپسند خود برای را عیب آن امّا داشت

 احمق داند، نمی ناپسند را آن خود برای ولی دارد ناخوش را مردم های عیب که

 زشت را – کرداری یا پندار گفتار، – که است آن عیب ترین زشت) خ است.(

                                                                                                 

 غِطاءُ العیوب السّخاءُ و العَفافُ. أ‌

 یسَتََُ علیه سبعین کبیرةًَ. یجَِبُ لِلمُؤمن علی  المؤمن أن   ب‌

. ت‌  تأمّلُ العیب عیب 

 راً و عن عیب غیرک ضَیراً.}کُن{ بعیبک بصی ث‌

 مَن أرزی  علی  غیره بما یأتیه فذلک الأخرقُ. ج‌

 .نِهیبِع الأحمقُ  فذاک لِنفَسِهِ  هایَ رَض ثمَّ  فأنکرَهَا الناس وبِ یعُ  یف نظرَ  من ح‌

 مَن أنکرَ عیوبَ الناس و رَضِیهَا لنفسه فذلک الأحمقُ. خ‌
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 بر که است آن عیب ترین )بزرگ أ باشد.( عیب آن تو در که حالی در یانگار

 ب گرفتاری.( عیب آن به خود که حالی در گیری خُرده دیگران

 مورد در ایشان عذر تا دارند دوست را مردم عیب رواج و اشاعه دار عیب های )آدم

 ث (ت شود. آسان خودشان عیب

 ندارند. عیبی خودشان بگویند خواهند می د،گیرن می عیب دیگران بر که آنان

 یجوی عیب )از ج جویی دیگران بازشان دارد!( )خوشا آنان که اصلاح خویش، از عیب

 جویی،عیب جای به و دارید سراغ خود در که هایی عیب خاطر به بازایستید دیگران

 که آن) ح .(نیست بینیدمی دیگران در که عیوب آن شما در که باشید گزار سپاس را خدا

                                                

 .مِثلهُُ  کَ یف ما بَ یتعَ أن   بِ یالع أکبَرُ  أ‌

 تعیبَ غیرکَ بما هو فیک. برُ العیب أن  أک ب‌

 پذیرفته شود. ت‌

 ذَووا العُیوب یحُبوّن اشاعَةَ مَعائبِ الناس لِیَتسِّعَ لَهُم العُذرُ فی مَعایبهم. ث‌

 !عُیوبِ الناّسِ  نع/ معایبهُ( عیبهُُ / شغَلَتهُ( )شَغَلهَُ )طوبی لِمَن  !ا أیُّها الناّسُ ی ج‌

کرُ شاغِلاً لهَُ علی  فل یَکفُف  مَن عَلمَِ مِن ح‌ مَعافاتهِِ مِمّا ابتُلِیَ بِهِ  کمُ عَیبَ غیرهِِ لِما یعَلمَُ مِن عَیبِ نفَسِهِ ول یکَُن  الشُّ
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)کسی که بر خود خرده گیرد،  أ (.ستیچ یگرید بیع که ستیننگر ست،ینگر خود به

عیوب  –)کسی که بداند در خودش چیست  ب (گیری دیگران در امان است. از خرده

)کسی که به عیب خویش بینا شود، بر هیچ  ت عیب برادرش را بپوشد.( -خود را بداند

)باید  ج جوید، باید به خود بپردازد.( )کسی که عیب مردم را می ث کس عیب نگیرد.(

 ح دانی.( های خویش می بازدارد تو را از ذکر عیب مردم آن چه را که خود از عیب

 خ دانید از عیب خودتان.( )باید بازدارد شما را از بازگویی عیب دیگران آن چه را می

در خویشتن  -از عیوب –های برادر خود را بپوش به خاطر آن چه  )عورت و نادیدنی

                                                

 .رهِِ یغ بِ یع عن اشتغََلَ  نفَسِهِ  بِ یع یف نظَرََ  مَن أ‌

 مَن استقصی  علی  نفسه أمِنَ استقصاء غیره علیه. ب‌

 ی  أخیه.مَن عَلمَِ ما فیه ستَََ عل ت‌

 أحداً. یعَِب   مَن أبصََ عیبَ نفسه لم   ث‌

 مَن بحَثَ عن عیوب الناس فلیبَدأ بنفسه. ج‌

 لِیَنهَکَ عن ذکر مَعایب الناس ما تعَرفُ مِن معایبک. ح‌

 عن عیب غیره ما یعرفُ مِن عیب نفسه. منکلَیَکفَُّ مَن عَلمَِ  خ‌
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کسی که عیوب دیگران را بگسترد و اشاعه دهد، خداوند هم  زیرا ب (أ دانی. می

 ت افکند.اش میسوایینماید و به رعیبهایش را به مردم می

های ایشان را شنود، در نفس وی بر ضد آنان مکروهی  )کسی که اخبار مردم و عیب

 ث .(پیدا گردد و درآید

آدمی به عیب خویش ) ج )برای نادانی آدم همین بس که از عیب خود ناآگاه باشد.(

ی با تواند رابطۀ خوب داند نمی عیب و نقص می کسی که خود را بی)و(  (.استنابینا 

)کسی که از گزارند.  عیبجویان گله)به همین علّت است که(  دیگران داشته باشد.

 ح لغزش خود کور و نابینا باشد، لغزش دیگران را بزرگ شمارد.(

                                                

 زم باشد.عورت: آن چه از نمودن و دیدنش شرم آید و پوشیدنش لا أ‌

 عَورَةَ أخیک لِما تعَلَمُه فیک. اسُتَُ   ب‌

 مَن تتَبّع عورات الناس کشفَ اللهُ عورتهَ. ت‌

. ث‌  مَن یسمع  یخََل 

 تجهَلَ عیبهَ. کفی  بالمرء جهلاً أن   ج‌

 مَن عَمِیَ عَن زَلّته استعظمََ زلةَّ غیره. ح‌
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 أ پوشی، از کمال زیرکی و هوشیاری است.( )چشم

 بر خداوند که مساز آشکار است، پنهان تو از را چه آن پس ؛است هایی عیب را مردم)

 چه آن تو از نیز سبحان خدای تا بپوش توانی می تا را مردم عورت ؛ورزیده حلم اآنه

 ب .(بپوشاند داری می دوست را پوشیدنش که را

 در و بیاورد هدیه برایت را تو های عیب که باشد کسی تو نزد مردم ترین برگزیده باید)

 به را تو که شدبا کسی تو نزد مردم ترین محبوب )باید ت دهد.( یاری را تو اصلاحت،

 ث بردارد.( پرده تو برای هایت عیب از و بنماید ره صلاح و رشد های جایگاه

 عیوب جوی جست در که باشد کسی باید نیز تو از مردم دورترین و ترین )مغبوض

 ج است.( مردمان

                                                

 غَضُّ الطرّف مِن کمال الظرّف. أ‌

العَورةَ ما استطَعتَ یستَُ اللهُ سبحانه  ما غابَ عنک فإنّ اللهَ سبحانه یحلمُُ علیها و استَُ   کشِف  إنّ للناس عیوباً فلا تَ ب‌

 )فیک( ما تحُبّ ستَهَ.

 آثرُ الناس عندک مَن أهدی  إلیک عیبَک و أعانَک علی  نفسک. لِیَکُن   ت‌

 أحبّ الناس إلیک مَن هداک إلی  مراشدک و کشفَ لک عن معایبک. لِیَکُن   ث‌

 أبغضُ الناس إلیک و أبعدُهم منک أطلبَهُم لمعایب الناس. لِیَکُن   ج‌
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 گناهی به را دیگری مده کیفر و دهی، می انجام خودت چه آن به دیگران بر مگیر )عیب

 أ ای.( گذارده آزاد آن انجام رد را خود که

 ینیچ سخن

چین نسبت به کسی که برای او سخن دیگری را گفته دروغگوست و نسبت به  )سخن 

 ب کسی که به زیان او سخن برده است و سخن او را به دیگری گفته ستمگر است.(

چین را از خود  سخن) ت .(بدهد دست از دوست ،باشد رویپ را نیچ سخن که آن) 

 ث بران؛ چه او مردمان را با تو و تو را با آنان دشمن سازد.(

هر که تو را بی گناهی زشت گوید، وی را تو معذورتر دار از آن کس که آن سخن )

 (به تو رساند.

 

                                                

صُ لِنفسک فیه. غیرکَ بما تأتیه و لا تعُاقِب   لا تعَِب   أ‌  غیرکَ بذنب  ترُخَِّ

 الساعی کاذب  لمنَ سعی  إلیه، ظالم  لمنَ سعی  علیه. ب‌

د عَ یَّ ضَ  یَ الواشِ  أطاعَ  مَن ت‌  .قَ یالصَّ

 النّاس. ة فانهم یبغضون الناس إلیک و یبغضونک إلی  اطرد عنک اهل النمیم ث‌
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دری پردهو  رازداری  

 تا توانی پیش کس مگشای راز

خواهد راز تو مادامی راز است که نزدیک یک تن باشد چه سرّ سه مرد آشكار )

 (أ .شد

پوشیده نماند که رای راست به تکرار نظر و تحصین سرّ حاصل آید و کتمان اسرار )

وندد و اگر رسد، ظفر به نجاح پی ب اگر اندیشه به نفَاذ :دو فایدۀ ظاهر را متضمنّ است

 .(تقدیر مساعدت ننماید، سلامت ماند از عیب و منقصت

چون سینۀ مرد برای نگه داشتن راز خویش تنگ باشد، ناگزیر سینۀ آن که راز بدو )

 ت تر بود.( سپرده، تنگ

 تو چیست ث اگر جز تو داند که رای

 

 بر آن رای و دانش بباید گریست  

                                                 

 غیرُ الخفی ةو سِّ الثلاث و سِکّ ما کان عند امرئ   أ‌

 جاری شدن فرمان، به اجراء درآمدن ب 

 إذا المرء افشی  سِهّ بلسانه فصَدرُ الذی یسُتودع السّر اضیق. ت‌

 / عزم ث‌
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 سکندر که با شرقیان حرب داشت

 گویند که بر غرب داشتدر خیمه 

 چو بهمن به زابلستان خواست شد 

 

 چپ افکنده آوازه وز راست شد 

 
 

 أ داند.( پرده بر یکدیگر مدرید نزد آن کس که نهان شما را می)

هایی هست  اسراری هست که حرمتش در آن است که به هیچ فهمیدنی نیالاید و حرف

 کسی، آرند و سرمایۀ ماورائی هر  برای نگفتن که هرگز سر به ابتذال گفتن فرونمی

 .هایی است که برای نگفتن دارد حرف

اصابت رأی،  و یرأ انداختن کار به دردوراندیشی  و است یشینددورا به یروزیپ) 

 ت .(گذاشت شیخو دست به اریاختهر که سرّ خویش نهفت، ) ب .(اسرار داشتن نگاه در

 أ (.گشود یکس هر بر شیخو راز که آن نمود خوار را شتنیخو)}و{ 

                                                

 .رَکم عندَ مَن یعَلمَُ أسِارَکمتَهتِکوا أستا خُذوا مِن مَمَرِّکم لِمَقَرِّکم و لا أ‌

 .الأسِار نیبِتحص یالرّأ  و یالرّأ  ةِ بإجالَ  الحزمُ  و بالحزمِ  الظفَّرُ  ب‌

 .دِهیَ بِ  ةُ رَ یالخ کانت سَِِّه کتمَ  مَن ت‌
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 مگو آن چه گفتن به همه کس نتوان 

)هر  ت اند، خیانت است.( ای رازی که به تو سپرده)افش ب افشاگری خیانت است.()

 ث چیزی که نشر آن خوب نیست، امانت است، اگرچه کتمان آن را نخواسته باشند.(

 راز خود از خلق بباید نهفت

 منه در میان، راز با هر کسی 

 
 راز صواب آن است که نگشایی به کس،

 
 ان رازدل است ای خردمند زند

 دلان، راز نشاید گفت با فارغ

 
ٰلللللیسٰفللللیٰالقِر للللاسٰ للللا  ٰکلللللُٰعلللللم 

ٰثلللللللاو ٰا  نلللللللینٰ لللللللا  ٰج کللللللللّٰ ا

 

                                                                                                 

لِّ  یَ رضِ  أ‌  (.سِِهّ؟ صُُهّ؟)  ضََهّ عن کَشَفَ  مَن بالذُّ

. تُذِع  لا  ب‌  سِّاً أودِعتهَ فإنّ الإذاعةَ خیانة 

. إذاعَةُ  ت‌  سٍِِّ أودَعتهُ غَدر 

 .لا يُستكَتمَ   كلّ شيء  لا يحَسُنُ نشرهُُ أمانة  و إن   ث‌

 ... دو لب، دو آدم ج‌
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که به  رازآن  آینه از اشاعت مصون ماند و  هر ،هر راز که ثالثی در آن محرم نشود) 

 (.امکان کتمان آن صورت نبندد ،شبهت در افواه افتد و بیش گوش سیمی رسید، بی

 (هی راز تو دشمن نداند، با دوست مگوی.اگر خوا)

یکی دشمنی آن کس که اعتماد داشته. دوم بدگمانی  سرار دو عیب ظاهر دارد:اظهار اَ)

 (.دیگران که هیچ کس با من سخنی نگوید و مرا محرم راز نشمرد

 أ چین و احمق.( اند که نباید به آنها رازی سپرد: زن، سخن )سه کس

)کسی که از نگه داشتن راز خود ناتوان است،  ب اوست.()سینۀ خردمند، صندوق راز 

 ت تر است.( از نگه داشتن راز دیگری ناتوان

 

 

                                                

 ثلاث  لا یُستوَدَعنَ سِِّاً: المرأةُ و النّمامُ و الأحمقُ. أ‌

 صدرُ العاقل صُندوقُ سِهّ. ب‌

 و عن سِّ غیره أضعفُ.مَن ضَعُفَ عن حفظ سِهّ لم یقَوَ لِسّر غیره. من ضَعُفَ عن سِهّ فه ت‌

 مَن حَصّنَ سِهّ منک فقد اتّهمَک. ث‌
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 نظر است ی، صفت مردم کوتهجوي کینه نیست سینۀ ارباب کینه، محرم راز

 ز ابتـــــدای آفـــــرینش تـــــا بـــــه وقـــــت پادشـــــاه     

ــاه     ــتان گنــ ــت، از فرودســ ــوده اســ ــو بــ ــان عفــ  أ از بزرگــ

و بهترین گذشت آن است که در حال  (نیست. انتقام در که است لذتّی ،عفو در) 

 ب‌توانایی باشد.

 اگرچه است هیزم بی ۀافروخت ت شتانگ چون نیابد جیمهیّ که مادام دلها در کینه لثَمَ)

 در آتش که مثال آن بر دید، تیعلّ و یافت ای بهانه که چندان نگرداند ظاهر اثری حالی

 را تر های دماغ بسیار آن دود و بسوزد را جهانی و گیرد بالا خشم فروغ افتد ث حلَفا

 سخن و نفیس مال را آتش آن هرگز و بخیساند را خشک های چشم و گرداند خشک

                                                

 و الأکابر یعفون. یهفونالاصاغر  أ‌

 خیر العفو ما کان علی  القدرة. العفو عند القدرة. ب‌

 العفو بعد الظفر من مکارم الأخلاق.

 زغال ت‌

 ، پاپیروسپیزر ث‌
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 مناصحت و اخلاص و گناهکار تضرعّ و چاپلوسی و مجرم تواضع و لطف و جانی

 تا که چنان نگردد کم ،خشم فورت ،است باقی هممتّ نفس تا و ندهد ینکتس خدمتکار

 تواند آن امکان را گناهکاران از کسی اگر همه این با و نمیرد آتش است، جای بر هیزم

 دوستان فراغ أ تحرّی و رضا طلب در و آرد جای به لطفی ،جوانب مراعات در که بود

 ممکن دارد، واجب مظاهرتی و معاونتی مضارّ دفع و منافع کسب در و پیوندد ای سعی

 دل هم و آید حاصل یئصفا را مستزید عقیدت هم و برخیزد وحشت این که است

 (گردد. خنک و خوش ،امن نسیم به مجرم و خائف

 که بدان ،ببخشی را او نتوانی که آمد رتنظ در بزرگ قدر آن کسی گناه گاه هر)

 (.او گناه بزرگی در نه توست قلب کوچکی در اشکال

 به کینهبه جای سرزنش، ) است.( کم اش گله و سرزنش باشد، بسیار اش کینه که )آن

 أ بدروَدَ.( اندوه بکارد، کینه تخم که )کسی)و(  ب گیرد.( می دل

                                                

 قصد أ‌

 مَن کَثُرَ حِقدُه قلّ عِتابهُ. ب‌
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باید گرفت هیچ چیز از هیچ کس در دل نمی  

 ه آب سخن، کینه از دل بشویب

 نیفشانی غبار کینه را ،تا ز روی دل دارد فشار قبر دست از دامنت برنمی

 

 ب جویی.( بهانه و عذرتراشی به تا دهد می نتیجه بیشتر ،اقرار با )گذشت

 ت است.( توانمندی آرایش و بزرگی عنوان و پیروزی زکات ،)گذشت

 

 

 

  

                                                                                                 

 دَ المحَِنَ.مَن زرعَ الإحَنَ حص أ‌

 یُستَثمَرُ العفوُ بالإقرار أکثرَ ممّا یسُتثَمَرُ بالإعتذار. ب‌

 العفوُ زکوةُ الظفّر و عنوانُ النُّبل و زینُ القُدرةِ. ت‌
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 (خدمت ،انتیخ و امانت)

 أ (.دارد امانت، آدم را از گناه نگه میاست.( ) -اموال و اسرار مردم –داری )امانت، نگه

 همه مال که گوی راست و باش امین که یعنی زی توانگر همیشه و بند کار را امانت)

 (.راست گویان راست و امینان عالم،

 نگه امانت او و دادی کسی به امانتی اگر و بدار امانت نهادند، تو نزد امانتی گاه هر)

 ب مزن.( تهمت خود به جز نداشت،

ٰدهٰبا ٰراٰآنٰسپردند،ٰتوٰبهٰامانتيٰگاهٰهر) مَن ائتَمَنَکم علیها بَرّاً أو فاجراً. إلی  أدّوا الأمانةَ 

با د.(ٰخیانتکارٰ،نتاماٰصاحبٰاگرٰحتّیٰ 
 تٰ

 و ... مدار روا خیانت داشت اعتماد تو به که کسی )به ث ...( شد، اعتماد تو به )چون

 أ مده.( او به خیانت نسبت سپردی، کسی به امانتی گاه هر

                                                

. أ‌  الأمانةُ صِيانة 

 غيركَ إذا ائتمََنتهَُ فإنهّ لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له. أدّ الأمانةَ إذا ائتمُِنتَ و لا تَتّهِم   ب‌

 مَن خانك. الأمانةَ إلي  مَن ائتَمَنكَ و لا تخَُن  أدّ  ت‌

 .إذا ائتُمنتَ فلا تخَُن   ث‌
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 ب گفتار.( خیانت ،ءافترا و دروغ و است کردار صداقت و درستی ،ءوفا و داری )امانت

داری  )اساس اسلام، امانت ت ل اعتقادات انسان است.(داری، سرفص امانت )نیکو

داری همان ایمان داشتن است و کسی که امانت نتواند نگه دارد دین امانت ث است.(

ٰج‌ندارد.

 ،)امانت ح گرداند.( او محبوب را داری امانت بدارد، دوست را ای بنده خداوند گاه هر)

 او گویی راست شد، قوی کسی در امانت گاه )هر خ کشاند.( را به راستی میانسان 

 د بیفزاید.(

                                                                                                 

 . مَن ائتَمَنَک و إن خانَک }و{ إذا ائتمَنتَ فلا تَستخَِن   لا تخَُن   أ‌

 الأمانةُ و الوفاءُ، صِدقُ الأفعال و الكِذبُ و الإفتَاءُ، خيانةُ الأقوال. ب‌

 قَد.صِحّةُ الأمانة عنوانُ حسن المعُتَ  ت‌

 رأسُ الإسلام الأمانة. ث‌

. لا أمانةَ لمن لا دینَ له. ج‌  الأمانةُ إيمان 

 إذا أحبّ اللهُ عبداً حَببَّ إليه الأمانةَ. ح‌

 الأمانةُ تؤُدّي إلي  الصدق. خ‌

 إذا قَوِيتَ الأمانةُ كَثُرَ الصّدقُ. د‌
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 أ آرد.( جا به را امانت نباشد، گونه دو او گفتار و کردار آشکار، و نهان که کس هر)

 ت باشد.( دار امانت تواند نمی چین )سخن شوند.( نمی جمع چینی سخن و داری )امانت

 زدند باز سر آن حمل از آنها داشتیم، عرضه کوهها و زمین و آسمانها بر را ث امانت ما)

  ج (بود. جاهل و ظالم بسیار او کشید. شدو به را آن انسان امّا داشتند هراس آن از و

 خ در ترس و آشوب است.( –همواره  –کار  )خیانت ح یکسانند.( راز افشاگرِ و )خائن

                                                

دّی  الأمانةَ.( مَن طابقََ سُِِّهُ عَلانيتَه و وافَقَ فِعلهُ مقالَتهَ فهو سُِِّه و عَلانیَِتهُ و فِعلهُ و مَقالَتهُ فقد أ  )مَن لم یخَتَلفِ   أ‌

 الذي أدّي  الأمانةَ و تحقّقت عدالتهُ.

. ت‌  لا تجَتَمِع أمانة  و نمیمة 

. ت‌  لا تجَتَمِع أمانة  و نمیمة 

)امانت: عقل، امانت در عرف، امر به معروف و نهی از منكر، امامت، ولایت و  ث‌

 گانه، پیامبران و اوصیای ایشان.( رهبری، تكلیف و مسؤولیتّ، نمازهای پنج

يحَمِلنهَا و اشَفَقنَ مِنها و حمَلهَا الانِسانُ انِهّ كانَ ظَلوماً  و الارَضِ و الجِبالِ فابَيََن انَ   السّمواتِ  انِّا عَرضَنا الأمانةَ عل   ج‌

 ( 32جَهولاً. )احزاب، 

. ح‌  المذُیعُ و الخائنُ سواء 

 الخائنُ الخائف. خ‌
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 أ است.( نفاق و کفر اساس ،)خیانت

 نظر صاحب مردم برِ نیست

 

 تر دهپسندی عهد از خدمتی 

 سر تاجِ فلک گشت آن پی از 

 

 کمر شد تن همه خدمت سرِ زا هک 

 اندیشناک  ،داور از باید امین 

 

 هلاک  زجر و دیوان رفع از نه 

 گزار امانت دیبا خداترس 

 

 مدار نشیام ،ترسد تو زا هک نیام  

  

 

 

 

 

  

                                                

 رأسُ الکفر و النفاق الخیانةُ. أ‌



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

101 

 ناسپاسی است ناشناسی، نشانِ

 

 کس همه بر است واجب نعمت خداوندِ سپاسِ( )ناسپاس. آدمی از به شناس حق سگِ)

گزارترین شما برای خدا آن است که  )سپاس (.استحقاق اندازۀ بر نه استعداد اندازۀ بر

 و باش سپاسگزار داده تو به نعمتی که را )کسی أ بیشتر سپاسگزار مردم باشد.(

 ب ده.( نعمت را گزاران سپاس

 )کسی ت اعتنائی در انجام کار نیک شود.( رغبتی و بی سپاس موجب بی شکر و )کمیِ

 زیرا نگرداند رغبت یبتو را از انجام کار نیک  آرد نمی جا به را تو نیک کار شکر که

  ج برد( نخواهد تو کار از ای بهره که بود خواهد سپاسگزار را تو ث کسی

                                                

 أشکرَکُم لله أشکرَکُم للناس. أ‌

 یک و أنعِم  علی  مَن شکرَکَ.اشُکرُ  مَن أنعمَ عل ب‌

دُ فی اصطناع المعروف. ت‌  قِلةُّ الشکر تزُهَِّ

 خدا ث‌

دَنَّکَ یُ  لا ج‌  شُکر مِن تدُرکُِ  قد و منه ء  یبِشَ  ستمَتِعُ یَ  لا مَن هیعل شکرُکُیَ  فقد لک شکرُهُُ یَ  لا مَن المعروف یف زهَِّ

 . الکافِرُ  أضاعَ  مِمّا  أکثرَ  الشّاکر
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 جز را آن و -هشد نیکی او به که کسی گردن به – است زنجیری نیک )کار

 أ نگشاید.( -مثل به معاملۀ – آن پاداش یا سپاسگزاری

 ب آر.( جای به آن شکرانۀ رسید، تو به یعطائ گاه )هر

 دهد، نعمتی ،ناسپاس به که )کسی ت است.( رابطه قطع یتزش سزاوار ،احسان ناسپاسِ)

 ث شود.( طولانی خشمش

 نکوهش از مباش ایمن گوید، سپاس باشی کرده نیکی او به که آن بی را تو که )کسی

 سابقۀ بدون که )کسی ح باشی.( آزرده را او که آن بی و باشی بریده او از که آن بی او

 أ گشاید.( نکوهش به دهان هم بدی سابقۀ بی گوید، سپاس نیکی

                                                

. المعروفُ غُلٌّ لا أ‌  یفَُکُّهُ إلا شکر  أو مکافاة 

 .إذا أعطیتَ فاشکرُ   ب‌

 مَن کفرَ حُسنَ الصّنیعةِ استوجَبَ قُبحَ القطیعة. ت‌

 مَن أنعمَ علی  الکفور طالَ غیظهُ. ث‌

. مَن شکرکَ مِن غیر صَنیعة  فلا تأمَن   ح‌  ذَمّه مِن غیر قطیعة 

. مَن شکرکَ مِن غیر صَنیعة  فلا تأمَن   ح‌  ذَمّه مِن غیر قطیعة 
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 عشق سخن صدای

ای جز عشق ورزیدن ندارد چون در غیر این صورت باید در تنهایی،  بشر هیچ چاره

خوشبختی بدون دیگران، بی عشق و بی خدا غیر ممکن  116تباهی و یأس بگذراند.

جسم با  113ما به دیگران نیاز داریم؛ ما نیاز داریم که به دیگران عشق بورزیم. 117است.

ترین  ترین و متعالی عشق، راستین 119.ماند می ا عشق زندهو روح تنها ب یابد غذا دوام می

آن کسی که چیزی ندارد تا برایش بمیرد، دیگر چیزی  احساس و نیاز انسان است.

 زنده بماند.نخواهد داشت تا برایش 

اش را همان قدر پیچیده و  شوید، ارج بگذارید و زندگی هر که را با او آشنا می

کم یک لحظه  دریافتها را دور بریزید و دست دتان. پیشناشناخته بدانید که زندگی خو

توان  شناسم.( هر کسی را می به گوش خود نخوانید که )من این جور آدم را می

همتای  های بی دوست داشت، صرفاً از آن رو که انسان است و یکی از آفریده

 147خداوند.

                                                                                                 

.مَن شکرَ علی  غ أ‌  یر احسان  ذمّ علی  غیر اسائة 
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ترین دارایی ماست و عشق،  ندگی، بزرگز 192عشق، آری گفتن به زندگی است.

 191ترین سند و گواه آن است. بزرگ

عشق و محبّت است که آدمی را از موجودات دیگر ممتاز ساخته، او را محسود و 

مسجود فرشتگان قرار داده. به سبب عشق و محبّت است که خدای بزرگ )آدم را به 

 صورت خود آفرید( و او را )جانشین( خود قرار داد.

ق، فطری و ذاتی بشر است. بدین معنی که یکی از نیازهای فطری و همیشگی ما، عش

 دوست داشتن و دوست داشته شدن است.

 یافت. دست دیگر انسانی وجود ژرفای به توان می آن با که است ای شیوه تنها ،عشق

 کامل آگاهی دیگر انسانی وجود جوهر به عشق راه از جز ندارد را آن توان کس هیچ

 هم باشد. شده مشتق جنسی غریزۀ یا سائق از که نیست زاد پدیده عاملی عشق .یابد

 ای پدیده جنسی میل مانند ،خود بلکه نیست جنسی میل یافتۀ اعتلاء شکل عشق چنین

 199است. بنیادی و اصلی

مقدّس است که حامل و ناقل عشق باشد. بنا بر این  حتّيٰ میل جنسی آن جایی جایز و 

ای است برای ابراز  ی چنین میل جنسی نیست، بلکه میل جنسی، شیوهعشق تنها اثر جنب

 190نهایت همدمی و تعارضی که عشق، طالب آن است.
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عشق بسیار فراتر از احساسی صِرف است.  }عشق برای شما باید زندگی باشد.{

برای آن که در این  196.چیزی است که روزاروز باید زیسته شود و به قالب عمل درآید

زیست، کافی است عشق بورزیم، همان گونه که مسیح و بودا عشق  جهان بتوان

 197ورزیدند. می

ترین  بخش عشق حیات 193.دهد زنیم به حیات خود ادامه می ای که دم می عشق تا لحظه

در هلاک  انسان نیست؛ در دست شستن  ،فاجعۀ بزرگ زندگی 194.نیروی وجود ماست

 100.از عشق ورزیدن است

هایی  دل تن، هر اندازه انسان خاکسار است، خدایی است.در برابر عشق و دوست داش)

هایی  العاده در دوست داشتن دارند، دست اندرکار آفرینش زیباییکه استعداد خارق

 (هستند که آفرینش از خلقش عاجز است.

ترین تجربۀ روحی و معنوی  عشق، بالاترین و متعالی 100بخش است. تعالی ،عشق

 102است.

ین پرسشها در عشق، نیازمند فرصت است. امید و فراغت تر پاسخ دادن به حیاتی

اند  رنگ هایی کم های ما تنها سایه تواند این فرصت را فراهم آورد. بسیاری از مسأله می

ورزد و  که در پرتو شکیبایی رنگ خواهند باخت. آدمی که درست و حسابی عشق می
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های سرشار از  لحظهدوام نیست، آموخته است اوقات ناراحتی را هم مثل  عشقش بی

 101بریم. ترین اجری است که در قبال شکیبایی به نصیب می بادوام ،شادی بپذیرد. عشق

ای  خوشحال باش که زنده 109زندگی، فرصتی است برای عاشق بودن و عشق ورزیدن.

 100چون فرصت داری عشق بورزی.

م، هر روز نو شونده دارد. اگر به حقیقت }و به عشق{ زنده باشی به زندگی بنیانی نو

 107آور نخواهد بود. زندگی با عشق، هرگز ملال 106یابیم. تولدّی دیگر می

خواهد در  گشاید و می کوبد و آغوش خود را به رویمان می مدام بر در می ،عشق

هر  108دهیم، فرصتی برای عشق نهفته است. آغوشش بگیریم. در هر کاری که انجام می

گویند آسمان همیشه همین رنگ  می. روز دربرگیرندۀ فرصتی تازه برای عشق است

آید. هر روز که از خواب  است. واقعش را بخواهید، آسمان هر روز به رنگی درمی

های تازه و  توانیم آن را فرصتی دیگر برای به پرواز درآوردن اندیشه شویم، می بیدار می

دیدۀ بارد فقط باید  بخش به شمار آوریم. هر روز، تازگی از در و دیوار می زندگی

 !بیدار خود را بر آن بگشاییم. زنهار اگر آغاز روزمان با پایان آن متفاوت نباشد

انگیز خواهد بود و آدم ملول خود نیز بدون تردید اسباب ملال  شک ملال همانندی، بی

 104خواهد شد.
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برترین دارایی ماست. و انگار فقط زمانی ارزش حقیقی آن را به خاطر  ،عشق

 160داده باشیم. آوریم که از دستش می

نگاهی، هر چند  شویم که بتوانیم نیم ورزی، چنان از قید و بند خود خلاص می با عشق

 160مان بیفکنیم. گذرا، به خود حقیقیی

از هیچ چیز به قدر زندگی عاری از عشق نباید ترسید. آن  162خود را به عشق بسپارید.

ترس از میان حضوری نیرومند داشته باشد، دلشوره و نومیدی و  ،جا که عشق

ترین شادی، آرامش و امنیّت ممکن را به  با عاشق شدن است که ژرف 161رود. می

 169آوریم. دست می

هر که عاشق شده باشد، نیش عشق را هم چشیده است. طبیعی است که از تکرار 

های دردناک  بپرهیزیم و شاید با عقب نشستن بتوانیم آسوده بمانیم امّا بدون  تجربه

 160ست.توان زی عشق نمی

 166توان بود{ }بی دوست نمی أ توان زیست عشق نمی بی

                                                

  توان بود بی بودن وی نمی توان زیست بی عشق دمی نمی/  أ‌
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 زنده زمانی نتوان بود ،دل ،بی عشق تو

 بی نور است چشمِ ،بی عشق دلِ 

 کسی ندارد آنی ،بی عشق 

 بی شاهد و بی ساغر و بی جان نتوان بود 

 توان بود نفسی نمی ،بی می 

 نوشین نتوان بود در مجلس ما بی میِ 

 درازمدّت مطالعات گیرترین چشم اخیراً أ اسکیلز نام به برجسته استاد و اسشن روان یک 

 نخست گروه که است آورده عمل به سرپرست بی کودکان گروه دو روی را خود

 هر کودک  دوازده از یک هر دوم، گروه در بودند. شده داده جای خانه یتیم در همگی

 همان در ای مؤسّسه در ای مانده عقب جوان دختر مراقبت مورد تا شدند می آورده روز

 بسیار او های یافته بود. انسانی توجّه و عشق متغیّر، تنها جا این در گیرند. قرار نزدیکی

 در که اولّ گروه های بچه که است دریافته مطالعه سال 27 از بعد او اند. شده معروف

 خاطر به دنمردن هم اگر همگی بودند، بهره بی انسانی عشق از و ماندند مؤسّسه

 گروه در که آنهایی شدند. ماندگار مؤسّسات در روانی بیماری یا ذهنی ماندگی عقب

                                                

 Skeels أ‌
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 اغلبشان ایستادند؛ خود پای روی همه شدند، برخوردار توجّه و عشق از و بودند دوم

 موفقّی ازدواج مورد، یک جز به آنها همۀ و شدند التحصیل فارغ دبیرستان از

 160داشتند.

 که را کودکانی أ اسپیتز رنه دکتر سیتی، نیویورک  در گذشته، دهۀ یک طی]هم چنین[ 

 قرار تحقیق مورد زیستند می مناسب، امکانات نظر از دو هر امّا متفاوت مؤسّسۀ دو در

 کودکان که توجهّی و مراقبت و فیزیکی تماس میزان نظر از مؤسّسات این داد.

 )غالباً نفر یک کودک ، هر به وزر هر یکی، در داشتند. فرق بسیار هم با یافتند درمی

 اسپیتز دکتر رسید. می کودک  32 تا 8 به پرستار یک فقط دومی، در رسید. می مادرش(

 همه داد. می قرار مطالعه مورد روانی و پزشکی دید با رشد، عوامل نظر از را بچه هر

 های جنبه بر مشتمل که آنها رشدی ضریب و بود متعادل اولّ مؤسّسۀ های بچه در چیز

 370 تا 373,0 از بود غیره و تقلید توانایی حافظه، درک ، هوش، نظیر شخصیتّی مهم

 مراقبت از که دوم مؤسّسۀ های بچه داد. می نشان را ممتد افزایش سیر یک و رفت بالا

 چشمگیر کاهش سپس و اولّ سال در را 324 رشد ضریب بودند بهره بی کافی توجّه و

                                                

  Dr. Rene Spitz أ‌
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 فریتز دکتر سوی از نیز دیگری متفاوت مطالعات دادند. ننشا دوم سال در را 40 تا آن

 و بودن هم با ارتباط همه که اند آمده عمل به ت منیگر کارل و ب واینمن دیوید أ ،ریدل

 163دهند. می نشان فرد تکامل و رشد با را گرفتن قرار انسانی توجّه مورد

بینید  گشاید. اگر آغوش خود را ببندید، می عشق همیشه آغوش خود را به روی ما می

 170اید. اید و تنها مانده که به جای عشق، خود را در آغوش گرفته

 عشق 172دادن و بخشیدن آن به دیگران است.تنها راه به دست آوردن عشق، از دست 

یک ظرف خالی است؛  ،دل آدمی 171آموخت. توان می ورزیدن عشق با فقط را ورزیدن

 چه آن تواند نمی کسی) برای آن که از آن محبّت بگیرید، باید به آن محبّت داده باشید.

 تواند نمی سیک باشید. داشته را آن باید عشق، دادن برای بدهد؛ دیگران به ندارد که را

 عشق (179دریافت. را آن باید عشق آموختن برای بیاموزد؛ دیگران به نفهمیده را چه آن

 قابل  ،عشق  176است. شده گرفته یاد عاطفی واکنش }و{ 170هیجان( یا )پاسخ یک

                                                

 Dr. Fritz Ridel أ‌

  Dr. David Wineman ب‌

  Dr. Karl Menniger ت‌
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 177بورزد. عشق انسان یک مثل و باشد انسان یک چطور آموزد می بشر است. یادگیری

 تواند نمی و است نگرفته یاد را داشتن( )دوست است، نشده داشته دوست که کسی

 بدارد. دوست را کسی

 چه آن توانید نمی بورزید. عشق خودتان به باید ءابتدا دیگران، به ورزیدن عشق برای

 به ،خود به ورزیدن عشق 109بدهید. دیگران به اید نیندوخته تجربه به و اید نیاموخته را

 توجّه، زیرکانه، علاقۀ یک معنای به خود، به ورزیدن عشق نیست. خودخواهی معنای

 130است. نتداش دوست اساس ،خود به دادن اهمیّّت است؛ خود به احترام و مراقبت

 باشید. داشته دوست را خود نخست باید بدارید، دوست را دیگران که این برای

سلامت مراقبت خود خوب باشید و  ست که باء ادوست داشتن خود بدین معنا)

عشق ورزیدن به خویشتن به این ( 130.باشیدفیزیکی، جسمانی، روحی و روانی خود 

ست که ء ابدین معنا ؛ست که خود را همان طور که هستید دوست داشته باشیدء امعنا

به وقت شادی و غم خود را دوست داشته باشید و هنگام یأس و سرخوردگی و 

 132ودتان عشق بورزید.ناامیدی نیز به خ

 بیش که کسی کجاست؟ عشق منشأ و منبع 131است. خودتان با رابطه رابطه، مهمترین

 عشق خود به 139هستید. خودتان شوید، عاشقش دارید نیاز دیگری شخص هر از
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 که زمانی تا که( )چرا 136بگشایید. عشق روی به را خود روح و قلب و 130بورزید.

 عشق کسی به نیستید قادر نورزید، عشق خودتان هب و باشید نداشته دوست را خودتان

 137شوید. مند بهره کسی از یا بورزید

 }را{ خود که است آن انگیزتر غم ولی باشد نداشته دوستمان کسی که است انگیز غم

 189بداریم. دوست را کسی نتوانیم یا 188بداریم. دوست نتوانیم

 خود، به ورزیدن عشق بدون ایم. بهره بی آن از خود که بدهیم را چیزی توانیم نمی

 بهترین بورزیم، عشق کسی به حقیقت به چه چنان ورزید. عشق دیگری به توان نمی

 خودمان. خاطر به هم و او خاطر به هم پسندید، خواهیم او برای را خود های داشته

 خواهیم که است خود خوشبختی اسباب و نیازها نیز و خود پذیرش و درک  با فقط

 پذیری آسیب به رو آن از عشق بداریم. گرامی و دریابیم را دیگران نیازهای توانست

 اعتماد عشق به نه که ناآزمودگانی است؛ مانده خامان کف در دیرباز از که شده شهره

 197خویشتن. به نه و دارند

 عشق دارید. دوست را خودتان که بدارید دوست را دیگران توانید می قدر همان فقط

 به ربطی و است سالم نیازی شود، هدایت بیرون سمت هب که مادامی خویشتن به

 را چیزی و باشیم داشته خود که ببخشیم توانیم می را چیزی ندارد؛ خودمحوری
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 را خود چه آن از بیش را دیگران نیست ممکن باشیم. آموخته که بیاموزیم توانیم می

 193بداریم. دوست داریم، می دوست

 را خود تا گرفت. نخواهد چیزی به را تو هم یدیگر ای، نگرفته چیزی به را خود تا

 احساس با همزاد خود، به احترام ببریم. نصیبی آن از است بعید ندانیم، عشق شایستۀ

 و تر جالب تر، قیافه خوش خردمندتر، افرادی از مملو را دنیا توانیم می است. ارزشمندی

 آوریم. شمار به دیگران با متفاوت ولی سنگ هم را خود یا بدانیم خود از تر خواستنی

 دهیم قرار توجّه کانون در را خود فرد به منحصر های توانایی توانیم می قیاس، جای به

 به مان تازه استعدادهای و پنهان مهارتهای از برداشتن پرده منظور به را خود نیروی و

 192بریم. کار

 ماندن هاتن ولی دشوار بسیار است امری سپردن دیگری به عاطفی لحاظ به را خود

 191ناممکن. است امری

 149ورزد. می عشق خودش سیاق و سبک به انسانی هر

 رسد که کسانی که با او توافق ندارند مردم بدی هستند.( )آدمی زود به این نتیجه می

اید. من  )امّا( )اگر همه کس را دوست نداشته باشید، کسی را به واقع دوست نداشته
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آدم را بپذیریم، به کسانی  پناهی عام بنی ابیم و بیام اگر حقیقت عشق را دری مجاب شده

 (140یابیم. هم که دوست داشتنی نباشند، شفقت می

 را خود همسایۀ باید )شما آمده مقدّس کتاب در است. پذیری مسؤولیتّ مستلزم عشق

 تنها، مریض، گرسنه، آدم یک حتّيٰ  که زمانی تا) 146بدارید.( دوست خودتان همچون

 خودش ،بودن انسان 147بود.( خواهم مسؤول من باشد، داشته وجود دنیا در ترسیده یا

 143بورزد. عشق انسانها تمام به که است فردی هر وظیفۀ این آورد. می مسؤولیّت

 اندازه همان عاقل افراد فقراء. که هستند حسّاس گریستن به نسبت قدر همان توانگران

 مشترکی مبنای ما به که تماس بودنِ بشر این جاهلان. که شوند سردرگم توانند می

 144شویم. همدل هم با عشق در آن اساس بر توانیم می که دهد می

 جهان بر خندیدن قدرت ؛افزاید می آدمی طبعی شوخ عمق بر عشق است. مفرّح ،عشق

 اغلب عاشقانه، رفتار بخشد. می ما به را – خویش رفتار بر ویژه به – آدمی رفتار بر و

 چه آن به نگاهی نیم اگر ننماید. چنین امر بدو در که دچن هر است دار خنده بسیار

 سختگیری بست. خواهد نقش لبانمان بر هشیارانه لبخندی بیفکنیم، پنداریم می بدبختی

 که عقلمان دهیم، می خرج به آمده، پیش عشق در که ناچیز امری علّت به که زیادی

 900شود. می بدل خنده برای موضوعی به اغلب آمد، سرجا
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 ،عشق 900رسد. میوۀ تمام فصلهاست و دست همه کس به شاخسارش میعشق، 

 سپری دشوار و سخت بسیار تابستان در ؛دارد را خود سادگی بهار در ؛است موسمی

 سخاوتمند خیلی احساس نظر از پاییز در ؛است کوشش و رسیدگی نیازمند و شود می

 902دهد. می دست او به بهبودی احساس زمستان در و است

هر چه عشق و شور بیشتری ابراز دارید، برای  901ود ایمان داشته باشید.به عشق خ

ناپذیر خواهید شد و آنها دیگر نخواهند توانست شما را  دیگران نیز بیشتر مقاومت

 909نادیده بگیرند.

آن که به آسانی شکست بخورد، یا زود سرخورده شود، نصیبی از عشق نخواهد 

 900برد.

ان را به زندگی شما بازگردانند، برای تولید عشق و هنگامی که منتظرید دیگران هیج

شوید و تماس خود را با منبع عشق درون خود از  شور و نشاط به آنان وابسته می

شوید،  هنگامی که برای احساس، متکّی بر تحریکات خارجی می 906دهید. دست می

ا از سپارید. عشق و شور زندگی ر مهار زندگی و سرزندگی خود را به دست آنها می

 907درون خود بجویید؛ سرزندگی و زنده بودن را تنها در خود بجویید.
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هر چه عدم اطمینان و تردید ما نسبت به خود بیشتر باشد، بیشتر به شخصی که به ما 

 شویم. مند می مهر بورزد علاقه

به طور بهنجار هیچ کس را صد در صد دوست نداریم، هشتاد درصد دوست داریم، 

م. در دوست داشتن بیمارگونه )عشق( نود درصد، دوست داریم، بیست درصد دلخوری

دانیم  ها را ما نمی هایی داریم. بعضی ده درصد دلخوریم. در تنفّر هم چنین نسبت

اگر  بریم. دوست داریم یا دلخوریم و متنفّر؛ در بلاتکلیفی نسبت به اینها به سر می

دهیم و نفرتمان  از دست می ها را نگوییم، نسبت به افراد دوستی خود را خوری دل

 903شود. بیشتر می

 شود. گیری، موجب به افراط کشیدن عشق می سخت

هیچ یک از ما در پایان زندگی هرگز به خود نخواهیم گفت )ای کاش وقت بیشتری 

گذاشتم؛ ای کاش زمان بیشتری به کار اختصاص داده بودم؛ ای  برای پول درآوردن می

ایان زندگی از خود خواهیم پرسید )چرا به عزیزان خود کاش ...( من معتقدم همه در پ

داشتم. ای  بیشتر عشق نورزیدم؟ ای کاش عشق و محبتّ خود را بیشتر به آنها ابراز می

 904شان دارم.( گفتم چقدر دوست کاش به آنها می
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اگر شخصی نیازی دارد، باید دیگران را در جریان نیاز خود  أ :نقص لب و لوچۀ آویزان

کسانی که  حتّيٰ غیر این صورت ممکن است این نیاز اصلاً برآورده نشود.  بگذارد در

 900توانند ذهن همدیگر را بخوانند. ورزند هم نمی به هم عشق می

 900منتظر نمان که عشق به سراغت بیاید.

بی همدرد، بی غمگسار، تا توان تنها ماند  تر می ها آسوده ها و ناکامی با دردها و زشتی

 )بودن(. بی دوست

که  ینیبود. نبب فیشک لط یب زدیو هر چه از لطافت خ زدیاز لطافت طبع خ عشق)

 (.جان عاشق نشود طبع و گران ظیغل چیو ه ؟رانیعاشق شوند از پ شتریجوانان ب

 902عشق حقیقی، خودخواهانه نیست.

این باور باطل است که آدمی باید کامل باشد تا به او عشق بورزند؛ کامل بودن لازمۀ 

 909عشق نیست.

                                                

 The Pouting Synedrome أ‌
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 ام بخش. پروردگارا! از دوزخ این بهشت رهایی 900دوزخ یعنی دگر عاشق نبودن.

 از یها و افسانه ریما رانده شده و به دوردست اساط یعشق از زندگ}این قضاوت که )

انصافی در حق عشق  و({ )عشق از میان ما رخت بسته است.( بی ختهیرفته گر ادی

ها و  همۀ ما باید مسؤولیت باورها، تلقّی 436ایم. است؛ عشق جایی نرفته است، ما رفته

 -المثل  فی -عشق ماندن ناشی از  رفتارهای خود را به تمامی بر عهده گیریم. بی

گیرد  که خود آدمی است که آگاهانه تصمیم میبازی عمر نیست بل کاری و دغل فریب

تر  عشق را از زندگی خود بزداید. خود را قربانی سرنوشتی شوم پنداشتن، اغلب آسان

 907از پذیرفتن سهم خود است در به وجود آمدن مسأله.

 تحملّ لذتّ با شود گرفته عهده به یکسان اگر قلب که دو دوش بر است باری عشق

 شود. می

اید بود تا بتوان عشق ورزید. }و در این راه باید{ احتمال مقبول نیفتادن بسیار شجاع ب

 903خود را بپذیریم.

ابراز عشق برای بیشتر مردم همانند کتابی است که در نظر دارند بعدها بخوانند یا مثل 

ای که زمانی دیگر خواهند نوشت. نیتّمان  خواهند بزنند یا نامه تلفنی است که بعداً می

عزممان جزم است ولی همیشه دلیلی منطقی برای اقدام نکردن داریم.  خالص است؛
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لابد هنوز وقتش نرسیده یا حالش نیست یا کارهای مهمتری وجود دارد یا کواکب 

 920ماند. عشق همانند زمان، چشم به راه کسی نمی 439دهند یا فلان و بهمان! اجازه نمی

هم بتوان عشق ورزید، برای بسیاری،  تر از این این پندار که شاید زمانی بهتر یا مناسب

 920یک عمر پشیمانی بار آورده است.

گناه  حتّيٰ اند لذّت، توهمّ و  اند با سوء ظن به لذّت بنگریم. به ما گفته به ما آموخته

انگیزد که مدام دنبال عشق  است حال آن که هیچ چیز به اندازۀ لذّت ما را برنمی

باید بیاموزیم که زمام خود را به دست  922بگردیم. لذّت، پاداش شیرین عشق است.

 921دهند، ببخشاییم. احساس گناه ندهیم و هم چنین کسانی را که به ما احساس گناه می

 دهد لذّت ببرید. با عشق در زمان حال به سر برید و از آن چه در لحظه رخ می

آری عشق وجود ندارد؛  929ایم. زندگی و عشقی در کار نیست جز آن چه خود آفریده

باید آن را آموخت و آفرید. آهنگی است  ؛عشق را باید ساخت؛ عشق یک هنر است

که با نوازش سرانگشتان دو دست خویشاوند، بایدش نواخت. غزلی است که دو شاعر 

 سراید. آشنا، هر یک مصرعی از آن را می
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 أ‌آید.پدید  نگاهیی که از عشق سوزانبسا 

تر باشد، از  ها از هر کس دیگر سختشوند دوست داشتن آن کسانی که خود باعث می

که دوست داشتنش از همه  یکس 420اند که دوستشان بدارند. همه بیشتر نیازمند به این

 دوست داشته شدن است. ازمندین شتریتر است ب سخت

تواند انسان را دوست  خواهد و می میزان انسانیت انسان این است که چه قدر می

  426بدارد.

ایم که مورد  نیست که دریابیم از همان کسانی فریب خوردهچیزی ویرانگرتر از این 

تابد و در پس  ذهن انباشته از تردید و سوء ظن، نیّت خیر را برنمی 927اند. اعتماد ما بوده

پردۀ هر ابراز عشقی، مقصودی پنهانی خواهد جُست. ما نگرانیم که اعتماد بیش از 

 923اندیشیم. تمادی نمیاع اندازه باعث فریبمان شود امّا به پیامدهای کم

شوند. عشق باعث  احساسات سرکوب شده به سان زخمهای عمیق در ما پنهان می

شود که خود را آن گونه که هستیم نشان دهیم و آن زمان تمام احساسات خفته  می

                                                

. أ‌ ٰاکتُسِبَتٰمنٰلحَظةَ   کمٰمِنٰصَبابة 
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شوند. در واقع هر اندازه عشق باعث گشایش سفرۀ  )ترس، شرمساری، ...( بیدار می

 924شوند. ها نیز آشکار می تلخی و ناکامی دلمان شود، به همان میزان

  (.آورد فرو می میتسل حال سردهد، مُ عشق فرمان می ی)وقت

 هر که او همرنگ یار خویش نیست

 عشق او هم آب و رنگی بیش نیست

 

های دلبستگی است که افراد در  سالان تکرار آن نوع سبک روابط عاشقانۀ بزرگ

سالی که روابط عاشقانۀ  گیرند. مثلاً بزرگ میطفولیّت با مراقبان اصلی خود در پیش 

گوید با والدینش هم روابط گرم و  ، میکند میتوأم با احساس امنیّت برقرار 

 آمیزی داشته است. محبّت

ورزد؟ شاد است؟  و عشق میآن چه )در شناخت آدمها( اهمیّّت دارد این است که آیا ا

پوست، یهودی، کمونیست یا  بخشد؟ نه این واقعیّت که او سیاه آیا چیزی به کسی می

 910خواه است. جمهوری
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 فراموش .نیست بردن یاد از ۀبهان هرگز نبودن و ندیدن ،اند عمیق که تهاییمحبّ برای

 .نددور اگر يٰ حتّٰ شدند حک قلبمان بر مهر خط با که آنان نیستند شدنی

 عشق و امید

 912پایان خواهد بود. از آن جا که عشق ما پایانی ندارد، امید نیز بی

گیرند بنگرد،  ورزند و مورد عشق و علاقه قرار نمی اگر انسان در کسانی که عشق نمی

شود آنها به طور  یابد که ظاهراً این مشکل آن قدر حاد است که اغلب باعث می درمی

 911دهند.کامل امید خود را از دست ب

 

 ايثار و عشق

توانید راهی غیر  آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می یک روز آموزگار از دانش

آموزان گفتند با بخشیدن، عشقشان را ؟ برخی از دانشبگوییدتکراری برای ابراز عشق، 

های دلنشین را، راه بیان عشق  ند. برخی؛ دادن گل و هدیه و برخی؛ حرفبخش می ءمعنا

ت بردن از ها و لذّ ل رنج. شماری دیگر هم گفتند با هم بودن در تحمّتنددانس

دانند. در آن بین، پسری برخاست و پیش از این که  خوشبختی را، راه بیان عشق می

یک روز زن و  شرح داد:، داستان کوتاهی بگویددلخواه خود را برای ابراز عشق  ۀشیو
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جنگل رفتند.  ق معمول برای تحقیق بهشناس بودند، طبشوهر جوانی که هر دو زیست

آنان وقتی به بالای تپّه رسیدند درجا میخکوب شدند. یک قلاده ببر بزرگ، جلوی زن 

و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر، تفنگ شکاری به همراه نداشت و 

ت أدیگر راهی برای فرار نبود. رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر، جر

-. همان لحظه، مرد زیسترفتترین حرکتی نداشتند. ببر، آرام به طرف آنان  کوچک

و همسرش را تنها گذاشت. بلافاصله ببر به سمت شوهر گریخت زنان شناس فریاد

های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده  دوید و چند دقیقه بعد ضجه

 ماند. 

ا . راوی امّرا به بد و بیراه گفتن گرفتند ان آن مردآموزداستان به اینجا که رسید دانش

ها  زد؟ بچه اش چه فریاد می های آخر زندگی دانید آن مرد در لحظه پرسید: آیا می

از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است! راوی  حدس زدند حتماً

خوب بودی. تو بهترین مونسم  !عزیزم)جواب داد: نه، آخرین حرف مرد این بود که 

های بلورین اشک،  قطره (و به او بگو پدرت همیشه عاشقت بود.باش پسرمان مراقب 

دانند که ببر فقط به  شناسان میزیست ۀده بود که ادامه داد: همانصورت راوی را خیس

وحشتناک ،  ۀ. پدر من در آن لحظگریزدمیدهد و یا  که حرکتی انجام میتازد  میکسی 
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ریاترین  ترین و بی مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه جانش، پیشایثار با 

 راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.

اند. صبر، بی عشق و دوست داشتن میّسر نیست. ما برای چیزی  عشق و صبوری با هم

 که گاه آن (919فداکاری، تجلّی عشق است.)یا کسی شکیبا هستیم که دوستش داریم. 

 امّا بخشید، توان می ،عشق بدون نماید؛ می رخ ایثار و فداکاری بتابد، دلی در عشق برق

 ورزید. عشق توان نمی ایثار و بخشش بدون

مستلزم اختیار، مسؤولیت و تعهدّ است. در قبال آن، همواره بهایی باید  ،آزادی

ن توان عشق ورزید و از خیر چیزی هم نگذشت. با ایثار، از زندا پرداخت. نمی

 910شویم. خودمحوری آزاد می

 916چیست به جز عشق؟ بهای عشق

 است. بخشش نیست؛ تجارت ،محبّت باشد. داشت چشم بدون و صادقانه باید محبّت

یابید که  وقتی چیزی جز عشق برایتان نمانده، تازه درمی) بود. باز پاک  باید عشق راه در

 (917دیگر به چیزی نیازمند نیستید.
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 تر است وشدرد عشق از تندرستی خ

 پذیر بودی درمان ،درد عشقت ،ای کاش که دارد درد عشق تندرست است آن

 
 خوشتر است ،بیمار چشم مست تو رنجور

 
 مردن اندر کوی عشق از زندگانی خوشتر است

 
 عود ،آتش و جان عاشقان ،عشق

 
 درد غم عشق را طبیب نباشد

 
 امن و آسایش بلاست ،بازیدر طریق عشق

 
 و ناز را در کوی رندی راه نیستاهل کام 

 ام نیستای از سختی ایّ عاشقان را شکوه

 
 غبار ،عاشقان را نیست از سرگشتگی بر دل

 
 به مداوای حکیم ،عاشق نشود به دردِ

 

 

 

ترین محرّک  و هدف زندگی یک فرد  در بسیاری موارد نیاز به با هم بودن و عشق، مهم

های شدید یا  رنجوری گردد. ثابت شده است که فقدان عشق، سبب اصلی روان می

 913شود. سالی می های روانی در بزرگ بیماری حتّيٰ 

 914بخشد. عشق نیرویی است سحرآمیز که آدمی را از هر چه رنج و عذاب خلاصی می

 ندادن، خود، عشق ورزیدن است. در دردها دوست را خبر 
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 عشق است که جان عاشقان زنده از اوست

رسیده باشد، هدر رفته است؛ خود را  روزی که بدون انجام کاری عاشقانه به شب

 447به انجام کارهای عاشقانه عادت دهید.

ها وجود دارد؛ عشق، پل میان آنهاست؛  ها و سرزمینی برای مرده سرزمینی برای زنده

تواند در پای عشق بمیرد که پیش از آن،  کسی می) 990تنها واقعیّت و تنها راه بقاء.

 (های وی مرده باشد. زندگی در پیش چشم

 ،عاشق شدن یعنی ارتکاب خودکشی. ترین خودکشی در دنیاست عشق چیست؟ بزرگ

قدر از عشق  برای همین است که مردم این .عشق یعنی دور انداختن نفس .کشتن نفس

 بعضی و میرند می عشق آوردن به دست برای انسانها از بعضی 442.ترسند ورزیدن می

 . آن دادن دست از برای

کشی بزنیم تا از این واقعیّت مطمئن شویم که ما اصلاً زنده گاهی باید دست به خود

هستیم. امّا راههای بهتر و با خطر کمتری هم برای مطمئن شدن از آن وجود دارد. 

دانید که وجود دارید. من همۀ کسانی را که  گیرد می وقتی کسی شما را در آغوش می

احساس و نشان دادن  گیرم. ما نباید از لمس، با من صمیمی هستند در آغوش می

 991عواطف بترسیم.
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 داشتن دوست ياو غريزه  عشق

برتر است. عشق، یک جوشش کور است و پیوندی از سر  أ‌دوست داشتن از عشق

نابینایی امّا دوست داشتن، پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال. عشق، 

ارزش است. دوست داشتن  خورد و هر چه از غریزه سر زند، بی  غریزه آب میبیشتر از 

ترواد و تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد، دوست داشتن نیز همگام با آن  از روح می

شود  یابد. عشق در غالب دلها، در شکلها و رنگهای تقریباً مشابهی، متجلّی می اوج می

 ،کی است امّا دوست داشتن در هر روحیو دارای صفات و حالات و مظاهر مشتر

توان گفت که به شمارۀ هر روحی، دوست داشتنی  ای خاص خویش دارد. می جلوه

 هست.

عشق، جنون است و جنون چیزی  دهد. گیرد و دوست داشتن، می عشق، بینایی را می

جز خرابی و پریشانی فهمیدن و اندیشیدن نیست امّا دوست داشتن، در اوج معراجش، 

                                                

بستری و غریزة شهوانی و تمایل مرد به زن و علاقۀ زن به مرد برای هم عشق در این جا، همان أ‌

 آغوشی است. )جلیلیان(هم
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کنَد و با خود به  رود و فهمیدن و اندیشیدن را نیز از زمین می سرحد عقل فراتر میاز 

 برد. قلّۀ بلند اشراق می

عشق، )او(  عشق، تملّک معشوق است و دوست داشتن، تشنگی محو شدن در دوست.

خواهد، و دوست داشتن، )او( را برای او. ]عشق، خودخواهی است و  را برای خود می

 [999یگرخواهی و ایثار.دوست داشتن، د

عشق، دوست داشتن  990عشق، توجّه به جسم است و دوست داشتن، طواف روح.

زیبایی محسوس است. شما بیست سال بر سن معشوقتان بیفزایید، آن گاه تأثیر مستقیم 

آن را بر روی احساستان ببینید؛ با دوری و نزدیکی در نوسان است. اگر دوری به طول 

کشد و تنها با بیم و امید و  اگر تماس دوام یابد، به ابتذال می شود، انجامد، ضعیف می

 ماند.  تزلزل و اضطراب و دیدار و پرهیز، زنده و نیرومند می

عشق، اسارت در دام غریزه است و دوست داشتن، آزادی از جبر مزاج. عشق، مأمور 

 تن است و دوست داشتن، پیغمبر روح.

آورد تا آن چه را آنان،  به بند خویش می عشق، ریسمان طبیعت است و سرکشان را

اند، بدو بازپس دهند و آن چه را مرگ ستانده، به حیلۀ عشق  خود از طبیعت گرفته
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برجای نهند و دوست داشتن، عشقی است که انسان، دور از چشم طبیعت، خود 

 گزیند. رسد و خود آن را برمی آفریند، خود بدان می می

عشق، یک اغفال بزرگ و  یر نقاب روح، مأمور تن.عشق، فریب طبیعت است و در ز

نیرومند است تا انسان به زندگی مشغول گردد و به روزمرگی سرگرم شود و دوست 

آور آدمی در این بیگانه بازار  داشتن، زادۀ وحشت از غربت است و خودآگاهی ترس

 زشت و بیهوده.

 عشق، لذّت جُستن است و دوست داشتن، پناه جُستن.

خوردن یک گرسنه است و دوست داشتن، )همزبانی در سرزمین بیگانه  عشق، غذا

 یافتن(.

اند. )انگیزۀ جنسی( امّا محبوب، حکمران دل و جان  ها همه مخاطب هوس معشوق

 است.

اندیشید که کیست؟ یک خودجوشی  عشق، جوششی یک جانبه است؛ به معشوق نمی

لغزد و یا  در انتخاب به سختی میافتد و  این رو همیشه به اشتباه می ذاتی است. از 

زند و چون  ماند و گاه میان دو بیگانۀ ناهمانند، عشقی جرقه می همواره یک جانبه می
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بینند، پس از انفجار این صاعقه است که در پرتو  در تاریکی است و یکدیگر را نمی

ه توانند دید و در این جاست که گاه، پس از جرق روشنایی آن، چهرۀ یکدیگر را می

 شناسند. نگرند، همدیگر را نمی زدن عشق، عاشق و معشوق که در چهرۀ هم می

خوانند و  امّا در دوست داشتن، دو روح، خطوط آشنایی را در سیما و نگاه یکدیگر می

شوند و این حالت به قدری ظریف و فرّار  پس از )آشنا شدن( است که )خودمانی( می

گریزد و از این منزل است که  فهم میاست که به سادگی از زیر دست احساس و 

کرانۀ مهربانی  بینند که به پهن دشت بی ناگهان، خود به خود، دو همسفر به چشم می

 لک دوست داشتن بر بالای سرشان خیمه گسترده. اند و آسمان صاف و بی رسیده

 ناپذیر. عشق، همواره با شک آلوده است و دوست داشتن سراپا یقین است و شک

است و شدید و در عین حال ناپایدار و نامطمئن و دوست داشتن، لطیف  عشق، خشن

 است و نرم و در عین حال پایدار و سرشار اطمینان.

های دلخواه  آفریند و دوست داشتن، زیبایی های دلخواه را در معشوق می عشق، زیبایی

 یابد. بیند و می را در دوست می

 در دریا شناور شدن.عشق، در دریا غرق شدن است و دوست داشتن، 
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شویم و از دوست داشتن هر چه بیشتر،  تر می نوشیم، سیراب از عشق هر چه بیشتر می

 تر.  تشنه

 شود و دوست داشتن، نوتر. تر می پاید، کهنه عشق، هر چه دیرتر می

 ای است در دوست. عشق، نیرویی است در عاشق و دوست داشتن، جاذبه

ای  خواهد تا در انحصار او بماند زیرا عشق جلوه عشق، معشوق را مجهول و گمنام می

از خودخواهی و روح تاجرانه یا جانورانۀ آدمی است و چون خود به بدی خود آگاه 

گیرد امّا دوست  شود و کینه برمی بیند، از او بیزار می است، آن را در دیگری که می

آن چه را او از خواهد که همۀ دلها  خواهد و می داشتن، دوست را محبوب و عزیز می

ای از روح خدایی و فطرت  دوست در خود دارد، داشته باشند که دوست داشتن، جلوه

اهورایی آدمی است. )این است که( در عشق، رقیب، منفور است و در دوست داشتن 

)هواداران کویش را چو جان خویشتن دارند( که حسد، شاخصۀ عشق است، چه 

و همواره در اضطراب است که دیگری از بیند  عشق، معشوق را طعمۀ خویش می

 گردد. ورزد و معشوق نیز منفور می چنگش نرباید و اگر ربود، با هر دو دشمنی می

ت را شدّ]دوست داشتن[ های بزرگ  برد و عشق های معمولی را از بین می عشق ،فاصله

 .بخشد می
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ای است  }عارضه 996طلبی و دوست داشتن ظواهر و جذّابیّت جنسی است؛عشق، لذتّ

شود؛ )چیزی است مثل  اندک  بر دو جنس آمادۀ ازدواج مستولی می که ناگهان یا اندک 

کشاند تا طبیعت  گیرند و آنان را به )تشکیل خانواده( می های گنده می سرخک که بچهّ

برد، عشق بر جای  کارش بگذرد و )ادامۀ نسل نوع بشر( نگسلد و آن چه را مرگ می

آید و  عقل می برون( سر  یماری است که سر میزگرد )بله{ )و( )جنون( یک ب440آورد.

 از بیمار که است مرضی تنها است. عشق، داشتن دوست سرطانِ یابد. عشق، شفاء می

]و در همین  برد؛ وصال معشوق، درمان درد هجران او برای عاشق است. می لذّت آن

 (خوش نبود. ،را وقت یکسنوع عاشقی است که[ )

 

بگیرید، خواهید دید فقط اندکی از عشّاق، عاشق خواهند ماند. ما در منیّت را از عشق 

جوییم که در او خویشتن را  ایم و کسی را می عشق، به قولی همانند نرگس خودشیفته

ورزیم پیوسته تملقّمان را بگوید و بر باورهایمان صحّه بگذارد؛ به آن  ببینیم. اصرار می

دهۀ هشتاد که از آن به دهۀ  448بر هر چیز بداند. کنیم ببالد و خوشی ما را مقدّم چه می

 449ای دوجانبه تنزلّ داد. منیّت یاد شده، انسانها را به مقام کالا و عشق را به مقام معامله

  407از سی سال به بعد، عشق ورزیدن، نشانۀ بیماری است.
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 عشق و عقل

 ما را به منع عقل مترسان و می بیار

 ه نیستشحنه در ولایت ما هیچ کار این هک

 
 عشق یافت میِ بویِ ،چون دل من

 

 زیردست ،زبون گشت و خرد ،عقل 

 
 بگو ،گویی گر سخن از عشق می

 

 خموش ،پرسی ور حدیث عقل می 

 
 هزار شکر داریم ،از عشق

 

 ولی شکایتی هست ،از عقل 

 
 کشد عشق چون دل سوی جانان می

 کشد عقل را در زیر فرمان می

 و سامانی استبی سر  ،حاصل سودای عشق 

 عاقلی و عشق او غایت نادانی است

زیردست عشق شد ،عقل مسكین   

 
 مرد دوراندیش نیست ،امروز است و عاشق ،روز

برو که بزم عشق است !ای عقل   

 
 برو ای عقل سرگردان که ما مستیم و تو مخمور

 ای ای عقل و ما چون شمع تو چون پروانه 

 ما را دلسوزد به عشق او و ترا دامن همی

؟بجز دردسر از عاقل چه حاصل   

 عشق آمد و عقل رخت بربست و برفت 
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جوهر عقل؟ بهای بادة چون لعل چیست  

 
خطاست ،سرّ عشق از عقل پرسیدن  

 
 دیوانۀ عشق او هر جا که خردمندی

 
شاید دلیل رهروان عشق را جز دل نمی  

 
بی کار ،در کارگاه عشق است تدبیر عقل  

 
 ز دل و دین و خرد دور انداخت ما را ،عشق

‌
 و با ایمان چه کار أ عقل سوز را با عشق عالم

 
 عقل گوید شش جهت راه است و بیرون راه نیست

 ام من بارهاعشق گوید راه هست و رفته

عاشق شود ار روی تو بیند  ،عقل   

 
 عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

 زنجیرِ ما عاقلان دیوانه گردند از پیِ

 حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است 

 
 902تنها راه گفتن حقیقت، عاشقانه حرف زدن است. 900عشق ورزیدن را پختگی باید.

 901ندارد. گرایی عقل و عقلانیّت با تعارضی و منافات هیچ شور و عشق با زندگی

 و حساب از ،عشق محاسبۀ است. عقلی فرا نیست؛ عاقلانه غیر و عقل دض ،عشق

                                                

 حسن/‌‌ أ‌
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 ما فهمیدن ۀحیط در عشق گنجد؛ نمی عقل فهم در و است تر دقیق و بالاتر عقل کتاب

 عقلی ماوراء چیز یک ؛است مصلحت و محاسبه عقل، منطق، ماوراء ،عشق .نیست

 تر متعالی و زیباتر قشئقاح عشق، است. عقلی کارهای برای )برای( عقلی. ضد نه است

ها( خواستنی است که )برای( ندارد و شاید  در مراتب )خواستن} است. عقل قئحقا از

 {آن عشق باشد.

 عشق، و است بازدارنده و استدلالی و محتاط حسابگر، خشک، عبوس، عقل،

 و خدا شناخت سبب و نفس تزکیۀ مایۀ پروا، بی مشوّق، محرّک ، گرمرو، بخش، شادی

احساسی که با خرد توأم نباشد، تنها موجب هرج و مرج و }امّا{  است. حقیقت

ناراحتی خواهد بود و بس. عشق زادۀ احساس ولی پروردۀ خرد است. اگر این دو 

 909آمیزۀ جوهری به تعادل رسند، بقاء عشق و رشد ما در آن تضمین خواهد شد.

اندیشۀ سود  که بیبستان نیست. عشق حقیقی آن است  عشق، حسابگر و مستلزم بده

با کشیدن مو از ماست دستگیرمان  400بیشتر، خواهان بخشیدن به آن دیگری باشیم.

}عشق، حسابگری  406ورزیم. نخواهد شد که چرا و چگونه و به چه کسی عشق می

 ترین حسابگری است.{ دقیق و دقیق
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ست شود. بین عشّاق رایج شده ا قید و شرط زده می حرفهای بسیاری دربارۀ عشق بی)

که به هم اطمینان دهند یکدیگر را بی هیچ قید و شرطی دوست دارند. لیکن، خیلی 

قید و شرط به جا  توان شرط عشق ورزیدن را بی شود که به دشواری می زود روشن می

 400(آورد.

پذیر فراتر  بینی عشق این قدرها هم عبوس نیست. اگر رضایت دهیم که از امور پیش

نمایی شویم که از  شیوۀ استدلال غیر منطقی و باطل برویم و باز هم پذیرای آن

 903گوشی را به عشق بازگردانیم. توانیم بازی بنیادهای عشق است، می

دهد. )از  می دست ما به سرخ گل برابر در که است و انفعالی فعل همان عشق،

دهد و اصلاً نباید دلیل داشته  دلیل روی می های ذاتی عشق این است که بی ویژگی

 (904.باشد

اقبالی مایه  آید و از خوش اختیار پدید می گویند عشق بی ریزی برای عشق: می برنامه

تابد. در برابر  رفتار عاشقانه، سنجش دقیق برنمی 960راه نیست. گیرد؛ خیلی هم بی می

پذیر است. با گذشت  بینی توضیح منطقی و بحث معقول، سرکش است؛ کمتر پیش

ٰ –وانگی در همۀ ما ام که یک رگ دی سالیان مجاب شده هست که  –ترینمان  سالمحتّی 

 960گمان به کلّی دیوانه خواهیم شد. خیالانه ابراز نداریم، بی اگر بی
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 462پژمرد. جوهر عشق، شگفتی است و اجتناب از عادت. را می پذیری، عشق بینی پیش

 سازد. حدس عشق، عشق را نیز تباه می

آمد  های کمتری پیش می تردید مسأله بی پذیر بود، بینی اگر زندگی و عشق بیشتر پیش

گرفت. اندکی از آن چه قرار است یک  ای گریبانمان را می ولی در عوض ملال کشنده

لحظۀ بعد رخ دهد بر ما معلوم است. آمادگی قبلی شاید نوعی احساس امنیّت به ما 

ببخشد ولی از آن جا که همه چیز نامشخّص است، ناگزیر پوچی این احساس را 

 961واهیم یافت.درخ

پژمرد؛ زیربنایش، آزادی است. با انقیاد، حسادت و ترس سازگار  عشق را اجبار می

 464نیست.

 960آوریم. های شطرنجیم که از آن هیچ سر در نمی اغلب ما در بازی عشق، چون پیاده

گمان  خواهند ته و توی همه چیز را دربیاورند، بی عشق، متخصّص ندارد. آنها که می

توان معنای کاملشان را  حقیقتهای بسیاری هست که نمی 966خواهند ماند.همیشه ناکام 

}و عشق یکی از این  967دریافت مگر آن که از راه تجربۀ شخصی فراهم آید.

 حقیقتهاست.{
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 ايمان ، زيبايی، راستی،عشق

 أ اگر معجزۀ عشق را باور ندارید، خود را مؤمن نخوانید.

شد. محبتّی که در عشق خدا ریشه نداشته شاید عشق، نقطۀ التقاء محبّت و تقدّس با

باشد، دوام نخواهد آورد. دوست داشتن، ایمان آوردن است. )قلمرو ایمان آن سوی 

 (963رود. از این هم فراتر می حتّيٰ عقل و حجّت است و عشق 

عشق، نوعی ) .شک}ند{ های عقیدتی را درهم می عشق در مفهوم وسیع خود، پرچین

جهان  ،بینی عاشقانه[ عشق ]مکتب عشق و جهان(  964است. جهان ازو تلقّی  بینی جهان

گیرد، آن سوی  آن که در دامان عشق آرام می 970شناساند. را از چشم دیگری به ما می

گذارد،  کسی که )عشق( او را به حال خود می 970گشاید. های پندار چشم می پرده

باشد(؛ جوهری که هویّت خویش را نیافته داند چگونه باید ) )بودنی( است که نمی

نگرید، در واقع  است جوهر رنج است. )هنگامی که همه چیز را با دید عشق می

 (972اید. ها را از دیدگان خداوند دیده زندگانی و وقایع و پدیده

                                                

 مسلمان نشود ،عشق کافرِ أ‌
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ها  ها و راستی ها و تسلیم شدن به همۀ زیبایی عشق به معنای پرستش تمام خوبی

 979معنی[ فراتر از بدن و جسم، حواس و )منِ( ماست.عشق، ]در این  971است.

طلب و  ناقص و کمال ،آدمیهاست.  عشق، ستایش است و نیایش؛ خواستن همۀ زیبایی

. عشق یعنی دوست داشتن ست و عشق، طلب کمال است در وجود معشوقا گرا کمال

ن،( وار زیبایی. عشق )و ایما خردمندانۀ راستی و درستی، ستودن و خواستن دیوانه

 موتور اتومبیل )اجتماع، انسان( است و عقل، چراغ آن.

های ادبی و عرفانی،  فدای عشق شده است. در بسیاری از قصهّ ،در کمدی الهی، عقل

ل ایمان در راه عشق به گردد. در داستان شیخ و دختر ترسا، اوّ قربانی عشق می ،ایمان

د، و سلطنت سزار عشق بی رقیب مان هیچ بر جا نمی ،رود و پس از آن که از آن باد می

دهد،  ای شگفت و غیر منتظر رخ می زند، ناگهان معجزه بر امپراطوری شرق خیمه می

گردد. این جا، این حقیقت بدیع و زیبا و سرشار از معنی را  عشق باز قربانی ایمان می

د ارزد و جز به کار همان چهارصد مری بینیم که ایمان، پیش از عشق، به چیزی نمی می

تر است. و  آید، چهارصد مریدی که امامت بر آنان از چوپانی بر خوکان پست نمی

تر  چراند تا نشان دهد که یک گله خوک  از یک شهر مریدِ چنین شریف خوک  می ،شیخ

چرانی زائل شود.  مال گردد و با رسوایی و خوک  است. ایمان پیش از عشق باید لجن
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ت، و یک نیاز چون گرسنگی، تشنگی، عشق، بی ایمان، یک جوشش غریزی کور اس

حب ذات، و فرار از خطر و میل به خانه و پرده و بخاری و دیگ آشپزخانه که بر ما 

 ،تحمیل شده است. ایمان  بی عشق، اسارت در دیگران است، و عشق بی ایمان

عشق بی ایمان، های و هویی  بی کور است )و(اسارت در خود. ایمان بی عشق، تعصّ

ان، تا هنگامی هست که یچ، و عطشی است به سوی سراب. عشق بی ایماست برای ه

سازد که آثارش عبارت  لفظی مهمل می ،ایمان بی عشق، از انسان )و( أ‌معشوق نیست

است از ریش و تسبیح و مهر نماز، و انگشتر عقیق و طهارت دقیق. و عشق بی ایمان، 

های رنگارنگ  و غمزه، و رنگآثارش عبارت است از زیر ابرو برداشتن و استعمال قر 

جوش و  ،ه اسافل اعضاء است. عشق بی ایمانبه خود مالیدن و ... که همه متوجّ

خروش و شرّ و شورهای فصلی از زندگی است که با ازدواج یا پیری یا کم غذایی یا 

اداری یا یک نامزد پولدار دیگری که پدری دارد حاجی و پا به مرگ، ]مقام[ قرض یا 

 شود. منتفی می

                                                

 خوابد. جلیلیان(رود و هیجانش فرو می)یعنی با وصل از بین می أ‌
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 چه و دیدن تنها را ها زیبایی است زشت چه و بردن تنها را ها لذتّ است رنجی چه}

 کویر از تر سخت بودن، تنها بهشت در بودن؛ خوشبخت تنها است ای آزارنده بدبختی

 هم به باران و آفتاب که روزها آن در است. آتشی داغ ،دلت بر سرخی گل هر است؛

 یک انتظار بودنمان ناتمامیم، مصراعی طبیعت بزرگ ()مثنوی این در ... آمیزند درمی

 {شدن. بیت

تعالی و قدرت در عشق و عاطفه نهفته است. )تعالی عاشقانه و عشق متعالی و قدرت 

هایی بزرگ و زیبا و نفیس و متعالی  اند دلهایی که استعداد خلق عشق کم 970ملاطفت(

 آفرینند.  می پرشکوه و زیبا های عشق بلند، های احساس و بزرگ های دل داشته باشند.

 ،معشوقی کدام امّا است شورانگیز آرزویی }ان{کنارش در دادن جان که عشقهایی

 و مهگون فضای در همواره ها عشق این بود؟ تواند عشقی چنین راستین مخاطب

 های ناله حلقوم در و رشع کلمات دل در و اند سرگردان افسانه و اسطوره جادویی

 و خیال و حسرت و سکوت دردمند خلوت در یا و هنرها ناپیدای روح در و موسیقی

 و اند راست ها عشق چرا راستی آید. نمی دانند می که کسی آمدن راه به چشم تنهایی

 زادۀ که نیازی از شدید، های عشق نه گویم، می بزرگ های عشق از دروغ؟ ها معشوق

 )محروم درد نه ماندن(، )مجهول هراس کسی(، )بی فقر که احتیاجی نه است اویی( )بی

 آفریند. می بودن(
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 و تاریخی قوانین کشف علم و تاریخ فلسفۀ با طبیعت، زندان از ،طبیعی علوم با

 عشق با و شد آزاد تاریخی و اجتماعی جبر زندان از شود می علمی شناسیِ جامعه

 و ایثار با یافت؛ رهایی -خود زندان – ندانز ترین بزرگ و چهارمین از توان می

 اخلاص.

 واجب او بر بهشت زیست، دامن پاک  و نهفت عاشقی اسرار و ورزید عشق که )آن

 أ شود.( می

  

                                                

 من عشق و کتم و عفّ ثم مات، وجب له الجنة. أ‌
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 عشق دربارةوك يا مشک نادرست باورهای

بعضی عشق را  (408است. خلق نِیتر احمق ،آدم ،آن در که است یلحظات ۀدییزا ،عشق)

عشق در بهترین حالت  409دانند. مرض خودفریبی و توهینی آشکار به عقل سلیم می

به گمان  شود. نوعی بیماری تلقّی می ،ناپذیر و در برترین حالت یک ضعف اجتناب

 در اند. دهیآفر خودشان ۀاستفاد یبرا مردان که است یا لهیح یوفادار و عشقبرخی )

)زنان برای آزار ( انداخت. دور بعد و انداخت هم جان به زد، گول را ها آن دیبا جهینت

گذارند و  کشند و خوب که پختند و سوختند، می مردان، ایشان را به دام عشق می

 یها دهیپد رید سااست مانن یا دهیپد زین عشقو برای بعضی دیگر، )روند.(  می

 (.یاجتماع

 قید بی و فراوان مصرف با و است شدنی تمام ،عشق که است این سوءتعبیرها از یکی

 بسیار عشق مصرف در اندیشند، می چنین که آنها رسد. می اتمام به اش ذخیره شرط، و

 آن ذخیرۀ به عمر تمام نیست، روشن من بر که دلایلی به و دارند می نگه اندازه

 487ازند.پرد می

 خود گمان به که انسانی اش، یعنی عشق است. ترین دلیل زندگی طعمۀ شدید ،انسان

 یک مقام در را خود شده، عاجز و است داده دست از را زیستن دلائل همۀ تدریج به
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بیشتر آدمها راغبند که آن قدر معطلّ بمانند تا ) دهد. می قرار عشق نظیر یئاستثنا وضع

و مقهور احساس درماندگی شوند و بعد تصمیم بگیرند عشق دچار نومیدی و تنهایی 

 (483حلّی پیش رویشان بگذارد. را بهتر بفهمند، شاید راه
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 (هوس و عشق)مالیخولیای عشق 

 ای شیشهو  932عشق جنسی

 گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس

 انيبارويز در نظر و يیبارويز

وه همراه خواهد بود. همواره به اشک آلوده خواهد شد. آغازش عشق، همواره با اند

شیرین و فرجامش تلخ خواهد بود. هرگز در حد اعتدال نخواهد ماند. یا افراط خواهد 

بود یا تفریط. لذّت عشق هرگز به اندوه و محنتش نخواهد رسید. همواره ناپایدار، 

ه یک دم خواهد پژمرد. ای ناشکفته ب دروغین و پرنیرنگ خواهد بود. چون غنچه

هایی چنان فریبنده خواهد بود که  اش پر بار از میوه اش زهرآگین و شاخه ریشه

تر از همه خواهد  فریبد. عشق تواناترین کسان را ناتوان ترین مردم را می بین واقع

 گویی واخواهد داشت. خردان را به سخن ساخت. بخردان را به خاموشی و بی

داشتن شهوانی آن است که بزودی از دوست داشته دست بدارد های دوست  و از نشانه

و به کمترین نقصی که بر او آشکار شود یا کینه و خشمی که از وی در دل گیرد، از 

او روی بگرداند و دل برگیرد و هر اندازه بیشتر وی را دوست داشته، بیشتر بیزار 

 931شود.
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گیزد و تقریباً هیچ اهمیّتّی هم ندارد تواند بران عشق را تنها هیجانی پرقدرت و عیان می)

 (که هیجان مزبور پسندیده باشد یا ناپسند.

ماند امّا زمستان شهوت هنوز تابستان به  بهارِ آرام عشق، همواره شاداب و پرطروات می

 آورد. عشق همه راستی است؛ و شهوت همه دروغ و فریب. نیمه نرسیده، هجوم می

 دیبه سرآ یینکو امیّدولت ا نیا

)و( )زیبارویی مؤمن از حسن توجّه  أ بختی در زیبارویی است(هر چند )نصف خوش

سود  –یا درونی  –)زیبارویی بدون نجابت و اصالت خانوادگی  ب خداوند به او است.(

)و(  (ای درکشیده. اگر در جمال صورت نگری، پوستی است بر روی مزبله) ت ندهد.(

ابر و دوستی اشرار و عشق  ۀثبَات نیست سایو  ءاند که چند چیز را بقا گفته ءعلما)

 (.امَرَدزنان و ستایش دروغ و مال بسیار و ملاطفت دیوانه و جمال 

                                                

 عادتین.الصورةُ الجمیلةُ أوّلُ الس أ‌

 حسنُ وجه المؤمن مِن حُسن عنایة الله به. ب‌

. ت‌  لا ینفعُ الحسنُ بغیر نجَابة 
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هر جای زیبارویی هست، عاشقی ) نیازی نیست. عشق را و زیبایی را هرگز از هم بی

کسی را که  ،ا عاشقاندارند امّ بینند دوست کسی را که زیبا می ،بازان هوس هست.(

  .نندیب ارند زیبا مید دوست

 )حوا( است. و عشق (سی)ابل هوش ی، همدستیآدم انیعص ایانحراف  زۀیانگ

ابوعبدالله بن جلا گوید: روزی جوانی دیدم ترسا، صاحب جمال. گفتم: یا استاد! )

چنین رویی به آتش دوزخ بخواهند سوخت؟ گفت: این بازارچۀ  نفس است و دام 

حرمتی و  ا زود باشد که تو بدین بید نه نظارۀ عبرت امّدار شیطان که تو را بر این می

 .(ب شوینظر در وی معذّ

 

 

  

                                                

 درون، باطنأ‌
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 ادبی سنن ورطۀ در

کسانی که در ادبیّات مطالعه دارند در معرض این خطر هستند که شخصیّت ایشان از 

سوی نویسنده تصرّف شود. خصوصاً در ادبیّات غنائی و غزل غالباً خواننده خود را به 

ذارد و اگر در توصیف عاشق یا معشوق گ جای شخصیّت غزل )عاشق یا معشوق( می

پا از دایرۀ واقعیّت و حقیقت فراتر بگذاریم، بیم آن هست که خواننده را از راه میانه 

زند تا خشنودی  عاشق به هر دری میکه بیرون بریم؛ از جمله سنن ادبی غزل آن است 

پایش  داند؛ به دست و معشوق را به دست آورد؛ خود را خوار و افسون شدۀ او می

شود و اگر او )بفرماید(، این، شراب  اش( می خواند؛ )بنده افتد؛ )خدایش( می می

 شود؛ حال اگر خوانندۀ چنین غزلی روزی عاشق چراند و مرتد می نوشد و خوک  می می

شود همچو خود؛ دست از طعام  و چاکر کسی میشود، ناخودآگاه و خودآگاه بنده 

زند و بی دوست را )در گردد؛ جز با دوست دم نمی دارد؛ زار و نزار و بیمار می برمی

کار بی ،نهد. این جاست که عاشق بیچاره پذیرا )= منفعل(  و از کارشمار عمر( نمی

ماند و با یاد و خاطرۀ  شود و عقل و دل و جان وی از تکامل و پرواز باز می می

 939سپارد.معشوقی )همچو خود( زندگی را به باد فنا می
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  )رسم عاشقی( عاشق و عشق های ويژگی

 همان در دیگر فردی به ورزیدن عشق در ناتوانی احساس و نفر یک بر تمرکز 

 زمان

 مدائ ذهنی اشتغال و فكری وسواس ناخوانده، افكار 

 تعبیر یا و منفی وجوه پوشیدن و فرد مثبت وجوه بر پافشاری ساختن، آل ایده 

 او اشتباهات از نادرست

 ،اضطراب خوابی، بی نیرو، افزایش ،شرم وجد، سرخوشی، شعف 

 او طرف از پیوند و شدن یكی آرزوی و او جانب از محبتّ آرزوی 

 ترس ها، اشاره و ها علامت به حد از بیش حساّسیتّ و امید هیجانی، وابستگی 

 لقخُ نوسان طرد، از

 مسؤولیتّ احساس همدلی، فداکاری، به میل 

 ها ارزش و ها عادت تغییر و او بودن دسترس  در برای روزانه های اولویتّ تغییر 

 معشوق دادن قرار تأثیر تحت برای

 افزاید. می ارتباط شوق و شور بر سختی، و ناملایمات 

 شود. می همراه جنسی مالكیتّ و انحصار به میل با جنسی میل 
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 شود. می داده ترجیح جنسی ارتباط بر عاطفی ارتباط 

چه واژۀ پرتی است در بیان رابطۀ من و و عشق ) )گفتن( برای بیان عشق نامحرم است.

 (!تو

 

 سخن عشق نشاید بر هر کس گفتن

 

 

 

 

 سخن عشق نه آن است که آید به زبان

 سخن است آن که همی بر دهن است

 
 عشق که در پردۀ کرامات شد

 أ چون به درآمد، به خرابات شد

 
 این خورش از کاسۀ دل خوش بود

 چون به دهان آوری، آتش بود

 
ــاناینْـــت  ــه زبـ ــاحت کـ ــت فصـ ــتگی اسـ  بسـ

 أ اینْـــت شـــتابی کـــه در آهســـتگی اســـت    

                                                 

عشقی که در باطن و درون، معجزه و کرامات است، اگر بیرونی شود و سر أ‌

 گردد. زبانها افتد، تبدیل به هوسِ خراباتی می
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 اق به هر کس نتوان گفتراز دل عشّ

 سفُت به گفتن نتوان ،این گوهر عشق است

 
 

 احساس عشق، سرچشمۀ) است. عشق زاییدة ،تنهایی و تنهایی زاییدة ،عشق 

 توانیم می را عشق حقیقی ارزش از اندکی تنهایی، پذیرش با است. تنهایی

 ممكن فقر ترین هولناک بودن، ناخواسته احساس و تنهایی) (930دریابیم.

 فراق. تداوم از ترسی یا وصل حسرت از است اندوهی ،عشق زاییدة (936است.

 

 ورزی( )آداب عشق معاشقه

 (دل خود  نیتو مع ،وقت خوش گردد یبه روزگار با کس یفاق ترا وقتباتّ اگر

 ،نیمتابع شهوت مباش که ا میو دا اموزیطبع را عشق باختن م وستهیباش و پ

در فراق،  ایدر وصال باشد  ایعشق  نه کار خردمندان باشد. از آن چه مردم در

                                                                                                 

 گ است.در مذهب عشق، فصاحت، بستن زبان و شتاب در آهستگی و درنأ‌

  ب‌



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

109 

 یکه هر چند درد رزدیساعته رنج فراق ن کیساله راحت وصال به  کیبدان که 

و  یو اگر در وصال باش ی، در عذاب باشیخوش است اگر در فراق باش

وصال  یبد او خوش یو خو رهیخود از نازِ خ ،معشوقه از دل تو خبر دارد

آن وصال خود  ،خواهد بودن یاز آن فراقبود که پس  یاگر وصال پس .یندان

 (از فراق بتر بود.

 ... ،مشغول مباش )معشوق(  یبه و گانگانیب شیپ )اگر تو را اتّفاق عشق افتد

که به  دیبه چشم همه کس چنان درآ یبسته مدار. مپندار که و یو دل در و

 (چشم تو درآمده باشد.

 تفاوتی  بی 480وق دهد.تفاوتی( س شما را به )بی ،هرگز اجازه ندهید ترس

بیشتر وقتها ریشه در ترس دارد. ترس از درد و رنج، ترس از فقدان و از 

دست دادن، یا ترس از شكست یا فرار از انتقاد و سرزنش و عدم تأیید 

گوییم )به من مربوط  دیگران و ترس از )دوست داشته نشدن(. هر گاه می

ین است که )ای کاش برایم نیست.( یا )اهمیّّتی ندارد.( بیشتر منظورمان ا

ترسم اهمّیتّ بدهم و برایم مسؤولیتّ بیاورد زیرا  اهمیّّتی نداشت.( یا )می
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یا  (تر و چالش انگیزتر از اهمّیتّ ندادن است. دانم اهمّیتّ دادن سخت می

 488)منظور ما این است( )از این که برایم مهم است عصبانی هستم.( 

 اند. برای آنها اهمیّّتی ندارد که هنگام  ترس از شكست را نیاموخته ،کودکان

تفاوتی و  سواری ده بار هم زمین بخورند. آنها هنوز بی شروع دوچرخه

اند. لذا نگران نیستند کسی هیجان آنها را به هنگام  ی را یاد نگرفتهئاعتنا بی

شان ببیند. به جای آن که  اولّین دیدارشان از پارک تفریحی یا شهربازی محله

اندیشند، صرفاً  ام درگیر این باشد که دیگران دربارة آنها چه میذهنشان مد

 489کنند. خود را در شادی و سرور )خودشان بودن( غرق می

 گویید )به من  دشمن عشق و زندگی است. هنگامی که به خود می ،تفاوتی بی

مربوط نیست.( یا )اهمیّّتی ندارد.(، نه تنها خود را از کسی یا چیزی دیگر 

لكه ارتباط خود را با نیروی زندگی، عشق و قدرت درونی خود نیز برید ب می

 497اید. بریده

  وقت آن رسیده است که کودک درون خود را از زندان )اجتماعی بودن( و

 {یداهکشید}معقول بودن( که سالها پیش او را در آن به غل و زنجیر  –)عاقل 
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د و خودی نشان آزاد سازید و به او اجازه دهید هر از گاهی بیرون بیای

 493دهد.

 بیزار شما از شدّت به او است ممكن دارید، دوست شدّت به را کسی وقتی 

 شود. جذب شما به او است ممكن ندارید، دوست را کسی اصلاً وقتی شود.

 اتّفاق این عشق در امّا دارید. نیاز او به که ندهید نشان کسی به وقت هیچ

 د.فروش می فخر معشوق که است این افتد. می

 

 علم نبودَ غیر علم عاشقی

 هر که را در سر نباشد عشق یار 

 بهر او پالان و افساری بیار

 چارپایان را بار بر پشت و ما را بر دل است 

 
 گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست

 همچنانش در میان جان شیرین منزل است

 گوید نظر در صورت خوبان خطاست آن که می 

 بیند، ز معنی غافل استت همیاو همین صور

 باید در غم عشق مرد می 
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 تقصیر دلم چیست اگر روی تو زیباست

 یک لحظه تماشای تو هستم ۀمن تشن

گر تنی دارم بدان سرمست   گر دلی دارم بدان در دست توست

 توست

تا نگویی که چو   در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است

 عمرم به سر آمد رسَتم

 ستیز، آغاز عشق مرد باشد

د  دل ارچه سرد باشد او ز أ بتفس

 
 به عشقش گر شوی کشته، حیات جاودان یابی

 
 بری؟ عاقلی و نام عاشق می

 
 خرند در کوی عشق، شوکت شاهی نمی

 
 تو به یک خواری گریزانی ز عشق

 دانی ز عشق تو بجز نامی چه می

 را صد ناز و استکبار هستعشق  

 آید به دست عشق با صد ناز می

 
 به عزم مرحلۀ عشق پیش نه قدمی

 
 گریۀ حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق

 طوفان نماید هفت دریا، شبنمی این اندر که

ــــــــــــــــدموعُ   ــــــــــــــــو لا ال ــــــــــــــــ ل  هنو فیضُ

 أ‌حــــــــرارتُ الاکبــــــــاد لاحتَقــــــــت ارضَ الــــــــوداعِ 

                                                 

 تفسیدن: گرم شدن و سوختن أ‌
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 ( میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست).رازی بین یكدیگر ندارند  

 شدن مریم لایق یعنی عشق

 

 شدن دم هم خدا با یعنی عشق 

 از شراب لبریز جام یعنی عشق 

 

 سراب یعنی تشنگی یعنی عشق 

 
 التهاب های لحظه یعنی عشق

 

 ناب ناب های لحظه یعنی عشق 

 
 شدن شیدا من همچو یعنی عشق

 

 شدن دریا و قطره یعنی عشق 

 
 دوختن در بر دهدی یعنی عشق

 

 سوختن فراقش در یعنی عشق 

  

 ماند و تو خویشتن را بردار، عشق می

 آن نه عشق است که بتوان برِ غمخوارش برد 

 زنان بر سر بازارش بردیا توان طبل

 
 خواهم از آن سان که رهایی باشد عشق می

 هم از آن سان که منصور سر دارش برد

 

 

 زد و رفتعاشقی باش که گویند به دریا 

 نه که گویند خسی بود که جوبارش برد

 

 

 عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ

 که به عمری نتوان دست بر آثارش برد

                                                                                                  

زد.( )اگر اشكها و جوشش آن نبود، تف جگرها، سرزمین وداع را آتش می أ‌  
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 ما را نظر به خیر است از حسن ماهرویان

 دانی چرا نشیند سعدی به کنج خلوت 

 دست خوبرویان بیرون شدن نیارد از که

رو  ار کمند خوب نگرفت ا  نه از مدحش خبر باشد نه از ذم ی
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 پذيری آسیب از ترس

 و بسته محتاط، که ایمنند احساسی نظر از زمانی فقط که اند شده مجاب بعضی

 و شوند شناخته مبادا دهندن نشان را خود وجود }واقعیّت{ مراقبند باشند. کلفت پوست

 محفوظ و خطر بی ارتباطهای در افراد این بمانند. شده سلاح خلع و پناه بی نتیجه در

 عشق لازمۀ که صمیمیتّی فقدان از حال همان در و رسند نمی عمق به هرگز خود،

 کشانیم. می ءانزوا به را خود گیریم، می خود به دفاعی حالت وقتی اند. دلتنگ است،

 حقیقی صمیمیّت های شادی از ولی برنداریم زخمی احساسی نظر از است ممکن

 در توفیق فرصت که است پذیری آسیب پذیرش با تنها شد. خواهیم محروم }نیز{

 494است. بینی خوش پروردۀ عشق 491؛دهیم می خود به عشق

 940میرد و از وانهادگی. میرد؛ از غفلت می عشق هرگز به مرگ طبیعی نمی

 ]واقع[ در پذیرد. زوال نیز عشق زیبایی، رفتن میان از با که دارند بیم آن از بعضی

 که کسی نباشد. کار در عشقی که پذیرد می فنا زمانی فقط زیبایی است؛ برعکس قضیه

 رنگ عمر، گذشت با که است جسمانی غیر زیبایی آن به توجهّش ورزد، می عشق

 496بیند. می است اصل را چه آن ،عشق بلکه باشد کور ،عشق که این نه بازد؛ نمی
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 عاشق مرتّب ها بعضی که آسان قدر آن است آسان شدن عاشق ماندن: عاشق هنر

 غدّه چند ترشّحات از ندرت به نامند، می عشق ،افراد این که هیجانی و شور شوند. می

 کمر محدودۀ از بیرون توان می ندرت به را آن نمودهای بگوییم تر دقیق یا رود می فراتر

 490یافت. نپایی به

 از را ما که نیست بلند قدر آن دیواری هیچ است. پیوسته چیز( همه / )هم به چیز همه

 به که کنیم متقاعد را خودمان اگر حتّیٰ  دارد. نگه جدا دیگر انسانی نومیدی و تنهایی

 با پیوستگی ایجاد عامل مؤثّرترین ،عشق و نیازمندند ما به آنها نداریم، نیازی دیگران

 و ءاغنا یگانگی، و اتّحاد بخشی،ءشفا روشنگری، نیروی ،عشق در است. انسان هر

 498گذاشت. باز آن روی به را ها دریچه باید فقط است؛ نهفته ءاحیا

 آن های شوربختی باید بریم، می لذّت عشق های خوشی از که طور همان عاشقیم، اگر

 از است؛ ناقص زمینی عشقِ اند. عشق واقعیّت از بخشی دو هر ،چه باشیم؛ پذیرا هم را

 499بود. نخواهیم آسوده رنج از هرگز ما رو همین

 000.]بنشاند[ را آن تواند نمی بیزاری که افروزد می آتشی ،عشق 

 073دادن. قرار توجّه کانون در خود جای به را دیگران یعنی ورزیدن عشق
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 لذّت و بورزد عشق بتواند کسی که مادام 072نیست. پیر ورزیدن عشق برای کس هیچ

 مدّت گذشت با صرفاً آدمی شناسد. نمی سال و سن ،عشق 071ماند. خواهد جوان برد،ب

 پیر وقتی ؛است روحی حالتی است؛ ذهن فرایند پیری شود. نمی پیر معینّی زمان

 و نفس عزّت و آرمانها از و باشیم داده دست از را خود درونی نشاط که ایم شده

 از دست و نشود باورمان معجزه که یما شده روز آن پیر باشیم. شسته دست امیدمان

 را ما رؤیاها و نیاورند شوق به را ما نو پیشامدهای برداریم؛ زندگی بزم در شادخواری

 پی در دیرباز از آدمی که است جوانی چشمۀ و حیات آب همان عشق و برنیانگیزند.

 جز چیزی دیگر مرگ و ماند خواهیم جوان بورزیم، عشق که مادام است. بوده آن

 074بود. نخواهد زندگی تکاملی سیر منزل آخرین

 بیشتر داریم، دوست بیشتر که را کسانی اغلب، که است این عشق تناقضهای از

 070آزاریم. می

گاهی بهترین کار برای کسانی که دوستشان داریم این است که کنارشان بایستیم؛ 

 076ظر بمانیم.خاموش باشیم؛ شکیبایی به خرج دهیم؛ امیدوار باشیم؛ بفهمیم و منت

 070کاهد. نمی آن از سازد؛ می را نفس عزّت ؛شمارد نمی خوار شناسد؛ می قدر عشق
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 به نسبت خود آنی هوسهای دادن قرار فرع مستلزم ،عشق ست.ء ابقا رمز سازگاری

 خرسندی و بهروزی به که اندازه همان به داریم. دوستشان که است کسانی نیازهای

 قائل اهمیّّت آنها خرسندی و بهروزی برای باید بیشتر، هم بلکه دهیم، می اهمیّّت خود

 078باشیم.

 آدمها وقتی است. بسیار فرق خودخواسته پذیرش و دادن تن چیزی به اجبار سر از بین

 ؛بود خواهد بخشیدن از مهم صورتی ،گذشت باشند، داشته دوست را یکدیگر

 به ایم، داده دست از جویی برتری و تسلّط حس لحاظ به پنداریم می چه آن چندان ده

 079آورد. خواهیم دست به آمیز مسالمت زیستی هم و امنیّت حسّ لحاظ

 بگذریم خود های خواسته و تعلقّات برخی از است لازم اجتماعی روابط و عشق در

 از یکسره را خودمان حالت، این در تا باشیم هشیار همیشه که است آن خردمندانه ولی

 سود دهیم، ترجیح خویشتن بر را عشق اگر گوید می بسیار شواهد 037ندهیم. دست

 033برد. خواهیم پایان بی

 اگر بود خواهد آسان بخشایش031بخشاید. می ورزد، می عشق که اندازه همان آدمی 

 گذاشتن محروم باشد، که علّت هر به عشق دریغ 034بدانیم. یکی خود با را دیگران

 000داریم. بخشیدن برای که چیزی بهترین از است گراندی
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هر چند برای خوب بودن حالمان، خوشامد دیگران ضروری است، هرگز این امر را 

نباید سرلوحۀ کارهای خود قرار دهیم. ممکن نیست کسی بتواند همیشه خوشامد 

همگان را به دست آورد. با این حال، تلاش بدین منظور ممکن است به چنان 

کم قدر و منزلت خود را با تعداد کسانی که  اسی بدل شود که بر اثر آن آدمی کموسو

پسندند بسنجد. بخشی از یگانگی هر آدمی در تمایز دیدگاه اوست و نحوۀ  او را می

تابند، نباید به  نگرشش به جهان. اگر با دیگرانی رو در رو شویم که این امر را برنمی

ه و بالغ ممکن است یکسره با هم مخالف باشند و باز هم کلّی خود را ببازیم. افراد پخت

 036عاشقانه نیازمند توافق نیست. مناسبتیعشق بورزند. در واقع، 

 و زیبایی به و رانند می خود توجهّ کانون از را منفی امور همواره عاشقان 

 زندگی سكّۀ روی آن دانند می که آن با و شوند می متوجهّ خوشی و خوبی

 که آدمی شود. مشغول آن به ذهنشان گذارند نمی نیست، خوشایند چندان

 است، برحق و خوب چه آن برابر در آشكارا باشد، دنیا های نادرستی مقهور

 007است. مانده کور

 با ؛نویسند می خود سادۀ کارهای با عشق اهل را عشق عالمگیر داستان سطرسطر

 038است. افتاده ناخوشی روز به که کسی به لطفی رساندن
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 قرار زیادی محبّت مورد آیند، می انتظار سالها از پس و نیاز و نذر با که هایی هبچّ}

 و داشت نخواهند دوست را کسی اند، دیده را والدین زیاد محبّت که کسانی گیرند. می

 کسی اند، شده داشته دوست زیاد که لوس های بچّه فهمند. نمی را کسی داشتن دوست

 اند، دیده کم محبّت که کسانی دیگر سوی از نند.دا نمی خود با دوستی شایستۀ را

 )مهرطلب( اند. عاشق همیشه ؛دارند شدن داشته دوست و داشتن دوست تمنّای

 چنین)}البته به عنوان یک قاعدۀ کلّی{  004{ندارند. دوستشان مردم انتظارشان، برعکس

 و باشند تهداش شدید های کینه و شدید های عشق اند، دیده کم محبّت که آنان که نیست

 کمبود ،برعکس بلکه باشد سرکوفته امیال و ها عقده معلول ،عادی غیر های احساس

 معتدل که گروهی (آورد. می پدید رحم بی و سنگین های دل و خشک های روح محبّت،

 020دارند. دوستشان مردم اند، شده داشته دوست

 ریزد. می پی طفل در را شدن اجتماعی شالودۀ مادر، محبّت و دلبستگی با توأم رابطۀ

 سادگی به را احساساتش دهند، می بروز را خود محبّت که مادری و پدر پیش بچّه

 است. کودک  سازگاری عامل مهمترین خانواده گرمی نماید. می
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 معشوق توصیف و خصوصیّات

 نماید. وفائی می کبریای معشوق در نظر عاشق، بی 

  موجودی که بتوان زیبایی و کمال را در او جست، غالباً مرد بوده تا زن. الهۀ

 است. -مرد –زیبایی در دنیا داوود 

 ن معشوق همۀ شعراء قدیم ما گویی یک نفر بوده و آن یک نفر هم، سیمی

خورده و  عذار خوش حرکات ابرو کمانی بوده که فقط به درد بوس و کنار می

اش هم این که همان کنار آب غالش  خوری و همین و مصرف اصلی عرق

 و بشتابیم به سوی ممدوح. تخلصّ یعنی همین.  ب بگذاریم

 گیرد. معشوق، موجود بیگانۀ دیریابی  مطلوبِ دست یافتنی، معشوق قرار نمی

 است.

 (باشد تا  یو ملاحت یدارد و او را حلاوت یخرد هیکه اندک ما دیبا معشوق

 (.مقبول دارند ،زبان مردم بسته باشد و عذر

                                                

 غال گذاشتن: کنایه از فریفتن ب‌

 غال گذاشتن: کنایه از فریفتن ب‌



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

167 

 آب جوست ،آب روی مهربانان پیش معشوق

 تا که از جانب معشوق نباشد کششی 

 کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

 نه ملُک پادشا را در چشم خوبرویان 

 است ای برادر نه زهد پارسا را وقعی

 داند هنوز یار من طفل است و معشوقی نمی 

 خورد خون عاشق را به جای شیر مادر می

 هر جا که بگذرد همه چشمی بدو بود  بیچاره آن که صاحب روی نکو بود 
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 پاداش و جزا

 ؛سوار آن بر خطاکاران و بدرفتارند های اسب چون ها خطاکاری !مردم ای )هان 

 باطل و حق دیرباز از .دراندازند آتش به را خود سوار تا تازند می گشادهعنان

 022(.خریدار گروهی را یک هر و پیكارند در

 نام نیکو نماند او از کهبزرگی 

 

 نشاید پس مرگش الحمد خواند 

  داد و ستدی چون کار نیک  أ است.( دوراندیش شخص غنیمت ،)نیكوکاری(

 ت رسد.( می انسان به دیگر کارهای از زودتر ،نیكوکاری )پاداش)و(  ب نیست.(

 { / نیكان به که ستا آن (ها نیكوکاریها /  )نیكی (برترین)بهترین( / 

 است کسی نیكی به شخص سزاوارترینو( ) ث برسد.{ (/ نیازمندان شایستگان

 ج نماند. غافل تو نیكی از که

                                                

 البِرُّ غنيمةُ الحازم. أ‌

 .الصالح کالعمل ةتجار  لا ب‌

 أعجلُ الخير ثواباً البِرُّ. ت‌

 البِرّ ما أصُيبَ به )الأبرارُ / أهلهُ(. خيرُ البِرّ ما وصَلَ إلي  المحتاج.  أفضلُ  ث‌

 أحقُّ مَن برَِرتَ مَن لا يغفُلُ بِرَّك. ج‌
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 نیک کار جز پس گرفت خواهید را خود کارهای جزای شما راستی )به 

 أ نكنید.(

 ب شود.( می برده ،آزاده نیكوکاری، )با 

 ت اشد.(ب دور اش آوازه باشد، نزدیک اش نیكی که )کسی 

 ث شود.( ریزان ،نیک کار اب حق رحمت )باران 

 (.و سخت جاهل بوُد کسی که برای رضای خلق، رضای سلطان بگذارد) 

  با کار نیک، خود را از وسوسۀ کار بد دور نگه دارید؛ بدی مردم را به نیكی پاسخ(

 ج .(دهید

 یازد بهرة کار نیک در حقیقت از آنِ خود )کسی که دست به انجام کار نیک می

 أ اوست.(

                                                

 إنّكم مُجازون بأفعالكم فلا تفعلوا إلا بِرّاً. أ‌

. ب‌  بالبِرّ يُملَكُ الحُرُّ

 صيتهُ. مَن قَربُ بِرُّه بعَُدَ  ت‌

 مةُ.تُدِرّ الرح  مع البرّ  ث‌

 ضادّوا الشّرّ بالخیر. ج‌
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 احسان

 همان به )اگر ب است.( داده پاداش را آن بدهد، آن از تر افزون به را احسان که )کسی

}سخن خداوند که )پاسخ  بوده.( او وظیفۀ چون نکرده، مهمی کار بدهد، پس اندازه

صادق و جاری و  ،ست.( برای مؤمن و کافر و نیکوکار و بدکارنیکی، جز نیکی نی

و شایسته آن شود بر اوست که بی پاسخ نگذارد شایسته است؛ اگر به کسی نیکی می

؛ اگر همانند است که بهتر از کار نیکی که در حق او انجام شده به فاعل آن برگرداند

 ت نیک انجام داده است.{ آن را برگرداند، باز هم برتری با آن است که نخست کار

 

  

                                                                                                 

 مَن فعلَ الخیرَ فبنفسه بدأ. أ‌

 مَن قابَلَ الإحسانَ بأفضل منه فقد جازاه. ب‌

في المؤمن و الكافر و البرّ و الفاجر. مَن صُنعَِ  ( جرت  10)قرآن، الرحمن،  قولُ الله )هل جزاءُ الإحسان إلا الإحسانُ؟(ت‌

صنعتَ كما صنع  فضلك. فإن   المكُافاةُ أن تصنَعَ كما صنَعَ )؟( حتّي  تري   إليه معروف  فعليه أن يُكافئَ به و ليست

 الفضلُ بالإبتداء. فلهُ 
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 که دست کرم به ز بازوی زور نوشته بر گور بهرام گور
 

 به را بدی که )کسی أ های بزرگوارانه است.( ها، از خوی ادبی ها و بی تحملّ پستی)

 ب نیست.( کریمان از ندهد، پاداش نیکی

  الکریمُ 

 انتقام، بر توانایی وجود با) ت (؛رساند ءوفا به دهد، وعده چون )کریم 

 آبروی که است کسی پست و دارد نگه مال با را خود آبروی) ث (؛گذرد درمی

 ج نهد.( خویش مال گرو در را خود

                                                

 احتمالُ الدّنیةّ مِن کرمِ السّجیةّ. أ‌

 مَن لم یجُاز الإساءة بالإحسان فلیس مِن الکرام. ب‌

. توَعّدَ إذا وعدَ وفی  و إذا  ت‌  عفی 

 یعفو مع القدرة. ث‌

 رضَه بماله و اللئیمُ من صانَ مالهَ بعِرضه.الکریمُ من صان عِ  ج‌
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 آدم خشم و تندی از و گردد پست گاه هر کریم غلبۀ و قهر از )بپرهیزید 

 روا اهانت او بر اگر باش حذر بر کریم )از أ رسد.( بلندی به گاه هر پست

 ب ش.(ا آزردی اگر بردبار از و بداری شا گرامی اگر فرومایه، از و داشتی

 بزرگوارند که بروید کسانی نزد نیازهایتان شدن برآورده برای که باد شما )بر 

)زیرا( )کسی که از فرومایگان  ت گردد.( برآورده نیازتان منتّ، و تأخیر بدون تا

 ث اند.(خیری بخواهد، محروم خواهد م

 نبخشیدن کریم هم ) ج است.( فرومایگان گذشت از بهتر کریمان دادن )کیفر

چرا که در باطن و پندار، )لذّت کریمان  ح بهتر از بخشش آدم فرومایه است.(

                                                

 احذَروا سطوةَ الکریم إذا وُضِعَ و سورةَ اللئیم إذا رُفِعَ. أ‌

 أحرجَتهَُ. أکرمتهَُ و مِن الحلیم إن   أهنتهَُ و مِن اللئیم إن   مِن الکریم علی  حذر  إن   کُن   ب‌

.علیکم فی قَضاء حوائجکم کِرام الأنفس و الأصول، تُنجَحُ لک ت‌  م عندَهم من غیر مطال  و لا مَنٍّ

. ث‌  طالبُ الخیر من اللئام محروم 

 عقوبةَُ الکِرام أحسنُ مِن عفو اللّئام. ج‌

 منعُ الکریم أحسنُ مِن إعطاء اللئّیم. ح‌
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بخشش  أ در غذا دادن به دیگران و لذّت فرومایگان در غذا خوردن است.(

)آدم پست مّا کریم، بدون منتّ و با رضایت قلبی و برای رضای خداست ا

هم  ب های خود را همچون وامی پندارد که باید مردم آن را پس دهند.( احسان

 خواری )تحملّ)و(  ت است.( پست آدم توانگری از بهتر کریم )نداریچنین 

 او همدمی با و لئیم کنار در که است احسانی از بهتر کریم، ملازمت در

 ث باشد.(

 مرگ از گریزند، می فرومایگان با شدن همراه و بخل از که گونه بدان )کریمان 

 ح گریزند.( نمی

                                                

 لذّةُ الکِرام فی الإطعام و لذّةُ اللّئام فی الطعّام. أ‌

 یناً له یقَتضَیه.}و{ یری  سوالفَِ إحسانهِ دَ  اللئیم لا یَستحیی ب‌

 فاقةُ الکریم أحسنُ مِن غِناء اللئیم. ت‌

 لزوم الکریم الهَوانِ خیر  مِن صُحبةِ اللئّیم علی  الإحسان. ث‌

 ما فِرارُ الکِرام مِن الحِمام کفَِرارهم من البخُل و مُقارَنةَِ اللئّام. ح‌

 ما فِرارُ الکِرام مِن الحِمام کفَِرارهم من البخُل و مُقارَنةَِ اللئّام. ح‌
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  هر اندازه، رتبۀ آدم پست بالا رود، بهرة مردم از او کم شود( / )ارج مردم نزد(

 أ او کمتر شود( و کریم بر خلاف این است.

 ب برگزین.( را شان بهترین پس دفرانگیر را مردم همۀ تو بزرگواری ،راستی )به 

 ت .(بجوی برخاستن برای ای بهانه آمدی، فرود پست آدم بر گاه )هر 

 ث است.( کریمان خواری -مایۀ  – فرومایگان )دولت 

 ج است.( پست مردمان خوی از رحمی بی و )سنگدلی 

 ح است.( -کارءخطا – دادن کیفر در تعجیل ،پستی های نشانه )از 

 هم همراه با تأخیر و بهانه آوردن و دوز و کلک  اشآدم پست، قول و وعده

 أ‌است.

                                                

 رُتبةَُ اللئیم، نقصَ الناسُ عندَه و الکریمُ ضدّ ذلک. کُلّما ارتفََعت   أ‌

 إنّ کرامتَک لا تَتّسِعُ لجمیع الخلق فتوََخّ بها أفاضلَ الخلق. ب‌

 بالقیام. تعَتَمِدَ علی  اللئیم فإنهّ یخذُلُ مَن یعتمدَ علیه. إذا حللتَ باللئام فاعتلَِل   إیّاک أن   ت‌

 دولةَُ اللئام مَذَلةُّ الکرام. ث‌

 اللئام تکونُ القَسوةُ.من  ج‌

 مِن علامت اللؤُم تعجیل العُقوبةِ. ح‌
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 ب بیفتد.( رتبه از جرم بدون گردد، بلندمرتبه کاردانی بدون که )کسی 

 مروّت، زمین است و سرمایه، زرع

 و درم یافتند آب کهدولتیان  

 

 دولت باقی ز کرم یافتند 

 تخم کرم، کشتِ سلامت بود 

 

 چون برسد، برگِ قیامت بود 

 جزاء را بدی سهل باشد بدی 

 

ٰاساءاگر مردی )  ٰمن ٰإلی   (أحسن

  

 

  

                                                                                                 

. أ‌  وعدُ اللئیم تسویف  و تعلیل 

، وُضِعَ  ب‌  .بالجِنایة  مَن رُفِعَ بلا کِفایة 
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 دار نگه ادب خدا خلق با

روش پسندیده، زیرکی، دانش، فرهنگ،  هر چیز، ۀحفظ حد و انداز( )ادب به معنای)

ستوده ( )و( )خیر) (خصالِ) (گرد آمدنِ) (سنجی، و حسن سلوک ، سخن أ خوی خوش

حسَب نیز به معنای شرف و بزرگی، اصل و تبار و آن چه از مفاخر و امثال آن آمده، 

 شود، آمده است.( پدران و اجداد شمرده می

 خود اندازۀ و حدّ انسان که است آن ها ادب بهترین)و( ) ب )هر کاری را ادبی است.(

 ت نگذرد.( آن از و بماند حد همان در و بداند را

 ث نیازمندید.( طلا و نقره به دستیابی از شتربی ادب بر یافتن دست به شما که )براستی

 از تر دوراندیش ادب )جویان ج نقره.( و طلا به تا نیازمندترند نیکو ادب به )مردم

                                                

 ثمرةَُ الأدب حسنُ الخُلق. أ‌

. ب‌  لكلّ أمر  أدب 

ه و لا يَتعَدّي  قدرهَ. ت‌  أفضلُ الأدب أن يقَِفَ الإنسانُ عند حَدِّ

 لي  إكتساب الأدب أحوجُ منكم إلي  إكتساب الفضّة و الذَهَب.إنّكم إ ث‌

 إلي  صالح الأدب أحوجُ منهم إلي  الفضّهِ و الذّهب.  إن الناسَ  ج‌
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 باران به تشنه کشتزار نیاز همچون ادب به خردمندان )نیاز أ طلاست.( جستجوگر

 ب است.(

 را آن - دناپسن – هایعادت کشش و شیفتگی از و گیرید دهعه به خویش )تأدیب 

 ت بازدارید.( و بازگردانید

 عالی جایگاه به و  – برخیزد را او ادبش نشاند، زمین بر را او حسبش که )کسی

 نداشته مردم میان جایگاهی و – اندازد پس را او اش ادبی بی که )کسی و ث رساند.(

 پستی که )کسی ج دارد.( مقدّم -دیگران بر – را او تواند نمی سنگینش حسب -باشد

 ح نگرداند.( بلند را او حسبش شرافت اندازد، زمین بر را او دبشا

                                                

 طالبُ الأدب أحزمَُ مِن طالب الذّهب. أ‌

 إنّ بذوي العقول مِن الحاجة إلي  الأدب كما يظَمَ الزّرعُ إلي  المطر. ب‌

 عاداتِها. ضََاوَةِ ها و اعدِلوا بِها عن توََلوّا مِن أنفسكم تأديبَ  ت‌

 مَن قَعَدَ به حسبهُ نهَضَ به أدبهُ. ث‌

مهُ كَثافَةُ حسَبِه. ج‌  مَن أخَرهَ عدَمُ أدبه، لم يقَُدِّ

 مَن وضعَه دَناءةُ أدبه لم يرَفَعهُ شِفُ حسبه. ح‌
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ٰٰبٰ)ادبٰنيكوٰ  تيٰنسبٰراٰبپو د.(ٰأٰ)اندکیٰادبٰبهترٰا ٰنسبٰبسیارٰوٰمهمٰاست.(

 کودکانی آورند، می دلیل او برای دک کو متابعت درخواست هنگام که والدینی

  021آورند. می بار تر مؤدّب

 

 

 نهادن منّت

آب و تاب دادن به کار و خدمات و یادآوری آن، ممکن است به منّت گذاشتن تعبیر 

منّت گذاشتن، شود و به تحقیر بینجامد که جراحت روحی را به دنبال خواهد داشت. 

خیری  و بدان منّت گذارند –ا بشمارند. )در کار نیکی که آن رمساوی تحقیر است. 

 برای احسان خود، که )کسی أ چربد.( گذار، بر پاداش آن می )گناه صدقۀ منتّ ت .(نیست

 ب گرداند.( ساقط را آن سپاسِ گذارد، منّت

                                                

؟(. أ‌ ؟( خير  من كثير النسَب )نسب   قليلُ الأدب )ادب 

 بحَ النَسَب.حسنُ الأدب يَستَُُ قُ  ب‌

. ت‌  لا خیرَ فی المعروف المحُصی 
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  سمع استراق س،تجسّ ،)بدبینی( یبدگمان ،بینی( )خوش یگمان خوش

قضاوت نادرست دربارۀ ود. ش برداشت بدبینانۀ رویدادها موجب اضطراب ما می

شود. بدگمانی که  ریزد و موجب اضطراب و خودخوری می دیگران، ما را به هم می

اعتمادی و اضطراب  شود گناه است چون موجب بی موجب قضاوت نادرست می

با میدان دادن به بدگمانی، و خود را به احتمالات و اوهام سپردن،  گردد. جامعه می

 پردازیم.شود که در ادامه، به آن میمیار شخصیّت آدمی مسخ و بیم

 

  

                                                                                                 

 وزرُ صدَقَةِ المنَّان یغَلبُِ أجرهَ. أ‌

 .  مَن منّ بمعروفه اسقطَ شُکرهَ.إذا أحسنتَ فلا تَنُن   ب‌
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 ب باوری( )کج أ (پارانويا)(اسکیزوئید شخصیت اختلال) 

 )و خصوصیّات شخصیّتی( ها نشانهو  عوارضتعريف، 

 (بدگمان ).مرا  نزدیک است بدگمان بگوید:) ت از همه کس وحشت دارد

 (بگیرید.

 این عوارض ]و[ است فراگیر و ث مزمن وضعیت یک پارانویایی شخصیت اختلال

 احتمال که دهدمی نشان پژوهشها برخی و هستند اسکیزوفرنی مشابه غالباً اختلال

 نوع این دچار که افرادی. دارد وجود اختلال دو این بین ژنتیکی پیوندی وجود

 باز مکانهای از هراس و افسردگی خطر معرض در بیشتر هستند شخصیت اختلالات

 029.دارند قرار

                                                

 (Paranoid Personality Disorder) ‌ أ‌

 (Schizoid Personality Disorder) ب‌

. مَن لم یحُسِن   ت‌  ظنَّه استوحشَ مِن کلّ أحد 

مردان اگر دو سه بار به شک و بدگمانی بیفتند، تا آخر عمر شكّاک و بدگمان ] ث‌

 [خواهند ماند.
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 [ و] 020توهّم و ترس از تعقیب و آزار خیالی، ]به تعریف فروید[ پارانویا

عبارت است از غلوّ بیش از حد دربارة اهمّیتّ یک شخص معینّ و نسبت 

حد تصورّ به وی تا از این طریق، او )بیمار(  دادن قدرتی نامحدود و خارج از

بتواند به حق و به جا مسؤولیت ناملایمات و درد و رنجی که بر وی وارد 

 026آید به آن شخص نسبت دهد. می

 شوند. ها دچار این نوع اختلال میعقیده بر این است که مردها بیش از زن

 ممكن است نسبت به شود. او  شخصی که هذیان گزند دارد، بدگمان نامیده می

بستگان یا دوستان ظنین شود، از مسموم شدن با زهر یا از این که دیگران 

مراقبش هستند، بترسد، ]گله دارد[ که ]در پی او هستند[ و همه راجع به او 

 انگیزه، یعنی وقتی شخص فرد دیگری را بی های بی گویند. جنایت سخن می

شود که بعداً دچار  نی انجام میکشد، گاهی به دست کسا هیچ دلیل بارزی می

شوند. البتهّ، این موارد بسیار نادر  گسیختگی بدگمانانه تشخیص داده می روان

 است. 
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 ـطی وجــود دارد کـه در آن وجـود نــگــــرانـی، اضـطـراب و ئشرا

تـــرس همیشگی شده و بـاعـث بـروز نـوعـــی بـیـمـاری بــه نــام 

 گـردد. قـرار گـرفتـن در چـنـین وضعیتی کشنده است.  میپارانویا 

 نشینی و آورد و به گوشه ر از نشستهای شاد را به وجود میتنفّ ،بدگمانی

 020شود.افسردگی منجر می

 ای  انزوای اجتماعی: تنهایی و انزوای اجتماعی در میان این بیماران پدیده

تواند  ل مواجه است و نمیمعمول و رایج است؛ در برقراری با دیگران با مشك

هایش  با آنها رفتار گرمی داشته باشد و یا صمیمی شود. او اغلب با بدبینی

 028پراکند. مردم را از پیرامون خود می

 ،گرا هستند؛  روابط اجتماعی ضعیفی دارند؛ درون أ مردم بدگمان و وسواسی

مردم اعتقاد دارند که همه بدند مگر عكس آن اثبات شود؛ در نگاه به چشم 

 .بدبین، باید قسم خورد تا حرف ما را بپذیرند

                                                

]احتمالاً بین شک و بدگمانی و وسواس، نسبت متقابل مثبتی وجود دارد؛ یعنی مبتلایان به شک و  أ‌

 بدگمانی، وسواس هم دارند و بالعكس. )جلیلیان([
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 ورد ایجاد کم در م ۀعلاقگی یا علاقبی 029،تفاوتی نسبت به سایر مردمبی

 و دوستان تعداد ودنب محدود نتیجه در و 017روابط نزدیک با دیگران

  013آشنایان

 جایی که امكان داشته باشد خود را از سایر افراد  تا آن ؛گیر هستند آرام و کناره

افراد پارانویایی زمانی که در یک جمع قرار  012 ند.دار مینگه جامعه جدا 

ه حضور آنها ای آرام بنشینند تا مبادا کسی متوجّ ند در گوشهکوش گیرند می می

وع احساسی از خود روح است و هیچ ن ی آنها غالباً سرد و بیها شود. چهره

 سر به عاطفی تنهایی در اغلب افراد این عاطفی نظر از011دهند. نشان نمی

 با دارد. وجود دیگران و افراد این بین ملاحظه از دیواری همیشه. برند می

 ارتباط قلب مصمی از کس هیچ با دوستانشان، و همسر با فرزندان، والدین،

 میان در دیگری با را خودشان راز. کنند نمی پیدا عاطفی و عشقی

  014.گذارند نمی

 ارتباط ایجاد به ای علاقه نهایةً  و دیگری با عاشقانه رابطۀ ایجاد به ای علاقه 

 010.دهند نمی نشان خود از جنسی
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 و مرموز ، گراگیر و درونگوشه ،و جدّی علاقه، تودارغالباً سرد، بی

 016ند.ودحس

 برای طبعاً .دارد دیگران با محدودی ارتباط که زنند می دست کارهایی به 

 در سرگرمی حتی یا فروش یا خرید اطلّاعات، آوردن به دست برای تحصیل،

 ها بعضی. دهند می ترجیح ارتباطی وسایل سایر به اینترنت را ،امكان صورت

 010.دهند می یحترج را مشابه کارهای یا راننده عنوان به شب، در کار

 را خودشان که دلیل این به نه است شدید افراد این در جمع از ناشی اضطراب 

 خطر بی و نظر بی و صادق را دیگران که این دلیل به بیشتر ؛بینند نمی کافی

 و پذیرند می را کسی دوستی نه. است ثمر بی دیگران با روابطشان و بینند نمی

-بی و ناراحت ها غریبه جوار در ؛ندگشایمی دیگری سوی به دوستی دست نه

-درمی غریب و عجیب معانی آنها کنایات و گفتار و رفتار از و هستند قرار

 018.هست کاسه نیم زیر ای کاسه یک همیشه آنها چشم در. یابند

 شاکی گویند وبد می ، کس همه و چیز همه از و زمان، و زمین از بدبین، افراد 

 پندارد کهچنین می و ندارد کافی عتمادا کس هیچ به بدبین شخص.  هستند

 زندگی شور بدبین افراد. رسد نمی او فریاد به کسی و هستند دشمن او با همه
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}زبان  دارند و نامرادی و غمگینی تنهایی، احساس و دهند می دست از را

 حالشان این است که{ 

 منم ندیده است شاد نفسی را خود آن که

  منم است نرسیده مرادی به هرگز که آن و

 014 (اسفراینی همایون)

 جهانی، بهداشت سازمان دیدگاه از روان، سلامت ویژگیهای مهمترین از یكی 

.  است دیگران اعتماد و احترام و قبول مورد کند احساس شخص که است این

 و دیگران دست از و ،دارد تشویش و ترس ناامنی، احساس بدبین شخص

  که زند می فریاد و است فغان به خود،

 منم است فغان به خود دل درد از آن که

 منم است جان به خویش زندگی از که آن و

 

 

 090(جغتائی هلالی)

 
 

 شود که شكّاک، بدبین و بسیار  واژة پارانویید در همۀ زبانها به فردی اطلاق می

فردی که به اختلال پارانویید مبتلاست به اشتباه معتقد است  043حسود است.

ل اعتماد است و دیگران نیز قصد دارند به او صدمه بزنند. که همسرش غیر قاب
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شود هم  زمانی که با شواهد و دلایل کافی علیه عقایدش مواجه می حتّي  او 

چسبد. بیمار مبتلا به اختلال پارانوییدی علاوه  چنان سرسختانه به عقایدش می

به  بر داشتن احساس گزند و آسیب و یا اعتقاد به خیانت همسر، ممكن است

 542بین هم باشد. طور فاحشی خودبزرگ

 [این افراد] ًدیگران که دارند اعتقاد و شوند می ظنین دیگر های آدم به مكررا 

رسد از دوران کودکی به  به نظر می]و[  041هستند آنها اذیت و آزار درصدد

اند. آنها یاد  طور مداوم نسبت به دیگران بدبین بوده، حالت دفاعی داشته

فیزیكی وارد  حتّي  برای محافظت از خود به صورت کلامی و اند که  گرفته

}سرکوفت آید دیگران را  عمل شوند یا به دلیل مشكلاتی که برایشان پیش می

 544.{نندبز

 دهند ممكن است در معرض  برخی از افرادی که شنوایی خود را از دست می

نیستند ]و[ به پارانویا باشند چون قادر به گفت و شنود با دیگران  ءخطر ابتلا

ارتباط با دیگران برای آنها مشكل است. در نتیجه، به مرور از جمع دوری 

شوند و  روند و منزوی می جویند و به تدریج به لاک تنهایی خود فرو می می

بینند که دیگران در حال گفتگو و خندیدن  گیرند و می وقتی در جمعی قرار می
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دیگران ]دربارة ایشان حرف گیرد که  هستند این سوء ظن در آنان شكل می

 545خندند. شان می گیرند و به ناتوانایی زنند[ و ]ایشان[ را به مسخره می می

 046 ی و شک مزمن و فراگیر به دیگران.اعتمادبی 

 Paranoid Personality کسانی به بدبین و خیالکج شخصیت 

 ریكسره د افراد این هستند. شكاک و محتاط اندازه از بیش که شود می گفته

 اگر هستند ولی نمادوست دشمنان بدعهدی و تجاوز و خیانت کشف حال

 جزء هم ما خود بلافاصله کنیم ثابت آنها به را هایشان تهمت اساسیبی

 سالۀ 60 همسر حتی افراد این از بعضی. شد خواهیم محسوب دشمنان

. کنند می متهم خدمتكار و پستچی و باغبان با ارتباط داشتن به را هم خودشان

 دارند می نگه خودشان پیش را مسأله شوند می روبرو دیگران ناباوری با وقتی

 کاملاً شانواکنشهای و رفتار که حالی در. گذارند نمی میان در دیگران با و

 شایعاً. شود می سبب را ناپذیریتحملّ گوییکنایه و تلخی و کند می تغییر

 در کسی پیچیدن یا جریمه نچو ای افتاده پا پیش اتفاقات حتیّ که بینیم می

 کاملاً علامت عنوان به همسایه کوچک اعتراض یا آنها جلوی رانندگی هنگام

 در شخصیت نوع این. شود می تعبیر غیره و خیانت و دشمنی بر موجهی
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 که آنها کشانند؛ می دادگاه به متفاوت های بهانه به را دیگران که افرادی

 گیرند می وحشتناک های انتقام که کسانی بین یا شوند می قائل نژادی تبعیضات

 040.شود می دیده بسیار

 048 دهند.گویند یا فریبشان میها دروغ میحس این که دیگران به آن 

 049قابل اعتماد هستند. صداقت و غیر اعتقاد به این که دوستان و خانواده بی 

  007اند.فریب خوردهپندارند{ }میفوران خشم در پاسخ به وضعیتی که 

 003 معانی پنهان در مكالمات و حرکات.جوی در جست 

 ّکه هم قطارانشان  {ند}دارر افرادی که دارای اختلالات هویتی هستند تصو

افكار و تخیلات هستند  لا کسانی که دچار اختلاگیرند امّ آنها را به تمسخر می

اند و قصد  که تمام دنیا برای آزار و اذیت آنها بسیج شده}گمان دارند{ 

 002 ان را دارند.شكنجه دادنش

 برند و جهان برای آنها به  چنین افرادی همیشه در حالت تدافعی به سر می

آنها فقط شک و تردیدهای خاص خودشان را  محیط خطرناکی است. ۀمنزل

توان آنها را راضی نمود و  قبول دارند و به هیچ وجه با دلیل و منطق نمی

 "چینی توطئه"به نام همیشه با عقل و منطق در ستیز هستند. این تئوری 
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عیت تازه مثل شغل قشود. زمانی که شخص به یک مو کلاسیک شناخته می

برد. این  شود در یک لاک دفاعی به سر می .. وارد می.ای جدید و  رابطه ،جدید

حالت تا زمانی وجود دارد که شخص بتواند خود را با شرایط موجود وفق 

فرادی که دچار پارانویا هستند به های ترس خود را از بین برد. ا دهد و پایه

 001های خود دست بكشند. توانند از ترس سختی می

 گیری در برابر انواع تهدیدات یا حملات احتمالی است  پیوسته در حال جبهه

هایی به نفع بدگمانی خود بیابد.  کوشد در رفتار و حرکات دیگران نشانه و می

شند در هر صورت او تمام هایی هم وجود نداشته با اگر چنین نشانه حتّي  

 004گیرد. اش را نادیده می مخالف عقیده شواهدِ

 پندارد که دیگران در پی آزار او یا  های گزند و آسیب: به غلط چنین می هذیان

باور عبارتند  های گزند و آسیب رایج در بیماران کج اش هستند. هذیان خانواده

ی در پی او هستند یا ا از این که کسانی قصد دارند او را بفریبند و عده

اند{ }گماشته شدهجاسوسی او }به{ ای  خواهند به او سم بخورانند یا عدهّ می

 000و قصد دارند بر او }بتازند{.
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 داند. اتّفاقات  وفائی: بدون دلیل کافی، شما را غیر قابل اعتماد میهذیان بی

آنها دهد و از  اهمّیتّ را به طرز غیر عادی خیلی مهم جلوه می جزئی و بی

تهمت  گیرد. به علاوه ممكن است به شما های خود بهره می برای اثبات هذیان

 006 اید. بزند که او را فریفته

  هذیان خیانت: اگر بیمار مبتلا به اختلال هذیانی، تنها نسبت به یک شخص

خاص افكار هذیانی داشته باشد، در این صورت غالباً نسبت به سایر افراد 

اگر خود در مورد هذیانهایش حرف نزند دیگران متوجهّ رفتار مناسبی دارد و 

بیمار بودن او نخواهند شد. اماّ اگر نسبت به بیشتر افراد دور و برش افكار 

 557هذیانی داشته باشد دیگران به راحتی به بیماری او پی خواهند برد.

 شود در  اختلالات هذیانی اغلب در زنان بیشتر از مردان تشخیص داده می

در رابطه با اختلالات شخصیتّ پارانویید عكس این قضیه صادق حالی که 

 558است.

  بیماران پارانوییدی که علاوه بر داشتن هذیان آسیب و گزند، توهّم شنیداری

پریشی  هم دارند خطرناک هستند. افراد پارانوییدی که به افسردگی و یا روان

دکشی و )بیماری روانی شدید( مبتلا هستند به علتّ داشتن افكار خو
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توانند خطرناک باشند. آنها نه تنها ممكن است  دگرکشی و یا هر دو می

های گزند و آسیب داشته باشند، بلكه ممكن است توهّمات شنیداری  هذیان

)شنیدن صداهای غیر واقعی( را نیز تجربه کنند )برای مثال، بیماری معتقد بود 

شنود که به او  می بعضی از مردم شرورند و ادّعاء داشت که صدای خدا را

را از لوث وجود آنها تواند با کشتن افراد شرور،  گوید که تنها اوست که می می

و خود و دیگران را نجات دهد.( از طرفی اشتغال ذهنی بیمار با  بزدایدجهان 

موضوع مرگ، تمایل و علاقۀ غیر عادی نسبت به برخی اعمال خاص از 

ند نشانۀ این باشد که فرد به توا های سرد و گرم می جمله خرید سلاح

بینی  افسردگی شدید مبتلا شده و احتمال دارد دست به خشونت و اعمال پیش

 559ای بزند. نشده

 کاری،  در فضای بدگمانی، احترام، به چاپلوسی و تملّق، سكوت، به مخفی

اعتنائی و سردی، قاطعیتّ، به تحكّم و زورگویی،  حرف زدن ملایم، به بی

لوحی، و صمیمیت، به خودشیرینی  ی، صداقت، به سادهصراحت، به پرروی

گردد. بدگمانی، زمینه را برای غیبت، حسادت، اهانت و استهزاء  تعبیر می

 060.}آورد{ فراهم می
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 یابد. مثلاً همسر یک آقای سوء ظنی،  ظن از فردی به فرد دیگر انتقال میسوء

ان شوند. مادران شود؛ یک هفته باید جدا شوند، تا درم ظن میمبتلا به سوء

  پرورند. های بدگمان می ظنین نیز بچهّ

 ،خشمگین و بداخلاق هستند؛ تعریق بسیار دارند؛  مردم بدگمان و وسواسی

از نیز ربط  گرا هستند و ضد جنس مقابل؛ ارتباط دادن چیزهای بی جنس هم

  خصوصیّات افراد سوءظنی است.

 063 ند.داربخش شرکت تکننده و لذّهای سرگرملیتبه ندرت در فعا 

 ید و همچنین انتقاد یا رد أیی در تشویق و تئاعتناتفاوتی و بیاحساس بی

 062دیگران

 ّخیالی و  ت زمـان بسـیـار کـوتـــاهی دچار کجبیشتر افراد برای مـد

شوند و بعد از چندی به موقعیت بهنجار و آرام قبل باز  کژپنداری می

ای بیماری در سراسر زندگی وجود خواهد  ه. هر چند برای عدّگردند می

پارانویا چنین از الكترونیكی کلمبیا در چاپ ششم خود  المعارف ةدایر داشت. 

ات غلط محكم، تغییر ناپذیر، و به وجود آمدن افكار و تصورّ": دارد یتعریف

اً در مورد له غالبأاین مس "ای از آزار و اذیت و یا بزرگی و شكوه. تثبیت شده
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د که نسبت به افراد، اشیاء، و یا به طور کلی جامعه یاب می ءاشخاصی معنا

ه داشت که سوء ظن به تنهایی باعث ایجاد ند. باید توجّداراحساس بدگمانی 

شود به ویژه اگر بر اساس تجربیات شخصی و یا تجربیاتی که  پارانویا نمی

شود  ل زمانی به پارانویا تبدیل میاند باشد. مشك دیگران با شما در میان گذاشته

ثیر أه تلیّشوند. بیماری در مراحل اوّ که شک و تردیدها بی پایه و اساس می

هیچ نوع  ءتوان گفت که در ابتدا می ی  حتّ گذارد و  ناچیزی بر زندگی افراد می

سازد و او قادر  ا حالت شدید آن زندگی فرد را زجرآور میثیری ندارد، امّأت

دست به هیچ کاری بزند؛ در این شرایط احتمال ضطراب ت اشدّنیست که از 

های دیگری سلامت فرد را به مخاطره بیندازند زیاد است. برای  که بیماری این

جوانب زندگی آنها را تحت الشعاع همۀ تواند  تر این مشكل می مردهای مسن

قلبی  ۀبی حد و حصر آنها را به سمت سكت ضطرابکه ا قرار دهد، چرا

 061 کشاند. می

 افرادی که به پارانویا مبتلا هستند غالباً بیش از اندازه  :حساسیت بیش از اندازه

ند، و افراد پذیر . آنها انتقاد را به سختی میدارنده به هشدارها و اخطارها توجّ

 064 یی هستند.جو ستیزه
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 انگیزیم{ }برمی آن به را دیگران اتکرّ به ما که انسانی خصائص از یكی

 ردن وجودباز یاد  و بخشودن مطلقاً افراد این در که است ذشتگ و بخشش

 060.ندارد

 دائماً دیگران را متهّم و  زنند ظنی به راحتی به دیگران تهمت میافراد سوء

ظنی در موضع عصبانیت بسیار زشت افراد سوء .بینند خائن میو  دانند می

 گویند. سخن می

 تهویۀ دستگاه: مثال أ .چسباندن گراندی رفتار و گفتار، پندار، به غلط تعبیرهای 

 جواب هزینه، میزان سؤال مقابل در آمده، تعمیر برای آقایی شده خراب منزل

 مویبگ نماتو نمینبینم  تا وگیرم می دلار پنجاه ،تشخیص و معاینه برای”  داده

 مورد در ولی است منطقی و ساده گفتگوی یک این.” شود می چقدر خرجش

 پول شخص این اگر حتی زیرا شد نخواهد حل سادگی این هب مسأله افراد این

 او به احساسی دلیل یک بلافاصله کند درست را تهویه دستگاه و نگیرد هم

                                                

  Misinterpretation of others intention أ‌
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 روز باید و کنم تهیه باید سوخته قطعه فلان بگوید اگر شود؛ می داده نسبت

 066.کرد خواهد باز را جدیدی شک جای کنم وصل و بیاورم دیگری

 و خیانت های برچسب یا فرزندانشان و همسر به ناروا های تهمت به دلیل 

  060.دارند خانوادگی های نزدیكان، درگیری به نادرستی

 همكارانشان با. دارند گرفتاری کارفرما با اغلب: کار محل با رابطه در گرفتاری 

 گیریچشم نتیجۀ باشد خوب آنها کار کیفیت چند هر نهایةً  و نیستند صمیمی

 و دلسوزی و محبتّ فقدان تعلّ به هستند کارفرما اگر. داشت نخواهد

  068.داشت خواهند مشكلاتی هم آنها با دستان زیر رفتار از ناگوار تعبیرهای

 شاکی{ باشند  دیگران از که این چه هستند دادگاهی شكایات مرتبّ درگیر{

 های بیماری عكسِ به. }شاکی باشند{ آنها از ناروا های جوییانتقام خاطر به یا

 70۷ حدود در بیماری این است، شایعتر ها خانم در که اوّل گروه خصیتیش

 در بستری بیماران درصد 00 – 10. افتد می اتفاق آقایان در موارد

 دولتی روانی درمانگاههای به مراجعین درصد 2 -00 و روانی های بیمارستان

 03 دحدو) است بزرگسالی آغاز ،بیماری شروع سن. مبتلایند بیماری این به

 قرار تهدید و تجاوز مورد که دارند انتظار ها این خلاصه طور به پس(. سالگی
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 رازشان دهند؛ می قرار سؤال مورد را نزدیكانشان صداقت و وفاداری بگیرند؛

 پنهانی های توهین نظر، بی و معمولی گفتگوهای در. گویندنمی کسی به را

 قابل مسائل مقابل در. بخشند مین برند واز یاد نمی را دیگران خلاف. بینند می

 افراد این درمان. کنند می تلافی به تهدید و دهند می نشان بسیار خشم اغماض،

 اضطراب یا افسردگی گرفتار که است زمانی اغلب باشند معالجه به حاضر اگر

 تردید و شک علتّ به کنیم درمانشان بتوانیم که آن از اماّ پیش باشند شده

 درمان به را او بیمار بستگان خاصی موارد در. کرد ندخواه رها را درمان

 برخی در و بود خواهند واداشتن بیمار به قادر موارد برخی در. انگیزندبرمی

 مورد در که کنند می استفاده بیمار اطلاع بدون دارویی درمانهای از نهایةً  موارد

 به الس 03 از ها آن سن یا هستند دیگری قانونی سرپرستی تحت که کسانی

 افراد این از کثیری گروه که حالی در است انجام قابل و موجه باشد پایین

 غیر آنها رضایت بدون درمان گونه هر و اندشده شناخته بالغ قانوناً و ءخودکفا

  069.است قانونی

 این در ما را گراییدرون و خودگرایی نهایت: درونگرا اسكیزوئید شخصیت 

 دیگران به نسبت احساسی شخصیتی فرم این به نمبتلایا گروه. بینیم می افراد
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 نسبت. دهند نمی نشان دیگران با ارتباط ایجاد و نزدیكی به ای علاقه. ندارند

 جدایی این. نیستند قائل تییّاهمّ هم دیگران انتقاد یا و دیگران تمحبّ ابراز به

 در که ادد تشخیص توان می آنها رفتار در نوجوانی اوائل از را انسانها دنیای از

 ارتباط عاطفی، ارتباط دوستی،. خورد می چشم به افراد این زندگی ارکان همۀ

 درونگرایی و تفاوتیبی به آلوده همه اجتماعی و ای حرفه ارتباط خانوادگی،

 ارتباط ایجاد در ناتوانی شخصیتی بیماری فرم این در اساسی اختلال. است

 چه و دیگری نیازهای و احساسها به دادن اهمیتّ و تمحبّ ابراز طریق از چه

 جز افراد بیشتر این. است دیگران از هتوجّ و تمحبّ و علاقه دریافت طریق از

 به .ندارند صمیمی روابط دیگر کسان با ،نزدیكان از شماری انگشت تعداد با

 احساسها اوج به ندرةً . باشد انجام قابل تنهایی در که زنند می دست کارهایی

 اوج در همیشه که Border Line شخصیت عكس به درست. رسند می

 مقایسه در. دارند قرار احساسی درجۀ ترینپایین در همیشه افراد این هستند

 ترس از ولی دارند دیگران با ارتباط به علاقه که پرهیزکار شخصیت با

 ایجاد به ای علاقه اصولاً افراد این ندگزین می دوری دیگران از خوردن شكست

 اعصاب درمانگاههای به مراجعین در بندرت شخصیت نوع این. دندارن ارتباط
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 خیلی در}این بیماری{ . شود می دیده ها تراپیست به مراجعین جزو یا روان و

 در حاصله نواقص و ها محرومیت ها، ماندگی عقب و شود می دیده مردان

  007.است مبتلا زنان از بیش خودگرا شخصیت به مبتلا مردان

 از اسكیزوئید انسان که معنی این به برند می تلذّ حدودیم های فعالیت از 

 در. دهد می نشان خاطر قتعلّ اندکی بسیار تعداد به حیات گانۀهفت مجموعۀ

  003.است محدود آنها زندگی ابعاد واقع

 به هم اگر مبتلا زنان. نیستند قایل تییّاهمّ دیگران اعتقادات و نظریات برای 

 عشق ابراز توانایی اغلب دهند در تن دیگری با جازدوا به اجتماعی نیاز دلیل

 شور ابراز از هم فرزند آوردن دنیا به صورت در و ندارند را همسر به علاقه و

 تماس پارانویید شخصیت خلاف به افراد این. هستند ناتوان مادرانه شوق و

 نه. گیرند نمی قرار هم واقعیت ثیرأت تحت ولی دهند نمی دست از را واقعیت با

 و انتقاد نه دهد می دست شادمانی و شعف آنها به دیگران تمجید و ستایش از

 روند در که نماند ناگفته. كنداف می یناراحت و ینگرانبه  را آنها دیگران بدگویی

 بد یا خوب ۀنظری آن در که رسید خواهیم ای مرحله به کمکم ما بشری کمال

 انتقادگری هر از ما خود وردم این در. بود خواهد اثر بی ما حال به دیگران
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 حرکات افراد این در گاه. هستیم گیرردهخُ}بیشتر{  رفتارمان و رتفكّ به نسبت

 ماشینی آدم شبیه یا Robotic بیشتر که شود می دیده خاصی گفتارهای و

 نوجوانی شروع از بایست می اسكیزویید شخصیت علائم. شود می خوانده

 قبیل از روانی های بیماری از یک هیچ به بیمار و باشد داشته وجود

 و عقلی ماندگی عقب یا و روانی علائم با همراه های افسردگی یا اسكیزوفرنیا

 به دارند بیشتری خلاقیت و استعداد که افراد این از برخی. نباشد مبتلا روحی

 خواهند قموفّ راه این در و برند می پناه نقاشی و سازیمجسمه چون هنرهایی

  002.ندارند متقابل ارتباط برقراری و ها انسان با تماس به نیازی که چرا بود

 شخصیت Schizotypal یدیپارانو شخصیت ةشد تشدید فرم 

 شخصیت Schizotypal است.[  پارانویید شخصیت شدة تشدید فرم[

 آنها برای دیگران}گمان دارند{  .هستند بدبین }گریزان و{ جمع از افراد این

 گاه حتی. کنند رسوا جمع جلوی را آنها یا و دهند آزار را آنها که دارند نقشه

 صدا را آنها نام یا و زنند می حرف آنها دربارة که شنوند می صداهایی

 001.نندز می
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 مطالبی غریبه چه آشنا چه هم، با دیگران گفتگوی در مكرراً افراد این 

 تباطار این عادی افراد چشم به که حالی در است مربوط آنها به که شنوند می

 که رسد می جایی به بودم.( من )منظورش مسألۀ این گاه. نیست زحرَمُ چندان

 بارة در رمز علامت با یا دارد و گفتگو آنها بارة در تلویزیون یا رادیو شنوند می

 004.فرستد می پیام آنها

 و صمیمانه ارتباط ایجاد توانایی. گذرد می سخت افراد این به دیگران جوار در 

 اسكیزوفرن بیماری نوعی را شخصیتی فرم این سالها. رندندا را نزدیک

 علائم. است شناسایی قابل کاملاً دو این تفاوت امروزه اامّ شناختند می

 زمان طول در و شده آغاز نوجوانی اواخر از شخصیتی فرم این تشخیصی

 زمانی هر در تواند می اسكیزوفرنی بیماری که حالی در. ندارد ضعف و تشدّ

 و تر وخیم نكنیم درمان اگر زمان طول در و کند ظهور سالگی 90 ات 00 بین

 به و است شخصیتی بیماری نوعی اسكیزوتیپال شخصیت شود می شدیدتر

 000.ماند خواهد بیمار با ثابت طور

 اعتقادات روند و فرهنگ با کهدارند  اشاره معجزاتی و باورها به افراد این 

 در کسی تقیّموفّ برای که شنویم می یادز ما مثلاً. ندارد همخوانی آنها سنتی
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 باور اامّ بكنند نیازی و نذر یا بخوانند یدعائ 0بیندازند ای سفره ،کار یا تحصیل

 دور نوری ۀهال با و قامت بلند مردی که دیدم من و شد چپ من ماشین اینكه

 گذاشت، جاده وسط وبرداشت  را ما ماشین دست یک با و شد ظاهر سرش

 داده تغییراتی شخصی طبیعی رفتار در باید ها تجربه و باورها نای. نیست عادی

  006.شود محسوب بیماری علائم جزو تا باشد

 که چیزهایی دیدن یا و شنیدن شدن، لمس مثل طبیعی غیر حسی های دریافت 

 اثبات برای افراد این. شوند نمی احساس دیگراناز سوی  و ندارند وجود

  000دارند ءكااتّ وحی یا ییپیشگو یا ششم حس به باورهایشان

 [ای مخرّب فكری، رفتاری و کارکردیالگوه]008 

 ّند، پذیر این افراد به ندرت افكار درست را می :لاتاختلال در افكار و تخی

د و یابن گذارند، به آسانی تغییر نمی رات خود را با هیچ کس در میان نمیتصوّ

 009 ند.یستقابل اصلاح ن

 عادی غیر ]شان[متكلّ و رتفكّ 087.است عادی غیر افراد این تكلّم و رفتار نحوة 

 مالی وضع پرسیم می بیمار از مثلاً. است سمبلیک و لمطوّ گنگ، اغلب]و[ 

 و یافتم را خودم واقعی عشق که قبل سال 1 از من" پاسخ است؟ چطور شما
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 و ایثار به نیاز توفیقی هر مثل ناگزیر کردیم آغاز بایست می که را سفری هم با

 ما شرکت دیدیم می را همدیگر اگر که ندارم شكی و داشت گذشتگی خود از

 عشق و نیازی بی نهایت به هم ما بود هپرداخت امخانواده به مرا بدهی تنها نه

 هستم دختری عاشق است سال 1 که است این جمله این معنای ".رسیدیم می

 و است کوتاه جا همه از دستم فعلاً و داده وعید و وعده هم به ام،ندیده که

  083.دارم امخانواده به هم کلانی بدهی

 طیف احساسی نظر از 082.محدود }است{ دهند می نشان که احساساتی درجۀ 

 و موضوع بین تناسب یا است محدود بسیار افراد این های احساس نمایش

  081.نیست طبیعی حاصله احساس

 و عجیب آنها شخصیتی اجزاء ۀبقی مثل هم ادافر این رفتار و لباس و قیافه 

  084.است غریب

 یعنی ۀلیّاوّ ةخانواد افراد ماند می افراد این برای که پناهگاهی و دوست تنها 

  080.هستند فرزندان یا و مادر پدر، برادر، خواهر،

  سایر و اسكیزوفرنیا از ناشی و موقتینباید  علائم،برای تشخیص درست، این 

 و شوق. برند نمی تلذّ زندگی از افراد این. باشد مشابه یروان هایبیماری
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}بدی از{  برداشت و ندارند طبع ظرافت اغلب. دهند نمی نشان خود از ذوقی

 فقدان خاطر به اغلب افراد این. }دارند{ مكالمات در ها کنایه و اشارات

 که این دیگر ۀلأمس. دارند لیاقتشان از تر پایین هایی شغل پشتكار و شناسیموقع

 ۀواقع یک آنها برای مشابهی ۀحادث هر و گیرند نمی درس هایشان تجربه از

 خودشان با گاه ؛بینند می طبیعی غیر را افراد این ،مردم. شود می یتلقّ جدید

 حرفهایشانخندند؛ دلیل موجهّ می بیو  آورند می در شكلک یا زنند می حرف

 دارند{؛ن} لطیفهو کاری با{ طبع نیستند[ }و سر ]شوخ ؛نیست مفید و مختصر

 این که معتقدند ها روانشناس. است مناسب طیف از خارج اغلب هایشان لباس

 صیمشخّ مرزهای و نیستند مطمئن خودشان از شناسند، نمی را خودشان افراد

 دارند غریب و عجیب جسمانی شكایات گاه. ندارد وجود آنها تشخصیّ برای

 چیزی یک دفعه یک سرم توی از بعد و هخور می منو داره تو از چیزی یه"

 خودشان شخصیتی شكل بر مضاف بیماران این. قبیل این از و "پایین ریزه می

 به ءابتلا این ۀدرج و شوند می مبتلا متفاوت ترسهای و اضطراب افسردگی، به

 تشخیص هنگام در بیماران از نیمی. است شده زده تخمین درصد 00 تا 10

 و خودکشی افكار. اندداده گزارش را افسردگی به ءتلااب ۀسابق شانبیماری
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 اصرار به افراد این اغلب. است شایع افراد این در هم خودکشی به اقدام

 اضطراب و افسردگی حملات که کنند می مراجعه درمان برای زمانی خانواده

-روان اغلب. باشد کرده تظاهر روانی شدید علائم یا شده،}مهار{  از خارج

 در باید خودکشی افكار. حمایتی فرم به مگرآورند تاب نمی را درمانی

 اطمینان قابل جا این در درمانگر و بیمار بین قرار چون شوند درمان بیمارستان

 086.نیست

 زیرا نیستند درمان جویای پارانویا به مبتلا بیماران بیشتر    بدبینی/ باوریکج 

 ممكن این، وجود با. ندارند پزشكیروان مشكل هیچ کهپندارند{ }چنین می

 عمومی پزشک به جسمانی مشكلات دیگر یا و اضطراب خاطر به است

 080بروند.

 دلیلی گونه هیچ وجود بدون شخص که کند می بروز زمانی هویتی اختلال 

  033.کند می پیدا ظن سوء خود خانوادگی و شغلی اجتماعی، زندگی به نسبت

 آمیز است.   منشی یا عظمت: بیمار برداشتی از خود دارد که اغراقهذیان بزرگ

فروشد. در  کند و فخر می عمل میبه همین علتّ در برابر دیگران متكبّرانه 

ای است و  موارد شدید، بر این باور است که فرد بسیار خاص و برجسته
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ای دارد و به عنوان فردی بسیار مشهور در جهان مطرح  العاده های فوق قابلیتّ

 034است و یا از طرف خداوند برای انجام رسالتی ویژه برگزیده شده است.

 که دارای }گمان دارند{ افرادی هستند که با جدیت تمام  :خودبزرگ بینی

توانند  های باورنكردنی هستند و بر روی افراد دیگر سلطه دارند )می قدرت

 و غیره برانند فرمان، بر کشوری آورند وجود بهدهند، صلح  ءبیماران را شفا

 کنند و یا بالا زندگی می ضطراب..( افرادی که در محیطهایی با فشار و ا.

شوند. این  مشغول به کار هستند بیش از دیگران دچار بدگمانی و سوء ظن می

های  گاهآهای اقلیت، اسیران جنگی، سربازها، کار فراد شامل مهاجرین، گروها

 040.هستندو آموزگاران  ءپلیس، سیاستمداران، وکلا

 ید ممكن است از توجهّی که شما نسبت به اعضاء یحسادت: یک همسر پارانو

دهید خشمگین شود و به علتّ حسادت  ، دوستان یا آشنایان نشان میخانواده

ها  این نوع از اوهام بیشتر در خانم 093شدید، مانع ملاقات شما با آنها شود.

 042.ناکند تا آقای بروز می

  احساس تحقیر شدن: زودرنج است و به علتّ برداشتهای نادرست از اظهارات

دهد. احساس  نشان می افراطی رنجد و واکنش می زودو حالتهای دیگران 
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یا واقعی از  اهمّیتّ انگاشته شدن خیالی شدن، طرد شدن و یا بی نادیده گرفته

 041سوی دیگران ]دارد[.

 ای معمول  ید، پدیدهیمبالغه در مشكلات: از کاه، کوه ساختن در افراد پارانو

 094است.

 090ناپذیر تفكّر خشک و انعطاف 

 گناهِ کارهای  د معتقد است که قربانی بیخود را محق دانستن: بیمار پارانوئی

کوشد دیگران را متقاعد کند که در حق وی ستم  اشتباه دیگران است. او می

شده است و به این ترتیب تأسّف و ناراحتی دیگران را نسبت به خود 

 096انگیزد. برمی

 090احساس رنجش و خشم 

  و دیگران ترسِ از دست دادن مهار: داشتن مهار کامل بر اوضاع زندگی خود

ید از اهمّیتّ زیادی برخوردار است. او قادر به تحملّ هیچ یبرای بیمار پارانو

گونه ابهامی در این زمینه نیست. اگر از عقیدة شما نسبت به موضوع خاصیّ 

دارد که عقایدتان را  دهد و شما را وامی مطّلع نباشد شما را به سمتی سوق می
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دهید شما را طرفدار یا مخالف خود  ابراز دارید و بسته به پاسخی که می

 098خواهد دانست.

 َباور( نسبت به مراجع  ید )کجیراجع قدرت: احساس بیمار پارانومشكل با م

مشكل دارد و  ءقدرت توأم با حسادت و ترس است. او ]غالباً[ با رؤسا

تواند با آنها کنار بیاید در عین حال، خود در محیط خانواده دیكتاتورمآبانه  نمی

برداری و اطاعت بی چون و چرا  کند و از اعضاء خانواده توقّع فرمان میعمل 

 099دارد.

  أ دهد.(‌بسیار از بدگمانی و شک آدم خبر می سؤالِ و)عتاب 

 ظنی نسبت به اتّفاقات عادی زندگی خیلی سؤال دارند. ممكن است افراد سوء

 د؟ ای ده بار از شما بپرسند که فلان چیز را چه قدر، کجا، ... خریده

 داند و بر این اعتقاد است که همیشه  باور همواره خود را محق می فرد کج

کنند. او گر چه اغلب  کند و این دیگران هستند که اشتباه می درست عمل می

                                                

 کثرةُ العتاب تؤذِنُ بالإرتیاب. أ‌
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و مورد انتقاد  زندمی سرکوفتهایشان  دیگران را به خاطر اشتباهات و شكست

 677ت به خود ندارد.دهد، تحملّ پذیرش هیچ گونه انتقادی را نسب قرار می

 ی: در پی آن است که به دیگران ثابت کند به ئنیاز بیش از اندازه به خودکفا

ای را از  آنها نیازی ندارد و مدیون کسی نیست. به همین دلیل هر گونه هدیه

پذیرد. در عین حال شكایت  کند و هیچ کمكی را نمی سوی دیگران رد می

 673دهند. ستند و کاری برایش انجام نمیتوجهّ ه دارد که دیگران نسبت به او بی

  تنیدگی و جدّی بودن بیش از اندازه: خیلی خشک، جدّی، تنیده و تحت فشار

تواند احساس آرامش داشته باشد. به علاوه از آن  رسد و هرگز نمی به نظر می

تواند از روابط اجتماعی لذّت  طبعی است نمی جایی که فاقد حس شوخ

 672ببرد.

 باوری و بدبینی  باورانه: خیلی کم در مورد افكار کج ر کجپنهان ساختن افكا

زند و یا ممكن است اصلاً حرف نزند به همین دلیل افكار  خود حرف می

شان  هایی در زندگی شود که بحران بیمارگونۀ او زمانی برای دیگران آشكار می

 671رخ دهد.
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 وة تفكرّ و ید آشفتگی بارزی در نحیبیماران مبتلا به اختلال شخصیتّ پارانو

نیز شیوة ارتباط با دیگران دارند. گر چه بیمار هذیان ندارد، به شدّت بدبین 

های شخصیّتی مربوط  ها و ویژگی است و ممكن است همه یا برخی از نشانه

ید را از خود نشان دهد. عقیده بر این است که این یبه اختلال شخصیتّ پارانو

در اواخر نوجوانی و اوائل  نوع پارانویا در کودکی فرد ریشه دارد و

های این اختلال در تمام زندگی  شود و علائم و نشانه سالی تشدید می بزرگ

 604فرد وجود خواهد داشت.

 های روانی نظیر اسكیزوفرنیا، افسردگی، اختلال دوقطبی  شخصی که به بیماری

های اختصاصی  یا اختلال عضوی مغز مبتلاست ممكن است علاوه بر نشانه

ها علائم پارانوئیدی نیز داشته باشد. هم چنین کسی که مقدار  ریاین بیما

های جسمی  کند یا از بیماری نوشد، مواد ]مخدرّ[ مصرف می زیادی الكل می

برد نیز  ریز یا مسمومیتّ با سرب رنج می خاصّی مانند اختلالات غدد درون

به این یدی ییدی دچار شود. اگر علائم پارانویممكن است به اختلال پارانو

شوند و  ها اغلب به طور ناگهانی ظاهر می علل مربوط باشند هذیان و توهّم

ها اغلب نامأنوس و غریب هستند. بیمار ممكن است صداهایی را  هذیان
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یدی یبشنود یا چیزهایی را ببیند که واقعاً وجود خارجی ندارند. علائم پارانو

روانیِ مربوط بهبود یابد. با  شوند که بیماری جسمانی یا غالباً زمانی ناپدید می

ید یا یوجود این، در بعضی موارد، افرادی که از اسكیزوفرنیای نوع پارانو

پس از بر طرف شدن مرحلۀ حاد  حتّي  اختلال عضوی مغز در رنج هستند 

 605مانند. ید مییباور یا پارانو بیماری نیز هم چنان کج

 (گناهم او بیشتر خشمگین  کوشیدم او را متقاعد کنم که بی هر قدر بیشتر می

شد. وقتی دوستم از ماجرا خبردار شد  شد و وضعیتّ بدتر از پیش می می

تصمیم گرفت با شوهرم حرف بزند. او به همسرم گفت که آن روز عصر او 

همراه من بوده است ولی شوهرم او را به دروغگویی متهّم کرد. فكر او به 

 606(ی و خیانت من شده بود.ئوفا شدّت مشغول بی

 .607بیماران پارانویید توانایی مهار اتّفاقات نامطلوب غیر مترقّبه را ندارند 
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 های بدگمانی علل و زمینه

 پچ و در گوشی حرف زدن، ناامیدی از بهبودی  انتظار یک اتّفاق بد، بدبینی، پچ

برانگیز )سكوت یا گفتار یا رفتار دور از  و پیروزی، کنجكاوی، رفتار شک

 ،گرایی خوردگی، آرمان کاری(، ترس از شكست، ترس از فریب انتظار( )پنهان

 خردی، بد بودن جامعه، عدم شناخت، گذشتۀ بد فرد بی

 آید ناشی از  تجسّس و بدگمانی که غالباً در مورد امور و لذّات جنسی پیش می

عطش جنسی است؛ کاری که ما دوست داریم با مظنون انجام دهیم به شكل 

آن فرد ممكن است این کار را با کسی دیگر انجام یک احتمال و گمان که 

دهد تا اگر خود، این کار را با او انجام دادیم دلیل موجهّ  دهد خود را بروز می

 678داشته باشیم که )او خود مایل بوده است(.

 604.بدگمانی برای است ایزمینه وسواس  

 ر خوردگی به کنجكاوی و کنجكاوی به کشف اسرار خصوصاً د ترس از فریب

 637انجامد. مورد جنس مقابل و آن نیز به بدگمانی می

 ِگردد. ها غالباً موجب ایجاد بدگمانی در آنها می از بچهّبسیار  سؤال و جواب  
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  تجسّس دربارة گذشته، حال و آیندة افراد ممنوع و حرام و گناه است. تجسّس

شی از شود و شاید نا مورد دربارة افراد، به بدگمانی منجر می و کنجكاوی بی

 600بدگمانی باشد.

 انجامد  خودخواهی و برای خود خواستن کسی را، به بدگمانی نسبت به او می

یعنی بدگمانی نسبت به کسی خصوصاً دختر و پسر نسبت به همدیگر، نشانۀ 

هر چه کسی را بیشتر دوست  602دوست داشتن و برای خود خواستن اوست.

دست دادن او و در نتیجه تر باشد، ترس از  بداریم، یا رسیدن به او سخت

در واقع، خواهش شدید و پس از آن، ناکامی، به  بدگمانی ما به او بیشتر است.

دهد که طعم شكست و ناکامی در کام ما کمتر تلخ بدگمانی تغییر شكل می

 601باشد.

 نیافتنی موجب ایجاد بدگمانی شدید به معشوق  عشقهای ممنوع و دست

  609دهد. ل بدگمانی نشان میگردد یعنی عشق، خود را به شك می
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 پندارد.(  )بدکار دربارة هیچ کس گمان نیكی نبرد، چون همه را مانند خود می

و از جملۀ پیامدهای گناه و نافرمانی و  أ )کافر همه را به کیش خود پندارد.(

زیر پا گذاشتن حدود اخلاقی، بدگمانی است چون کافر همه را به کیش 

آید که  نسبت به رفتاری در ما به وجود می بدگمانی، بیشتر ب خویش پندارد.

ایم یا دوست داریم انجام دهیم و هر چه کار زشتی را  خود آن را انجام داده

  630بیشتر انجام داده باشیم، بدگمانی ما هم بیشتر خواهد بود.

  

                                                

 الرجّلُ السّوءُ لا یظَُنُّ بأحد  خیراً لأنهّ لا یراهُ إلا بوصفِ نفسه. أ‌

 نامۀ خود خواند اندر حق یار  کار بدگمان باشد همیشه زشت ب‌

 کور پندارد هر چه در توبره دارد، دیگران نیز دارند؛ بدکردار بداندیش بود. 
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 درمان

داند حاضر به ]پذیرش[ درمان نیست.  ید به علّت این که خود را بیمار نمییبیمار پارانو

پزشک ارجاع  اگر تفکّر بیمار خیلی آشفته باشد پزشک عمومی غالباً او را به روان

 616دهد تا به صورت سرپایی یا بستری در بیمارستان تحت درمان قرار گیرد. می

شود که تفکّر  شود. بخت بهبودی زمانی بیشتر می پارانویا با دارودرمانی برطرف می

ای همراه در  اشد یا این که پارانویا نشانهپارانوییدی به طور ناگهانی ظاهر شده ب

های دیگری باشد که شخص از آنها بهبود یافته است. ممکن است داروها  بیماری

توانند بر  ها و افکار پارانوییدی را در بیمار کاملاً برطرف سازند ولی می نتوانند هذیان

ید بدون دلیل نسبت به یوگر چه بیمار پاران شدّت آنها تأثیر بگذارند و آنها را ]بکاهند[.

های دارویی و عوارض جانبی ناشی از آن بدبین است و به داروها به عنوان یک  درمان

پریشی برای  های عمده یا داروهای ضد روان بخش نگرد، اغلب آرام نوع زهر یا سم می

پریشی، داروهایی نظیر هالوپریدول، پیموزاید،  شود. داروهای ضد روان آنان تجویز می

ها،  پرومازین، ریسپریدون، اولانزاپین و کلوزاپین هستند که در درمان هذیانکلر

گیرند. بیشتر این داروها به  اضطراب و تهییج ناشی از این اختلال مورد استفاده قرار می

شکل قرص هستند. بعضی از آنها به صورت مایع )شربت( یا آمپول هستند که در 
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پریشی  ت بدانید که داروهای ضد روانشوند. لازم اس موارد خاصّی تجویز می

 617اعتیادآور نیستند.

شی عبارتند از: سفت شدن عضلات، لرزش، یپر ترین عوارض داروهای ضد روان رایج

که بیمار  ءقراری، خشکی دهان، یبوست و تاری دید. ابتدا های عضلانی، بی گرفتگی

از آثار جانبی هم کند آثار جانبی آن چشمگیرتر است. برخی  شروع به مصرف دارو می

ممکن است در درازمدّت به وجود بیایند، مانند: اختلال حرکتی یا دیسکنزیای دیررس 

)یک نوع اختلال حرکتی غیر ارادی(. عوارض جانبی دارو باید قبلاً به بیمار گفته 

 618شود.

پریشی این است که با مقدار کم شروع  بهترین شیوه در تجویز داروهای ضد روان

های بیماری به تدریج مقدار  رسیدن به نتایج مطلوب و مهار مناسب نشانه شوند و برای

پریدین، تری هگزی فنیدیل و  آنها افزایش یابد. داروهای دیگر نظیر بنزتروپین، بی

کم رساندن یا برطرف نمودن آثار جانبی  پروپرانول نیز ممکن است برای به دست

توان  یدی فروکش کردند مییپارانوهای  ها یا هذیان مصرف شوند. وقتی که پنداره

پریشی را کاهش داد. این کار به تخفیف یا برطرف شدن  میزان داروهای ضد روان
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شود. لازم به یادآوری است که تجویز داروها  عوارض جانبی ناشی از داروها منجر می

 619پزشک صورت گیرد. و مصرف آن باید با نظارت روان

پندارد و نسبت به  ن را مکانی پر از وحشت و شکنجه میبیمار مبتلا به پارانویا بیمارستا

از آن جا که بیمار، بیمار بودن خود  620های درمانی بدبین است. ها یا شیوه انجام آزمون

را قبول ندارد اگر به او پیشنهاد دهید که به پزشک برود به شدّت خشمگین خواهد 

شما دشوارتر خواهد بود و  تر باشید وضعیّت برای شد. هر چه به فرد مورد نظر نزدیک

 621پاشند. ها از هم می اغلب بسیاری از خانواده

باور حالت تهاجمی گرفت و دیگران را به قتل تهدید کرد بهتر است با  اگر بیمار کج

 622نیروی نظامی تماس بگیرید.

اعتمادی،  ید مزمن به تدریج و به مرور زمان بذر بییوالدین مبتلا به اختلال پارانو

کارند و احساس ناامنی، ترس و  ی و بدگمانی را در ذهن فرزندان خود مینگرش منف

آورند و این  عدم تمایل به برقراری روابط صمیمانه با دیگران را در آنها به وجود می

برداری  ها ممکن است تا پایان عمر همراه آنها بماند. اگر والدین خواهان فرمان احساس

کن است سرکشی کند و با شهامت، اعمال و مطلق فرزند نوجوان باشند فرزند مم

رفتار والدینش را زیر سؤال ببرد و یا ممکن است برای رهایی از مشاجرات و 
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ها، خانواده را زودتر از معمول ترک  گوید. از سوی دیگر، نوجوانان در این  کشمکش

که  ها ممکن است آن قدر تحت تأثیر افکار بدبینانۀ والدین خویش قرار بگیرند خانواده

نتوانند به طور مستقل بیندیشند و مسیر زندگی خود را برگزینند و در این موارد کاملاً 

یدی والدین یباوری[ خود عمل کنند. وقتی علائم پارانو شبیه والدین بیمار ]مبتلا به کج

شود در مقایسه  شود و چنان شدید است که بستری الزامی می به طور ناگهانی ظاهر می

تر ولی درازمدّت است تأثیر منفی آن بر کودک  کمتر  بینی والد خفیفبا زمانی که بد

زده شود،  خواهد بود. گر چه با شدّت یافتن بدبینی والد، کودک  ممکن است وحشت

سالان قضیه را برای کودک  ]توضیح دهند[ که رفتار  وقتی پزشک معالج و دیگر بزرگ

نیست و به کودک  اطمینان بدهند پدر یا مادر به علّت بیمار بودن آنها است و منطقی 

های او ]= کودک [ نسبت به مسائل درست است و این والدین  که نظر و برداشت

هستند که در اشتباه هستند و به او امید بدهند که سرانجام والدین وی با درمان بهبود 

 یابند، مطمئنّاً با مرخّص شدن والد از بیمارستان و نیز کاهش یا برطرف شدن علائم می

 623گردد. بیماری، کودک  نیز به وضعیّت طبیعی برمی

[، خشمگین، ترسو و 624گیر باوری اغلب غمگین ]و گوشه کودکان بیماران مبتلا به کج

های پدر یا مادر خویش احساس شرمندگی  آشفته هستند و نسبت به پندارها یا هذیان

 625دانند که نسبت به او چه واکنشی نشان دهند. دارند و نمی
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 یديارتباط با بیمار پارانوبرقراری 

زند  های بیماری خود حرف می ید[ در مورد علائم و نشانهیبیمار ]پارانووقتی  .1

ای به خود بگیرید. با وی همدلی نشان دهید  بکوشید حالت آرام و دوستانه

امّا با اظهارات نادرست و رفتارهایی که ممکن است برای وی یا دیگران 

به شما اعتماد دارد و خیلی هذیانی نیست مضر باشد موافقت نکنید. اگر 

ممکن است بتوانید دیدگاه خود را در رابطه با بیماری با وی در میان 

 626بگذارید.

-}اختصاص مییدی بیمار یمدّت زمانی را که برای شنیدن شکایات پارانو .2

ید واضح و شفّاف حرف بزنید و یمحدود کنید. با بیماران پارانودهید{ 

صورت مستقیم مطرح کنید. از پاسخ دادن به سؤالات سؤالات خود را به 

 627آمیز حرف نزنید. بیمار طفره نروید و با آنان نیشدار و کنایه

سر قولتان باشید. اگر قرار گذاشتید او را ببینید به موقع سر قرارتان بروید.  .3

کند که شما واقعاً قصد دیدن او را  اگر این کار را نکنید بیمار فکر می

 628اید. و عمداً او را معطلّ گذاشتهاید  نداشته

ید از انعطاف یزده نکنید. بیشتر بیماران پارانو او را به طور ناگهانی ذوق .4

طبیعی لازم برخوردار نیستند. آنها به محیطی نیاز دارند که وقایع آن قابل 

نظیر  ،از نوع دلچسب و خوشایند حتّي  بینی باشد. اتفّاقات غیر مترقبّه  پیش

... نیز ممکن است در آنها به   لدّ، خریدن چیزی برای آنها،گرفتن جشن تو

 629بینی منجر شود. آشفتگی و رفتار غیر قابل پیش

اید که در  اگر با عصبانیتّ از او انتقاد کنید خود را برای جنگی آماده کرده .5

آن بازنده هستید. هم چنین اگر از او بخواهید به یک باره تغییرات زیادی در 

کند و ممکن است فکر  د آورد احساس مغلوب شدن میرفتارش به وجو

 630کند که شما از او نفرت دارید.
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طبعی هستند و اگر در حضور آنها  ید فاقد حس شوخیبیشتر بیماران پارانو .6

جوک  و لطیفه بگویید و سر به سرشان بگذارید ممکن است فکر کنند که 

 631شما از این رفتارها منظور خاصّی دارید.

ین که از آزار او در امان باشید به چیزی اعتراف نکنید. این هیچ گاه برای ا .7

 632فایده است. چنین اعترافاتی مثل نفت ریختن روی آتش است. کار بی

 633به او اجازه ندهید که شما را با تهدیدات غیر واقعی خود مهار کند. .8

 در صورتی که بیمار نسبت به شما به شدّت بدبین است جدایی از او را به عنوان یک

 634حل مورد بررسی قرار دهید. راه

شناسد  وقتی یک بیمار مبتلا به پارانویا یکی از اطرافیان خود را آزار دهندۀ خویش می

دهد وی را مسؤول تمام  گیرد که به بیمار اجازه می وضع و شرایطی برای او در نظر می

 610های خیالی خویش بشناسد. بدبختی
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 چند سفارش

 یقین را به گمان نفروشند.( أ ت.()بیشتر گمانها دروغین اس( 

 و خدا، یاد به ،آرامش ایجاد برای قرآن و زند می هم به را ما آرامش ،بدگمانی 

 فرا تكلیف و وظیفه حدود به هتوجّ و سستجّ و نابجا های کنجكاوی از دوری

 و وسواس و شک عوضپس،  (.وسعها إلا نفساً  الله فيكلّ  لا). خواند می

 -حكیم پروردگار - یقین و آرامش منشأ به را خود ویرانگر، های هیجان

 . بسپارید

 تو نیکو روش باش تا بدسگال

 

 به نقص تو گفتن نیابد مجال 

  ّداشته باشیم مهار ا مرزها باید رعایت شود و بر خود بدگمانی خوب نیست ام

فرماید )خود را در موضع تهمت و  تا به ما بدگمان نشوند؛ امام علی )ع( می

گذارد، نباید  )کسی که خود را در موضع تهمت می قرار مدهید!(سوء ظن 

 (ب سرزنشگر را سرکوفت بزند.

                                                

 ن.اکثرُ الظنون میو  أ‌

. ةِ مَن وضَعَ نفسه مَواضِعَ التُّهمَ  ب‌  فلا یَلومَنَّ مَن أساءَ به الظنَّّ
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 (سو سخن نیكو بود از  پیش مردمان با کس راز مگوی که اگر چه درون

 سو گمان به زشتی برند که آدمیان بیشتر به یكدیگر بدگمان باشند.( بیرون

 .سوء ظن کسی را برنیانگیزید 

 باید حاکم بر  بینی وار، بلكه واقع  بینی احمقانه و نه بدبینی دیوانه نه خوش

اند اگر هنگامی که بیشتر مردم زمانه بر راه درست) .روابط اجتماعی باشد

 و خود به نشده آشكارآنها  از یحتیفضکسی به آنها بدگمان شود در حالی که 

اگر کسی  نداه که بیشتر مردم، راهی راه فسادستم روا داشته؛ و آن گ دیگران

 أ .(فتهیفر را خودگمان باشد به آنها خوش

 ب گمان شود.( )کسی که به غیر خیانكار، گمانش بد باشد، به خیانتكار خوش 

 (ه خدا سوگند، خدای سبحان هیچ مؤمنی را پس از ایمان جز به خاطر ب

 ت بدگمانی و بدخویی او رنج ندهد.(

                                                

 الفَسادُ  ی  استول إذا و ظلم فقد یةَ  خَز منه تظَهَر    لم بِرجُل   الظّنَّ  رجُل   أساءَ  ثمُّ  أهله و الزمّان ی  عل الصّلاحُ  ی  استول إذا أ‌

 . غَرّرَ  فقد بِرجل   الظّنَّ  رجل   فأحسنَ  أهله و الزمان ی  عل

 مَن ساءَ ظنُّه بمَن لا یخونُ، حَسُنَ ظنُّه بما لا یکونُ. ب‌

بُ اللهُ سبحانه مؤمناً بعد الإیمان إلا بسوء ظنهّ و سوء خُلقه. ت‌  و اللهِ لا  یعَُذِّ
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 .گمان بد مبر به سخنی که از کسی سر زند، در  ضع امرَ اخیک علی  احسنه(

 یکس دهان از که یسخن به)یابی.( /  جایی که احتمال خیری در آن سخن می

  أ ی.(برگردان کین به را آن یتوان که نچندا د،ینشا بردنت بد گمان دیبرآ

 گمان سهل گیرد  )خوش ب گمانی، آسودگی دل و سلامت دین است.(‌)خوش

 ت اش نیز نیكو باشد.(‌و نیت و اندیشه

 ( / ).یو گمان}کسی که به تو گمان نیک داشت، )گمانش را راست گردان 

 ث .({دار راست

 

 

 

  

                                                

 .مُحتَمَلاً( و أنتَ تجدُ لها فی الخیر  سوءاً ( مِن أحد  )سوءً /  خَرجت  لا تظَُنَّنَّ بکلمة  )بدَرَت /  أ‌

 حسنُ الظّن راحةُ القلب و سلامةُ الدین. ب‌

 نیّتهُ. مَن حَسُنَ ظَنُّه أهملَ و حسنتَ   ت‌

 ظنَّهُ. مَن ظنّ بک خیراً فصدّق   ث‌
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 فريب در روابط اجتماعی

کاری،  هیهات اگر پرهیزگاری نبود و فریب أ سرکش است.( نیرنگ، خوی فرومایگان)

 ب }مردم{ بودم. ترین  ترین و آگاه زشت نبود، من )از( زیرک 

توجّه دادن به اهمیّّت کار، ایجاد هدف  ت قول گرفتن، ایجاد احساس تعهّد و الزام

مشترک ، الگو دادن، توهّم دشمنی )دشمن فرضی( و تهدید خارجی، برانگیختن 

ت نفس، حل، به خطر انداختن عزّ کفایتی و پس از آن ارائۀ راه احساس گناه، شرم یا بی

 آورند.[های فریب را فراهم می]زمینه ث خواست در برابر درخواستدر

                                                

 المکرُ، سجیةُّ اللئام و المرَدََةِ. أ‌

 البلاغه(. )نهج الناّس الغَدرِ لَکُنتُ مِن أدهی   ةُ لوَ لا کرَاهِیَ  هیهاتَ لو لا التُّقی  لکنتُ أدهی  العرب. ب‌

 ام.( هایم را کنار گذاشته )من برای فلان کار تمام برنامه ت‌

توانید اتومبیلتان را به من قرض بدهید؟( )نه متأسّفانه، چون لازمش دارم امّا خوب  )می ث‌

خواهم به خارج شهر بروم؛ ممکنه یکی دو روزی حیواناتم  شد تماس گرفتی! آخر هفته می

 یل و منطق موجّه برای ردّ تقاضا(را نگه داری؟( )چون: القاء دل
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خواهد سر شما کلاه بگذارد، ممکن است  اگر بر این باور باشید که فروشنده می

شوید، بیشتر ممکن است عصبانی شوید امّا اگر از پیش با عصبانیّت وارد فروشگاه 

 رفتار فروشنده را نادرست و فریبکارانه بپندارید.

 

 کاری فريب، دروغ، پنهانزبان بدن و 

 616شناسد: را به ما می -کار؟ و پنهان –های زیر، فرد دروغگو  ترکیب و تداوم نشانه}

نی کاری یا پنهان داشتن تمام یا بخشی از واقعیت: حالت جنیگویی و پنهان علائم دروغ

تر از  نشستن، خشک شدن آب دهان، دست جلو دهن یا چشم گرفتن، پلک زدن سریع

خیره شدن به غیر مخاطب،  ب دزدیدن نگاه یا تماشای مدام به در، أ حالت عادی،

                                                

نشان دهندۀ یا  ،زنیم؛ بیشتر از این تعداد بار در دقیقه پلک می 55تا  5در حال عادی بین  أ‌

 گوید. اغراق است یا آن که گوینده احساس خوبی ندارد و به صراحت دروغ می

را پنهان نگاه به پایین اگر با نگاه به پهلو همراه شود: احتمالاً بیننده، چیزی ] ب‌

از نیرنگ، گناه و دروغگویی  میک علامت مسلّ غالباًاین  چشم برگرداندن:؛ دارد می
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گذاشتن کف دستها روی هم، مشت کردن دستها، گذاشتن دست توی جیب، دست به 

پا  به و تعویض مداوم پاها )پا سینه بودن، چسباندن پاها به هم، پا روی پا گذاشتن

بینی )و اطراف  أ‌،لمس یا خاراندن مدام گوش و پشت گوش -کردن(، منقبض نشستن، 

خاراندن سر یا پشت سر، ناهماهنگی بین گفتار و حرکت بدن )تأخیر حرکت  ب‌،آن(

مال کاغذی، ...( بین خود و شنونده،  بدنی از گفتار(، گذاشتن یک مانع )جعبۀ دست

                                                                                                 

دارد، در یک سوم  زمانی که گوینده صادق نیست و یا مطلبی را از شما پنهان می؛ است

 [شود. )نگاه مستقیم( نگرد، با شما چشم تو چشم می مواردی که به شما می

 رف زدنموقع ح ،ها در بچهبه ویژه  أ‌

گویند، غیر ارادی دستشان را مقابل  مالیدن زیر بینی: کودکان وقتی دروغ می] ب‌

گیرند؛ نسخۀ بالغ این رفتار، مالیدن زیر بینی است؛ در این حالت هم،  دهانشان می

خواهد جلوی دروغ گفتن خود را بگیرد ولی در نیمۀ راه این رفتار  ناخودآگاه، فرد می

یابد. )دروغ  گرفتن مقابل دهان، به مالیدن زیر بینی کاهش میشود و به جای  تعدیل می

 [شود.( گفتن یا کتمان بخشی از حقیقت( )اگر بینی فرد بخارد، شدّت مالش بیشتر می
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گویی  من با دروغ ←خود را در قالب نظریه گفتن )تا حالا دروغ گفتی؟  های پاسخ

 617{مخالفم.(

  

های دروغ در گفتار: ناهماهنگی بین گفته و حرکت بدن )تأخیر حرکت از  نشانه}

گفتار؛ مثلاً تأیید گفتاری سپس حرکت سر(، گذاشتن یک مانع بین خود و شنونده 

ایم و برگرداندن آنها به ما )جملۀ که ما گفتههایی  موقع حرف زدن، منفی ساختن جمله

ما: تا حالا به کسی دروغ گفتی؟ جملۀ او: تا حالا به کسی دروغ نگفتم.(، پاسخ منفی 

پرسی؟  ها در قالب نظریه )کلّی گویی و تعمیم(، چرا این را می کشیده، اظهار پاسخ

کنم هر دومان خواهی بپرسی؟ چه قدر یه چیز باید توضیح بدم؟ فکر  چند بار می

دانیم! منظورت از این سؤال چیه؟، جملات خبری او حالت پرسشی به خود  جواب می

دانی من در عمرم به کسی دروغ نگفتم؟( )باورت میشه چه قدر از گیرد. )می می

ریاکاری بدم میاد؟( به جای )در عمرم به کسی دروغ نگفتم.(، )از ریاکاری خیلی بدم 

وید که تأیید راست گویی خود باشد. )راستش بخواهید، ...( مدام عباراتی بگ ؛میاد.(

 613{)صادقانه بگم ...( )نیازی ندارم دروغ بگم ...( )باور کنید ...(
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دهـد نـشـانـگر فریب و نیرنگ  زمانی که فردی چشمش را با انگشت اشاره مالش می

دست  های ب بهانه ،خواهد تماس دیداری را قطع کند یاست. از آنجایی که فرد م

. ایـن حـرکت غیر ارادی یـک بنگردآورد که به این طرف و آن طرف  می

 گوید. گر حسابی است که فرد دارد دروغ میءافــشـا

 

پرسید، نسبت به شما زاویه بگیرد، احتمالاً  اگر مخاطب پس از آن که سؤالی از او می

 خواهد دروغ بگوید و یا کل حقیقت را نخواهد گفت. یا می

 گوید. گرفتن، دروغ گفتن، عدم اطمینان از آن چه میفاصله چرخش بدن: 

 . قرار دادن )مشت کردن( دست در جیب2. خنده با صدای بلند 3کاری:  پنهان

ی پا، چنان چه در پاسخ به سؤالی بروز نماید، ممکن است دال بر عدم پاندولحرکت 

 صداقت و یا طفره رفتن باشد.

هایی از چهره که مدتّ  اندن چشم و حالتتعریق، وول خوردن، خیره شدن یا گرد

تواند  کشند( می شوند )حالات چهره اغلب چهار یا پنج ثانیه طول می طولانی حفظ می

 614است. بازی نیرنگبه این معنی باشد که فرد در حال 
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 روابط متقابل خانمها و آقايان

ها رفتار  مثل دیوانه ها را خانمها به آقایان نگویند )نیاز به مشاور داری.( )چرا این جمله

پسران پنج ساله را به  حتّیٰ  روند.( کنی؟( )همۀ عالم برای مشاوره پیش دایی من می می

 مشاوره نبرید. خودتان بروید برایشان مشورت بگیرید.

هم چنین امر و نهی خانمها را دوست ندارند؛ به جای )پیراهن سبزت بپوش؛  ،آقایان

اهن سبزه خیلی بهت میاد؛ مادرت خیلی دوست داره، نپوشی بیرون نمیام.( بگویید )پیر

)... 
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  اوتیسم

دهند و  رسد نسبت به دیگران پاسخی نشان نمی اختلالی که در آن کودکان به نظر می

مشکلات قابل ملاحظه در برقراری ارتباط با دیگران دارند. کودکان اوتیستیک فاقد 

ها و باورهای  ی درک  امیال، احساسنظریۀ ذهن اساسی هستند که آنها را از توانای

برای کودک  اوتیستیک آدمها شبیه هر نوع شیء دیگر  نتيجةًٰسازد،  دیگران محروم می

شود فاقد علاقه به دیگران باشد و به دنیای درونی خود پناه  هستند. این امر سبب می

ست آید ممکن ا پیش می  بيعةًٰروابط متقابل اجتماعی که برای بیشتر مردم  647ببرد.

آور باشد. )در کودکی، مثل حیوانی بودم که انگار  برای افراد مبتلا به اوتیسم رعب

گرفتم. همیشه  غریزه برای هدایت من نداشت. فقط با آزمایش و خطا بایست یاد می

کوشیدم به بهترین وجه رفتار کنم امّا هرگز واجد شرایط نبودم.  گر بودم. می مشاهده

 مل اجتماعی بیندیشم.(مجبور بودم در مورد هر تعا
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 سخن آخر

ــدح    ــه قــ ــا بــ ــله تنهــ ــوی حوصــ ــت ‌دعــ ــی نیســ  نوشــ

ــی ــون آیینـــه مـ ــدن بـــا خـــوب و زشـــت ‌صـــاف چـ  بایـــد شـ

 

 گرم شو از مهر و زِ کین سرد باش

 مرد باش‌چون مه و خورشید جوان

 عمر به خشنودی دلها گذار 

 

 تا ز تو خشنود شود کردگار 

 به دست آوردن دنیا هنر نیست 

 

 ا گر توانی دل به دست آریکی ر 

 نخواهی که باشد دلت دردمند 

 

 دل دردمندان برآور ز بند 

 دل نخواهی که باشی پراکنده 

 

 پراکندگان را ز خاطر مهَلِ 

 گرندیکدی یآدم اعضا‌یبن 

 

 گوهرند کیز  نشیکه در آفر 

 به درد آورد روزگار یعضو چو 

 

 دگر عضوها را نماند قرار 

 یغم‌یب گرانید محنت زا هک تو 

 

 یکه نامت نهند آدم دینشا 

 حاصل نشود رضای سلطان 

 

 

 تا خاطر بندگان نجویی 

 

 

 

 خواهی که خدای بر تو بخشد

 

 

 با خلق خدای کن نكویی 

 

 

Forget ، Forgive . 

 

 

 به پایان آمد این دفتر؛ حكایت همچنان باقی است
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 اوشو 114

 491ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  190

 جلیلیان 190

 403ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  192

 049ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  191

 019: ص سان در جستجوی معنیدکتر ویکتور فرانکل: ان 199

 012-019: صص دکتر ویکتور فرانکل: انسان در جستجوی معنی 190

 430ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  196

 ، به نقل از ایزادورا دانکن430ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  197

 1ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  193

 31ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  194

 ، به نقل از و. سامرست موام9ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  100

 061ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  100

 42ص  :و عشق، تنها عشق باربارا دی آنجلیس: 102
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 911ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  101

 جلیلیان 109

 ، به نقل از هنری فن دایک63ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  100

 913ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  106

 ، به نقل از ل.ف.ب(21ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  107

 931ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  103

 913ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  104

 936ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  160

 213ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  160

 جلیلیان 162

 921ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  161

 923ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  169

 434ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  160

 43ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  166
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 63: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 167

 11-63: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 163

 11: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 164

 30: ص ا: عشق و دیگر هیچلئوبوسکالی 170

 ، نقل به مضمون069: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 172

 یس مردوخ، به نقل از ایر34ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  171

 23: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 179

 26-23: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 170

 13: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 176

 23: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 177

 01، ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 173

 003: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 174

 006: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 130

 061ص  :و عشق، تنها عشق جلیس:باربارا دی آن 130

 93ص  :و عشق، تنها عشق باربارا دی آنجلیس: 132
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 93ص  :و عشق، تنها عشق باربارا دی آنجلیس: 131

 91ص  :و عشق، تنها عشق باربارا دی آنجلیس: 139

 41ص  :و عشق، تنها عشق باربارا دی آنجلیس: 130

 43ص  :و عشق، تنها عشق باربارا دی آنجلیس: 136

 99ص  :و عشق، تنها عشق باربارا دی آنجلیس: 137

 ، به نقل از میگوئل دِ اونامونو032ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  133

 جلیلیان 134

 939ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  140

 033ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  140

 931ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  142

 ، به نقل از استفن ساندهایم909ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  141

 26: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 149

 436ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  140

 099: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 146
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 Albert، به نقل از آلبرت شوایتزر، 092: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 147

Schweitzerندۀ دان قرن بیستم، بر ، متخصصّ الهیات، نویسنده، پزشک، مبلغّ مذهبی، و موسیقی

 0334جایزۀ صلح نوبل در سال 

 092: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 143

 029: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 144

 912ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  900

 ، به نقل از مادر ترزا423ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  900

 213: ص : مردان مریخی و زنان ونوسیGary, John, 1951دکتر جان گری  902

 34: ص باربارا دی آنجلیس: عشق و شور زندگیدکتر  901

 00ص  :و عشق، تنها عشق باربارا دی آنجلیس: 909

 60ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  900

 09ص  :و عشق، تنها عشق باربارا دی آنجلیس: 906

 09ص  :و عشق، تنها عشق باربارا دی آنجلیس: 907

 شاهین فرهنگ 903

 023ص  :و عشق، تنها عشق باربارا دی آنجلیس: 904
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 021: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 900

 04ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  900

 412ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  902

 061 ص لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  901

 404ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  909

 ، به نقل از جرج برنانس442ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  900

 421ص  عشق،  لئو بوسکالیا: زاده برای 906

 902ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  907

 943ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  903

 03ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  904

 964ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  920

 999ص  ق، لئو بوسکالیا: زاده برای عش 920

 923ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  922

 931ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  921
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 934ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  929

 433ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  920

 ، به نقل از اشلی منتاگو491ص   لئو بوسکالیا: زاده برای عشق، 926

 409-404ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  927

 421ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  923

و  931-936: ص : مردان مریخی و زنان ونوسیGary, John, 1951 دکتر جان گری 924

933 

 00، ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 910

 44، ص دیگر هیچلئوبوسکالیا: عشق و  910

 033ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  912

 013: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 911

 033ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  919

 929ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  910

 ، به نقل از ماری دولاریویر مانلی30ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  916

  36ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  917
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 11: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 913

 درآمد لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  914

 063ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  990

لدر، پل سان لوئیس ری، ، به نقل از تورنتون وای013: ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 990
Thornton Wilder, The Bridge of San Luis Rey 

 اوشو 992

 90، ص لئوبوسکالیا: عشق و دیگر هیچ 991

 جلیلیان 999

 جلیلیان 990

 جلیلیان 996

 علی شریعتی؟ 997

 33ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  993

 63ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  994

 دکتر مجد 900

 430ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  900
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 ، به نقل از هنری دیوید تورو439ص  لیا: زاده برای عشق، لئو بوسکا 902

 23: ص دکتر باربارا دی آنجلیس: عشق و شور زندگی 901

 941ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  909

 41ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  900

 033ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  906

 49ص  و بوسکالیا: زاده برای عشق، لئ 907

 901-913صص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  903

 ، به نقل از لین یوتانگ419ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  904

 939ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  960

 401ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  960

 03-01ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  962

 034ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  961

 ، به نقل از پرسی بیش شلی14ص   لئو بوسکالیا: زاده برای عشق، 969

 30ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  960
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 033ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  966

 ، به نقل از جان استوارت میل41ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  967

 466ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  963

 902ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  964

 10ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  970

 90ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  970

 43ص  :و عشق، تنها عشق باربارا دی آنجلیس: 972

 جلیلیان 971

 69: ص دکتر باربارا دی آنجلیس: عشق و شور زندگی 979

 ، نقل به مضمون933ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  970

 041ص  برای عشق، لئو بوسکالیا: زاده  977

 جلیلیان 973

 درآمد لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  974

 31ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  930

 



      فرصتي براي دوست داشتن           000 مدُام شُرب

 
 

960 

                                                                                                 

 درآمد لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  930

 64: ص دکتر باربارا دی آنجلیس: عشق و شور زندگی 932

 جلیلیان 931

 جلیلیان 939

 029ص  لیا: زاده برای عشق، لئو بوسکا 930

 ، به نقل از مادر ترزا029ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  936

 92، ص دکتر باربارا دی آنجلیس: عشق و شور زندگی 937

 99، ص دکتر باربارا دی آنجلیس: عشق و شور زندگی 933

 93، ص دکتر باربارا دی آنجلیس: عشق و شور زندگی 934

 02ص  :و عشق، تنها عشق باربارا دی آنجلیس: 940

 93، ص دکتر باربارا دی آنجلیس: عشق و شور زندگی 940

 02ص  یا: زاده برای عشق، لئو بوسکال 941

 03ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  949

 9ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  940
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 06ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  946

 93ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  947

 33و  29ص  برای عشق،  لئو بوسکالیا: زاده 943

 61ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  944

 ، به نقل از الا ویلر ویلکاکس013ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  000

 19ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  000

 016ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  002

 ، به نقل از پابلو کازالز016ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  001

 003ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  009

 011ص  برای عشق،  لئو بوسکالیا: زاده 000

 090ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  006

 003ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  007

 021ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  003

 021ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  004
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 031ص  رای عشق، لئو بوسکالیا: زاده ب 000

 ، به نقل از چارلز فیلد031ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  000

 ، به نقل از لاروشفوکو410ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  002

 ، به نقل از لاروشفوکو019ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  001

 013ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  009

 463ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  000

 913ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  006

 913ص  یا: زاده برای عشق، لئو بوسکال 007

 933ص  لئو بوسکالیا: زاده برای عشق،  003

 دکتر مجد 039

 دکتر مجد 027

 امام علی )ع(؟ 022022

 0361باومریند،  021

 روانپزشكی صمتخصّ ،پور والی محمدّ دکتر 024
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: 0930، چاپ دوم 0923زیگموند فروید: توتم و تابو، ترجمة دکتر محمدّ علی خنجی، چاپ اوّل  020

 14ص 

 14: ص زیگموند فروید: توتم و تابو 026

 جلیلیان 027

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 023

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ تردک 024

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 010

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 013

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 012

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 011

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 014

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 010

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 016

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 010

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 018
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 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 019

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 047

 00: ص : پارانوئیدو قهاّری، دکتر مهران ضرغامیدکتر شهربان 090

 04: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 092

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 041

 09: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 099

 02: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 090

 روانپزشکی خصصمت  پور والی دمحمّ دکتر 096

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 040

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 093

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 094

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 000

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 000

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 002
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 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ کترد 001

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 009

 40-03: صص : پارانوئیدمیدکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغا 000

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 006

 43-49: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 007

 34: ص : پارانوئیدتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامیدک 003

 39-34: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 004

 021: ص آموزان افزایی دانش مهدی طباطبایی وکیلی، ...: توان 060

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 060

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 062

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 061

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 069

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 060

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 066

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 060
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 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 068

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 069

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 007

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 003

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 002

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 001

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 004

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 000

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 006

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 000

 روانپزشكی صمتخصّ ،پور والی محمدّ دکتر 008

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 074

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 087

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 083
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 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 082

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 081

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 084

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی دکتر 080

 ۴۹94/05/۴5:  انتشار تاریخ  عزیزی علی کترد 086

 دکتر و قهاری شهربانو دکتر :مؤلفان 0140 فروردین 00 شنبه، سه پارانویید 080

     822ش-زندگی راه نشریه: منبع؛ ضرغامی مهران

http://rasekhoon.net/article/show/209779 

 روانپزشكی صمتخصّ ،پور والی محمدّ دکتر 088

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 034

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 040

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 040

 روانپزشکی متخصص  پور والی دمحمّ دکتر 042

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 041

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 049
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 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 040

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 046

 40-03: صص : پارانوئیدقهاّری، دکتر مهران ضرغامی دکتر شهربانو 047

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 043

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 044

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 600

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 600

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 602

 40-03: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 601

 43-49: صص : پارانوئیدی، دکتر مهران ضرغامیدکتر شهربانو قهاّر 609

 43-49: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 600

 46: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 606

 99: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 607

 جلیلیان 603

 جلیلیان 604
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 جلیلیان 600

 جلیلیان 600

 جلیلیان 602

 جلیلیان 601

 نجلیلیا 609

 جلیلیان 600

 90: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 606

 94: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 607

 99: ص ید: پارانوئدکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 603

 92: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 604

 96: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 620

 21: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 620

 20: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 622

 22-29: صص : پارانوئیددکتر مهران ضرغامی دکتر شهربانو قهاّری، 621

 جلیلیان 629
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 23: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 620

 23-21: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 626

 23: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 627

 23: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 623

 23: ص ارانوئید: پدکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 624

 23: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 610

 31-23: صص : پارانوئیدمیدکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغا 610

 30-31: صص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 612

 30: ص : پارانوئیددکتر شهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامی 611

 33: ص : پارانوئیدهربانو قهاّری، دکتر مهران ضرغامیدکتر ش 619

 14ص : زیگموند فروید: توتم و تابو 610

 دکتر شاهین فرهنگ، لوح ارتباط مؤثّر؟ 616

 للوح اوّ، رثّؤارتباط م :شاهین فرهنگدکتر  617

 للوح اوّ، رثّؤارتباط م :شاهین فرهنگدکتر  613

 044: ص شناسی گیدنز، آنتونی: جامعه 614
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